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 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    . نباشمیك دختر دیوونه   شایدم 

    !دیوونگیگاهی ادما خودشونو می زنن به 

    .زندگی من پوچ و خالی از گرما بود

    .اما منم كه سرنوشت خودمو می سازم

    .باشممن نمی خوام یه دختر خوب و موفق 

    . نمی خوام یه دختر سر به راه و با حجب و حیا باشم

    .من  می خوام فرق داشته باشم

    .من با دیوونگی هام تو رو خوب م ی كنم

    .هات من و خوب كنو تو با خوبی 

    !من و تو

 تو كه خالی از عشق    

    .زنیمچه عاشقانه ا ی كه قلم نمی 

    . اروم اروم از پله ها پایین رفتم
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    .بود تیغچشمام و گرد كرده بودم و تو دست راستم 

    !یه تیغ كوچیك و تیز

    .در اتاق و اروم باز كردم و به ارومی وارد اتاق شدم 

    .چشمام و ر یز كردم و به تخت خوابش نزدیك شدم

    .پشتش به من بود و خوابیده بود

    .تخت و دور زدم و كنارش نشستم

    ! یه لبخند گشاد زدم

    !می گم گشاد چون كل دندونام و ته اعماق حلقم د یده می شد

    .بیلشتیغ و بردم سمت س 

قبل این كه  بیدار شه با دستم دُم سبیل ش و گرفتم و تیغ و زیرش گرفتم و سبیل ومحكم  

   بلندكشیدم روش كه بابا 

شد و داد زد و من به عقب پرت شدم و س بیل و مثل پرچم تو دستم گرفته بودم و نگاهش  

    .می كردم

رد و بعد اروم اروم دستش و برد  تو دستام نگاه ك  سیبیلبابا با بهت و چشما ی گشاد شده به 

 سمت صورتش و وقتی   
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جا ی خالی سبیلش و سمت چپ صورتش حس كرد چشماش گرد شد و منم چشمام گرد شد  

    :و اون با همه وجودش   داد زد

 شاد ی   _  

لبخند رو لبام ماسید و لبام آویزون شد و پاهام و به هم چسبوندم و دستم و جلو ی پاهام  

    :گفتمگرفتم و با بغض اروم 

    ! دستشویی كردم_  

    !بابا چشماش گرد شد و نگاه خشك شدش پایین كشیده شد و  میخ شد رو خیسی شلوارم

    !بتركهاون قدر قرمز شده بود كه حس  می كردم الانه كه 

یاد سرخ پوستایی افتادم كه تو برنامه كودك دامن پاشون كرده بودن و از درختا آویزون بودن  

 و بومبا بومبا  می   

    !كردن

در اتاق با شدت باز شد و مامان با چشما ی گشاد شده وارد اتاق شد و چادر گل گلیش از  

    : سرش افتاد و با چشمای  گرد شده جیغ زد

 شاد ی   _  

با ی آویزون ترسید ه نگاهش كردم كه متعجب نگاهم كرد و یهو نشست رو زمین و شروع  با ل

    !كرد به گریه كردن
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    :با چشما ی گرد نگاهش كردم و رو به بابا ی سرخ شده و عصبی گفتم

    !خجالت بكش! گریه اش و در آورد ی_  

    :یغ زدبابا چشماش گرد شد و مامان در حالی كه مثل مرغا بال بال می زد ج

 ا ی خدا، تو چرا این طور ی ا  ی، چرا ا ین قدر دیوونه ا ی؟    _  

چشمام و گرد كردم و همون طور  ی نگاهش می كردم و تو ا ین فكر بودم كه... مامان ام  

    !خوشگله ها

 یهو شراره دویید تو اتاق   

    !من موندم این دخترا ی امروز ی چرا خودشون و ا ین شكلی می كنن

 ه رسما شكل آفریقایی ها بود  مامان سفید پوست بود  بابا هم سبزه   شرار

    .من موندم شراره چرا سیاهه؟  كمی دقت كردم 

   !پوستش چرا برق می زنه

    !انگار واكس كفش زده به بدنش

    .یكم به موخم فشار آوردم   اها این الان رفته برنزه كرده؟  موهاشم كه شب یه اسفنج بود

    !همون قدر پشمالو همون قدر زرد 
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    : شراره با چشمای گرد شده نگاهم كرد و یهو دهن گشادش و باز كرد و جیغ زد

    !وااااا  ی، باز دستشویی كرد ی_  

    !تازه یاد وضعیتم افتادم  می گم چرا بو ی بد  میاد ها

   !مامان همچنان جیغ جیغ می كرد و شراره رو می كوبید تو فرق سر من

بابا با حرص اومد سمتم و بازوم و با صورتی مچاله شده گرفت و من و كشون كشون از اتاق  

    .برد بیرون 

    :لحظه اخر شراره با قیافه ای آویزون بهم نگاه كرد و گفت

    !اَه، چندش_  

    .این و كه گفت  دیوونه شدم

و رها كرد و من یهو چرخیدم  تو یه حركت بازو ی بابا رو گاز گرفتم و اون داد  ی زد و بازوم 

 سمت شراره و از موهای   

    !پشمالو و فرفر ی زردش گرفتم و سرش و كوبیدم به دیوار

 شراره جیغ جیغ می كرد و هی دست و پا  می زد   

    !انداختمش رو زمین و رفتم رو گردنش نشستم و كله اش و چسبوندم به شلوار خیسم

    ! زدشراره قرمز شده بود و مدام جیغ می 



 

 

 

7 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    !بابا از پشت من و گرفته بود و مامان خودش و می زد

    !بعد به من  می گن دیوونه

    !من حداقل خودم و نمی زنم

بابا بالاخره من و از رو شراره بلند كرد و از كمر و بازوم گرفت و من و كشون كشون برد  

    .سمت پله ها

رد، مامان سر و صورتش و می بوسی  شراره تند تند نفس می كشید و در همون حال ناله می ك

    .د

    :جیغ زدم 

 ولم كن، مگه چی كار كردم! ؟   - 

 بابا عص بی من و كشون كشون از پله ها بالا می برد   

   !آ ی دستم، ولم كن...چاغ - من دست و پام به نرده ها  می خورد و با درد جیغ جیغ می كردم  

    .تقلا نفس كم آورده بودمبابا عص بی تر من و كشون كشون برد  از شدت 

    :در اتاقم و باز كرد و من و پرت كرد تو اتاق و نعره زد

    !این قدر تو این اتاق می مو نی تا آدم شی- 
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    .تو همون حالت ی هو زدم زیر خنده

   . بی توجه به درد دست و زانوم فقط می خندیدم

    . بابا مبهوت و خشك شده نگاهم  می كرد

    :موكت رو از خنده گاز می زدم كه بابا كلافه و عص بی داد زدهمین طور ی 

سبیلات چرا نصفه است؟ به جا ی  -   :گفتمچیه؟ به چی می خند ی؟  با خنده بریده بریده - 

    ! آدامس جویی دیشون؟   بابا با چشما ی گرد شده نگاهم م ی كرد

    :با حرص قرمز شده نگاهم كرد و زیر لب گف ت

    !یوونهاحمق، د - 

    ! در و محكم بست و از پشت در و قفل كرد و من خشك شده به در بسته نگاه كردم

 الان من و زندونی كرد؟  چرا؟    

    !مگه كار ی كردم؟  وا ی شاد  ی فكر كن  باز چی كار كر د ی

    .به وضعیت خودم خیره شد م

   !چه قدر زشت و داغون بودم

 موهام و نگاه...مثل جنگلی ا   
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    .ها ی بلند و مواجم مثل چنگل گلستان بود براممو

    .همون قدر بزرگ

 همون قدر كثی ف   

    .تازه لابه  لا ی موهام خوك ها ی صورتی ام می دیدم كه دارن موهام و می خورن

    !جلل خالق - با چشما ی گرد شده به آینه زل زده بودم  

تناك روبه روم زل زده بودم دست بردم تو با ابرو ها ی بالا رفته همون طور كه به منظره وحش

    . ك شو ی میز و اون قدر  دستم و چرخوندم تا قیچی و پید ا كردم

    :با حرص گفتم

    !خوك ها ی زشت- 

تو همون حالت جیغ خفه ا ی كشیدم و با دست آزادم چنگی به موهام زدم و قیچی و بردم  

    .سمت جنگل

    .تند تیكه تیك ه كردمهمه درختارو با خوكا بریدم و تند 

    .با هر بار افتادن درختا بلند بلند  می خندیدم

وقتی از شر درختا و خوك ها راحت شدم با خیال راحت قیچی و پرت كردم رو میز و رفتم  

    .سمت حموم
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شیر آب یخ و باز كردم و جیغ زنون زیر آب یخ دست و پا م ی زد  نفس كم می آوردم كه  

    .ایستاد ولی می خندیدم و جیغ ج یغ می كردمقلبم  می   

وقتی خوب خودم رو تمیز كردم رفتم جلو ی آینه و با دیدن صحنه روبه روم بلند و با وحشت  

    .جیغ زدم 

 خاكتو سرم من چرا چیز ی تنم ن یست؟   

    . دستام رو دور تنم پی چوندم و با وحشت به اطرافم زل زدم از شدت ترس نفسم رفته بود

    :د ج یغ زدمبلن

 كی می خواسته به من دست درازی كنه؟   -

    .با چشما ی گرد شده ز مین خیره شدم

به سرامیكا ی س فید كف حمام با چشما ی ر یز شده زل زدم و سرم رو كج كردم و خیلی  

    .ریلكس سوت ی زدم و از حمام   خارج شدم

   !اصلا یادمنمیوم د چرا جیغ زدم و چرا رفتم حموم

    .یال در كمدم و باز كردم و متفكر به لباسام زل زدمبی خ

    ! چه قدر همشون زشت و مزخرف ن

    !ولی خو من عاشق ست كردنم و خیلیم خوش سلیقه ام
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با كمی فكر كردن خم شدم و لباسا ی زیرم رو پوشیدم و بعدش  یه شلوار ورزشی سبز بیرون 

    .كشیدم و پام كردم 

   . یی مو پام كردمجورابا ی گل گلی سف ید لیمو

    .یه پیراهن مردونه خیلی شیك و مجلسی به رنگ زرشكی ام پوش یدم

   !اوممم،چه خوشگل شدم 

    .لباسام همه نم دار شدن و چسبیدن به تن م

    :گفتمكمی متفكر به لباسا ی نم دار تنم زل زدم و یهو زدم زیر خنده و. بلند 

    ! نكردموا من چرا خودم رو با حوله خشك -

    .در حالی كه بلند بلند می خندیدم پریدم رو تخت و دراز كشیدم

    .چشمام و بستم و غرق رویا ها ی خودم شدم

    .چشم كه باز كردم هوا تاریك شده بود و شب بود

 در اتاق نیمه باز بود  یعنی اجازه خروج داشت م  

تلوزیوننشسته و یه بسته بزرگ پاس تیل به سمت طبقه پ ایین رفتم و دید م شراره روبه روی 

    .دستشه و داره م ی  خوره

    .با حرص دندونام رو، رو هم ساب یدم
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    .همه چیزا ی قشنگ و خوش مزه مال اون بود

   !ولی به من هی چی نمی ر سید

رفتم سمتش و تا من و دید وحشت زده و با چشما ی گرد شده خشكش زد و منم با حرص  

 ش   بسته رو از دست

چنگزدم و خیلی تخص نشستم رو مبل كنارش و دستم و با شدت فرو كردم تو بسته و یه  

 مشت پر از پاستیلا ی   

    !میوه ا ی شكل ب یرون كشیدم و همش رو جا كردم تو دهنم

شراره همون طور ی خشك شده به مننگاه می كرد بلاخره دهن گشادش رو باز كرد و جیغ  

    :زد

    !مامان بابا-

رص نگاهش كردم و همون لحظه در اتاق كار بابا باز شد و مامان از آشپزخونه دوون دوون با ح

 دویید سمتمون و باب ا  

    :هم از اتاق خارج شد و هر دو هم زمان هول شده به من نگاه كردن و داد زدن

    !شاد ی-

    :زیر لب به زور با دهن پر گفتم

 زهر مار  -
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و مبهوت به مننگاه می كردن و مننگاهم و از صورت بی س    مامان و بابا دوتاشون خشك شده

    : گفتمیبیل بابا ب ه  ماماندوختم و چشمام و ریز كردم و 

 چیه؟    -

    :مامان با بهت با كف دستكوبی د به صورتش و جیغ زد 

 خاك برسرم،شاد ی موهات كو؟    -

    :گفتمبا ابروها ی بالا رفته نگاهش كردم و گیج و خونسرد 

    !سرجاش-

    :بابا خشك شده انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و گفت

 تو زده به سرت؟   -

    .با حرفاشون من و كنجكاو كردن

    .برا ی همین بلند شدم و رفتم سمت آینه قد ی ا ی كه كنار جاكف شی تو راه رو خروجی  بود 

    . م زل زدمبه خود

    .سمت چپ موهام تا كمرم می رسید

    .ولی سمت راست موهام تیكه ت یكه تا گوشم كوتاه شده بود
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    !نیم دایره چرخیدم و دیدمپشت موهامم خبر ی از موهام  نیست

    !جلو ی موهامم كه هیچی نگم بهتره

    !شبیه اناناس شده بود

    :با چشما ی گرد شده گفتم

    .یا حضرت آدم-

    :مامان آژیر كشون دویید سمتم و شونه هام رو گرفت و با گریه ج یغ زد

اخه توچرا ا ین طور ی شد ی؟ چ ی كم گذاش تیم كه دیوونه شد ی؟ حالا جواب دوست و  -

 آشنا رو چ ی بدم؟ بگم دخترم  دیوونه شده؟   

    :نگاه متعجبم رو به مامان دوختم و مبهوت جیغ زدم

 نه شده؟   وا ی یعنی شراره دیوو-

مامان اول خشك شده و هنگ نگاهم كرد و بعد انگار متوجه حرفم شد كه نیشگون ی از بازوم 

    :گرفت و جیغ زد

 زلیل مرده چرا ا ین طور ی شد ی تو؟    -

    :بابا اومد سمتمون و بازو ی مامان رو گرفت و گفت

    !امروز می برمش پیش روانشناس،شاید عقلش سرجاش بیاد-
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مامان با حرص نگاهم كرد و پشت چشمی نازك كرد و پشتش رو كرد و رفت سمت  

    :آشپزخونه و بابا ام دنبالش رفت و  منم با ابروها ی بالا رفته گفتم

    !چاق-

 منظورم با مامان بود   

    .اخه وقتی می دیدمش یاد خانوم پف تو باب اسفنجی می افتادم

    ! همون قدر جیغ جیغوهمون قدر چاق همون قدر گ رد 

   : چشمام رو چپ كردم و بی حوصله رفتم سمت آشپزخونه و مامان بابا   با همه توانم ج یغ زدم

    !یا ابلفضل-

    .مامان از وحشت جیغ زد و چون هول شده بود با كف دست زد تو صورت باب ا

    !بابا ام با بهت یه دستش رو ، رو صورتش گذاش ت .

    !و تو چشماشون شعله ها ی آتیش می رقص ید هر دو برگشتن سمتم

    :لبم و جوییدم

    :بابا با صدا ی كلفت و ترسناكش داد زد

    !شاد ی-
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    :دسام رو جلو ی شلوارم گذاشتم و با بغض نگاهش كردم و با چونه لرزونم به زور لب زدم

    !ریخت-

    :مامان با چشمای گرد و صدا ی جیغی داد زد

 چی؟    -

    : مظلوم و آروم گفتم

    !دستشوییم-

نگا ه مبهوت خشك شده  ی مامان و بابا دوتاشون از صورتم پایین رفت و رسید به شلوارم كه 

 درست  بی ن پاچه هاش  

خیس شده بود و قطرات دسشویی آروم آروم به ز یبایی فرش مورد علاقه مامان رو  می  

    ! شست

    :مبهوت نا لی دمامان انگار لال شده بود  

    !ف..ف..فرشم-

بابا با چشما ی گرد شده و خشك شده دستاش رو دور مامان حلقه كرد كه اگر غش كرد  

    !بگیرتش

    :با بغض گفتم
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یه تیكه فرش دست    !حالا فرش كه چ یز ی نشده همچ ین می گی ن فرش انگار چی هس ت-

    !تید كه این حرفا رو ندارهبافت كه از مزایده آثار باستا نی شصت  میلیو ن گرف

    :با بغض به شلوارمنگاه كردم و گفتم 

    ! مهمشلوار منه كه كثیف شد-

    .مامان چشماش ی هو مثل جنا سف ید شد و پلكاش بسته شد و افتاد رو دست بابا و غش كرد

    :بابا با حرص منو نگاه كرد و داد زد

    .شاد ی-

    :گفتموضعیت ما آژیر كشی و من زیر لب  شراره دویید سمت آشپزخونه و با دیدن 

   

    !زهر مار-

 دوییدم بیرون و با سرعت از پله ها رفتم با لا   

    .وارد اتاقم شدم و در و محكم بستم و تند تند نفس نفس  می زدم 

در اتاق و قفل كردم و دو ییدم تو حموم و در حمومم قفل كردم و سریع لباسام رو درآوردم و  

    .داغ و باز كردم  و رفتم زیر آب داغ و با همه وجود جیغ زدم شیر آب 

    .دستام و رو گوشام گذاشته بودم و جیغ م ی زدم
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    . چرا من همه رو ناراحت می كردم؟  جوابش رو خودمم می دونستم

    .چون اونا من و ناراحت می كردن

    .از بچه گی تف سر بالا بودم

    .اُُُفت خانواده

    .بده،دختر تنبله،دختر زشت ه  همیشه بد بودمدختر 

    :جیغ زدم 

    . همش باعث م ی شید دستشویی كن م-

    .آدما ی بد همتون ترسناك ید همتون هیو لایید 

    .توخودم قایم شدم و چشمام رو با حرص بستم 

    . باشمدوست نداشتم این طور ی 

    !اما دست من نبود من دیوونه بودم

موندم كه در آخر مامان و شراره به زور از حموم آوردنم بیرون و لباس تنم اون قدر تو حموم 

    !كردن و من فق ط  نگاهشون م ی كردم
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 دیوونه بودم؟ آره احتمالا   

لابه  لا ی پتو پیچیدم و چشمام رو بستم و قطرات خیس آبی كه رو ی موها ی كوتاه و بلندم لیز 

    . می خوردن توجهم رو   جلب كرده بودن

 یعنی خدا وجود داره؟   

    !اگه وجود داره كجاست! آره آره هست  حسش می كنم 

    .بلند شدم و رو تخت نشست م

    .مامان و شراره از اتاق رفته بودن 

    :به پنجره زل زدم و بلند شدم با چشما ی گرد شده بلند ج یغ زدم

 خدا جووونم؟   -

 جوابی نشنیدم! اخمام رفت تو هم...پس كجا بود؟   

دوباره حسش كردم! باد كه از پنجره باز  می وزید و پرده ها ی نیلی رنگ كه كنار م ی رفتن   

    .می تونستم خدارو حس  كن م

    !این جا بود!تو همین اتاق،كنار م ن

    : با ذوق گفتم
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 ناقلا كجایی تو؟   -

جلو كه پام به لبه فرش ماكارونی شكل زیر پام گیر كرد و محكم خوردم  بلند خندیدم و رفتم 

    .زمین جور ی كه یك   پام بالا بود و اون یكی دولا شده و زیرم بود

    !موهامم ریخته بود جلو صورتم و مثل كورا با دستم شنا می كردم

    :با ناله گفتم

حرص موهام رو كنار زدم و بلند    خب می خوا ی خودت رو نشون ند ی نده چرا می زنی؟  با-

    .شدم و نشست م

    .پام درد گرفته بود اما مهم نبود

    : گفتمرفتم سمت پنجره و دستام رو دو طرف طاق گرفتم و نفس عمی ق ی كشیدم و 

   !چه فضا ی دل انگیز ی -

    . با حرف خودم بلند خندیدم و خم شدم رو به خیابون نگاه كردم

    . زم ین نداشت مفاصله آن چنانی با 

    .طبقه دوم بودم

    .تا نیمه خم شدم و برخورد شكمم با لبه پنجره باعث شد اخمام بره تو هم
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خدا كجایی؟ دق یقا  -  :بی توجه به عبور گذرا ی مردم و در و همسا یه با همه توانم جیغ زدم 

 كجایی؟ كجایی تو بی من؟ بگو تو كجایی؟   

    . ن ایستادن و سرشون و بلند كردن و به من زل زدنهمه اونایی كه نزدیك پنجره بود 

    :با ذوق به چهره متعجبشون خندیدم و جیغ زدم

سلام هم وطن ا ی عزیز،سلام همسایه ها ی فضول،سلام دوستا ی  بی معرفت سلام مردم  -

    ...احم

شتریا در اتاق با شدت باز شد و جمعیتی كه زیر پنجره اتاق جمع شده بودن بیشتر شده و  ب ی

    .می خند یدن و عده ا ی  با ترس نگاهم  می كردن

    !شاد ی-

بدون توجه به صدا ی جیغ شراره پام رو گذاشتم لبه پنجره و به نگاه متعجب جمعیت زیر پام  

    :زل زدم و جیغ زدم

از این بالا كفتر می آید یك دانه شاد ی میاید  زدم به س ینم و خودم رو به جلو كشیدم و  -

    .جا باز كن ید عزیز دلتون اومد-   :زدم جیغ 

    .كاملا خودم رو رها كردم و می خواستم پرواز رو با همه وجودم تجربه كن م

    . احتما لا خیلی كیف می داد.پ خدا رو دوباره حس كردم حس  می كردم اخم كرده
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و بازوم  دستی به كمرم چنگ زد و من رو از سقوط آزادم جدا كرد و پرت شدم با كمر به عقب

 به لبه پنجره برخورد   

كرد و صدا ی تیكی و حس كردم و از درد جیغ زدم و زانوم به شیشه پنجره خورد و شكست و  

    !با كمر افتادم رو كسی  كه نجاتم داده بود 

    !فكر كنم بدبخت بی چاره له شد! آخی طفلی

به شراره نگاه كردم كه از زیر  با درد و ناله قل خوردم و افتادم رو زمین و با چشما ی نیمه بازم

    !سرش خون میومد  و  چشماش نیمه باز بود سرش تركیده بود

    !جلل خالق

    . صدا ی هیاه و ی جمعیت رو از بیرون از خونه  می ش نیدم_  

    . همه اشون به زبونی كه نمی فهم یدم حرف می زدن و داد و بی داد می كردن

معوجم گرفتم و با پ ا ی لنگون و كَجَم خودم رو كشیدم سمت  یك دستم رو با دست كج و 

    . شراره

    .سرش رو ،رو پام گذاشتم و شلوارم از خون سرش خونی ش د

   : با بهت و متعجب گفتم

   !شراره موهات قرمز شد-
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شراره چشما ی نیمه بازش رو كامل باز كرد و با رنگ و رو  ی پریده نگاهم كرد و بی حال گف  

    :ت

    ...آخآ-

    :به چشما ی تیره اش زل زدم و با ذوق و هیجان گفتم

    !موهات رو انگار رنگ كرد ی! به نظرم از این حالت اسفنج ی قشنگ تره. به خدا-

    :شراره شروع كرد به گریه و با ناله گف ت

    .آخ...من رو ببر...بیمارستا ن.آ ی-

    :گفتمبا نگرانی نگاهش كردم و ترسیده 

 بیمارستان!چرا؟ دار ی نگرانم م ی كن ی.چیز ی شده؟   -

چشما ی شراره گرد شد و بعد چند لحظه مبهوت نگاه كردنم یهو دهنش و مثل غار باز كرد و 

    :با همه وجود عَرَ زد

 خدایاااا    -

    :گفتمشراره درحال زار زدن زدم به شكمش و بی توج به درد استخون سوز دستم رو به  

   !مرگ،با اون صد ا ی جیغت سر تخته بشورنت -
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در اتاق باز شد و مامان و بابا با لباسا ی بیرون و پاكتایی كه تو ی دستشون بود ترسید ه وارد  

 شدن و هردو رنگ پری د ه   

    ! و با چشما ی گرد شده و ده نی تومایه ها ی باز ی دهن شراره نگاهمون می كردن

    !چرا ا ین جور ی نگاه  می كردن 

    !مگه چیز ی شده؟ وا

مامان پاكتا ی خریدش رو انداخت رو زمین و زد تو سرش و به سمتمون دویید و بابا با دستا ی  

 لرزون گوشیش ر و   

دراورد و شماره گرفت و در حالی كه دستاش از وحشت می لرزید گوشی رو به گوشش  

    :چسبوند و شروع كرد به  صحبت

    ...سلام آمبولان س-

    : جیغ زدمامان جهش زد سمتمون و با گریه 

 این جا چه خبره؟ شاد ی! باز  چی كار كرد ی زلیل مرده؟   -

یه بچه كوچیك تو وجودم تو خودش مچاله شد.دست من كج شده و پام برعكس بود و از درد 

    !داشتم  می مردم

    !و شراره فقط سرش تركیده بود

 چرا نگران من نمی شدن؟   
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    .م و از درد ضعف كردمبا حرص با دست شراره رو هول دادم و عقب رفت

    .مامان با حرص  میون گریه هاش زیر لب نفرینم كرد و شراره رو بغل زد

بغض كردم و چونم لرزید و اون قدر به كمدم چسب یدم و نگرانی مامان بابا رو برا ی شراره  

    . نگاه كردم تا آمبولانس اوم د  و من و شراره رو بردن بیمارستا ن

   .زدن و منم كه دست و پا ی شكستم و گچ گرفتنسر شراره رو بخ یه 

   . همون جا تو بیمارستان برام روانشناس آوردن

    .یه مرد مسن و عینكی اخمو اصلا شبی ه روانشناس ها نبو د 

كنارم نشست و كمی به   !بیشتر بهش می خورد با اون سبیل ها و كله  ی كچلش قصاب باشه

    :زد و گف تدست و پ ا ی شكستم و بعد موهام زل 

 حالت خوبه؟   -

    :گفتمبلند خندیدم و به سرم نگاه كردم و  

    ..اره عالیم،شما خوبی؟ خانواده خوبن؟ ننه بابا؟ خانوم بچه ها؟ دوست و آشنا-

    :بین حرفم پرید و خیره به چشمام گف ت

 چرا میخواستی از پنجره بپر ی؟    -

    :كمی متعجب نگاهش كردم و با صدا ی گرفته گفتم 
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 اوومم..به خاطر این كه...به تو چه؟   -

   . به تو چه آخر رو در حالی كه می خندیدم گفتم

    .با چشما ی ریز شده كمی براندازم كرد و تو دفتری ك دستش بود چیز ی نوشت

    :اروم و با صدا ی گرفته ا ی گفت 

    .فكر می ك نی عقلت رو از دست دادی؟   كمی بهش نگاه كردم-

    .دست و پام بعد به 

    : دست ازادم رو لابه  لا ی موها ی كوتاه و بلندم فرو كردم و بغض كردم و نالید م

    .آره...دیوونم.من دیوونم-

    :بلند با همه توانم جیغ زدم

    .من دیوونم.دیوونه-

    .آروم باش،شادی!میخوام آروم با شی-

    .همه چی رو قاطی كرده بودم

    .اونا حرف بزن منمی تونسم به زبان 

    :به فارسی ب ین  جیغ و دادام داد می زدم
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    .تورو خدا ولم كنید دست از سرم بردارید من دیوونم-

موچ دست ازادم رو گرفت و با سرعت دستاش رو گاز گرفتم و موها ی دستش رو كه تو دهنم  

    :حس كردم زود دستش  رو بین فریاد هاش ول كردم و داد زدم

    . ی دستت رو بزن.ا ه حداقل موها-

    .ولم كنی د

جیغ و داد می كردم و پرستارها تو اتاق جمع شدن و وقتی نتونستن آرومم كنن با آمپول اومدن  

    .سمت م

    .گلوم میسوخت و درد و تو كل نقاط بدنم مخصوصا دست و پا ی شكستم حس  می كردم

    .ننبلاخره تونستن اون آمپول گنده و بی ریخت و بهم تزریق ك 

    .بین زجه هام چشمام بسته شد و به خواب عمیقی فرو رفتم

    .كه پر خاطره بو د

  **** 

    .مامان...مامان،من اون عروسك رو میخوام-

    . چشمام برق می زد
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موهام مثل هم یشه پریشون اطرافم ریخته بودن هشت سالم بود،یاد نداشتم درست و حسابی 

    . ببندمشون یا بباف م

لابه  لا ی موهایی كه نصف صورتم رو گرفته بود به باربی بزرگ و موطلایی پشت ویترین زل از 

    .زدم

    .قلبم تو وجودم بی قرار بود..بوم بوم بوم

    . صداش و می ش نیدم با همه وجودم اون باربی رو می خواست م

    :برگشتم و دوباره شنل بافت مامان رو كشیدم و نال یدم

 مامان!عروسك   -

    :برگشت سمتم و اخم كرد و خم شد و با مشت اروم زد رو دهنم و حرصی گف ت

چند بار بگم بزرگ شد ی؟ ها؟ عروسك چیه؟ درسات خیلی خوبه كه برات عروسك بگیرم؟ -

 نمیتونی مثل ادم    

    !موهات رو ببند ی چه برسه مراقب عروسك باشی

    :به چشما ی غرق اشكم زل زد و گفت 

    .خجالت بكشبعدشم از سنت  -

قد راست كرد و موچ دستا ی لاغر و كوچیكم رو با خشونت گرفت و كشون كشون من رو از  

    .عروسكم دور كرد
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    ...از ویترین از اون مغازه در صورتی

    .چشم باز كردم و نگاه تارم رو به اطراف دوختم

    .چشمام عجیب می سوخت و همه چیز برام محو و گنگ بود 

    .نبود خبر ی از اتاقم 

   . نه وسایلش نه پرده ها ی نیلی و مخملی شكلش و نه ساعت كو كی رو ی عسلی كنار تختم

    .با  گیجی از جا بلند شدم دست گچ گرفتم درد  می كرد 

    :موهام رو  ی صورتم ریخته بود و گنگ نی م خیز شدم و داد زدم

 این جا كجاست؟   -

تنها یك تخت سفی د فلز ی و یك پنجره با حفاظ و  اما صدام منعكس می شد اتاق خالی و 

    .پرده ها ی كرمی

    .هیچ چیز دیگه ا ی نبود 

لباسم عوض شده بود.شلوار پارچه ا ی و تی شرت گشاد و بی قواره سفی د رنگ و ماستی  

   . شكل به تنم زار می زد

تعادلم شد و  سرگردون دور خودم چرخیدم و پا ی چپ گچ گرفتم باعث از ب ین رفتن 

    .محكم خوردم زمین 
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    .با بغض به در نگاه كردم

 كسی این جا ن یست؟  -

    !دلم می خواست سرم رو بكوبم به دیوار   چرا ا ین جام؟ ای ن جا كجاست

    ! مامان؟ بابا-

    :با گریه و درد به زمین چنگ زدم و نالید م

    .ی دم دیگه سی بیلات رو نزنم باب اقول می دم دیگه اذیتتون نكنم...ت..تو رو خدا...قول م-

    :هقهقه زنون به موهام چنگ زدم و جیغ زدم

   

    :با گریه زدم به پام و جیغ زدم

 این جا مگه بی صاحابه؟ كسی این جا نیست؟   -

با یه فكر یهویی از پایه تخت گرفتم و به زور بلند شدم لنگون لنگون رفتم سمت پنجره و  

    .پنجره گرفتمنفس نفس زنون از لبه   

پرده رو با سرعت زدم كنار و دستم رو به سمت م یله ها ی محافظ بردم و سرم و چسبوندم 

    .بهشون و به پایین نگا ه  كردم

    . یه باغ بزرگ و محوطه پاركی شكل
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    .و ساده

پایین اون قدر سرم و چسبوندم به میله ها كه  پیشونی و گونم درد گرفت اما بی توجه بازم به 

    .زل زدم

 این جا چه جور جهنمی ه   -

    :با همه توانم لبم رو از حفاظا بیرون آوردم و جیغ زدم

    .این خراب شده صاحاب نداره؟  همون لحظه صدا ی یه زنگ عجیبی اومد-

    .هم تو اتاق من هم تو كل فضا 

    . به پایین زل زدم

    . ه شدنبعد چند لحظه پسر و دخترا  ی سفید پوشی وارد محوط

    .چشمام و گرد كرده بودم و كاملا چسبیده بودم به میله ها

    !یكی از دخترا كه موها ی بلوند و پریشونی داشت بلند بلند  می خن دید و هی می پرید

    :اروم زی ر لب گفتم

    !اُُُسگول رو نگاه كن-
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بلندخندیدم و بعد نگاهم زوم پسر بعد یكمی فكر كردم...من كه از اون مسخره  ترم! به فكرم 

    .قد كوتاهی شد ك ه  گوشه ا ی نشسته بود و به آسمون نگاه م ی كرد

    !هر از گاهی ام با خودش حرف  می زد

    !متعجب از میله ها فاصله گرفتم و برگشتم و در كمال حیرت با در باز روبه رو شدم

ه سختی و لنگون لنگون به سمت در رفتم و  با هیجان و  نی ش باز دستم رو به دیوار گرفتم و ب

    .در و كامل باز كردم

یه راه رو ی طویل  و طولانی با عرض كم روبه روم بود.در و دیوار سفید و لامپ هایی كه به  

   .سقف چسب یده بودن

    .تویه راه روش دست كم پنجاه تا در دیده می ش د

    !مثل در اتاقی كه من توش بودم شبیه فیلم ترسناكا

ناخداگاه چشمام رو ریز كرده و مثل پلیس ها تو ف یلما ی اكشن كم ی خم شدم و اروم آروم 

 مثل حركت ها ی جیمز   

    .باند ی یكی یكی در اتاقا رو با دست ازادم با ضرب باز می كردم

    .اما كاملا خالی بودن 

    .طبقه پای ین  می رفتته راه رو سمت چپ پله ها ی بزرگ و سف ید ی بود كه مستقی م به 

    .نشستم رو زم ین و ه ن ه ن كنان از پله ها اروم اروم و نشسته نشسته اومدم پایین 
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    .فكر كنم یه نی م ساعتی طول ك شید تا  بیام پای ین

    .كم كم سر و صدا ها ی اطراف توجهم و جلب كرد

    .عرق رو پیشونیم و پاك كردم

   . م و بلند شدمدستم و به نرده ها ی سعید گرفت

   !این جا كجاست دیگه-

   

بلند شدم و دستم رو به دیوار گرفتم و كشون كشون خودم رو به سمت سالن كش یدم و نور 

    . چشمام رو زد

    .نگهبا نی كه دم در بود خیره نگاهم كرد

    .دستم رو سایه بون چشمام كردم و به اطراف نگاه كردم

    !دختر پسر ها با لباس س فید

    .این جا كجاست؟ سرم و كج كردم و خودم رو كشیدم جلو و به اطراف با وحشت زل زدم

یه دختر بیست تا بیس ت و چهار ساله در حالی كه هی م ی چرخید دور خودش بلند بلند به 

    ! زبو نی كه نمیفهم ید م  آهنگ می خوند

    .مبهوت مونده بودم
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ی روبه روم نشسته بود و یك شاخه گل دستش    یك پسر قد بلند و چاغ رو نیم كت خاكستر

    !بود به نظر از بقیه سال م  تر بود

    : خودم رو كشیدم سمتش و اروم و ترسیده گفتم

    !آقا-

    :سرش همچنان پایین بود آروم و بغض كرده گفتم

    !آقا...با شمام-

    :سرش و بلند كرد و چشما ی بادم ی و كشید ه اش و بهم دوخت و گف ت

 دیدیش؟    -

   

    :گفتمچون انگلیسی حرف زد فهمیدم آروم و گیج  

 كی رو؟   -

    : با دست به رو  ن یم كت اشاره كرد و گرفته به كنارش اشاره كرد و گف ت

    !بشین-

به نگهبان عبوس و كچلی كه اون طرف با یه چی ز ی مثل شوكر ایستاده بود نگاه كردم و  

    .تمترسیده كنار پسر چشم  بادمی نشس
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    :كنجكاو نگاهش كردم كه غمگی ن به گل رز سرخ تو دستش نگاه كرد و گفت

    !بازم نیومد-

    :گیج و سر درگم و با استرس گفتم

    !كی؟ كی  نیومد-

    :برگشت و بهم نگاه كرد و مظلوم و با چشما ی گرد شده گف ت

    !آنجلینا جولی-

    :دوخت و بغض كرده گف تچشمام گرد شد و اونم نگاه تارش رو به گل 

همش قول می ده بیاد ولی ه ی من و می پیچون ه من كه می دونم باز رفته پ یش ب رَد  -

    ! پیت

    !داشتم خل می شدم! این چی می گفت دیگه

از جامبلند شدم و آهسته ازش دور شدم و پا ی گچ گرفتم سنگی ن بود و درست تعادل  

 نداشت م   

    :پسرا ا ین طور ی بودن؟   بغض زده جیغ زدمچرا ا ین دختر و 

 من و ببرید خونه!این جا كجاست؟   -

    .یه زن با تی شرت و شلوار سفی د به سمتماومد 
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    :با دست هولش دادم و وحشت زده جیغ زدم

    !برو گمشو اون طرف چندش-

    : حیرت زده نگاهم كرد و موهام رو از دو طرف كشیدم و جیغ زدم

    .ونه خونست من دیوونه  نیستم من دیوونه نیستماین جا دیو -

یك دختر د یگه ام با همون لباسا اومد سمتم تا بگ یرتم به اونم چنگ انداختم و تعادلم رو از  

   .دست دادم و افتادم  زمین

خاك و خولی شده بودم و اونا دست و پام رو گرفته بودن تا مهارم كنن با همون پ ا ی گچ  

 و سر یكی از   گرفتم كو بیدم ت

دخترا كه جیغی كشید و افتاد زم ین صدام از گریه و جیغ گرفته بود و كم كم به خس خس  

    . تبدیل می شد

بلاخره تونستن مهارم كنن اما نه با دست بلكه اوننگهبانه زشت و عبوس با شوكر بزرگش به 

    !م فلج شدمسمتم اومد و بین ج ی غ  جیغ هام شوكر زد به پهلوم كه ی ه لحظه حس كرد

    .كل بدنم سوزن سوزن شد و پوستم آتیش گرفت

    :جیغ گوش خراشی كشیدم و بی حال شدم و  نیمه بی هوش نا لید م

 لعنت به ت   -
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و در آخر بین درد وحشت ناكی كه حس می كردم بی هوش شد م  نمی دونم چند وقت گذشته 

   !بود

    .دستم نبودفقط  می دونم خبر ی از گچ پام و بانداژ 

كف اتاق دراز كشیده     !موهام به همون حالت كوتاه بلند و عجیبش حالا به شونم رسیده بود

    .بودم و با ناخونام رو زمی ن نقاشی م ی كشید م

    .بابا رو  می كشیدم مامان رو م ی كشیدم و شراره

    .تجسم می كردمقطرات اشكم از رو گونه هام سر  می خوردن و تو تصوراتم چهرشون رو 

من رو بدون این كه تلاشی برا ی خوب شدنم بكنن انداختن تیمارستان یك بارم به دیدنم   

    .نیومدن 

حالم روز به روز بد تر می شد.كار ایی كه می كردم دست خودم نبود چند لحظه مثل سابق  

 سالم می شدم و چند   

    . ا برنامه ریز ی می كردملحظه بعد كل نقشه ها ی مسخره و عجیبی برا ی اذیت دكتر

    . با صدا ی زنگ از جان بلند شد م

با سر ی كج شده از اتاق خارج شدم دمپایی هام لخ لخ صدا  می داد ناخنام و به دیوار چسبونده 

 بودم و می كش یدم و   

    !به صدا ی قیژ  قیژش با لذت گوش می كردم من دیوونه بودم اما نه اندازه ب قیه
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    .راه رو گذشتم اما لحظه آخر نگاهمخیره در اتاقی شد كه همیشه بسته بودطبق معمول از 

نگاه م رو به پله ها دوختم پرستار درحالی كه بازو ی آنی رو می گرفت و كشون كشون می  

    .بردش دستشویی از كنارم  گذش ت

ی لی كه زبونشون رو حالا می فهمید م درست حرف نمی زدم اما می فهمید م شاید یكی از د لا 

   .باعث شد افسردگیم  تبدیل به جنون شه اومدنمون به این كشور بود

فور ی به سمت اتاق رفتم و در اتاق رو باز كردم و خودم و پرت كردم توش كمی خم شدم و  

 موهام رو با یه حرك ت  

    .مسخره دادم پشت گوشم و با چشما ی ر یز شده اطراف و نگاه كردم

 هیچی تو اتاق نبود   

    !وا من چرا كور شدم! پسر به این گنده ا ی رو نمی بینم

یه پسر چهار شونه پشت به من رو صندل ی پلاس تی كی رو به پنجره نشسته بود و شونه  

    .هاش خمیده و موهاش در هم  و بر هم بودن 

آروم آروم رفتم سمتش و دمپای ی هام رو كه صداشون رو اعصابم بود رو با یه حركت در 

 و با حرص   اوردم 

    :برداشتمشون و كوبیدمشون به دیوار و جیغ زدم

    !دمپایی نیستن كه...صدا جارو ی رفتگرا  رو می دن-
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به خودم اومدم و دستم رو، رو دهنم گذاشتم و به پسره نگاه كردم همچنان روبه پنجره بود و 

    .حتی با صدا ی جیغم  یك سانتم جا به جا نشده بود

می دونستم كه بخش ما  بیمار ه ا ی خیلی حاد بستر ی نیست ن بیشترمون یا مثل من خل و  

 چل بودیم یا ساكت و   

    .افسرده و گوشه گیر

كه طبقه پنجم بود مال بیمارا ی خطرناك و زنجیر ی بود و ما هیچ وقت اونا رو ندیده   a بخش

    .بودیم

    .رفتم سمت پسره و روبه روش ا یستادم 

درست روبه روش نگاهش حالا رو شكمم بود اما انگار همچنان به پنجره زل زده بود حتی  

 یكمم تغییر تو حالت ش  

    .ندیدم با چشمی گرد دستم رو رو ی شونه  ی پهنش گذاشتم و هولش دادم 

كمی تكون خورد اما حركتی نكرد چشما ی براق و گیراش همچنان رو شكمم بود و لباش  

 چشماش     سفید بود و زیر

    .گود افتاده اون قدر سف ید بود كه یاد خون آشام ها افتادم حتی بدنشم یخ بود

 پ خ   - رفته بود رو اعصابم چرا بهم توجه نمی كرد  

    !اما دریغ از حتی پلك زدن
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لبم رو جوییدم و با زانو جلوش نشستم و سرم رو بردم كنار گوشش و با همه توانم ج یغ زدم. 

    !ن ا  محسوسی خورد و مو ی تنش س یخ شد بدبخت  حس كردم تكون

    .اما بازم ه یچ كا ر ی نكرد

    :با تعجب بلند شدم و گفتم

    !از عمد جواب نم ی د ی كه غرور من رو بشكنی-

    :با كف دست زدم به  سین ش و داد زدم

    !من رو نگاه كن ؛مثل زام بی  می مونی بعد خودت رو برا ی من می گیر ی-

    !نان نگاهش به رو به رو بود  این دیگه خیلی شوتههمچ

جلوش خم شدم و زبونم رو در اوردم و براش شكلك دراوردم اما انگار نه انگار ،اصلا لج كرده  

 بودم یه كار ی كنم یه   

 حركتی انجام بده یعنی تو این چند ماه رو همی ن صندلی ك پیده به بیرون زل زده؟   

ر كردم و با یاد آور ی آهنگی با قر برا ی جلب توجهش شروع  جلوش ا یستادم و كمی فك

    .كردم به خوندن 

 هم نا مهربونه،هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرمندونههه ندونههه ندونهه ه   -

    . با خوندن آهنگ بشكنی زدم  میخوندمو و قر  می دادم

 یه لحظه برگشتم و دیدم ا ی داد ب ی داد این یكی دیگه خیلی خُُُله!  



 

 

 

41 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    !همین طور ی زل زده بود پنجره

   :با حرص راست ایستادم و رفتم جلوش و گفتم

 با من لج م ی ك نی؟   -

    !نگاهش مثل مرده ها بود اصلا انگار روح نداشت

    !هجلل خالق!قدرت خدا رو نگاه كنا چه موجوداتی خلق می كن

    .دستش رو از رو ی پاهاش بلند كردم و یه لبخند خبیص زدم و محكم گازش گرفتم

    ..  جور ی كه كمكم طعم خون و تو دهنم حس م ی كردم هر لحظه منتظر دادش بودم اما

بی خیال گاز گرفتن ش دم و مچش رو ول كردم و بهش نگاه كردم رگا ی كنار گردنش  

   !فس می كشی د  اما هیچ حرك تی نكرد برجسته شده بود و تند تن د  ن 

خشك شده ازش فاصله گرفتم كه یهو قرینه چشماش چرخید و رو چشمام ثابت موند.خیره  

    .خیره زل زده بود بهم

ترسیده كمی عقب رفتم كه دستاش رو، رو دسته صندلی گذاشت و به دسته صندل ی چنگ زد 

    .و با تمام قدرتش  شروع كرد به داد زدن

    :كه چسبیدم به دیوار و وحشت زده منم ج یغ زدم خم شده بود و نعره میزد جی غ زدم  جور ی

 داد نزن وحشی    -
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اما اون نعره می زد قرمز وكبود شده بود و رگا ی كنار گردن و پیشون یش زده بود بیرون و  

    .برجسته شده بود

    ...لدر با شدت باز شد و پرستارا و دو تا نگهبان با سرعت اومدن داخ

   

    . پرستارها بدون توجه به من با بهت به پسره نگاه می كردن

یكی از پرستارا بدون این كه اذیتم كنه یا بزنتم من رو كشید و از اتاق برد بیرون و تا لحظه  

 اخر نگاهم به پسر ی بود  

    .كه نشسته بود رو زمین و سرش رو گرفته و داد می زد

   : هولم داد داخل و داد زددر اتاقم رو باز كرد و 

    .شاد ی آروم بگیر-

به نگاه براق شده و بادمی پرستار میان سال روبه روم زل زدم و در رو محكم بست و چراغ زیر 

    . در كه قرمز ش د  فهمیدم در رو قفل كرده

    :با حرص اداش و در اوردم و گفتم 

حقوق مفت بخورید؟  به حرف خودم  آروم بگیر،من اروم بگیرم شما ب یكار بشی نید -

    .خندیدم و خودم رو رو ی تخت پرت كردم 
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لباسامون رو عوض كرده بودن اینا رو بیشتر دوست داشتم.یه بول یز سفی د و شلوار س فید و  

    .كفشا ی تخت و ساد ه  سفی د كه مثل كتونی بو د

 را یهو رم كرد؟    در حالی كه ناخنام و میجوییدم به این فكر كردم كه این پسره چ

من كه كاریش نكردم! خیلی محترمانه فقط خواستم باهاش حرف بزنم! والا مردم د یوونه  

    .شدن

نگاه م رو دور تا دور اتاق چرخوندم و اتاق كمی تاریك تر از حد معمول بود،دلم برا ی خونه 

    .تنگ شده بود ولی اونا  دلشون برا ی من تنگ نشده

    .ود میومدن این جااگر دلشون تنگ شده ب 

    .من افسرده بودم و منزو ی و گوشه گیر

اما خونوادم به خاطر شراره و تمای لاتش به این ور آب خونشون رو عوض كردن منم مثل  

    .یكی از وس ایل بی ارزش  خونشون به این كشور اوردن 

ی اما نود   و حالا ا ین تیمارستانم ، تیمارستانی كه همه جور ادم توش هست.از هر نژاد 

    .درصدشون واسه همین شهر  و  كشورن

    .پاهام و جمع كردم و سرم و روی زانو هام گذاشتم و چشم بستم

  **** 

با صدا ی قچ قچ  ا ی كه می شنید م چشم باز كردم و نگاه وحشت زده و مبهوتم و به ت یز ی  

   . قیچی ا ی دوختم ك ه  درست كنار گوشم بود
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    :یدمجیغی زدم و از جا پر

    .یا امام هشتم-

   : پرستار با وحشت نگاهم كرد و موها ی چتریش و كنار زد و جیغ زد

 بشی ن   -

    .با بهت و ترس به قیچی نگاه كردم و عقب عقب رفتم

    .بلند شد و هیكلش ازم خیلی درشت تر بود

    :این بار با  غیض به سمتم اومد و دوباره جیغ زد 

    .گفتم بشی ن-

    :چشمام و ر یز كردم و داد زدم

 بشینم كه چی بشه؟    -

    . از حرفی كه زدم عصبی شد و دست برد كنار یق یش و یه سیم دور یقیش بود

    :رو به اون بی س یم سیاه رنگ گفت

    . ٧٨٠ا د ی بیا اتاق  -

    :با ترس نگاهش كردم.جیغ زدم 
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 نه   -

قیچیش یه نوارا ی پلاستیك ی بود.ش اید بازوم رو گرفت و هیچی همچنان دستش بود دور  

    .برا ی این كه بهم آس ی ب  نرسه

    :هولم داد رو  ی تخت و جیغ زدم

    .به من نزدیك نشو دختره زش ت-

    : دختره با چشما ی گرد نگاهم كرد و لگد ی به پام زد و اومد سمتم كه دوباره جیغ زدم

    .كمك...این می خواد بهم دست دراز ی كنه-

    :چشماش گرد شد و داد زد

    ! چی می گی روا نی-

    :لگد ی به رونش زدم و جیغ زدم 

    .روانی خودتی؛ من روانی نیست م-

در اتاق باز شد و با دیدن نگهبان كچل و بد ق یافه ا ی كه خاطره خوشی تو این چند ماه ازش  

    :نداشتم وحشت زده جیغ  زدم

    .وا ی كچل اومد-
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ا د ی نگاهم كرد و نگاه سرد و ترسناكش رو اول به پرستار دوخت و بعد به من به سمتم اومد 

 و تو خودم جمع شدم كه  

    .بازو هام رو محكم گرفت كه از درد ضعف رفتم و دست و پا زدم

دختره با نگاه پیروز ی قیچی رو برداشت و من س عی كردم دست و پا بزنم اما اد ی فور ی  

   داد زد؛  

وحشت كردم دست از تقلا     .یه بار دیگه تقلا كنی به خدا قسم بهت شكر می زنم تا بمیر ی-

برداشتم و پرستار موهام رو از دو طرف ریخت رو شونم ، به موها ی نا مرتب و كوتاه بلند م   

    .خیره شدم

    !نصف موهام تا انتها ی كمرم می رسید و نصف موهام رو سینه

    .به  قیچی زل زدم و زدم ز یر گریهبا وحشت و ترس یده 

    .اما بدون توجه به من لرزون و یخ زده موهام رو ق یچی كرد 

   .قد دو طرف رو اندازه كرد و موهام حالا قدش تا رو ی سینه ام می رسید

    .وقتی ا د ی بازوها ی كبود و له شده ام و رها كرد به پهلو افتادم رو تخت و بلند زدم زیر گریه

    :ار موهام رو از كف زمین برداشت و كمی نگاهم كرد و زیر لب گف ت پرست

 دیوونه احمق    -
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همراه با ا د ی از اتاق خارج شدن و اونا فكر می كردن از رو  ی د یوونگی گریه می كنم.اما من 

 به گذشته برگشته بود م  

رو ی صورتم كنار می  نگاه یخ زدم به پنجره اتاق بود و با هر نفسی كه  می كشیدم موهام از  

    . رفت و دوباره بر  م ی  گشت

قطره اشكی از چشمام فرو ری خت و راه گونم رو پ یش گرفت و از نوك بی نیم افتاد رو ی  

    .بالشت و چشم بستم و ب ه  سیزده سال پ یش سفر كردم

   

    .یه دختر بچه هفت ساله بودم

    .بلندبا موها ی خرمایی و لخت و 

 نه این كه مامان برا ی خوشگل شدنم موهام رو بلند كرده باشه ها نه!  

    .برا ی این كه وقت نمی كرد ببرتم آرایشگاه  موهام تا كمرم  می رسی د

همه به موهام نگاه می كردن یه دختر ریزه میزه با لپ ها ی تپل سفی د و حجم پر ی از موها  

 رنگ و بلند ارزوی   ی خوش 

    .مادر همه دوستا ی مدرسم بودم همیشه با اش تیا ق نگاهم م ی كردن 

   .اما مامان خودم یه بارم اون طوری نگاهم نكرد

    !.دوسم نداشت، می دونم هیچ وقت دوسم نداش ت
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هیچ وقت برام موهام رو نبافت مثل موها ی شراره خرگوشی نبست هیچ وقت ویتا مینه هایی 

    .كه برا ی موها ی شراره  می گرفت رو برا ی من نخرید

هفت سالم بود ؛خورده بودم زم ین چون موهام جلو ی چشمام ریخته بود و جلوم و ندیده بودم 

 مامان تا می تونس ت   

غر زد و می گفت بی دست و پا ...منم با گریه تو درمونگاه بهش گفتم اگر تو موهام رو ببند ی  

 و بباف ی   

    .طور ی نمی شه گفتم تو دوسم ندار ی این

همه برگشتن و نگاهش كردن بر ا ی اولین بار خشك شده نگاهم كرد پلكش پرید و دستم رو  

 گرفت و بدون توجه به  

    .زانو ی زخم و تازه پانسمان شدم من رو كشون كشون برد به اولین آرای شگاه سر راهش

آرا ی شگر و گفت بهش اهمیت نده موهاش و   جیغ زدم گریه كردم كلی پول انداخت جلو ی

    !از ته بتراش 

    ... موهام رو تراشیدن تموم موهام و

همش رو از ته تراشیدن و من كبود شده و نفس كم اورده بودم.من اون روز دومین مرگم رو  

    . حس كردم

اولین مرگم زما نی بود كه از مدرسه رفتم خونه و مثل همیشه داشتم یونی فرمم رو تو كمدم  

 می زاشتم كه بار بی م و  
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    .طلایی من عاشق پشت ویترین اون مغازه صورتی و دیدم درست تو  ی كمد عروسك ها

    .چشمام برق زد مانتوم از دستم افتاد قدمام رو زم ین نبود رو آسمون بود

    .دختر بچه كوچیك و آرزو ی به دست اوردن اون باربی مو طلایی كه مامان برام خریده بود یه 

    .یك قدم مونده بود تا باربی و موه ا ی طلایی و لباس پف پفی صورتیش 

یكم مونده بود و باربی با چشما ی آبیش نگاهم می كرد. دستم سمتش دراز شد و پشت دستم 

    : مان با حرص گف تسوخت و با به ت  برگشتم و ما

 چند بار بگم به عروسكا ی خواهرت دست نزن؟   -

 عروسك خواهرم؟ عروسك شراره بود؟ باربی من مال شراره شده بود؟ چه طور تونست!؟   

چه طور؟ بغض كردم.مامان خیره نگاهم كرد فهم ید كه تا چه حد شكستم پشت كرد و رفت و  

    .شیشه كمد دیدنش بودمن موندم و عروسك ی  كه سهمم ازش از پشت  

زیر دوش آب داغ ایستاده و دستام و دور خودم حلقه كرده تا از نگاه پرستار خودم و قایم كن 

    .م

    . شامپو رو رو ی موهام ریخت و به چشما ی رنگی و چروكا ی دور چشماش خیره شدم

    .مثل چشما ی مامان بود.رنگ چشماش 

    ! ایمان من چاغ و به ع قیده خودش شكسته شده بو داما از مامان لاغر تر بود.مامان بعد ز 

سرم و زیر آب گرفت و سرم و پایین انداختم و صدا ی جیغ جیغ دخترا از پشت درا ی آهنی 

    .میوم د كه نمی خواستن  حموم كنن.یا حالا پرستارا رو اذ ی ت می كردن
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تم و با دیدنشون به پرستار  حوله پیچ ایستاده بودم و پرستار لباسام و اورد و لباسارو برداش

    :گفتمچشم دوختم و  

    .اینا مال من  نیست.كوچیكن-

    :زن اخم كرده لباس و از دستم چنگ زد و داد زد

   . باز این پرستار جدیده همه چیز و قاطی كرده-

   :از رخت كن بیرون رفت و صداش و شنید م

    .با ش  ٧٨٠ا لا مواظب بیمار -

    .كردم تا ن یفتهدستم و به حولم بند  

از سر تار تار موهام آب می چكی د و لرز كرده خودم و بغل كردم و دختر ریزه پیزه برنزه ا  

    :ی وارد رختكن شد و گف ت

كار تورو چه زود تموم كردن.بقیه دخترا هنوز بدنشون خیسم نشده اون قدر جیغ و داد می  -

    . كن ن

    :تخیره نگاهش كردم كه سر پایین انداخت و گف 

    !ا  لا ی احمق ا ین دخترا دیوون چرا باهاشون حرف می ز نی؟ اونا ك نمی فهمن چی می گی-

نیشخند زدم.اونا نمی دونستن دیوونه ها خیلی چ یزا رو حتی بیشت ر از ادما ی سالم می فهمن 

    .و درك می كنن.زند گ ی  تو دنیا ی دیوونه ها كار هر كسی  نیست
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كرد كه یهو ضدا ی جیغ یكی از پرستارا و زنگخطر و هم زمان شنیدیم و  دختر خیره نگاهم  

    .بهت زده به دختره نگا ه  كردم كه فكر كنم اسمش ا لا بود 

دویید لز اتاق بیرون و چون در و محكم بست دوباره در باز شد و منم دوییدم و در و نیمه باز  

    .كردم و به بیرون نگا ه  كردم

تارا افتاده و سرش خونی بود و یكی از دخترا جیغ می زد و به پرستارا  تو حموم یكی از پرس

    .حمله می كرد

    .از حموم همیشه یه راه رو بود كه به قسمت شست و شو ی لباسا وصل بود

درست كنارشم بخش رمان ی بود كه اگر آسیب ی دیده بودیم دكتر داشت كه رسید گی كن 

    .ه

    .می رسیدم به اون جا می تونستم فرار كن ماونجا بدون نگهبان بود و اگر 

چشمام برق زد و دست بردم و لبه حوله رو دور بالا تنم پیچون م و تو یقه فرو كردم و با  

 سرعت دوییدم از اتاق بیرون    

    .و همه پرستارا و نگهبانایی كه تازه وارد شده بودن سعی به گرفتن دختر داشتن

كه تنها چراغا ی  با سرعت از پله ها رفتم بالا و وارد راه رو ی بلند و تاریك روبه ردم شدم 

   . لاری ك و چسبیده به سقف  یكی در میون راه رو رو شون كرده بودن

    .تند تند  می دوییدم تا كسی ندیدتتم بتونم به قسمت شست و ش و ی لباسا برس م

تو پیچ راه رو یك در بود كه می دونستم اتاق دكتره و كنارش یه راه كوچیك بود كه با سر خم  

   شده تونستم داخلش  
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و بب ینم.پر ما ش ین لباس شویی و لباس و اتو و ... با دیدن اد  ی كه با سرعت داشت از راه  

 رو ی كنارم عبور می كرد   

    .وحشت زده در اتاق دكتر و باز كردم و خودم و پرت كردم داخل 

نفس نفس زنون سرم و به در چسبوندم و نفس عمیقی كشیدم وبرگشتم كه با د یدن فرد روبه 

 كم مونده بو د  جیغ بزنم كه دستش رو ی دهنم قرار گرفت.   روم 

با چشما ی از حدقه در اومده و نفسی كه رو به قطع شدن بود دستام رو رو ی دستاش گذاشتم  

 و ناخنام رو ، رو   

دستاش كشیدم اما بدون اهمیت به من روم خم شد و در اتاق رو با دست ازادش كم ی باز كرد 

   . دو به ب یرون خیره ش

    .به چشما ی بی حسش زل زدم

    .همین طور ی تقلا می كردم و اون برگشت و به چشمام خیره و عصبی زل زد

آرومگرفته و مبهوت نگاهش كردم كه خیالش راحت شد و دستش رو از رو دهنم برداشت و  

    .انگشتش رو ، رو ب ینی ش  به معنا ی ساكت باش گرفت

    :گفتمبا بهت آروم

 طور ی می كنی وحشی؟   چرا ا ین -

    .به زبون خودشون حرف زدم اما گیج نگاهم می كرد

    .انگار حرفام رو نمی فهمید چشما ی سیاهش تو تا ریكی برق می زد



 

 

 

53 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    !تو ی اتاقش كه مثل دیوونه ها داد و بی داد راه انداخت حالا چه لال شده

    :گفتم آروم دوباره 

 لالی؟    -

كرد.زبونم رو كامل از حلقم در اوردم و نشونش دادم و با دست به زبونم  بازم گ یج بهم نگاه  

    .علامت دادم و قیافم  درست مثل عقب مونده ها ی ذه نی شده بود

    :گفتمنگاه م رو بدن لختش خیر ه موند و با بهت زبونم رو لول كردم تو حلقم و  

 عجب هیكلی !   -

بازم گ یج و با چشما ی بی روحش نگاهم كرد و دوباره خم شد و در رو كمی نیمه باز كرد و 

 به بیرون نگاه كرد    

    !و جالب تر این كه من با حوله جلوش وای ساده و نطق می كردم 

هولش دادم و خواستم برم بیرو ن كه دستم رو گرفت و چشماش زو گرد كرد كه ترسیده  

    :م چس بیدم به در و گفت

    .خب بیا وایسادم چرا این طور  ی نگاه  می كنی دستشویی كنم تق صیر خودته-

    .بازم خیره برا ی فهمیدن منظورم نگاهم كرد و بعد چند لحظه با حرص چشماش رو بست

    :گفتمزیر لب  

    !لال-
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    .دستم رو گرفت و خم شد و در رو باز كرد و تویه حركت من رو كشوند  بیرون

 می  ر ی؟ با تو ام !الاغ     هی كجا-

    .حرفام رو نمی فهمید و منم كه حال می كردم و  می تونستم تا جا دارم فحشش بدم

در اتاقی كه توش لباس شویی و اتو و ...بود رو باز كرد و رفت داخل و منم دنبالش مثل  

    .آدامس خرسی كش  میومد م

    .د سمت چپ و در كمد رو باز كردچشماش رو گردوند و سرش رو بلند كرد و رفت سمت كم

گیج نگاهش م ی كردم كه لباسای ی رو در اورد و انداخت تو بغلم و هولم داد پشت پرده ا ی  

    .كه پشتش لباسا ی كث یف  بودن 

    :گفتمبه چشما ی سیاهش از  لا ی پرده زل زدم و اروم 

    ! بشورمشون؟ كثیفن-

پیشون یش و دستاش رو گرفت جلو ی سینش و ادا ی  با بهت نگاهم كرد و با دست زد به 

   .لباس پوشیدن در اورد

    : گیج گفتم

    !بدم بپوشی؟ این ا كه لباس زنونس مال پرساتاراس-

با حرص چشم بست و اومد تو و پرده رو كشید و با استرس به بیرون زل زد و دستش رو برد  

 و پیراهنی كه دستم بو د  
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ه اسم جود ی بود رو گرفت و دستا ی سردش رو آورد سمت حولم كه رو مال یكی از پرستارا ب 

    :گفتمیه قدم عقب رفتم و ب ا  چشما ی گرد شده  

 هیععع از اولشم می دونستم قصدت ناپاكه    -

   گیج نگاهم كرد و باز اومد جلو كه جیغی زدم كه فور ی خودش رو   رسون د

ینی تند تند نفس م ی كشیدم و اونم با خشم  و با چشما ی گرد شده و عصبی نگاهم كرد با ب 

    .نفس می كشید

    .صدا ی راه رفتن شنید م و پسر لاله خودش رو بهم چسبوند تا از  لا ی پرده دیده نشه

 و صدا ی حرف زدن یكی از نگهبانا رو می شنیدم كه داشت با یك پرستار حرف م ی  زد؛   

ن یكی از احمقا رو لباسم بالا اورد بهم یه یونی  بچه ها دارن دی وونه ها رو سرشمار ی می كن -

    .فرم جدید بده این رو  نمی شه پو شی د

كفشا ی پرستار رو دیدم كه از پشت پرده رد شد و نی م رخش رو از  لا ی پرده می دی دم كه 

    .در كمد رو باز كرده و  دنبال یو نی فرم  می گشت

   !یونی فرمت نیست همین جا گذاشته بودمش-

    .به یونی فرم نگهبانی كه تو مشت پسر لاله بود با چشما ی گرد نگاه كردم

    :صدا ی زمخت نگهبان رو ش نیدم

    .شانس منه خدایا الان وقت بد شانسیه؟ یونی فرمه كرخه رو بده امروز مرخصیه-
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پرستار رد شد و من نفس عم یق ی كشیدم و برگشتم كه با چشما ی سیاه پسره روبه رو شدم 

    .با سر كج شده خیره و  عجیب نگاهممی كرد مثل مسخ شده ه ا

بریم ب بین یم چ ی كار كردن دكترم رفته پ نی رو معاینه می كنه،دختره روان ی جور ی  -

    . سرش رو شكونده كه حس كردم  مغزش رو می بینم

هولش صدا ی پاهاشون رو كه دور می شدن رو شنیدم و دستم رو رو ی سینه پسره گذاشتم و 

    .دادم

چند لحظه خیر ه نگاهم كرد و بعد چند بار پلك زدن به خودش اومد و با سرعت یو نی فرم رو  

    .پوشید

    .تازه دو هزاریم افتاد كه باید اون لباس پرستار رو بپوش م

    : گفتمبه پسره خیره نگاه كردم و اخم كرده 

    .برو تا بپوش م -

    .دكمه هاش بودگیج نگاهم كرد و در حال بستن 

با حرص هولش دادم سمت بیرون و وقتی از پشت پنجره رفت پ یراهن پرستار رو كه برام  

 حسابی گشاد بود و پوشید م   

و شلوارشم پام كردم رسما دوتا ی من بود.شلوارش رو تا شكم بالا دادم و خم شدم و كفش  

    . هایی رو كه زیر لباسا  افتاده بودن رو برداشتم و پوشید م
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پرده با سرعت كشیده شد و جی غ خفه ا ی كشیدم كه پسره با حرص انگشتش رو به معنی 

    .ساكت باش جلو ی بین ی ش  گرفت و دستم رو گرفت و من رو به سمت بیرون كشید

تا از اتاق خارج شدیم آژیر با لای سرمون به صدا در اومد و چراغ ها ی قرمز كنار سقف روشن 

    .شد

    .رو گرفت و شروع كرد به دوییدن پسر محكم دستم

صدا ی پاهایی رو از پشتمون شن یدیم و یكی بهم تنه ا ی زد كه از پشت خوردم تو كمر پسره  

    .و بی ن یم به فنا رف ت 

    :پرستار لاغر اندام بدون نگاه كردم داد زد

    .فرار كرده   ٧٨٠مریض  A زود برید بخش -

    .ه ها بالا رف تو با سرعت از كنارمون رد شد و از پل

دستم رو از رو ی بی نیم برداشتم و با چشما ی پر اشك از درد به پسره زل زدم كه یهو ا  

 بروهاش رو بالا پروند و دست م   

رو از رو  ی بین یم برداشت و به ب ی نی سرخ شدم نگاه كرد و یهو نیشش رو گشاد كرد و با 

 همه دندناش اومد سمتم  و   

 چی شد دستش رو رو ی موهام گذاشت و انگار داره بچه ناز می كن ه   قبل این كه بفهمم 

چند بار نازم كرد و یهو دستم رو كشید و بردم سمت پله هایی كه منتهی  می شد به بخش  

    .نگهبا نی
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با بهت از پشت به شونه ها ی پسر زل زدم.مثل احمقا با سر كج شده نگاهش می كردم و  

 دنبالش می دوییدم یه سوال   

كه خیلی فكرم رو به خودش مشغول كرده بود ای ن بود كه این داره من رو كجا م ی بره! من 

 كجام؟ این جا كجاست!؟  

تازه به خودمم اومدم و مثل غرب تی ها از پشت پریدم رو كول پسره و موهاش رو كشیدم و  

    :بین صدا ی گوش خراش   آژیر جیغ زدم

می خوا ی همین چهار تا شوید مو رو هم قیچی ك نی؟   تو دار  ی من رو كجا می بر ی ها؟  -

    .عمرا بزارم

    .موهای پسره  رو می كشید م

اونم نفس می زد و سعی می كرد از خودش جدام كنه. تو یه حركت از پشت كوبوندم به دیوار 

 كه از درد كمرم    

ما ی درشت ضعف رفتم و سر خوردم زمین.عصبی برگشت سمتم و دستش رو بالا برد و با چش

 شده نگاهم كرد كه ب ا   

دیدن چشما ی نیمه باز و دست بند شده به كمر خم شدم چشماش به حالت طبیعی برگشت و 

    . نشست جلوم و سرش   رو كج كرد و خیره نگاهم كرد

منم بی خیال دردم و فحش ها ی ریزم شدم و با بهت به چشماش نگاه كردم باز مسخ شده  

 نگاهم  می كرد دستش رو   
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اورد جلو و باز موهام رو ناز كرد  گیج نگاهش می كردم كه یهو سرش رو بلند كرد و اخم  

    .كرده دستم رو كشید  و  بلندم كرد 

    .او ی با تو ام!لال پسره خُُُل،ولم كن-

پاهام رو، رو زم ین می كو بیدم و به زبون انگ لیس ی حرف می زدم مثل خودشون فرانسو  ی 

    . حرف می زدم.اما نم ی  فهمید

   .با تو ام!ا ی ناشنوا،ا ی زبون بستهخر دوپا.ولمكن-

    .همچنان دستم رو می كشی د

ه زد و انگار یهو عصب ی چسبوندم به دیوار و مچ دستش رو جلوم گرفت و به مچ دستش ضرب

    .ساعت رو نشون می داد 

 ساعت م ی خوا ی؟    -

    :گفتم خیره و گیج نگاهم كرد كه مثل خنگا نگاهش كردم و 

 برات با خودكار ساعت بكشم! ؟   -

انگار فهمید نم ی فهمم كه دوباره دستم رو گرفت و من و با خودش كشون كشون از پله ها  

 پایین برد   

    .در اتاق نگهبانا ر سیده بودیم با حرص نگاهش می كردم به

    .با دست علامت داد ساكت باشم خم شد و اروم در اتاق نگهبانا رو باز كرد كسی داخل نبود
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    .دستم رو كشید و من رو انداخت داخل و در رو بس ت

گیج نگاهش م ی كردم كه رفت سمت پنجره و در پنجره رو باز كرد به پایین زل زد و علامت 

    .داد بپرم

    :گفتمخندیدم و  

   !حتما وسط سقوطمم بال و پر درمیارم بال بال زنون می رم تو آسمونا-

    .گیج نگاهم كرد و چشماش رو گرد كرد و دستم رو كشید  جیغ زنون من رو لبه پنجره نشوند 

فاصلش خیلی كم بود. اگر  می پ ریدم چند متر اون طرف ترش حفاظ ها ی سیمی شكل  

    .بودن

    .تا بهش چیز ی بگم كه در اتاق باز شد و اد ی اومد داخل اتاق و سرش پایین بود برگشتم

   .سرش رو بلند كرد و با دیدن ما خشك شده بی س یم از دستش افتاد

    :با بهت دستم رو بردم بالا و رو هوا تكون دادم و گفتم

    !سلام كچل-

با حرص چشم بست و یهو دستش پسره عصب ی نگاهم كرد و با دست به پیشونی ش زد و 

    .رو زد به كمرم و هولم داد   كه از پنجره پرت شدم پایی ن

    ! جیغ زنون افتادم پایین و چون انتظارش رو نداشتم با زانو افتادم و پاهام تقریبا خورد شد

    . صدا ی داد ا د ی اومد و شكستن چیز ی و بعد سقوط حجم سورمه ا ی پوشی درست روم
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   .این جور ی بگم كه كلا خاك شیر شدم دقیقا روم

سرم خورده بود زمین و گر می خون رو زیر سرم حس می كردم سن گین ی پسره از رو  

    .برداشته شد

    .نگا ه نگران و گرد شدش رو بهم دوخته و از چشماش اشك میومد لپم رو تكون می داد

ا ی كه رومون حس می  صدا ها تو سرم مثل سوت بود صدا ی پارس سگ ها و چراغ قوه  

    .كردم

   :اون لحظه انگار خودم بودم گیج به چشما ی سیاهش زل زدم و گفتم

    .من رو ول كن ف...فرار كن-

    .اما نمی فهمی د چی می گم همی ن طور ی نگاهم  می كرد

از جلو ی چشمام به شدت كنار رفت و نگهبانا رو دیدم كه شونه هاش رو گرفته و می  

    .كشیدنش عق ب

داد می زد و چند تاشون رو وحشیانه زد كه گرفتنش و دستاش رو از پشت گرفتن و سرش رو 

 انداختنش و   

چسبوندن به ز م ین و نگاه غمگ ی ن و نم زده اش به من بود و من  ب ی حس و مسخ شده  

 بین چراغ ها ی سف ید و قرمز و   

    . ز و بسته كردمآژیر و داد و فریاد ها لبخند زدم و چشمام رو آروم با
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    .به مع نی چیزیم  نیست نگران نباش

بین چشما ی خیسش لبخند زد و لبخندش دندون نما شد و من رو ،رو برانكارد گذاشتن و اون 

    بلند دست بسته رو 

    . كردن.اما اون با لبخند نگاه  بیخیالش نسبت به جلز و ولز نگهبانا به من نگاه می كردن

    .و شد كم كم چشمام سیا هی رفت و  بی هوش شدماز جلو ی چشمام كه مح 

   

    .چشم باز كردم و دل گیر ی و تاریكی اتاق باعث شد اخمام تو ی هم فرو بره

    .چند بار پلك زدم تا تار ی چشمام بر طرف ش ه

   . سرم كمی درد می كرد 

اومد؛ پسره  ی  دستم رو آروم پشت سرم بردم و با لمس بانداژ چشم بستم همه چیز رو یادم 

    !لال

    !بب ین باهام چی كار كرد روانی

    .نیم  خیز شدم و پاهام رو از تخت آویزون كردم

    .یه تاپ سفید تنم بود 

    .پس شب بود آروم بلند شدم و پرده رو كشیدم 
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    .این جا كه ساعت نداشت تا بفهمم ساعت چنده و لی شب بود

    .دوباره رو ی تخت خوابیدم و چشم بست م 

   .فردا می رم ب بینم با پسر لاله چی كار كردن

    . اگرم تونستم بای د سرش رو بتركونم

    .یه بار تو بچه گ ی سرم شكسته بود 

    . با یاد آور ی اون روز بلند بلند زدم زیر خنده

    .روز با مزه ا ی بود

بود و اون سال  ده سالم بود و تو مدرسه ا ی بودم كه شراره درس می خوند چند سال بزرگ تر

    .فارق التحصیل می ش د  و می رفت راهنمایی و از مدرسه من  می رف ت

تو آب خور  ی ا یستاده بودم و دوستم پر نیا كنارم بود و داشت از ماكارانی خوش مزه ا ی كه  

    .مامانش براش تو ظرف غذا  ریخته بود حرف می زد

    .وری ماز این كه می ره تا ظرفش رو بیاره و با هم بخ 

اون رفت تو ساختمون برا ی اوردن ظرف غذاش و من به این فكر كردم مامان تا حالا برا ی  

   .مدرسم غذا درست كرده  بود؟ حتی ساندویچم درست نكرده بود چه برسه غذا
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دوست صمیمی شراره كه اسمش سهیلا بود اومد كنار آب خور ی آب بخوره و من آروم رو ی 

    .پرنیا بودم   زمین نشستم و منتظ ر

    .زنگ خورده بود و پرنیا هنوز نیومده بود!سهیلا برگشت و حواسش نبود من پشت سرشم

    :داشت با یكی از دوستاش حرف می زد و بلند  می خندید

وا ی نمی دونی چه خانواده عجیبین! پولدارن اما  بی مصرف مامانه كه همش سرش تو لاك  -

    .جیك تو جیكن خودشه یا ب یرونه یا ب ا  شوهرش

شراره ام كه بی عقل به تمام معناست خیلی دختره خرابیه ش نیدم دوباره دوست پسر  

    . جدیدش رو ول كرده

دستش رو رو ی شونه دوسش گذاشت و در حالی كه چتر ی هاش رو درست می كرد با خنده 

    : گف ت

خواهر كوچیكشم كه نگو!نقش این سگ پا كوتاه هارو تو خونه داره فكرش رو بكن من  -

 خونشون بودم اومد گف ت   

مامان گرسنمه مامان شراره برگشت ظرف غذا رو جلو ی ما گذاشت و بدون توجه به شاد ی  

    !رفت تو اتاقش

ره خب شاید صدا ی خندشون تو گوشم انعكاس پیدا كرد و زنگ خورد و زنگ خورد.سگ؟ ا

    .بودم

    !وجودم بی اهمیت تر از حتی همون سگ بود
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خون جلو ی چشمام و گرفت از پشت مغنعه اش رو كشیدم و ازم بزرگ تر بود اما من وحشی 

    !تر بودم

هم به خواهرم توهین كرده بود و هم به خانوادم.خودم به جهنم من عادت دارم به ای ن  

 تبعیض ها ی  بی جواب اما    

    ...وادمخان 

بهت زده تقلا كرد كه انداختمش رو ی زمین و بچه ها سعی كردن جدامون كنن اما مگه  می  

 تونستن؟   

    :سرش رو محكم می كوبیدم به ز مین و جیغ می زدم

    .كی دختر بدیه؟ مارو مسخره م ی كنی؟ عو ضی-

    . جیغ می زد و با ناخنام كل صورتش و نقاشی كردم كه بلاخره جدامون كردن

ناظم اومد سمتمون و با عصبا نی ت دست من رو گرفت و كشید سمت ساختمون و رو به سهیلا 

    :كه نامرتب و خاكی رو ی  زمین افتاده بود و صورتش پر از زخم بود داد زد

    .تو ام بیا دفتر-

و  سهیلا به كمك بچه ها بلند شد و وارد دفتر كه شدیم سهیلا رو زود بردن رو صندلی نشوندن  

    .س هی لا با دهن باز زار  می زد و ننه من غریبم باز ی در می آورد

    .منم یه گوشه سر به پایی ن و در حال جوییدن لبم بودم 
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    .خانوم سحر زاده نگاهم كرد و اخم كرده به سمتم اومد و چونم و گرفت و سرم و بلند كرد

 تو كه دختر اروم ی بود ی ! این وحشی بازیا چیه؟ مگه این جا تیمارستانه ؟   -

    ...تیمارستان...تیمارستان

    :با حرص و بغض كرده گفتم 

    .خانوم اجازه!پشت سر خانوادم حرفا ی زشت می زد و مسخرمون می كرد-

بغضم ترك ید و دنبل چركی ا ی كه یه جایی تو وجودم ریشه دوونده بود سر باز كرد و با  

    :گفتمگریه 

 به من فحش می ده   -

    .نگا ه خانوم سحر زاده خشك شد روم و ناظممون با سهیلا در گیر بود 

    .نمی دونم چه قدر گذشته بود

وم سحر زاده مدیر مدرسه رفته بود با همون طور ایستاده بودم.مامان  ب یرون اتاق بود و خان 

    .مامانم حرف بزنه

 صدا ی داد خانوم سحر زاده و جیغ مامان و ترس من ؛   
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   ...خانوم فروزان آروم باشی د شاد ی بچه است.نباید این طور ی رفتا-

   .در باز شد و مامان با نگاه خون زده به سمتم اومد

    .بغض كرده و لب برچیده نگاهش كردم

را ی همه مهربون بود.برا ی همه بامزه بود!برا ی بابا عشق بود برا ی شراره مادر بود اما برا ی  ب

 من...برا ی من چی بود ی  مامان؟   

 دوباره صدا ی هول زده خانوم سحر زاده؛   

    ... من كه تو ضیح دادم سهیلا حرفا ی بد ی زده همه شاهد بودن درسته كار شاد ی -

    .ورتم سوختحرفش تكمیل نشده ص 

نمی گم گونم نمی گم لپم نمی گم سرم م ی گم صورتم چون چنان سلی ا ی زد كه خود سهیلا 

 .. ام جیغ زد و سرم خورد   به دیوار و افتادم زمین

خانوم سحر زاده جیغ زد و سهیلا جیغ زد و خون از گوشه پیشونی شكستم روون شد و مامان  

    .داما همچنان با لا ی  سرم ایستاده بو

 مامان...تو مامان بود ی؟ تو مادر  ی؟    

 بهشت زیر پاته؟ مدیر مدرسه بهت گفت كه از خانوادم دفاع كردم و این چنین زدیم؟   

شراره با چشمای گرد شده دویید سمتم و جیغ زد و مامان هم چنان ایستاده و به جون دادنم 

    . نگاه م ی كرد
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    * بین صدا ی جیغاشون بی هوش شدم  

    . نگا ه تارم رو به چهار دیوار ی دورم دوختم و بلند تر خندیدم خندم قطع نمی شد

به پتو چنگ زده و بلند بلند می خندیدم بی ن خنده هام ج یغ ك شیدم و مشتام و به پاهام كو 

    :بیدم و جی غ زدم

    : ریه سر خوردم رو زمین و و جیغ زدمراحت شد ی؟ د ی وونم كردیراحت شد ی؟  با گ-

راحت شد ی؟ من و این جا زندو نی كرد ی راحتی؟  نفسم رفته و ج یغ هام حالا خفه شده  -

    :بود

نماز می خوند ی روزه می گرف ت ی به خدا اعتقاد داشتی اما آدم نبود ی تو آدم نیستی ه یچ -

    ...كدومتون نبو دین!هیچ

میوم د و نعره ها ی پسر ی كه از صدا ی خش دار و ترسناكش  می  صدا ی به در كوب یدن 

    .تونستم حدس بزنم همون پسر  لال اتاق ته راه روعه

   . انگار داشت با كاراش پرستارا رو خبر می كرد

بدون توجه بهش سرم رو كوبیدم به پایه ها ی تخت و با همه توانم موهام رو كشید م و جیغ  

    :زدم

    .ی نخریدی؟ مگه بچت نبودم؟  من دلم عروسك می خوادچرا برام بارب-
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هقعقه كنان دوباره سرم رو از پشت به پایه ها ی تخت كو بیدم و سرم داغ شد و دوباره گرمی 

 خون رو پشت سرم   

حس كردم اما بازم به كارم ادامه دادم و صدا  ی جیغا ی ظریف من و نعره ها ی پسر اتاق ته  

 ك ه    راه رو و صدا ی ضرباتی

به در می كوبی د و منی كه داشتم از شدت درد و خونی كه از سر شكسته ام روون بود می  

    .مردم

   :زیر لب بی حال نالیدم 

تو بهشت نمی ر ی بهشت واسه ماماناست تو مامان نیست ی تو هیو لایی اونم هیولاعه همتون  -

    ...ه

در اتاق با شدت باز شد و یك نگهبان و دو تا پرستار دوییدن تو اتاق و چشمام تار شد و ریز  

 خندیدم و افتادم زمی ن  

 و می لرزیدم و خون كل صورتم رو گرفته بود و همشون دوییدن سمتم    

ت  نگهبان روبه پرستار داد ی زد و چ یز ی گفت و همه دوییدن از اتاق بیرون و نگهبانم با سرع 

 من بغ ل   

كرده و از اتاق خارج شد و گر می و لزجی خون رو از پشت سرم تا رو ی صورتم حس می  

 كردم هر لحظه سبك تر م ی   

    .شدم و سرم برگشته بود و همه چیز رو برعكس و چپه می دیدم
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مثلا ته راه رو اون پسر لال و مو مشكی و كه دو تا نگهبان گرفته بودنش و با رگ برجسته من 

 رو نگاه می كرد و سعی  

    .می كرد از دستشون خلاص بشه مثلا اون رو بر عكس می دیدم

خیره به اون چشمام بسته شد و تو بالا و پایین رفتن ها ی دوییدن نگهبان  بی هوش كه  

 نه...تقریبا مردم   

 سه روز شوك عصبی داشت م   

    ! ی كنمسه روزه كه دست و پام رو به تخت بستن و می ترسن باز كار  

    :بلاخره دكتر وارد اتاق شد و من مفس عمی قی كش یدم و نالید م 

   .من خوبم ولم كنید دیگه-

    . اومد و بانداژ سرم رو برسی كرد و لبخند محو ی زد

    .سی و خورده ای ساله به نظر  میومد و موها ی یك دست و تیره داشت

    .و پوست گندم ی و قد بلند و چهار شونه

    : بدون حرف چند تا چیز یاد داشت كرد و نگاهم كرد و گفت

سر و صدا نكرده بود و پرستارا رو نكش یده  ٧٨٩كم مونده بود خودت رو بكشی اگر بیمار -

    .بود بالا تو الان مرده  بود ی
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    :به برگه دستش خیره شد و گف ت

 اسمت شادیه ای رانی هستی؟ یا تركی؟   -

دم؟ هرچی به موخم فشار میاوردم به یاد نمی آوردم نگاه گنگم رو  كمی فكر كردم كجایی بو

    :كه دید لبخند محو ی زد  و لپم رو آروم كشید و گفت

    . ی گم دستات رو باز كنن می تو نی برگرد ی اتاقت  نباشمنگران  -

    . پشت كرد و از اتاق خارج شد و من لبخند دندون نمایی زدم

تا پرستار اومدن و دكتر دوباره معاینم كرد و نگاهم مدام رو موها ی  یكی از دكترا به همراه دو 

    .فر و سیاهش خیره  م ی  موند

دستام و پاهام و باز كردن و زیر بازوم رو گرفتن و بلندم كردن دستشون رو پس زدم و خودم 

    . راه افتادم

د اتاق كه شدم با  دیدن  از اتاق درمان به سمت طبقه بالا رفتیم و در اتاقم رو باز كردن و وار

    .یك صندلی چوبی كنار  تختم لبخند زد م

    !خوبه حداقل یه چیز جدید تو ی اتاق اوردن

    . نشستم رو تخت و به صند لی خیره شد م

    !جلل خالق! چه خوشگله چه رن گی چه پایه و دسته ا ی! چه چوپ و چه ظریف كار ی ا ی
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    . چه زحمت ها كه برا ی ساختش نكشیدن

    ...چه درختایی كه قطع نكردن

تو افكار مالی خولیایی خودم غرق بودم كه صدا ی زنگ رو شنیدم و در اتاق باز شد و وقت هوا 

    .خور ی بود 

فور ی از اتاق خارج شدم و خوردم به یكی از مریض ها كه این قدر شل و وارفته راه می رفت 

   : خورد زمین و ج یغ زد

    .پلاكش رو بردار ید داره فرار می كنهكمك ماشین بهم زد -

می گم خنگ ن  می گی د نه! گیر چه روانی هایی افتادما به دختر ی كه افتاده زمی ن و ج یغ  

 می زد ماش ی ن بهش زده   

رو   ٧٨٩خندیدم و دو تا از دیوونه ها رو هول دادم كه خوردن زمین و بلند خندیدم و در اتاق  

    . باز كردم و وارد شدم

    .ل همیشه پشت به من رو به پنجره نشسته بودمث

    . موهاش در هم فرو رفته بود و صورتش رو به پنجره بود

    .سرش كج شده بود و شونه هاش خم شده بودن

اروم رفتم و روی تختش نشستم و نیشم رو شل كردم و دستم رو بردم بالا و كوب یدم تو  

 سرش  سرش با ضربه تكونی خورد   
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تی نكرد دستام رو جلوم رو ی تخت گذاشتم و خودم رو جلو كشیدم و سرم رو اما هیچ حرك 

 بلند كردم و چپه شده ب ه  چشماش زل زدم   

 چشماش به پنجره خیره بو د   

دوباره مثل روز قبل شده بود موهام ریخت رو صورتم و همون طور ی برعكس شده چشماش  

    .شدش رو نگاه  می كردم سیا ه ی  براق چشماش و فك قفل 

نیشم رو دوباره شل كردم و همون طور ی نگاهش كردم نگاهش به چشمام بود اما انگار من رو  

    .نمی دید

كلافه به حالت قبلم برگشتم و رفتم جلوش نشستم و چهار زانو زدم و آرنجم رو گذاشتم رو  

 سر زانو هاش و به جلو  

    .خیلی نزدیك بهش زل زدم خم شدم و چونم رو، رو كف دستم گذاشتم از فاصله 

    :گفتمبا لبخند  

    .چشمات مثل ق یره!از این قیر سیاه داغ ها  هنوزم خشك شده به پنجره خیره بود-

    .به زبون فرانسو ی تا حدود ی می تونستم حرف بزنم اما انگار  هیچ ی از حرفام نمی فهم ید 

    :سرم رو كج كردم و به انگلیس ی روون تر گفتم

   !نم لال باشی یا زبون نفه می،یا خودت رو زد ی به زبون نفهمی فكر نك -
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دوباره نیشم رو شل كردم و دستش رو برداشتم و آروم گذاشتمش رو ی بانداژم و با سر كج 

    :گفتمشده مثل گربه ها به ش  زل زدم و 

 تو فرشته ا ی؟    -

    .بازم هیچ حركت و عكس العملی نشون نداد

    :آروم گفتم

می تونستی فرار كنی از این د یوونه خونه كه ب یشتر از قبل دیوونمون می كنن خلاص  تو -

    !بشی اما فرار نكرد ی

    .به چشماش زل زدم و متوجه صورتی بودن گوشه لبش شدم

    :گفتمنیشم و شل كردم و 

تو ام قرصات و زیر لثه هات قایم می كنی ؟  كنارش زدم و خم شدم و زیر تخت و نگاه  -

    .دمكر

    .تنها جایی كه  می تونست قرص هارو بندازه اون جا بود

 پس قرصا رو كجا می ریزه؟     .بلند شدم و پایه تخت و به زور بلند كردم و زیر پای ه ها امنبو د
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با دیدن خمیر صورتی رنگی كه گوشه قاب پنجره چسبیده بود بلند خندیدم بچه زرنگ  

خمیر میچسبوندشون به قاب پنجره  دوباره روبه روش   بود!قرص هارو با اب له كرده  و مثل

    : گفتمنشستم و 

    ! خدایی گاو ی یا خودت رو زد ی به گاو ی؟ یكم حرف بزن خب دلم پوسید-

    : گفتمدراز كشیدم پام و رو پام انداختم و 

    !چشم نخور ی به چشم خواهر ی خوشگلیا-

    .نگاهش زوم رو چشمام بود و چشماش باریك شده بود

 صورتش خیلی مردونه نبود و خیلی پسرونه امنبود یه چیز ی بین این دوتا    

    .ناخواسته با این كه كر و لال و الاغ بود دوسش داشت م

چشم بستم و شروع كردم به زمزمه كردن ریتم یكی از آهنگا ی گوگوش فقط موسی قی ش  

    .و زمزمه می كردم

    .دیدم سرش و برعكس رو ی تخت گذاشته و خوابش بردهبعد چند لحظه چشم باز كردم و 

    .لبخند زدم صد ا ی زنگ بلند شد و فهمیدم الان روانی ها رو برم یگردونن اتاقاشون

    .فور ی بلند شدم و كر و لال هنوز خواب بود

دوییدماز اتاق بیرون و در رو آروم بستم و  بین تجمع جمعیت دختر و پسرا ی د یوونه كه  

 ارا می بردنشون   پرست
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 اتاقاشون در اتاقم رو باز كردم و خودم رو پرت كردم داخل    

 در خود به خود بسته شد و چراغ قرمزش بهم فهموند تا فردا زندو نی ام   

    .ناراحت رو ی تخت نشستم و لب برچیدم

    .دوست داشتم پ یش كرو لال باشم 

    .چشماش رو دوست داشتم

    . بالشتم رو از رو ی تخت برداشتم و زیر تخت گذاشتمشرو ی تخت خم شدم و 

دراز كشیدم رو زمین و قل خوردم زیر تخت و به خاطر بلند بودن تخت و كوچیك بودن  

    .هیكلم  می تونستم به زور  جا شم

ملافه رو هم از گوشه تخت كشیدم و آوردمش زیر  و رومكشیدم و به میله هایی كه روش  

    .زل زدم  خوش خواب قرار داشت 

چشمام رو بستم و سعی كردم بخوابم این زیر بهتر بود اگر هیو لایی میومد تو اتاق  پ  

    .یدامنمی كرد

بابا همیشه می گفت اگر شب دیر بخوابم یا اذیتشون كنم  هیو لا ی بچه خور میاد من رو با  

 خودش می بره و تیكه  تیكم   

    .می كنه

    . این زیر جام امنه 
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ام برعكس ایستاده بودم و پاهام رو به دیوار چسبونده بودم و موهام برعكس رو  رو دست

    . صورتم ریخته بود

    .حركتش به موخم فشار میاورد سرم رو سنگ ین و داغ می كرد

    .ژیمناستیك می رفتم چند سال تو مسابقات دوچرخه سوار ی ام مقام داشتم

    .ا كجاست اما الان چی؟ من كجام؟ صبر كن بب ینم این ج 

    . زود پریدم و به حالت اولیه برگشتم و موهام و نفس نفس زنون از جلو ی چشمم كنار زدم

 خب این جا كجاست! ؟  

یكم فكر كردم و با به یاد آوردن ای ن كه تو تیمارستانم بلند خندید م كه صدا ی زنگ بلند  

    .ش د

افتادم رو زمین و افتاد روم و دنده هام اومد تو  زود از اتاق خارج شدم و خوردم به یك نفر و  

    .حلقم 

   :به انگلیس ی جیغ زدم 

    .بمیر ی -

نگاه م و به چشما ی گرد شده پسر روبه روم دوختم سرش كج شده و مثل خنگ ها نگاهم می 

    .كرد
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    .چند بار پلك زدم و از رو ی خودم كنارش زدم و دوتامون بلند شد یم و به هم زل زدیم

    .با حرص جیغ زدم

    . به چشمام با چشما ی گرد شده نگاه كرد و اونم با حرص داد زد

    .عصبی از این كه كارم رو تكرار كرد خم شدم و با قدرت بیشتر ی جیغ زدم

    !اونم كمی خیده نگاهم كرد و یهو نیشش رو شل كرد و خم شد و مثل من داد كه نه ج یغ زد

و جالب تر از همه یكی از دخترا بود كه فور ی چهار زانو نشسته   روانیا دورمون جمع شده بودن

    !بود رو ی زمین و  دست می زد

پسر جیغ جیغو روبه روم كه چشما ی گرد مشكی و موها ی مشكی ساده ا ی داشت همین طور 

    .ی ایستاده و درس ت  مثل خودمنگاهم می كرد

    .دش یكم ازم بلند تر بودانگار خوشش  میومد ادام و دربیاره لاغر بود و ق

با حرص رفتم سمتش و موهاش رو گرفتم و كش یدم كه اونم دست برد و درست مثل خودم  

    .موهام و كشید

    !من جی غ می زدم،اون جیغ می زد

اما هم رو ول ن می كردیم سرم رو به عقب برگشته بود و چشمام از درد به اشك نشسته بود  

    .اما موهاش رو رها نمی  كردم

یه دختر بلوند و لپ دار به سمتمون اومد و جیغ زد و كمرم رو گرفت و من از پسره جدا كرد و 

    . عقب عقب ك شید
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پرستارا ام مداخله كرده بودن دختر ی كه من و از پشت گرفته بود به فرانسو ی تند تند می  

    : گف ت

    .ولش كن دیوونه.عشقم رو ول كن-

م ز مین و پرستارا دورمون جمع شدن تازه درد ی رو كه وسط سر خندم گرفته بود و وقتی افتاد

 و  بین شق یقه ها م   

پیچیده بود رو حس كردم و با نفرت و حرص به پسره مو مشكی  ا ی كه همچنان نیشش شل  

    . بود و پرستار به زور م ی  بردش به اتاقش نگاه كردم

    :كمرش زد و مثل بچه ها گفتدختر خم شد و لگد ی به پام زد و با حرص دستش رو به  

    . عشق خودمه،د ی گه موها ی پر كلاغی و جذابش رو نك ش-

خدایا من و از شر این     ! بعدشم پشتش رو كرد و رفت سمت پله ها و بلند بلند سوت  می زد

    !دیوونه ها راحت كن

    .قبل از این كه پرستارا تو اون شلوغی پیدام كنن خودم رو تو اتاق كر و لال پرت كردم 

    :گفتم برگشتم و با دیدن جا ی خالیش 

    !ا ی بابا تو كجایی دیگه زبون بسته-

    !برگشتم و خواستم خارج بشم كه با چیز ی كه دیدم چشمام از حدقه در اومد

    :با حیرت گفتم
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    ! وای-

قدم رفتم جلو و درست كنارم گوشه دیوار نشسته بود و زل زده بود به  كیف چرمی كه  یك 

    .جلوش بود

    . كلی پول رو كف اتاق ریخته بود و چند تا گردنبند و انگشترم رو زم ین افتاده بود

با سر كج شده و چشما ی گرد نگاهم كرد و چند بار پلك زد و سرش رو انداخت پایین و  

    ! به پولا و  گردنبندا لگد پروندعصبی با پاش 

    : زود در اتاق رو محكم بستم و نشستم جلوش و با استرس جیغ زدم

 كرو لال اینا رو از كجا آورد  ی؟ دزدیدی؟    -

سرش رو بلند كرد و نگاه نم دارش رو به چشمام دوخت و فكش قفل شده بود و دستاش  

    .مشت

    .ددندوناش رو، رو هم سا بید و داشت میلرزی

صدا ها ی نا مفهومی از لابه  لا ی دندونا ی كلید شدش خارج كرد   داشتم از ترس سكته  

    !میكردم

    :با حرص گفتم

    .نگهبانا و پرستارا اگر بفهمن ازشون چیز ی دزد ید  ی میان م یبرنت اتاق شوك-
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    :زدم و گفتمنگاهش گ یج بهم دوخته شد و كلافه از نفهمیدنش به  كیف پول جلوم لگد ی  

 زبون نفه م   -

    :برگشتم سمتش و با دستام ادا ی شمردن پول دراوردم و گفتم

 پول می خوا ی؟   -

 خیره نگاهم كرد و اخم كرده و با حرص سر ش رو به معنا ی نه تكون داد    

    : گیج گفتم

 انگشتر؟ ساعت؟ گردنبند ؟   -

كه رو ی زمین افتاده بود رو نشونش  می  با هر چیز ی كه  می گفتم یكی از بدلیجات هایی 

    .دادم

به گردنبند كه رسید تند تند سر تكون داد و چشم هاش قرمز و خون آشامی شده بود و این  

    .برام ترسناك بود تا حالا  این طور ی نشده بود 

    : گیج گفتم

نگاهم  می  دنبال گردنبن د ی؟ ا ین گردنبندارو دوست نداری؟  انگار نمی فهمی د كه گ یج-

    .كرد

    :با حرص گفتم
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 باید اینا رو بزاری م تو ی اتاق دیگه  احتمالا اتاق هارو می گردن ،بلند شو   -

    . خیره نگاهم كرد كه رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم و بلند شد و دنبالم راه افتا د

رو كردم و تمام فور ی همه پولا و وسایل رو ریختم تو رو بالشت یش و پارچه رو زی ر لباسم ف

    .مدت كرو لال با چشما ی  ریز شده نگاهم  می كرد

    .دستش رو گرفتم و با هم از اتاق خارج شدیم 

    .مرموزانه نگاهم  می كرد و انگار بهم اعتماد نداش ت

   

از كنار یك دیوونه كه سرش رو بالا نگه داشته و دور دهنش غذایی بود رد شدیم و همچنان  

    .و گرفت ه  بودم و كنارم راه میوم ددستا ی بزرگش ر

رو باز كردم و وارد شدم كرولالم پشت   ٥٥٥آروم خم شدم و به اطراف نگاه كردم و در اتاق 

 سرم او مد و اخم كرده و   

سریع در رو بست و فور ی رفتم سمت تخت و رو بالشتی رو از زیر بولیزم دراوردم و  

    .انداختمش زیر تخت

اتاق خارج بشم كه بازوم رو با اخم گرفت و هولم داد سمت دیوار و منتظر و سوالی  خواستم از 

    .نگاهم كرد

    :با  نیش شل گفتم 
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این اتاق خرس گرزلیه! اون قدر یارو گنده و خرس  ی كه هیچ كس بهش كار ی نداره اونم  -

 با كس ی كار نداره برا ی   

ین جا پیدا كنن كاریش ندارن اما تورو اذ یت  همین نبردنش طبقه زن جیر ی ها اگر پول هارو ا

    .می كنن

    . خیره نگاهم  می كرد و انگار نمی فهمید چی  می گم

لبخند ی زدم و دستش رو بالا بردم و رو قلبم گذاشتم و دست خودمم رو قلبش گذاشتم و  

    :گفتمچشم بستم و  

 قول می دم آ سیبی ن بین ه   - 

    .كوچیك م رو بالا اوردم و شكل قول دادن و نشونش دادمچشم باز كردم و انگشت 

كمی خیره و اخم كرده نگاهم كرد و سرش رو كج و چشم ریز كرد و به كل اجزا ی صورتم  

 خیره شد و سرش رو آورد    

جلو به موهایی كه رو ی چشم سمت چپم ریخته بود زل زد و یهو لپاش رو باد كرد و یه فوت 

  كرد كه كل موهام رفت 

    .با لا

    .بلند خندیدم و دستش رو گرفتم و از اتاق خارج شدیم

 داشتم می بردمش سمت اتاقش كه با دیدن ا د ی كچله كه داشت با بی  سیمش با یكی حرف   
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می زد و هم زمان روانیارو چك م ی كرد ترسیده دست كرو لال رو گرفتم و كوبیدمش به 

 دیوار و پشتم رو به ا د ی   

ید مارو با هم  می دید وگرنه به خاطر دفه قبل كه قصد قرار داشتیم از هم جدامون  كردم و نبا

    .می كردن

كرو لال گیج نگاهم كرد و اد ی من رو ندید و رد شد و نگاه  سیا ه و براق كرولال خشك شده  

    .رو ا دی مونده بود

    : گفتمبا  گیجی نگاهش كردم و 

    . هو ی...كرو لال...مریض...الاغ-

واسش به پشت سرم بود و دستاش مشت شده بود و صدا ی تیك تیك استخوناش رو می ش ح

    !نیدم

    !البته در تخیلاتم

نفس نفس  می زد و برگشتم و دیدم ا د ی كنار همون دختر پرستاره كه یونی فرمش رو دزد 

    .یدم ایستاده و داره ب ا  خنده بهش چی ز ی می گه

    : گیج گفتم

 شد ی؟ به دختره چشم دار ی بی حیا؟   چیه؟ چرا جنی  -
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هولم داد و با قدم ها ی بلند رفت سمت ا د ی و برش گردوند و یقیش رو گرفت و چسبوندش 

    !به دیوار و اد ی كوتاه تر   بود و چاغ تر و كرولال هیكلی تر و وحشی تر

   ! جیبش نیستاد ی مبهوت داد  ی زد و دستش رو برد سمت شوكرش كه دید شوكرش تو ی  

مبهوت به كرولال نگاه كرد و پرستاره ج یغ زد و دویید تا نگهبانا رو صدا بزنه كه پاهام رو  

 خیلی نامحسوس درازبرهنه  

    !كردم و زیر لنگی گرفتم كه رو هوا معلق شد و اوپس خورد زمین

و جلو ی  اد ی با دستش دنبال شوكرش بود كه كرولال شوكر رو از لابه لا ی دستاش درآورد

چشم اد  ی مبهوت گرف ت  و تكونش داد و با پشت شوكر كو بید تو صورت ادی  بلند زدم  

    :گفتمزیر خنده و دست زدم و 

 بزن بتركونش كچلو   -

روانیا ریختن دورمون و همه شروع كردن به جیغ و داد و بالا و پایین پریدن و بعضیا ام مثل  

    .منگلا نگاه می كردن

 كرولال اد ی رو انداخت زمین و لگد ی به پهلوش زد و اد  ی داد زد و من  نیش چاكوندم   

    :دختر پرستاره بلند شد و جیغ زد و من دستام رو بلند كردم و به حالت شیرجه گفتم

    ...اینم یه شیرجه خوشگل-

    !و مستق یم پریدم روش كه جیغی زد و رسما از هم پاشید
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اومد و روانی هارو كنار زدن و من از رو دختره بلند شدم و اون تكون نمی  صدا ی سوت نگهبانا 

 خورد بدبخت فكر كن م  مرده بود!روحش شاد دختر خوبی بود   

   

   

از بین جمعیت كرولال رو د یدم كه چند تا نگهبان گرفته بودنش و به زور می بردنش سمت  

 اتاق شوك   

    .شت محكم گرفت م جیغ زدم و دنبالش دوییدم كه یكی از پ 

 نبرینش،نبرینش   -

پرستارا به كمك اد ی آش و لاش رفته بودن و كرولال نعره میزد و تقلا می كرد ولش  

    .كنن.حت ی یكی دوتا از نگهبانا رو  زد اما در اخر بردنش سمت پله ه ا

 با گریه نشستم رو زمین و دستا ی كسی كه گرفته بودم شل شد و زار زدم    

با گریه به كسی كه با لا ی سرم ای ستاده بود نگاه كردم همون پسر لاغر و مو سیاه  برگشتم و 

    .بود كه ادام رو درمیاورد 

    :لبخند ی زد و گردنش رو كج كرد و به فرانسو ی گفت

 گریه نكن   -

با پشت دست اشكام رو پاك كردم و نگهبانا اومدن سمتمون و یك ی یكی بردنمون سمت  

 اتاقامون   
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 پسر مو مشكی دست تكون داد و از پله ها بردنش پایی ن   

    :در اتاق كه روم بسته شد نشستم رو زمین و گریه كردم بلند بلند وسط گریم جیغ می زدم

گناه داره  عصبی پاهام رو كوبیدم به ز مین و جیغ    كرولالم رو نزنید،بهش برق وصل نك نید-

    :زدم

    .كم عقب مونده بود؟ كم لال بود؟  می برید كلا می كشین ش-

باز گریه كردم و نمی دونستم چرا گریه می كنم اصلا دلیلی نداشتم اما انگار یه شا د ی تو  

    .وجودم بود كه می خواس ت  گریه كنم

و، رو خوش خواب تخت گذاشته بودم و بالشت رو رو ی سرم  كل شب رو زار زدم و سرم ر

 گذاشته بودم و اون ز یر    

   !گریه كه نه...عر  می زدم

 و باز هم نمی دونستم چرا!؟   

كل شب رو هم ین طور ی گذروندم از تو ی محوطه سبز ساختمون صدا ی جیرجیرك و تكون  

 خوردن شاخه ها ی   

 داها عجی ب آزارم می دادن چرا ساكت نمی شد ن؟   درخت رو می ش نیدم و شب بود و ص

    :بلند شدم و با حرص رفتم سمت پنجره و جیغ زدم
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    ! همگی ساكت

سرم رو با دست گرفتم و طول اتاق رو راه می رفتم كه صدا ی خش خش شن یدم از ب یرون  

 اتاق بود    

با سرعت دوییدم سمت در و وقتی دیدم قدم به شیشه با لا ی در نمی رسه دوییدم سمت  

 صندلی چوب ی و برش داشتم   

سبوندم و از پشت  و گذاشتمش پشت در و با سرعت رفتم بالا و كف دو تا دستام رو به در چ

 شیشه به زور با قد   

    .بلند ی تونستم نگهبانا رو ب بینم 

    .دو تا از نگهبانا بودن كه بازوها ی یك پسر رو گرفته و می كشیدنش سمت اتاقش

 پاها ی پسره افتاده بود رو زمی ن و نگهبانا ام به زور می كشوندش سمت اتاق كرو لال   

 نگاه م خشك شد و دهنم  نیمه باز موند اون كرولال خودم بود؟   

خوب كه دقت كردم شناختمش موهاش نم دار بود و ریخته بود رو صورتش و سرش رو به 

 پایین خم بود یا بی هو ش  بود یا ام بی حا ل   

م و در اتاقش رو باز كردن و انداختنش تو ی اتاق و در رو بستن و بغضم گرفت و لب برچ ید

    :آروم گفتم

 خاك تو سرتون    -
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از رو صندلی پای ین اومدم و بغ كرده سرم رو رو ی پاهام گذاشتم و خودم و بغل زدم و چشم  

 بستم و این بار هقهق ه  

    . امآروم و خفه بود

    .این بار بدون ج یغ و شلوغ باز ی بود

   : بود و آروم آروم م ی شماردم اون قدر تو همون حالت موندم كه خوابم برد  نگا ه تیزم به در

    ... چهار صد و چهل و چهار...چهار صد و چهل و پنج چهار صد و چهل و شی ش-

صدا ی زنگ رو شنیدم و ج یغ خفه ا ی كشیدم و دوییدم سمت در و دستگیره در رو پایین  

 كشید م اما هنوز چراغش  قرمز بود   

    :داد زدم جیغ خف یفی ك شیدم و زانوم رو به در كوبیدم و

 باز شو...باز ش و   -

چراغ كه سبز شد با ذوق پریدم  بیرون و دوییدم سمت اتاقش كه از پشت كشیده شدم و یكی 

 ولم كن!ولم ك ن   - از پرستارا بود  

بدون توجه بهم من رو می كشوند سمت راه رو ی سمت چ پ  جیغ جیغ می كردم كه ولم كنه  

 سی ساله بود و عینك ی   اما بی خیال نمی شد یك پسر حدودا 

موچ دستش رو گاز گرفتم كه داد ی زد و فحشی داد و در اتاق سرگرمی رو باز كرد و انداختم  

 داخل و در و بست  با حرص جیغی كشیدم و برگشت م   
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میز ها ی رن گی رنگی و دیوونه هایی كه هر كدوم  یك كار ی می كردن بعضیا نقاشی م ی  

 كشیدن البته ب یشتر خط  

    ! خطی می كردن،بعضیا ام خمیر باز ی یه عده محدودم نشسته بودن عروسك دستشون بود

با حرص و بغ كرده به نگهبان اخمو ی كنار در زل زدم و زبونم رو براش در اوردم و پشت یكی 

 از میزا ی پلاستیك ی  نشست م   

   .با دیدن كرولال پشت یكی از میز ها ی گوشه  ی سالن چشمام گرد شد

لند شدم و رفتم سمتش و با تعجب روبه روش نشستم نگاه خشك شدش به  میز بود و سرش ب

 پایین   

زیر چشماش گود افتاده بود و رنگش پریده بود  هر وقت می دیدمش یاد خون آشام ها م  

 یفتادم  سرش رو بلند كرد و مستقی م نگاهم كرد   

اما انگار من و ن می دید دستم رو بلند كردم و جلوش تكون دادم اما مستق یم به صورتم زل  

 زده بو د   

    : گفتمخدایا!باز خُُُل شد  لبم و جوییدم و -

 كرولال   اهمیت نداد   -

 نگاهش رو دوباره دوخت به دستاش   
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    :دستش رو گرفتم و خم شدم و گفتم

 چی كارت كردن دیشب؟ تو كه داشتی خوب می شد ی؟   -

نگاهش رو دوباره به چشمام دوخت می دونستم حرفام رو نمی فهمه پوفی كشید م بهش چه  

 جور ی یاد بدم؟   

گیج سرم رو پای ین انداختم و با یاد اور  ی گردنبند بهش زل زدم و با هیجان دستام و بردم  

    :سمت گردنم و گفتم

 می خوای؟      تو گردنبند-

   !چشماش ر یز شد و سرش و كج كرد انگار موضوع براش جالب شده بود

 چشم ریز كردم و به پرستار ها زل زدم   

بلند شدم و رفتم از قفسه صورتی رنگی كه به دیوار زده بودن یك دفتر نقاشی و چند تا مداد  

    زنگی از تو لیوان آبی  رنگ برداشتم و دوییدم و پشت میز نشست م

دفتر رو باز كردم و مداد رنگی زرد رو برداشتم و یك گردنبند ك ش یدم و كنارش علامت  

 سوال كشید م   

دفتر رو برگردندم سمتش و نگاه ریز شدش رو به دفتر دوخت و سرش رو بلند كرد و  

 نیشخند ی زد و ابرو بالا انداخت   

یز ستاره ا ی ساده  و مداد سیاه رو برداشت و یك گرونبند مشكی ك شید كه یه آو

    !داشت،دخترونه بود
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    :چشم درشت كردم و با انگشت نقاشی ش رو نشون دادم و گفتم

 دنبال اینی ؟   -

    . كمی خیره نگاهم كرد و كلافه چشماش رو بست از این كه حرفام رو نمی فهمید كلافه بود

 مطمئن بودم حدسم درست ه   

لپم رو باد كردم و نگاهش كردم كه دستش رو آورد بالا و به دستش كه رد كبود و جا ی  

 دندونا ی من خود نمایی می   

    . كرد رو نشونم داد و با ابرو ها ی بالا رفته خیره نگاهم كرد

    :كه لبم رو كش یدم تو دهنم و مظلوم گفتم

 خب ببخشی د   -

طرفم گرفت و بعد به طرف خودش گرفت و بعد سرش رو تكون داد و انگشت سبابش رو به 

 رد گازم رو نشون داد و    

یهو دستم رو گرفت و قبل این كه بتونم كار ی كنم موچ دستم رو كامل كرد تو دهنش و چنان  

    .گا ز ی گرفت كه از  صندل یم افتادم زمین و ج یغ كش یدم

 تو روحت؛آ  ی ولم كن! سگ كرولال   -

دن سمتمون و دستم رو به زور از حلق كرولال بیرون كشیدن و از هم  دو تا از پرستارا اوم

 دورمون كردن    
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با حرص دست قرمز و متورمم رو گرفتم و ج یغ  می زدم و اون اما با خونسرد ی به صندلیش 

    !تكی ه زده و نقاش ی م ی  كشید

 بعد رفتن پرستارا رفتم سر جام نشستم و دست به سین ه و با اخم نگاهش كردم   

    !سرش رو بلند كرد و نگاهم كرد و انگار نه انگار دیدتم دوباره سرش رو پایین انداخت

    !عجیب پرو و روانی بود عجیب

 همین طور ی حرص زده نگاهش می كرد م   

سفید و لپ دار ی كه اون روز از عشق به پسر مو كه صند لی كنارمون كشیده شد و اون دختر  

 سیاهه  می گف ت  كنارمون نشس ت   

كرو لال دست از نقاشی كردن كشید و دست به سینه به پش تی صندل یش تكیه زد و با چشما  

 ی ر ی ز شده به دختر ه  نگا ه كرد   

    !نگاهش داد می زد بلند شو گم شو

اه كردن بهم درحالی كه سرش رو كج كرده و چشما ی  خندم رو قورت دادم و دختره بدوننگ

    :گردش رو به دیوار   دوخته بود گفت

    ...اسم من كاملیاست می دونم چرا این-

 با دست به كرولال اشاره كر د   
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   ! اوننگهبان خپله رو زد -

    :گفتم چشم ریز كردم و به نگاه گرد و رنگیش زل زدم و 

 خب چرا؟    -

    .كرو لال نگاه مرموزش رو بین من و كاملی ا  می چرخوند

    :كاملیا آروم و با صدا ی ریز شده گف ت

    !چون نگهبان خپله دزده خودم د ی دم كه وسایلمون رو از بخش امانت دار ی برمی داره-

    :یین انداختم و موهام رو از جلو ی چشمم كنار زدم و گفتم اخم كرده سرم رو پا

 یعنی اد ی چیز  ی از كرولال دزد یده؟   -

    :كاملیا بلند شد و موهاش رو پشت گوش زد و گف ت

من خبرم رو دادم من خبرنگارم و خیلی تو كارم حرفه ا ی هستم و كلی معروفم بر ا ی همین -

    :گفتمرفت و بلند خن دیدم و   بهت خبر رو دادم   پشتش رو كرد و 

 اگر تو خبر نگار ی پس من م  آنجلینا جولی ام كرولالم برد پیت ه   -

    .برگشتم و به چشما ی قیر ی كرولال زل زدم

حدسم این بود كه اد ی گردنبند كرولال رو از امانت دار ی دزدیده و كرولالم فهمیده و بهش  

 حمله كرده سوال این   
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 جاست اگر گردنبند دخترونست اد ی می خواد چ ی كار! ؟   

  *** 

تو حموم بودم و پرستار موهام رو می شست و لرز كرده بودم و صد ا ی جیغ جیغ دختر كنارم 

    .رو موخم بود

بعد چند دق یقه حوله پوش ای ستاده بودم و پرستار مو قرمز و كك مكی لباسام رو تنم می  

    .كرد

اون پرستار رو موخه جود ی با موها ی فر فریش از كنارم رد شد و در حالی كه حوله خیس  

    :یكی از روان یا رو آوی زون   می كرد رو به پرستار كنارش گفت

    .متعجبم! اد ی بهم یه گردنبند خیل ی گرون قیمت هدیه داده واقعا خوشگلهاوه خیلی -

شاخكام فعال شد و نگاه ریز شدم رو به جود ی دوختم و پرستار داشت شلوارم رو بالا می  

 كشی د   

جود ی دست برد و یقه اسكی سورمه ا ی رنگش رو كمی پایین ك ش ید و نیشش شل  شد و  

     سرم رو بلند كردم و چشم

درشت كردم و با دیدن برق نگ ی نی شكل ستاره كوچولویی كه از زنجیر ظریفی آویزون بود 

 نیشم شل ش د   

    !خودشه

    !پیداش كردم
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  *** 

    :كنارش رو نیم كت نشستم و به موها ی خوش رنگش زل زدم و گفتم

 اگر یه كار ی ازت بخوام برام می كنی ؟   -

    :مو سیاه گرفت و گفتكاملیا نگاه غم زدش رو از پسر 

 چی؟    -

    :به جود ی كه تو محوطه راه می رفت و حواسش به یكی از روانیا بود خیره شدم و گفتم 

    :كمك كنی اون گردنبند رو بدزدم  سرش و بلند كرد و گف ت-

    : گفتمكمك می كنم اما تو ام كمك كن دیان عاشقم شه  اخم كرده -

 دیان كیه؟    -

به پسر مو مش كی كه داشت ك می دور تر از ما بپر بپر ورزش می كرد اشاره كرد اینم كه 

 عاسق چه خلی شده! پ س  اسمش دیان بود    

    :گفتملبم رو غنچه كردم و با كمی ادا ی فكر كردن  

 قبوله   -
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لباش كش اومد و دستم رو گرفت و كشید و بلندم كرد  درست پشت سر جود ی ا یستادیم و 

    :گفتم 

    :می خوا ی چی كار كنی ؟  با چشما ی پر هیجانی گفت-

 آماده ا ی؟    -

    : گفتمبا  گیجی نگاهش كردم و 

 ها؟  -

   ! مشتش كه رو گونم فرود اومد تازه فهمیدم نقشه اش چیه خاك بر سر

 پرید روم و شروع كرد به موهام رو كشید ن   

جود ی با سرعت دویید سمتمون و سعی كرد كام لیا رو جدا كنه اما نمی تونس ت  كاملیا یهو  

   .موچ پ ا ی جود  ی رو گرفت و كشید كه جود ی افتاد روم و ناقص شدم

ها ی جود  ی برا ی با درد جیغ زدم و بی خیال درد شكم و س ینم شدم و با سرعت ب ین تقلا

 بلند شدن و سوت نگهبان ا   

دست بردم پشت گردنش و با لمس زنجیر گردنبند رو از گردنش محكم كشیدم وهمون لحظه 

 جود ی از روم كنار رف ت  و نگهبان من رو كشون كشون از پشت بلند كرد   

 ردن ش   فور ی گردنبند رو تو مشتم پنهون كردم و كاملیا چشمك زد و اونم مثل من ب
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 در اتاق رو روم بستن و فور ی مشتم رو باز كردم و به گردنبند نگاه كردم   

 نشستم رو تختم و زنجیر پاره شدش رو بلند كردم و یكی از حلقه هاش باز شده بود   

    .با انگشتم حلقه رو گرفتم و با دندونم چفتش كردم

    !دوختم  چه خوشگل بوددوباره قفلش كردم و به ستاره كوچیك و ظریفش چشم 

 لبخند زدم بلاخره معما ی گردنبند رو حل كرده بودم  حتما كرولال خیلی خوش حال میشه   

رو ی تخت دراز كشیدم و غرق خ یالات خودم شدم و اون قدر با خودم حرف زدم و شعر  

    .زمزمه كردم كه خوابم برد

 شیده و ساعدش رو ی چشماش بود    وارد اتاقش شدم و آروم در رو بستم و رو ی تخت دراز ك

نی ش چاكوندم و رفتم كنارش نشستم و خم شدم و دم گوشش یه جیغ فرا بنفش كشیدم كه  

 نیم  خ یز شد و یهو مو چ  

دستم رو گرفت و برم گردوند و كوبوندتم رو تخت و با چشما ی قرمزش بهم زل زد و من اما 

   . همچنان  نیشم شل بود

می كشید و قبل این كه بكشتم دست بردم و از تو جیبم گردنبند رو در  عصبی و تند تند نفس

 اوردم و دستم ر و   

 بردم بالا و گردنبند رو از لابه  لای انگشتام جلو ی چشماش آوی زون  كردم   

نگاهش خشك شد رو گردنبند و نگاهش ناباور به گردنبند خیر ه موند  دستش رو آورد بالا و  

 دستش و چند بار پلك زد    گردنبند رو گرفت كف  
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    :گفتمانگار باورش نم ی شد نشستم رو تخت و چهار زانو زدم و با افتخار  

 به من می گن شاد ی كاماند و   -

   

   

    ...  نگا ه خشك شدش و فك قفل شدش و

    : گفتمهمه حالتاش برام عجیب بو د  با خنده 

    ...دكتر ی ...مهندسی چی ز ی می شدم با این موخآره دیگه ما اینیم اگر دیوونه نبودم حتما -

    .اون قدر سینش تند تند بالا و پای ین می شد كه هنگ كرده بودم

و بعد چند لحظه و انگار نه انگار من اونجا بودم  به گردنبند زل زد  دراز كشیدم به عادت این  

 چند ماه شروع كردم به زمزمه  ی آهنگ گوگوش  

ر سنگی بود و چون حفظ نبودم و مثل همون وقتا كه ویالون  می زدم  آهنگ پشت یك  دیوا

 زمزمه اش می كردم   

با سنگ ین شدن شونم دست از زمزمه كردن برداشتم و نگاه گیجم و به كرولال دوختم كه  

   .همون طور نشسته سرش  رو، رو بازومگذاشته و چشماش بسته بود 

 گردنبند رو تو مشتش نگه داشته بود   لبخند زدم و سرم رو از رو پاش برداشتم و 

    . كمی بهش زل زدم و از اتاق آروم و پاورچین پاورچین خارج شد م
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در اتاق رو هنوز نبسته بودم كه دیدم كامل یا با اخم دست به سین ه به دیوار تكیه زده و نگاهم  

    .می كن ه 

    :گفتمبا تعجب در و بستم و 

 بلی؟   -

    :ایستاد و گف تبازوم و گرفت و روبه روم 

    !قرار بود كار ی كنی دیان دوسم داشته باشه-

    :با یاد آور ی قولم پوفی كشید م و در حالی كه راه  می افتادم سمت پله ها گفتم 

 بیا دنبال م   -

با هم از پله ها سرازیر شدیم و به پیچ پله ها كه رسیدیم با دیدن دیان كه نشسته بود رو پله و  

 ت    با چشم بسته سو

 می زد زود كاملی ا رو نگه داشتم و علامت دادم ساكت باش ه   

كمی فكر كردم و تویه حركت كاملا انتهار ی كامل ی ا رو هول دادم كه از دو پله آخر لیز  

 خورد و افتاد رو د ی ان  

دیان آخی گفت و كاملیا ی داغون و بدبخت رو كنار زد و با چشما  ی گرد شده به كام لیا زل  

    :زد و گفت

    !خوبی-
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    :كاملیا با اخما ی تو هم رفته ن یم خیز شد و سرش و با دست گرفت و گف ت

 آره لیز خوردم فق ط   -

    :دیان ابرو بالا انداخت و با لبخند سرش و كج كرد و گفت

    : تو همون دختر خبرنگاره معروفه ا ی؟   چشما ی كاملیا برق زد و با ن یش شل گفت-

 آره  -

    :دیان دستش رو زیر چونش زد و گف ت

جد ی؟ وا ی من طرف دارتم هر شب از اتاقم منتظرم بیا ی اخبار ب گی تو توزیون اخه نكه -

 وكیلم اخبار به دردم می  خوره   

   !دستم رو جلو ی دهنم گرفتم تا صدا ی خندم رو نشنون دوتا دیوونه خوب به هم می خوردن 

 م و رفتم سمت اتاق خودم   و از دور برا ی كاملیا دست تكون دادم    با خنده ازشون دور شد

  *** 

كارم این شده بود هر روز بعد از ناهار وقت ازاد ی از اتاق بیام  بیرون و برم تو اتاق كرولال و  

 اون خیره نگاهم كنه و س ر   

   !رو پاهاش بزارم و آهنگ زمزمه كنم و اونم مثل خمارا بی هوش بشه
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گاه ی ام  می بردمش تو محوطه و به زور كار ی می كردم قدم بزنه یا حتی اون قدر رو    البته

 موخش  می رفتم كه دنبالم  بدو ه   

 حس می كردم بهتر شده گا هی لبخند  می زد   

تو ی اتاقش سر رو ی پاهاش گذاشته بودم و به ای ن فكر كردم كه تو این چند ماه فارسی  

 حرف نزد م   

    .شاید چون این جا هیچ كس حرفام رو نمی فهمی د و من حتی زبان اصلی ام رو یادم رفته بود

مورد كرولال چشم بسته و سرش رو به دیوار تكیه زده بود و من تو فكر بودم یكی از آهنگا ی 

 علاقم رو بخونم بزار  كرولالم فیض ببره   

    :كمی فكر كردم و شروع كردم به خوندن

 نشود فاش كسی...آن چه  میان من و توس ت  -

 تا شراط نظر نام رسان من و توست   -

 گوش كن با لب خاموش سخن  می گوی م  گوش ك ن   -

 روز گار ی شد و كََُس مرد ره عشق ندید   -

 نی نگران من و توس ت   حالیا چشم جها  -

 گرچه در خلوت راز دل ما كَُسَ نرسی د   -
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 همه جا زمزمه  ی عشق به نهان من و توس ت  -

 من و تو...من و توس ت  -

    :گفتمآهنگ كه تموم شد  نیشم و شل كردم و چشم بستم و به فارسی 

 حال كرد ی كرو لال؟  -

    :كرو لال خودتی   بی خیال جواب دادم -

 نخیر خودتی   -

درست بعد اتمام جملم چشمام در صدم ثا نیه باز و به آخرین حالت گشاد شدگی ر سید و از  

جا پریدم و مبهوت ب ه  چشما ی براق و ابروها ی بالا رفتش زل زدم  با دهن نیمه باز و با  

    :گفتملكنت  

    !ت...ت...تو حرف زد ی-

نه به تاج تخت تكی ه زد ادام رو در اورد و  نیشخند ی زد و لپش رو باد كرد و دست به س ی

    :گفت

 م...م...من حرف زدم! خب كه چی؟   -

    :گفتم هنگ كرده با بهت نگاهش كردم و چشمام برق زد و  

 این همه مدت لال بود ی بگی فارسی بلد ی؟  -
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    :بی خیال چشم بست و دراز كشید رو تخت و شوتم كرد رو زمین و گف ت

    ! دلیلی كه تو ی لال تا الان فارسی حرف نزده بود یبه همون -

    : گفتمچند بار خشك شده پلك زدم و 

    ...باورم نمی شه  یعنی ایرانی ا ی؟ زبونم رو م ی فه می؟ لال نیس تی؟ جلل خالق چه طو-

    :چشم بست و ریلكس و آروم وسط حرفم گفت 

 تا حالا كسی بهت گفته خیلی حرف می ز نی؟  -

    :كرد و سرش رو برگردند سمتم و نگاهش رو گرد كرد و گف ت چشم باز

 دو ماهه فقط فََُك زدی   -

    :گفتمچشمام گرد شد و حرص زده بلند شدم و 

 لال بود ی بهتر بود انگار  -

    !شونه هاش رو ب یخیال بالا انداخت اما من تو دلم ذوق مرگ بودم

    :گفتمصدا ی زنگ و كه شن یدم بهش خ یره نگاه كردم و عقب عقب رفتم سمت درو  

    .اصلا من قهرم تا روز غیامت م آش تی نمی كنم بچه پرو-

    . از اتاق خارج شدم و نیشم رو به موازات گوشم شل كردم
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    :برگشتم و دیدم پرستار داره دیان رو می بره اتاقش صداش زدم 

 دیان    -

    :لند كرد و نگاهم كرد و نیشش رو شل كرد و گفتسرش رو ب

 سلام خل و چل    -

خندیدم و همون موقع كاملیا با دو از پله ها بالا اومد و جور ی دو یید كه ازمون رد شد و به زور 

 از دیوار  گرفت  و   

    :خودش رو نگه داشت و راه رفته رو برگشت و نفس نفس زنون گف ت 

    !خبرایی به گوشم رسیدهاز اتاق فرمان یه   -

    : دیان ابرو بالا انداخت و گف ت

 چی؟    -

    :كاملیا ولم صداش و آورد پایین و گفت

    !نگهبانا دارن اتاقارو می گردن دنبال یه چیز ی انگار-

قبل این كه بتونم جیغ بزنم پرستارا یكی یكی بازوهامون رو گرفتن و بردنمون گوشه دیوار و  

 باز  كردن و اوردنش بیرون و اخم كرده كنار ما ایستاد    در اتاق كرولال و
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همه رو كنار دیوار نگه داشتن و اد ی اخم كرده و با صورت وحشت ناك اخمالو از جود ی جدا  

 شد و ی كی یكی می رفت  تو اتاق ها رو می گش ت   

   : در گوش كرولال گفتم

 گردنبند ؟   -

    : رده هایی از خون گرفت و غریدفكش قفل شد و دستاش رو مشت كرد و نگاهش 

 زیر خوش خواب تخته  -

    :زدم به پیشون یم و دیان صداش رو پایین اورد و گفت

بچه ها من زیر تختم چند تا كلوچه دزد یدمگذاشتم ع یب نداره؟  لبم رو برا ی جلو گیر ی از  -

    : خندم جوییدم و كاملی ا گفت

وا ی كلوچه خیل ی كالر ی داره چه طور این كار رو با خودت كرد  ی؟   دیگه نتونستم و بلند -

كرو لال  - خندیدم اما كرولال هم چنان به اتاقش خیره بود كه توسط اد ی بازرسی می ش د  

    ... اگر پیداش كن

    :برگشت سمتم و از لابه  لا ی دندوناش با حرص غرید

 ار دیگه بگی كرولال دندونات رو میریزم تو حلقت   آركا،اسمم آركاست یه ب-

    :گفتمبا چشما ی گرد شده نگاهش كردم و مظلوم  



 

 

 

107 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 خیلی وحشی ا ی   -

    :برگشت و به روبه روش زل زد و گفت 

    !می دونم-

در اتاقش باز شد و اد ی اومد بیرون و با نگاه ریز شده و نیشخند مستق یم اومد روبه رو ی  

 آركا ا یستاد و آركا سین ش  

تند تند بالا و پایین  می شد و فكش قفل شده بود موچ دستش رو گرفتم و نگاهم رو به اد ی  

 دوختم   

مشتش گردنبند ستاره ا ی رو آویزون  اد ی نیشخند ی زد و دستش رو اورد بالا و از لابه  لا ی 

 كرد و گردنبند جلوی   

    : چشما ی گرد من و نگاه خونی آركا این طرف و اون طرف می رف ت  دیان آروم گفت

    :گمون كنم گاوش زایید   كاملیا آروم تر گفت -

    !شیش قلو -

    :با بهت به گردنبند زل زده بودم كه اد ی بلند گف ت

 جودی   _  

    : یش باز اومد جلو و اد  ی گردنبند رو گرفت سمت جود ی و گف تجود ی با ن
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 بیا عزیز م   _  

 جود ی با ذوق گردنبند رو گرفت و ب ینی من از حالت تهوع ا ی كه گرفته بودم چ ی ن خورد    

    .صدا ی نفس ها ی آركا رو می ش ن یدم

    :اد ی ابرو بالا انداخت و با تمسخر گف ت

 دزد كوچولومون رو ببی ن   وا ی وا ی وا ی، _  

میدونستم آركا حرفش رو نمی فهمه و فقط اخم كرده و با چشما ی ریز شده به اد ی زل زده  

 بود  

    : جود ی با لبخند ازمون دور شد و اد ی با تمسخر و صدا ی پایین اومد ادامه داد

    ....آخی، گردنبند كوچولوتو ازت گرفتم؟دوسش داشتی؟ ع یب ندار_  

آركا لبخند ی زد و یهو یقه  ی اد ی رو گرفت با سر زد تو دماغش و اد ی داد  ی زد و سه قدم 

   .عقب رفت و افتاد زم ین

آركا دستاش رو تو جیبش كرد و برگشت سمتم و به نگاه مبهوتم زل زد و ادا ی فكر كردن  

    :درآورد و گفت

    !خیلی حرف  می زد_  

كر به اد ی زل زده بود و نگهبانا اومدن سمت آركا تا ب گ  كاملیا زد زیر خنده و دیان متف

    : یرنش تا بازو ی آركا رو گرفتن ،  آركا یهو یكیش رو بغل كرد و من گیج گفتم
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    !ها_  

نگهبان مبهوت آركار رو از خودش دور كرد كه آركا یهو لبخند زد و دستش رو اورد بالا و  

 شوكر نگهبانه دستش بود   

كم نگهبانه و نگهبان لاغر و ریزه پیزه ا ی دویید تا از پشت آركا رو بگ یره  با شوكر زد تو ش

 كه آركا یهو دستش و اورد   

با لا و با بهت با خودكار بیهوشی زل زدم كه آركا به چشما ی گرد شده و آبی نگهبان زل زد و  

    :گفت

 خوابا ی خوب ببی ن ی   _  

باشن خودكار رو برد كنار گردن نگهبان و دكمه و قبل از اینكه نگهبانا فرصت كا ر ی داشته 

 تهش رو زد كه سوزن تو  

گردن پسره فرو رفت و چشماش سفی د شد و بیهوش افتاد رو ی اد  ی ا ی كه داشت تازه  

    !بلند می شد

دوتاشون افتادن زمین و پرستارا جیغ زدن تا نگهبانا  بیان و من فو ر ی دوییدم و لگد ی به  

 ی زدم و      شكم گنده  ی اد

    : دوییدم و از پشت مثل كوالا افتادم رو شونه  ی جود ی و جیغ زدم 

 گردنبند كر و لالم رو پس بد ه   _  
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نگهبان ا ریختن طبقه بالا و من فور ی چنگ زدم به دستا ی جود ی و گردنبند رو به زور از  

    :دستا ی مشت شدش در  اوردم و جیغ زدم

 كام ی   -

 كاملیا دویید و گردنبند رو پرت كردم سمتش كه فرز خم شد و گذاشتش داخل كفش ش   

 برگشتم و موهام كشیده شد! ا د ی بود   

از بین یش خون  میومد و عقب عقب من رو ك شید و جیغ زدم و موهام از ریشه كشیده می  

ن  دیان لبش رو گاز شد و اشكام نا خداگاه از  كناره ها ی چشمام رو ی گونه هام سر می خورد

    : گرفت و با سر كج شده گفت

 این رفتارتون اصلا درشان یك مقام دولتی نیست من ازتون به دادگاه شكایت می كن م   -

تو این گیر و دار از جوگیر ی بازی ها ی دیان خندم گرفته بو د  همه نگهبانا دیوونه هارو مهار 

 كرده بودن   

و دارن می برنش طبقه پایی ن  اد ی انداختم تو اتاق و با   برگشتم و دیدم آركا رو هم گرفتن 

    :چهره كبود به من افتاده كف اتاق زل زد و داد زد

    ... از این به بعد از من بترس بی چاره ات می كنم هم تو رو هم اون پسره  ی -

    !فحش خیلی ب د ی داد كه سعی می كنم به خاطر نیارمش 
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رو محكم بست و در قفل شد و من موهام رو به چنگ گرفتم و با با حرص نگاهش كردم كه در 

    :حرص جیغ زدم

    ! خپ ل كچل-

اون روز بهمون ناهار ندادن و از شامم خبر ی نبود و همه دیوونه شده و به در اتاقاشون می  

 كوبیدن و من گوش هام رو  گرفته بودم و سر درد عجیبی داشت م   

 بود و این یعنی تنبیه شده و حق هوا خور ی نداشتی م   روز بعدم خبر ی از صدا ی زنگ ن

سرم رو رو ی تخت گذاشته بودم و برعكس دراز كشیده بودم و پاهام رو به دیوار چسبونده  

 بودم  

 كسل بودم و حوصله ام عجیب سر رفته بو د   

كال  همین طور ی با خودم حرف می زدم و رو یا بافی  می كردم و تو تخیالتم رو ی دیوار اش

 نامفهوم رسم م ی كرد   

با صدا ی زنگ از جا پریدم و اصلا حواسم به گذر زمان نبود با دو پریدم بیرون و شكمم قار و  

    !قور  می كرد و خیلی  گرسنم بود و از اون بد تر تشنه

    ! حتی شیشه ها ی آب معدنی رو هم نزاشته بودن تو اتاقمون

 ردم و با هیجان وارد شدم اما خبر ی از آركا نبود   در اتاق رو باز ك ٧٨٩دوییدم سمت اتاق  

نا امی د از اتاق خارج شدم و برگشتم كه كاملیا رو دیدم به اطراف نگاه كرد و دستش رو آروم 

 كنار دستم گذاشت  و   



 

 

 

112 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

فور ی گردنبند رو از دستش گرفتم و تا خواستم خم بشم تا بزارمش تو كفشم ا د ی رو دیدم 

 كه با اخما ی تو هم و   

ت شدم رو بردم تو یقم و گردنبند رو عصبی اومد سمتمون چشمام گرد شد و فور ی دست مش 

 اون جا انداختم   

كاملیا با چشما ی گرد شده ازم فاصله گرفت و اد ی روبه روم ای ستاد و من فاتحه خودم رو  

 خوندم   

چند بار پلك زدم و آب دهنم رو قورت دادم و اد  ی یهو بازومر و گرفت و كشید سمت پله ها 

    ...یغ جی غو شروع كردم به كول ی  باز ی و ج 

    : یكی از محافظا از اتاقم بیرون اومد و رو به اد ی گفت

 اد  ی گردنبند ی تو اتاقش نبو د   -

اد ی دندون رو هم سا بید و چشما ی ترسناكش رو بهم دوخت و جور ی بازوم رو فشرد كه  

 ضعف كردم   

    .تركیدمكل پله هارو جور ی من رو كشوند پایین كه دوبار با زانو خوردم زمین و 

    .به در اتاق سرگرمی چسبیدم و هر كار می كرد نمی تونست من رو جدا كنه

    :جیغ می زدم و از پشت بهش لگد می زدم

 نیا جلو می زنمت صدا ی سگ بدیا كچل   -
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وقتی دید نمی تونه جدام كنه عصبی هولم داد كه پرت شدم تو اتاق سر گرمی و همه از پشت 

 بهمون زل زدن   میزا ی رنگی برگشتن و  

 كف دستام از برخورد با زمین  می سوخت و سر زانو هام پاره ش د   

بغض كردم و سر بلند نكرده.سرم كشیده شد و اد ی از موهام گرفت و بلندم كرد و جی غ  

    :زدم و یكی از پرستارا گفت

    ...اد  ی این چه برخو-

    :اد ی گبود شده نعره زد

    . گردنبند نامزد من دست این دختره استهیچ كس دخالت نكنه -

    :پلكم پرید و برم گردند سمت خودش و چونم و محكم گرفت و داد زد

 اون گردنبند كجاست ؟  -

    :ابروهام رو بالا انداختم و نیشخن د ی زدم و گفتم

 سر گور عمت   -

 چشماش گرد شد و دستش رو برد بالا و كوبید تو دهنم و افتادم رو می ز   

از موهام گرفت و بلندم كرد و یه لحظه برگشتم و تو جمعیت چشما  ی براق و قیر ی آركا رو  

 دیدم خونسرد و با سر ی  كج شده نگاهم  می كرد   
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اون قدر ریلكس و خونسرد بود كه مبهوت بهش زل زدم كه صورتم سوختدبه خاطر سوزش 

    .سیلی ا ی كه به سم ت  چپ صورتم وارد شده بود

مد جلوم و چشمام سوخت نه به خاطر  سی لی به خاطر آركا كه اون گوشه ایستاده بود  اد ی او

    : و هیچ كا ر ی نمی كرد  اومد جلوم و ابرو بالا انداخت و گفت

 نمی گی كجاست؟ نه؟  -

    :همین طور ی بهش زل زدم كه  یهو قهقه ترسنا كی زد و گفت

 باشه...باش ه   -

جلوم ایستاد و به نگاه مبهوتم زل زد و دستش رو آورد جلو و   یهو لبخند ترسناكی زد و اومد

 یهو یقه بولیزم رو   

گرفت و جور ی وحشیانه كشید كه قسمتی از گردنم سوخت و جی غ زدم و یقه لباسم تا آرنج  

    . شونه چپم پاره شد

 صدا ی جیغ یكی از پرستارا رو ش نیدم و مبهوت و با چشما ی اشكی لرزون دستم رو جلو ی 

 باز ی یقه و بالا تنم گرفت م   

و سرم رو انداختم پایین و اد ی دوباره خندید و دستش رو اورد سمت چپ یقه تا اون قسمتم  

 پاره كنه كه یهو دست ش  رو هوا موند   

نگا ه لرزونم رو از تار به تار موهام به آركا دوختم با نگاه سرد و ترسناكی به اد ی دوخت و  

    :و   گف ت چشماش و كمی ریز كرد
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    ...می دونی-

روبه رو ی اد ی مبهوت ایستاد و با سر كج شده خونسرد دستش و برد سمت میز و روبه دیان  

    :نشسته گفت 

 می شه مدادت رو بد ی ؟   -

دیان دست از نقاشی كشیدن كشید و لبخند ی زد و مداد رنگی رو گرفت سمت آركا و گف  

    :ت

   آره بیا،تازه تراش كردم تیزه  -

آركا نیشخند ی زد و مداد رنگی رو گرفت و من لرزون قابلیت فكر كردن به این رو نداشتم  

    !كه چه طور فرانسوی  حرف می زد

    :آركا كمی لباش رو جلو آورد و به چشما ی گیج اد  ی زل زد و گف ت

 كجا بودیم؟ آها...این كه دست رو شاد ی بلند كر د ی؟    -

    :كاملیا كنارم ایستاد و آركا مداد رو كمی تو دستش چرخوند و سرش رو كج كرد و گفت 

 و لباسش رو پاره كرد ی؟    -

    :اد ی گیج سرش و تكون داد كه آركا یهو سرش و كج كرد و لبخن د ی زد و گفت

    !خب ...اشتباه كرد ی-
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ل این كه بفهمم چی شد مداد رو بلند كرد و كوبوندش تو دست اد ی كه رو  ی میز بود جور قب

 ی كه مداد تو گوشت   

 دستش فرو رف ت   

همه جیغ زدن و اد ی داد زد و افتاد زمین و پرستارا دورش جمع شدن و آركا برگشت سمتم و  

 لبخند ی زد و اومد    

و خیره نگاهش كرد اون قدر خیره و ترسناك كه روبه روم ایستاد و برگشت سمت پرستاره 

 پرستار فور ی روپوش   

سفیدش رو دراورد و آركا روپوش رو گرفت و جلوم ایستاد و سرم رو پایین انداخته و گریه  

    .می كردم

روپوش رو، رو شونم انداخت و دستام رو اروم یه دونه یه دونه تو آستیناش فرو كردم و آركا 

 ها ی  روپوش رو آروم آروم بست    سر خم كرد و دكمه

    :صدا ی داد اد ی م یومد و پرستار كه موها ی مشكی صورت ریز و آشنایی داشت گفت 

 این جا هیچ اتفاقی  نیفتاده نگهبانارو صدا نزنی د  ب یمار ها رو ببرید اتاقشون    -

    :ریخت و گفت  نگا ه لرزونم رو به چشما ی آركا دوختم و نیشخن د ی زد و موهام رو به هم

 بیا بریم اتاقم یكم فَكَ بزن  با بغض لبخند زدم  این پسر دیوونه بود؟    -

    آره بود ولی دیوونه  ی جالبی بود

    : یكی از پرستارا به سمت دختر مو مشكی رفت و گفت
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    !آلیس،این پسره رو باید داد دست نگهبانا-

    :گف تدختر مو مشكی برگشت و با اخم به آركا خیره شد و 

نه،از بیمار دفاع كرد كارش رو تایید نمی كنم اما  نیاز به تنبیه و شوك نیست ببر ینشون  -

   . اتاقاشون فقط تا دو روز  حق هوا خور  ی نداره

    .اد ی داد می زد و به خودش می  پیچید و دست خون آلودش رو چسبیده بود

اتفاق پ ی ش اومده و فور ی به كمك پرستارا اد  ی  نگهبان ا اومدن طبقه بالا و پرستارا گفتن  

    .رو بردن

    :پرستار مو قرمز و خال خالی باز و ی آركا رو گرفت و گف ت

    .راه بیاف ت ب بینم -

پرستار مو مشك یه اومد سمتم و دستم رو نرم گرفت و لبخند ی زد و با دیدن روپوشی كه  

    .پرستار  نیست و دكتر ه تنش بود و ات یكت كنارش  فهمیدم  

    .موهام رو ناز كرد و دست پشت كمرم انداخت و آروم آروم من و به سمت پله ها برد

بعد از رد شدن از راه رو و بعد پیچ راه رو در اتاق درمان و باز كرد و وارد اتاق شدیم و دكتر  

 برگشت و به چشمای   

به اد ی كه  بی هوش رو ی تخت بود   براقش زل زدم و دستكش هاش رو در اورد و نگاهم رو

    .دوختم
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ترسیده پشت دختر مو مشك ی كه اسمش آلیس بود پنهون شدم ودكتر با تعجب نگاهم كرد 

    : و روبه آلیس گف ت

 چی شده؟ اد ی چرا دستش این طور ی شده؟  -

    :آلیس لبخند آرامش بخشی زد و چشما ی سیاهش و به نگاه خیر ه دكتر دوخت و گفت

ران نباش اد ی مرخصی گرفته بود بعد از خوب شدنش تا چند ماه نیس ت.نمی تونه برا ی  نگ-

    .ا ین كوچولو دردسر   درست كن ه

    . با شنیدن اسم كوچولو اخمام تو هم فرو رفت

    : آلیس ریز خندید و دكتر دستكش هاش رو كامل دراورد و تو سینی فلز ی انداخت و گفت

ه بیا باید گردنت رو پانسمان كنی م  رو ی تخت نشستم و آلیس  نگران نباش اد ی بی هوش-

    !پرده رو كشید تا اد ی رو نب ین م  مرتیكه خپل و كچل

    :دكتر مهربون نگاهم كرد و گف ت

    .بب ین گردنت خراشش عمیقه باید پانسمانش كنم و تو ام خوب مراقبش باش ی-

ون اومده مرتیكه وحشی برگشتم و كمی  با بهت نگاهش كردم تازه فهمیدم چرا این قدر خ

    : گفتمپرده رو كشیدم و با حر ص  با ناخنا ی بلند ا د ی نگاه كردم و 

    !مثل دخترا ناخن بلند كرده خپل كچل-
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    :آلیس و دكتر خندیدن و دكتر رو به آلیس گف ت

    .برو لباس براش بیار آلی س منم پانسمانش  می كنم-

    : گفتمو به آلیس لبخند ی به دكتر زدم و ر

    ! پسر خوشگلیه ها بپا نترشی موخش رو بزن-

    .چشما ی آلیس گرد شد و سرخ شده سر پای ین انداخت و دكتر ریز خندید

آلیس از اتاق خارج شد و آروم در حالی كه به دكتر كه زخمم رو تم یز می كرد خیره بودم  

    :گفتم 

    !دختر خوشگلیه.خب تو موخش رو بزن-

    . باز ریز خندید و با خنده كنار چشماش چین ها ی ظریفی م یفتاد كه بامزه اش می كرد

 من اهل این چیزا نیستم...اسمت چی بود؟   -

    :كه رو ی زخمم زد اخمام تو ی هم رفت و گفتماز درد چسبی  

   

 شادی   -

    :دستاش و تمیز كرد و از رو ی چهار پایه بلند شد و گف ت
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 من اهل دوست ی و عشق نیست م   -

    ...شاد ی تو ام بهتره  بیشتر مواظب خودت باشی درضمن

    :برگشت و خیره نگاهم كرد و گفت

    .. .زیاد نزدی ك آركا نباش.اون مشكل-

در اتاق باز شد و آلیس وارد شد و لباس و سمتم گرفت و من  گیج لباس و گرفتم و دكتر اخم  

   كرده از اتاق خارج شد

    .رو ی تخت نشسته بودم و چراغ خواب تنها منبع روشنایی اتاق بود

 فكرم درگیر بود و لبم و گاز گرفته و با یاداور ی امروز بغض می كردم و دلم عجیب م ی تپی 

    . د  دلم برا ی اتاقم تنگ شده بود

یادمه یه مدت فكر می كردم بچه  ی واقعیشون نیستم چون هیچ وقت بابا واسه  هیچ كدوم از  

 مسابقات دوچرخه    

    !سواریم نیومد چون هیچ وقت وق تی افتادم دستام رو نگرفت فقط اخم كرد فقط داد زد شاد ی

چ وقت واسه انتخاب لباسام نظر نداد من دیوونه  هیچ وقت دخترم خطابم نكرد چونمامان هی

    .شدم چون اونا من رو  دیوونه كردن

آزمایش د ی ان ا  ی گرفتم و كل وجودم این رو می  خواست كه بچه اونا نباشم این طور ی  

 خوب بود م ی دونستم ك ه   
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حق داشتن كه دوسم نداشته باشن می دونستم خب حق داشتن به شراره توجه كنن  

 ا...بچشون بودم من نود و ن ه   ام

درصد و نه صدرم درصد د ی ان ا  ی مشابه داشتم و من بچه  ی واقعیشون بودم و این دلیل كه 

    .چرا دوسم نداشت ن  همیشه رو قلبم سایه انداخت

كلافه به موهام چنگ زدم و كم ی چشمام رو بستم و  بیخیا ل موهام شدم و خودم رو رو تخت  

 جا به جا كردم و دراز    

كشیدم و پتو رو رو ی تودم كشیدم و نیم  خیز شدم و كمی بالشتم و جابه حا كردم و دوباره  

    . خوابیدم

    .ریخت رو ی گونه هامچشم بستم و ناخداگاهم بغض كرد و قطره اشكی از چشمام فرو 

ناهارم رو كه یك تیكه كوچیك كتلت با یكم سبز ی كنارش بود و تند تند خوردم و نگاه ریز  

 شدم رو به كفش م   

    .دوختم گردنبند آركا رو تو كفشم پنهون كرده بودم

    : كاملیا كنارم نشست و به در اتاق آركا زل زد و گفت

 تنبیه ؟   -

    :و كمی باد كردم كه گفت آروم سر تكون دادم و لپم

    .این طور ی بهتره حداقل شوك بهش نمی دن -
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    . سر تكون دادم و از كنارم بلند شد و رفت سمت پله ها

    !با اخم و بغ كرده به در زل زده بودم الان باید در باز می شد دیگه...دو روز گذشته بود

م رو رو  ی زانو هام گذاشتم كه  پوفی كشید م و دستم رو زیر چونه زدم و بعد چند لحظه سر

 صدا ی تك بوق كوچیك ی   

اومد سریع سرم رو بلند كردم و دوییدم سمت در اتاق و با سرعت خودم رو پرت كردم تو 

 اتاق    

 من اومد... م   -

    .میم اخر جملم خفه شد انگار قصد خروج از اتاق رو داشت

    :گفتمبا اخما ی در هم  عقب عقب اومدم بیرون و ب ین یم رو با دستمگرفتم و

چرا وقتی میام تو ام باید ب یا ی؟ خب دو دقیقه ب شی ن  موهام رو به هم ریخت و رفت رو  -

    :ی تختش نشست و گفت

 كم حرف بز ن   -

    :كل ذوقم پوكی د! دپرس نگاهش كردم كه ابرو بالا انداخت و گف ت

 من مریض  نیستم تو هستی ؟   -

    :گفتمكنارش رو ی تخت نشستم و به چشما ی تیره اش زل زدم و اروم 
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    !خب اره-

    :سر ی تكون داد و كمی خم شد سمتم و نگاه مرموزش و ریز كرد و گف ت

 منم  میا م   -  :می خوام فرار كنم  می رم  نیویورك  ابروهام و بالا انداختم و با اخم گفتم-

    :كشید و گفتبی خیال رو ی تخت دراز 

    .اره می ریم با هم خاله باز ی می كن یم-

جیغ زدم و عص بی نفس نفس زنون زدم زیر گریه   عصبی و با فك قفل شده نگاهم كرد و داد  

    :زد

 چته؟    -

    :با گریه جیغ زد م

    .می خوا ی بر ی!بدون من؟ من این جا تنهام ولم كردن دوسم نداشت ن-

    . ندار ی هیچ كی شاد ی رو دوست ندارهتو ام شاد ی رو دوست  

كلافه دست ازادش رو لابه لا ی موهاش فرو كرد و زبونش رو رو لبش كشید و سرش بهم  

    :نزدیك كرد و به چشمام زل  زد و غرید

    .خیلی حرف م ی زنی ساكت شو-
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كنارم دراز كشی د و دستش رو زیر سرش گذاشت و نگاهش رو مثل نگاه خیس من به سقف  

    :وخت و گف تد

    .من دیوونه نبودم دیوونم كردن آدما ترسناك ن-

    .آدما، آدما رو دیوونه می كنن و  می ندازنشون تیمارستان آدما آدم نیستن

اخم كردم و به ن یم رخش زل زدم.خوشگل نبود اما از اینایی بود كه دوست داشتی دستت رو  

 لابه  لا ی موهاشون فر و   

    !دربیار ی و عصبی بشن چون جذاب می شنكنی و حرصشون رو 

    :بلند شدم و به سمت در رفتم و اخم كرده گفتم 

    .اگر بدون من فرار كنی و بر ی ه یچ وقت دیگه دوست ندارم-

و از اتاق خارج شدم من تو این ت یمارستان دیوونه تر می شدم.دیوونه خونه برا ی خوب شدن  

    .ن منیس ت  برا ی دیوونه تر كردنه مطمئ

روبه روش نشسته بودم و اون از وقتی كه اومده بودم به گردنبند ی كه كف دستش بود زل  

    .زده بود

    !نه حرفی می زد نه چیز ی می گفت هیچی

 برام عجیب بو د   

 این كه اونگردنبند ستاره ا ی مال كی بوده ؟   
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   !صاحبش و چه قدر دوست دارهچرا دوسش داره؟ وقتی یك گردنبند و این همه دوست داره 

منم یه گردنبند داشتم یكی از پسرایی كه می گفت دوسم داره و هر روز از راه دبیرستان تا  

   .خونه دنبالم میومد به م  داده بودش یه گردبند كوچیك با یك قلب روش

    .اما مامان چند وقت بعدش از تو جعبه لوازمم پیداش كرد و گفتم خودم خر یدم

    !انداختش سطل آشغال و گفت خیلی دهاتی هاونم  

من اون گردنبند رو دوست داشتم بعد تموم شدن مدرسه دیگه اون پسر لاغر و سفی د پوست  

 رو ندید م اما   

    ...گردنبندش رو دوست داشتم ولی مامان انداخت ش

    : كلافه گفتم

 آركا چرا حرف نمی زنی؟ لالی؟   -

    .كرد و دوباره نگاه یخ زدش رو به گردنبند دوختسرش رو بلند كرد و خیره نگاهم  

    :با حرص بلند شدم و جیغ زدم

    .همش به اون گردنبند نگاه م ی كنی پ شیمون شدم از این كه برات پیداش كردم-

   . دلم گریه می خواست باز دوباره خل شده بودم

ردنبند رو از دستاش بی توجه بهم نگاهش رو به گردنبند دوخته بود كه تو یك حركت سریع گ

    :كشیدم و تو چنگ  گرفتم و جی غ زدم 
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    .از این گردنبند بدم میاد هم می خوا ی بر ی هم همش حواست به اینه-

    .بلند شد و چشماش رگه هایی از خون زدگی داشت 

    : چند بار پلك زد و انگار سعی داشت خودش رو كنترل كنه

    :خودت گردنبند رو بد ه  بغ كرده عقب رفتم و جیغ زدم قبل این كه انگشتات رو خورد كنم -

    .نمی دم اصلا می ندازمش تا  هی نگاهش نكن ی-

    :سرش رو كج كرد و با چشما ی ر ی ز شده گف ت

    !اصلا...انتخاب خوبی نبود-

دستش رو برد  لا ی مشتم و یهو گردنبند رو كشی د كه چون زنجیرش به انگشتم  گیر كرده  

 بود كشید ه شد و صدا ی   

مهره ها ی ریز ی كه رو سرامیك ها می ریختن تو سرم زنگ خورد و ستاره كوچیك گردنبند 

 افتاد ز م ین و ن گی ن  

    .تختكوچیك و سفی د ی كه روش بود در اومد و قل خورد زیر 

نگا ه وحشت زده  ی من به گردنبند بود و نگاه خشك شده  ی آركا به زنجیر پاره شده  ی  

    .گردنبند

   : دستش از دور گردنم شل شد و عقب عقب رفت و خورد به دیوار و آروم و خش دار گف ت
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 آیلا   -

رو بغل  سرش رو اورد بالا و خیره نگاهم كرد اون قدر خیره و ترسناك سردم شد و خودم 

 كردم   

آروم آروم اومد سمتم و جلوم ایستاد دستاش می لرزید دستاش رو مشت كرد و نگاهش از  

 شدت خیره موندن و   

    . پلك نزدن با همون رگه ها ی خونی سرخ شده بود و بغض كرده نگاهش كردم

    :فكش قفل شد و از  لابه  لا ی دندوناش غرید

 برو،وگرنه می  م یر ی...برو   -

شده نگاهش كردم كه یه و دست چپش رو بلند كرد و كوبی د به شیشه پنجره و نعره  خشك 

    :زد

    ...برو...برو-

داد می زد جور  ی كه پاهام لرزید و همون جا سر خوردم پایین و وحشت زده دستم رو، رو  

 صورتم گذاشت م  مشتاش رو به ش یشه پنجره كه زد ضربه زد  می كوبید و داد می زد   

رگ ها ی كنار گردنش برجسته بود و نفسم از شدت ترس رفته بود یهو دو طرف بازوهام رو  

 گرفت و پرتم كرد سمت   

در و پشتش رو كرد و دستاش رو كوبوند به دیوار و سرش رو به دیوار تكیه زد و بغض كرده 

    :داد زد
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    .برو،می كشمت برو نر ی می كشمت برو -

یختن تو اتاق و همشون دوییدن سمت آركا و یكیشون بازو ی من در اتاقش باز شد و پرستارا ر

 ترسید ه و لرزون رو    

   . گرفت و از اتاق خارج كرد و برد تو اتاق خودم 

 من چه كردم؟ من چرا این طور  ی شدم؟  من...من خراب كردم ! من گند زدم   

بودم اشتها نداشتم بعد دو   در اتاق سر گرمی رو باز كردم و گرسنه ام بود اما ناهارم رو نخورده

    .روز روزه سكوت اومد ه  بودم تا شاید بب ینمش و شاید بخشیده باشتم

دیدمش پشت  م یز رنگی همیشه گوشه سالن نشسته و نگاه سرد و خیره اش به برگه زیر  

    .دستش بود.لبخند ی زدم و  سعی كردم جلو ی بغض و چشما  ی غمزده ام رو بگیرم

د و تو دو قدمیش من رو دید بعد دو روز د یدمش هم چنان  بی رنگ و  سرش رو بلند كر

 چشماش قیر ی بود و هم   

    !چنان موهاش شلوغ و بامزه به بالا و چپ و راست سیخ  سیخی شده بودن مثل گربه بود

نگاه م كرد یك قدممونده بهش بلند شد و صدا ی قژ قژ كشیده شدن صندلی رو شنیدم و مو  

 د و   به تنم راست ش

دستام مشت شد و برگه نقاشی كه نه خط خط یش رو لابه  لا ی دستاش مشت كرد و مچاله  

    :كرد و پرتش كرد سمتم  و  پشتش رو كرد وخواست بره كه جلوش ا یستادم و گفتم

 چرا باهام حرف نمی زنی ؟   -
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    : برگشت سمتم و نگاه سرد و بی روحش و به چشمام دوخت و با نیشخند گف ت

    :گفتم اوممم...چون...به تو چه!؟  با حرص نگاهش كردم و -

 باید ببخشی م   -

    :سرش رو بهم نز دیك كرد و از لابه  لا ی دندوناش غرید عصبی و با نفسا ی كش دار

    .هر وقت تونس تی گردنبندم رو بهم برگردونی منم بی  خیال كشتنت می ش م-

پشت  م یز تك نفره نشست و من دلم شكست   تنه ا ی بهم زد و رفت جایی دور تر از من

 درست مثل درد ی كه تو   شونمنشست درد قلبمم حس م ی كردم   

 شاد ی خیلی بی چاره است شاد ی خیلی تنهاست!شاد ی نباید اسمش شاد ی می بو د   

 شده بودم مثل اون كارتون درون و بیرون   

    . دیوونه و شاد و جیغ جیغواسمم شاد ی بود با ظاهر شاد ی وارانه و همون طور 

اما برعكسش بودم درونم یه موجود كوچولو قایم شده بود كه رنگ پوست و موهاش آبی بود  

 ع ینك گرد داشت و   غمگین بود اسمم غمگین بو د   

    .دلم گرفت و راه رفته رو برگشتم و از پله ها بالا رفتم و چند دق یقه مونده بود تا زنگ بخوره 

    .بود و به سمت اتاقش رفتم و قبلش اطراف و چك كردمراه رو خالی 

    .در اتاقش و باز كردم و رفتم سمت تختش 

    .رو تختی رو برداشتم و زیرش و نگاه كردم
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    .دنبال جسد گردنبند بودم.باید درستش می كردم

ناخنام و استرس زده می جویدم و با سر كج شده این طرف و اون طرف میدوییدم و دنبال  

    .نبند بودمگرد

خوش خواب و بلند كردم و بلاخره دیدمش.ستاره كوچیك و نگ ین جدا شدش د زنجیر پاره  

    .شدش و فور ی برداشتم و  خوش خواب و سر جاش گذاشتم و از اتاق دوییدم بیرون

    .امروز ببشتر بیمار ها اتاق سرگر می بودن

    .وارد اتاقم شدم و در و بستم كه خود به خود قفل شد

   .در اتاقم جدیدم انگار خراب شده بود.حتی وقتی زنگم  می خورد دیر چراغش سبز م ی شد

    .شان س منه دیگ ه

   . نشستم رو ی تخت و با سرعت قطعات گردنبند رو چیدم رو ی تخت

    .لبم رو گاز گرفتم و به زنجیر زل زدم

معمو لا همیشه چ یزا ی خوشگل و تزئنی و زیورالات  رو برا ی شراره می خریدن كمپیش  

 میومد برام بخرن و اگر می   

    .خریدن به سلیق ه خودشون بود و باید نهایت استفاده رو ازشون می كردم
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برا ی همین وقت ی خراب می شدن خودم درستشون می كرد م  بی عرضه نبودم درست  

    !كه مامان بابا معتقد بودنبرعكس چیز ی 

حلقه ها ی ریز گردنبند رو در اوردم و كمی قدش كوتاه تر می شد اما قابل دید یا فهم یدن نبو 

 د  

مدام حلقه ها ی ریز از لابه  لا ی ناخن ها ی كوتاهم لیز می خوردن و مجبور به استفاده از  

    .دندونام م ی شدم 

حلقه از  لا ی دستم پرید بیرون جیغی زدم و كمی تو جام پریدم و  بعد این كه برا ی بار پنجم  

    :با همون جیغ گفتم

 بابا یه دقیق ه آروم ب گیر چرا لیز   -

 می خور ی ! اه یه دقیق تو رو خدا!جون مامان ت  

دوباره با ام ید  ب یشتر حلقه رو برداشتم و  لا ی انگشتام گرفتم و با دندونام فشارش دادم و،  

 بهش نگاه كردم ك لی  ذوق كردم كار حلقه ها تموم شده بود    وقتی

 یكم گرمم شده بود یكم خودم رو باد زدم و اون قدر گرم بود كه عرق رو پیشونیم نشسته بو د   

 نگ ین سفید رو برداشتم و ستاره كوچولو رو جلوم گرفتم و نگی ن رو وسطش گذاشت م   

محكمكردم كه گیر كرد بهگوشه انگشتم و انگشتم رو   لبه ها ی فلز ی پشت ستاره رو با ناخنم 

   .برید
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    .انگشتم رو تو دهنم فرو كردم و خیلی گرمم شده بود

    . رفتم سمت پنجره و در پنجره رو باز كردم  صدا ی جیغ جی غ و هیاهو و بوق و ...میومد

   ! بی نیم رو بالا كش یدم و چه بو ی ب د ی میاد

    .باز حتما زده به سرم

بی خیال رو ی تخت نشستم و دو تا قسمت دیگه  ام با ناخنام بستم تا نگ ین سفت شه و ن  

    .یفته

چشمام به سوزش افتاده بود و كم كم سرفه هام شروع شد درست نمی تونستم جایی رو بب  

 ینم انگار اتاق بخار كرده   

لند شدم و برگشتم  بود! با سرفه ها ی پی در پی گردنبند درست شده رو تو جیبمگذاشتم و ب

    . كه خشكم زد

دود ها ی آتیش از زیر در اتاق میومدن تو اتاق و از پشت شیشه نورا ی زرد و قرمز چشمام و 

    :زد و گیج و مبهوت سرف ه  كنان جی غ زدم 

    !آتیش-

    .خشكم زده بود و تنها سرفه ها ی خشكم سكوت اتاق رو می شكست

    .از اون گرما ی سوزنده آتیشی داشت به اتاق می رسی دبو ی تند دود و آت یش و بد تر 
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    ...كمك!یكی كمكم كنه كمك -

جیغ زدم و بی ن جیغام اكسیژن كم اوردم و دوییدم سمت پنجره و به میله ها چنگ زدم و  

 سرم و چسبوندم به حفا ظ   

    .ها و تازه آمبولانس و ما شین ه ا ی آتش نشانی رو دیدم

    :با گریه جیغ زد م

 كمك...كمك   -

انیا رو سوار ی ه نمی ش نیدن همه در گیر بودن دكترا میدوییدن این طرف و اون طرف و رو

 ماش ینایی  می كردن. چند تا   

از روانیا و دكترا سوخته بودن یا آسیب دیده بودن كه سوار آمبولانس می كردنشون و تجمع  

    .جمعیت روانیا و سر  و  صداشون باعث  می شد صدام بهشون نرسه

    :با گریه وحشت زده جیغ زدم

 كمك!كمكم ك نید كمك   -

نه انفجار شیشه شنیدم و جیغ زدم و دستم رو ،رو سرم گذاشتم و  صدا ی خورد شدن كه  

    .نشستم رو زم ین

شیشه ها ی با لا ی در شكسته بودن و اتیش با سرعت به داخل اتاق سوز می زد و در اتاق  

 اتیش گرفته و كل اتاق و   
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دیده نمی  دود گرفته و هیچ چیز جز روشنایی ها ی آتیش لابه  لا ی خاكستر ی و سیاه دود ها 

    .شد

    :دوباره بلند شدم و به حفاظ ها چسبیدم و جی غ زدم

 كمك    -

 سر یكی از روانیا بلند شد و با دستش من رو نشون داد و شروع كرد به خندیدن   

 جور ی خندید كه توجه همه جلب شد و دكترا وحشت زده آتش نشانارو نشون دادن   

    .اظ ها تند تند نفس  می كشیدمنفسم داشت می گرفت و چسبید ه بودم به حف

    .اون قدر اتاق داغ و گرم شده بود كه داشتممی سوختم از گرما

یهو شلوغی شد و صدا ی جیغ ج یغ تو گوشم پی چید و آركا رو دی دم كه با سر زد تو دماغ  

 یكی از آتش نشان ها  و   

جلو و موها ی نگهبان ی  هولشون داد و از پشت گرفته بودنش و نعره  می زد و دیان یهو رفت  

 كه آركا رو گرفته بود ر و   

كشید كه آركا ازاد شد و دویید سمت ساختمون و زانو هام شل شد و تختم آتیش گرفت و سر 

 خوردم رو زمین سر م   

رو به دیوار تكیه زدم و دستم رو بردم تو جیبم و گردنبند رو دراوردم و تو دستم مشتش كردم 

 و رو زمین دراز  كشیدم به آت ی ش زل زدم مرگ این شكلی بود؟   
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    ! مرگ؟ ما رو از ای ن می ترسوندن

    .این كه ترسناك  نیست 

    !زندگی كه ترسناك تر بود

    .بودی م این زندگی ه...از این جا به بعد زندگی ه گولمون زدن ما تا الان مرده 

نفسم داشت می گرفت و آتیش اون قدر نزدیكم شد كه سوزشش رو ،رو پاهام حس  می  

    .كردم

    .بین نفس نفس زدنام با صدایی كه صدایی نداش ت

    : خوندم

    .د...دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو  میرم-

    .دستات رو نمی گیرمجدایی سهم دستامه ك  

ش..ش..شده ا ین قصه تقدیرم.چ..دلگیر  -تو این بارون تنهایی...دارممیرم ...خ..خداحاف ظ  

    ...م

    .خ...خدا حافظ

    :گفتمبا هقهقه خندیدم تلخ خندیدم و بینش نفس كم اوردم و سرفه كردم و با درد 
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 برام جایی تو دنیا  نیست ن... نیست   -

كه به در می خورد رو شنیدم و پلكام نیمه باز موند و در از جا كنده شد و  صدا ی ضربه هایی 

 سایه ا ی رو دیدم كه ب ه   

 سمتم اومد سر تا پا خیس بود و تی شرتش رو جلو ی دهنش گرفته بود   

    .از سرش و كنار پیشون یش خون  میومد و دیگه نفس نمی ك شیدم

    .ی كشیدمآتیش رو كنار تا منو ببره با خودش نفس نم

 چشمام بسته شد و نفس نمی ك شید م   

    :داد زد

اگه بر ی می كشمت فهمید ی؟ تو دیگه نباید ب ر ی شاد ی بازم م یا ی اتاقم حرف می ز نی -

    ! جیغ ج یغ م ی كنی نمی ر  باشه؟ نمیر

كشیدم و  نمیر آخرش و داد زد و بین شعله ها بودیم كه ای ن همه گرم بودم داغ.. نفس نمی 

    .اونم سرفه می كرد

از پله ها پایین  می رفت و من حس می كردم چشمام رو نیمه باز كردم و دست مشت شدم رو 

    :چسبوندم به س ینش  و  آروم و خفه گفتم

 د...درست ش د   -

   .نگاهش رو ندید م ولی مكثش رو حس كردم با چشما ی بسته خشك شدنش رو حس كردم 
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    .د پاهاش رو گرفتنفساش یكی درمیون ش 

    :داد زد...وحشت ناك داد زد

اگه بمیر ی میا م دوباره می كشمت شاد ی تو مال منی ، نباید بم یر ی تو شاد ی منی ! تو تنها  -

    ! شاد ی م نی؛نمیر

صدا ی وحشت ناكی تو گوشام سوت كشید و كمی جابه جا شدم و صدا ی دادش رو شنید م و  

 هیچ  چیز نمی فهم ید م  من نفس می ك شیدم؟  

    .نمی كشیدم چون داشتم می مردم 

 دوتامون كف سالن افتادیم    

ك  چشمام رو نمی تونستم باز كنم و صدا ی آژیر امبولانس و ما شین اتش نشانی حالا نزدی 

    :شده بود و صدا ی گرفته و  خش دارش رو از نزدیك شنیدم

ش..شاد ی خوبی؟ شاد ی سقف داره می ریزه! شاد ی بیدار شو، نمیر!شاد ی گردنبند به  -

 درك تق ص یر منه داد میزد و  قابلی ت انجام ه یچ كار ی رو نداشتم   

    .ره میمیر ه!شاد ی نفس بكشیه چیز ی رو پامه كمك عوضیا  ب یاید داخل ترسو ها بیاین؛دا-

    : سرفه كرد و صداش خش دار بود

    .بیام  بیرون همتون رو می كشم یكی بیاد نجاتش بد ه-
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   : دستاش رو رو ی صورتم گذاشت و تكونم داد 

    : تو مثل آیلا نرو .خواهش میكنم نرو. من نمی زارم . نعره زد-

 تو شاد ی منی،نباید بر... ی   -

پی شد و صدا ی داد و فریاد چند مرد رو ش نیدم و   انگار اونم داشت خفه سرفه هاش پی در  

    :می شد كه گف ت

    ... اصلا...ب..باهم بمیریم او..اون.دنیا...تا... د  دلت می خواد ف...فك بزن هرجا بر ی میام-

اطراف چشم باز كردم و نگاه تارم و به   صداش قطع شد نفسم رفت و تو  بی خبر ی فرو رفتم

    .دوختم

    .هیچ چیز ی جز سایه ها ی رنگی رنگی و محو نمی دیدم

 جلل خالق!مردم؟چه جالب الان احتمالا با لا ی سرم ازرائل ایستاده و نامه  ی اعمالم دستش ه   

    .احتما لا یه چوبم تو دست دیگشه تا بزنه لهم كن ه

    .هنم بودپاهام كمی م ی سوخت و س ینمسنگ ین بود و یه چیز ی رو د

خدایا كم تو دنیا اذیتمون كرد ی ا ی ن جا هم  بی خیال نمیشی؟ چرا درد دارم؟ مگه نگف تی 

    !اون دنیا درد نیست
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    .دیدم كم كم واضح شد و با یاد اور  ی آركا چشمام گرد شد

    .به پا ی باند پی چی شدم زل زدم فكر كنم سوخته بود

 گردنمم چسب زده بودن   

    .سرم رو برگردوندم و از پشت در شیشه ا ی نگهبان و دیدم كه به پشت در ایستاده بود 

سرم و كامل برگردوندم و ماسك اكسیژن رو برداشتم و آركا رو چند تخت اون طرف تر  

   .دیدم

    .چشم بسته بود و بی هوش بو د

    :بود  لبخند ی زدم و با ن یش شل گفتمقسمتی از كتفش باند  پیچی شده و رنگ پریده 

    ! درد و بلات بخوره تو فرق سر ا د ی كچله كه این قدر سوپر م نی-

    .صدام خش داشت و گرفته بود

    .چند بار خمیازه كشیدم و گلوم  می سوخت و  سینم خیلی درد م ی كرد

كشیدم و ماسك رو ، رو دهنم  كمی با دست ازادم قفسه  ی سینم رو ماساژ دادم و دوباره دراز  

    .گذاشتم و اون قدر به  آركا خیره موندم كه خوابم برد

  * 

    . تا زمانی كه تیمارستان رو تعمیر كنن باید به یك تیمارستان جدید منتقل  می شدی م
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    .دكتر وضعیت م رو چك كرد و چیز  ی رو یاد داشت كرد و از اتاق خارج شد

    .ته بود و منتظر بود  بیان دنبالش برگشتم و آركا رو تخت نشس

    :گفتم لبخند زده 

 چرا نجاتم دادی؟   -

    :سرش رو بلند كرد و نگاه خال یش رو به چشمام دوخت و سرش رو كج كرد و گفت

 چون...به تو چه؟   -

    .ذوقم خشكید و با حرص خم شدم و بالشت رو پرت كردم سمتش كه افتاد كنار تخت ش

   : و دوباره دراز كشید و گفت ابرویی بالا انداخت

 وقتی می خواب ی یا بی هو شی قابل تحمل تر ی   -

 با حرص بهش نگاه كردم و به خاطر پا ی باند  پی چی شدم نمی تونستم بلند ش م   

    !وگرنه مو رو سرش نبود

من به خاطر سوختگی شدید پام باید میموندم اما آركا الان مرخص می شد و م یبردنش  

    :تیمارستان جدید  اروم گفتم 

 گزدنبند دست توعه؟ دست من  نیس ت   -

    :سرش رو برنگردوند سمتم تو همون حالت چشم بسته گفت 
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    :گفتم مهم  نیست كجاعه  با تعجب -

    ...خب تو كه دوسش دا-

    :برگشت سمتم و با لحنی كه باعث خندم شده بود گف ت

    !یكم حرف نزن شاد ی فقط یكم-

    :اتاق باز شد و نگهبان و یكی لا پرستارا وارد شدن و نگهبان رو به پرستار گفتدر 

 اگر آمادست ببرم ش  -

 اره می تونی د برید   -  :پرستار به سمت آركا رفت و دست و كتفش رو چك كرد و گفت 

 آركا بلند شد و نگهبان بهش دستبند ز د   

   !ه  دیگه ...این كارا چیهانگار دزد گرفتن! فقط یك روانیه كرولال و وحشی

   

    :آركا برگشت سمتم و گفت

 بعدا می  بینم ت   -

براش دست تكون دادم و بردنش و در اتاق كه بسته شد نفس عم یقی كشیدم و خودم رو  

 كشیدم پایین و به زور خم   
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    .شده بالشتم رو از رو تخت آركا برداشتم و گذاشتم پشت سرم و دراز كشیدم

    .زدم به پنجره زل

اما    .مامان و بابا  می دونستن كم مونده بود بمیرم؟  حتما می دونستن حتما بهشون خبر دادن

   !نیومدن، نیومدن ملاقاتم 

 این قدر...این قدر دوسم داشتن؟   

بغض كردم و سرم رو تو بالشت فرو كردم و بلند جیغ زدم با همه توانم اما صدام تو بالشت  

به بالشت كو بیدم و بازم جیغ زدم  اما صدایی ش نیده نمی ش د   خفه می ش د  مشتام رو 

    !فریاد بی صدا

بعد چند دق یقه  بی حال تو همون حالت دراز كشیده و قطرات اشكم رو بالشت فرود میومد ن   

 اون روز و یادمه مسابقه داشت م   

 كلا تو انواع رشته ها ی ورزشی بودم حتی پاركو ر  اون روز مسابقه دو داشتم   

    اگر اول می شدم می رفتم برا ی مسابقات كشور ی مسابقه  ی خیلی مهمی بو د

 هیجده سالم بود حدودا دوسال پ یش   

از یك ماه قبلش به مامان و بابا گفته بودم حتی به شراره گفتم  بیا ن تنهام نزارن مر ب یمون  

    .زنگ زده و دعوت نامه  فرستاده بود
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    . گفتن  میان !خوش حال بودم رو هوا بودم

و مامان دوستم ژاله بغلش می  روز مسابقه رسی د آماده شدم تو ورزشگاه بند كفشام رو بستم

 كرد و مدام بهش میو ه  

می داد می گفت كه درست نفس ب گیره و استرس نداشته باش ه  برادر بزرگ یكی از بچه ها 

   .كنارش بود و شونه ها ی خواهرش رو گرفته و با مربی حرف می زد

    .می زدن تو ورزشگاه خانواده ها ی بچه ها تشویقشون می كردن و مدام جیغ و سوت

    .و خانواده  ی من هنوز نیومد ه بودن

 زنگ می زدم مامان و بابا رد  می دادن و شراره خاموش بود   

    !مسابقه شروع شد و بچه ها م ی خواستن خانوادم رو معرفی كنم و خانواده  ی من نبودن

ط پایان فاصله شروع كردیم به دوییدن و نفر اول بودم و خانواده  ی من نبودن  چند متر با خ

 داشتم و خانواده  ی من نبود ن   

صدا ی خانواده ی ژاله رو میشنید م با این كه  می دونستن من اولم همچنان با هیجان اسم ژاله 

 رو با هیجان صدا م ی  زدن    

    !و خانواده  ی من تلفنشون رو جواب ندادن

 درست چند سانت به رد كردن خط ایستادم   دیگه ندوییدم   
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له از كنارم رد شد و نوار آبی رنگ رو جدا كرد و اول شد و سحر بعد ی بود و دوم شد و آناه  ژا

یتا رد شد و سوم شد و  نازگل رد شد و چهارم شد و من همچنان ایستاده  بودم  همشون بعد از 

 رد شدن با بهت نگاهم كرد ن   

    :مربی م خشك شده رو صندل ی نشست و گف ت

   !كرد ی شاد ی چی كار  -

دو رو برا  ی همیشه كنار گذاشتم و شب برگشتم خونه  همشون پشت م یز شام نشسته بودن  

    . و صدا ی خنده هاشون رو میش نیدم

    :بدون توجه بهشون رفتم سمت پله ها و صدا ی بابارو شنید م 

 مسابقه چه طور بود؟ چندم ش د ی؟    -

    :گفتم ن  با سرد ترین لحن ممكن برگشتم نگاه مردم رو بهشون دوختم به تك تكشو

 مقام  نیاوردم اخر شدم دو رو گذاشتم كنا ر   -

    :شراره بلند خند ید و تیكه ا ی گوشت به چنگال زد و برد سمت دهنش و گفت 

 دیدید گفتم مقام نمیار ه   -

   

    :مامان برا ی شراره دوغ ریخت و ب یخیال گفت
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گفتم كه  بی عرضه است نریم بهتره خوب بود رف تیم خریدا ی عیدمون رو كردیم اگر  -

 میرفتیم مسابقه آبرومون رو  میبر د   

بابا در جواب مامان سرش رو به معنا ی تایید تكون داد و من زنده بودم؟ نه اون لحظه شاد ی  

 بازم مرد    

و راه می رفتن و خوش و خرم زندگی    شاد ی هر لحظه تو اون خونه مرد قاتل هاش زنده بودن

 م ی كردن اما شاد ی مرد   

    .... هیچ كس نفهم ید آدما ی دیوونه دلیلی برا ی دیوونگیشون دارن و دلیل من خانوادم بود

پرستار داشت بانداژم رو عوض می كرد و من  نی م خیز شده و كنجكاو به پاهام زل زده بودم  

 برام مهم نبود كه رد   

 مونده یا نه فقط  می خواستم ب بینم چه شكلیه. پ    سوختگ یش

بلاخره بانداژ باز شد و پوستم از زیر زانو تا رو ی ساق قرمز و ملتهب بود و باعث می شد ادم  

    .چندشش بشه

یه چیز ی مثل ژل رو ی پاهام آروممالید و من در د ی حس نمی كردم برعكس پوستم خنك  

    .میشد

ر زل زدم و بعدش به چشما ی رنگی ش  این جا بیشتریا قد بلند و  به موها ی طلای ی پرستا

    .لاغر و بور بودن من این جا رو دوست نداشت م

 هیچ چیزش من رو خوش حال نم ی كرد البته آركا رو باید فاكتور گرفت اون رو دوست دارم  

 دیان و كاملیارو هم میشه گفت دوست دارم   
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و دلم براشون تنگ شده تو این سه چهار روز ی كه آركا و بچه هارو ندیدم همحوصله ام سر  

    . رفته هم ناراحتم

   !برام یه سوپ اوردن كه با دیدن ش هنگ كردم

    ! انگار آب جوش رو با علف مخلوط كردن

م و قاشق رو برداشتم و یه قاشق از سوپ خوردم  با چشما ی گرد شده از پرستار چشم گرفت

    ! كه حالم بد شد این دیگه  چه كوفتی بود

    . مزه  ی قرص كپك زده می داد

ظرف رو پرت كردم رو زمین كه پرستار مبهوت نگاهم كرد و چشم از شكسته ها ی ظرف  

    :گرفت و گف ت

 هی چی كار م ی كنی ؟  -

 ت زده از اتاق دو یید بیرون   جیغ زدم و لگد سمتش پروندم كه وحش 

نمیدونم جریان چی بود فقط انگار ترسیده بودن دیوونگیم گل كنه كه فور ی حاظرم كردن و  

 نگهبان اومد تو اتاقم و دست بند زد    

از بیمارستان كه خارج شدیم یه ماشین مثل امبولانس رو دیدم كه مرد ی از ماشین پیاده شد و  

    .مارستان داشتلباس ا ی آبی و  مخصوص تی 

    .درا ی عقب رو باز كرد و نگهبان كمك كرد برم بالا و سوار شدم و رو صندلی نشست م



 

 

 

147 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    .به دستا ی بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت كنار راننده نشست

    .ماش ین راه افتاد و سرم رو به بدنه  ی ماشی ن تكیه زدم و چشمام رو بست م 

 ا ی خدا،چرا نمی  رسیم مگه كجاست این تیمارستان جدیده!؟  واقعا حوصلم پوكیده بود   

    :تا جایی كه بلند بلند آهنگ  می خوندم

 شما خونتون موچه داره؟    -

    .نه نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره

   !خودمم مونده بودم خواننده ها ی این اهنگا چه قصد ی از خوندن داشتن

 برادرا  ی خداورد  ی بودن فكر كنم خدایی این چه آهنگی ه! نه واقعا ای ن چه آهنگیه؟   

 بلاخره ماش ین از حركت ایستاد    

 درا ی عقب باز شدن و نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و جیغ زدم و با لگد زدم تو شكمش  

عصبی دستش رو، رو شكمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و منی رو كه ج یغ جیغ می  

 كردم رو كشید از   

ماش ین  بیرون و دست دور كمرم انداخت و من رو برد سمت محوطه سبز ی كه چند تا  

 ایستاده بودن   نگهبان 

اون قدر جیغ زدم و تو بغلش دست و پا زدم كه یهو گردنم سوخت و فهمیدم بهم بیهوشی  

 تزریق كرده لابه  لا ی نگا ه   
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    .تارم نما ی سفید ساختمون و دیدم و پرستارایی كه به سمتم میومدن 

    .چشمام كم كم بسته شد و  بیهوش شدم

  *** 

    . چیك بودم كه چیز خاصی نداشت و فضا ی خفه ا ی داشتچشم كه باز كردم تویه اتاق كو

    .یه صندلی گوشه  ی اتاق بود و روم ملافه كرمی رنگی كش یده شده بود

 بلند شدم و نشستم و موهام رو از جلو ی چشمم كنار زدم و پاهام كمی می سوخ ت   

    !اوت بودرفتم سمت در اتاق، و در اتاق باز بود  انگار این تیمارستانش یكم متف

    .لنگ می زدم و آروم آروم به سمت سالن رفت م

    . در و دیوارا  ی سفید و ساده و پرستار ها ام با پوشش س فید

    .روانیاش اما یه جور ی بودن

 انگار خیلی روان ی بودن! یه جور ی نگاه می كردن ترسناك،چهره ه ا ی ترسناكی ام داشتن   

شد و مداوم دندوناش رو، رو هممیسابید و چشماش رو گرد  مثلا اون دختری كه از كنارم رد 

    .كرده و با پنجه هاش  صورتش رو خراش می داد خیل ی ترسناك بود

    .ترسیده به دیوار چسبیده به اطراف زل زدم هیچ چهره  ی آشنایی نمی دیدم

 نكنه بچه ها تو یه بخش دیگه باشن! ؟   
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    !مبهوتم و به ته راه رو دوختم این جا دیگه چه جهنمیهگیج وسط راه رو ایستادم و نگاه 

   !برام یه سوپ اوردن كه با دیدن ش هنگ كردم

    ! انگار آب جوش رو با علف مخلوط كردن

با چشما ی گرد شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و یه قاشق از سوپ خوردم  

    ! كه حالم بد شد این دیگه  چه كوفتی بود

    . مزه  ی قرص كپك زده می داد

ظرف رو پرت كردم رو زمین كه پرستار مبهوت نگاهم كرد و چشم از شكسته ها ی ظرف  

    :گرفت و گف ت

 هی چی كار م ی كنی ؟  -

 جیغ زدم و لگد سمتش پروندم كه وحشت زده از اتاق دو یید بیرون   

كنه كه فور ی حاظرم كردن و   نمیدونم جریان چی بود فقط انگار ترسیده بودن دیوونگیم گل 

 نگهبان اومد تو اتاقم و   

دست بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام خیلی خوب نمی تونستم راه  

    .برم

از بیمارستان كه خارج شدیم یه ماشین مثل امبولانس رو دیدم كه مرد ی از ماشین پیاده شد و  

    .اشتلباس ا ی آبی و  مخصوص تیمارستان د 
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    .درا ی عقب رو باز كرد و نگهبان كمك كرد برم بالا و سوار شدم و رو صندلی نشست م

    .به دستا ی بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت كنار راننده نشست

    .ماش ین راه افتاد و سرم رو به بدنه  ی ماشی ن تكیه زدم و چشمام رو بست م 

 ت این تیمارستان جدیده!؟  واقعا حوصلم پوكیده بود   ا ی خدا،چرا نمی  رسیم مگه كجاس

    :تا جایی كه بلند بلند آهنگ  می خوندم

 شما خونتون موچه داره؟    -

    .نه نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره

   !خودمم مونده بودم خواننده ها ی این اهنگا چه قصد ی از خوندن داشتن

 برادرا  ی خداورد  ی بودن فكر كنم خدایی این چه آهنگی ه! نه واقعا ای ن چه آهنگیه؟   

 بلاخره ماش ین از حركت ایستاد    

 درا ی عقب باز شدن شروع كردم به جیغ زدن كه یكدفه بیهوشی رو به گردنم تزریق كردن.   

    .تارم نما ی سفید ساختمون و دیدم و پرستارایی كه به سمتم میومدن 

    .چشمام كم كم بسته شد و  بیهوش شدم

  *** 

    . چشم كه باز كردم تویه اتاق كوچیك بودم كه چیز خاصی نداشت و فضا ی خفه ا ی داشت
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    .یه صندلی گوشه  ی اتاق بود و روم ملافه كرمی رنگی كش یده شده بود

 بلند شدم و نشستم و موهام رو از جلو ی چشمم كنار زدم و پاهام كمی می سوخ ت   

    !رفتم سمت در اتاق، و در اتاق باز بود  انگار این تیمارستانش یكم متفاوت بود

    .لنگ می زدم و آروم آروم به سمت سالن رفت م

    . در و دیوارا  ی سفید و ساده و پرستار ها ام با پوشش س فید

    .نیاش اما یه جور ی بودنروا

 انگار خیلی روان ی بودن! یه جور ی نگاه می كردن ترسناك،چهره ه ا ی ترسناكی ام داشتن   

مثلا اون دختری كه از كنارم رد شد و مداوم دندوناش رو، رو هممیسابید و چشماش رو گرد  

    .كرده و با پنجه هاش  صورتش رو خراش می داد خیل ی ترسناك بود

    .ه به دیوار چسبیده به اطراف زل زدم هیچ چهره  ی آشنایی نمی دیدمترسید

 نكنه بچه ها تو یه بخش دیگه باشن! ؟   

با كشیده شدن موهام جیغ فرابنفشی كشیدم و افتادم زمی ن  یك مرد د یوونه با لا ی سرم بود 

 و موهام رو می ك شی د  

جیغ می زدم و به زمین و در و دیوار چنگمی زدم تا نتونه بلندم كنه  سرم داشت آتیش می  

 گرف ت   
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د تو صورتم كه خوردم زمی دست انداخت دور گردنم و بلندم كرد و دستش رو برد بالا و كو بی

 ن   

حدودا چهل سالش بود و موها ی گند می و چهره  ی تو هم رفته و ترسناكی داشت و حتی نمی 

    ! دونستم چرا داره می  زنتم

    :داد می زد 

 می كشمت،هر..زه بهم خیانت كرد ی می كشمت   -

كرد و میكوب ید به   جیغ می زدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم می

    .صورت م

و دوباره میافتادم جالب پرستارای ی بودن كه با خونسرد ی راه می رفتن و انگار نه انگار كه  

    !دارمكتلت می شم

بلاخره پرستارا بعد این كه حساب ی كتك خوردم اومدن و اون مرد و ازم دور كردن و  

    !بردنش

    !و اصلا به من نگاهم نكردن

ب دیده از دیوار گرفتم و به زور بلند شدم و زخم گردنم باز شده و خونش كل  گیج و آس ی 

    .گردن و رو پوشم رو گرفت ه  بود

 صورتم چیز ی نشده بو د   

    !گیج وسط راه رو ایستادم و نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم این جا دیگه چه جهنمیه
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 از پله ها با همون حالت آروم آروم رفتم پای ین و از نرده ها گرفته بودم تا نیفت م   

    !پرستارا بدون توجه به گردن خونیم از كنارم رد  می شدن

   !قدر تیمارستان خودمون رو ندونستم این جا چه داغونه خدایا غلط كردم این جا كجاست دیگه

شدم آروم آروم به سمت در رفتم و با دیدن حیاط دهنم  از پله ها كه با اون پا ی لنگم خلاص 

 باز مون د   

خیلی از بیمار ها لباس نداشتن! یعنی در اورده بودنشون و بعضیا امدعوا می كردن و داشتن  

 خرخره  ی هم رو می   

 جوییدن نگهبانا ام بدون سعی بر ا ی جدا كردنشون تنها بهشون شكر می زدن   

و عقب عقب رفتم كه خوردم به یكی و قبل این كه برگردم دستا ی  چند بار مبهوت پلك زدم 

 بزرگ ك سی روی   

صورتم قرار گرفت و من خشك شده رو كشون كشون برد سمت پله ها اما بر خلاف تصورم  

 من رو ك شید زیر پله ها  

كه دید خیلی كمی داشت و برمگردوند و كوبوندم به دیوار و با چشما ی گرد شده وحشت زده  

 به چشما ی براق و    

از رو ی دهنم برداشت  سیاه ش زل زدم و وقتی كه دید از شدت شوك ساكت شدم دستش و 

    :و چشماش رو ریز كرد   وگفت

    !سوپرایز-

    :با بهت نگاهش  می كردم كه سرش رو خم كرد و اطراف رو دید زد و گف ت 
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تو یه خط خلاصه كن وقت ی می دونی این جا تیمارستان زنجیر ی هاست واسه چ ی سرت  -

 رو مثل گاو انداختی پایی ن  قدم می زنی؟   

    :گفتمن اومد و باصدا ی آروم شده ا ی مثل خودش با اخمای در هم از شوك بیرو 

    :مرض زهر ترك شدم وحشی  به اطراف زل زد و گفت-

 اتاقت طبقه چندمه؟   -

    :گیج مثل خنگ ها نگاهش كردم كه كمی بهم زل زد و خیلی جد ی گف ت

 چرا ا ین قدر خنگی؟   -

   :چند بار پلك زدم نفس عمیق ی كشید و گفت

 طبقه اولی؟   -

    :بازم مثل خنگا بهش زل زدم كه عصبی چنگی به موهاش زد و گفت

 بیخیال،این تیمارستان فرق داره ما تو بخش  بیمارا ی خطناكیم از اتاقت نیا بیرو ن   

    :گفتم بهش زل زدم و  نیش چاكوندم و 

ا چشما ی ری ز  نگرانمی؟ همون طور ی با ن یش باز بهش زل زدم كه ابرو بالا انداخت و ب-

    : شده گف ت

    !باز توهم زد ی؟ حرف گوش كن-
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    :نیشم خشكید و دستم رو گرفت و تازه نگاهش خ یره موند به گردنم و خشك شده گفت

 گردنت چی شده؟   -

    :گفتمآب دهنم رو قورت دادم و چشم از چشما ی سیاه و عقابی شكلش گرفتم و 

    ...چ...چیزه-

    :گیج و كلافه غر ید

 چیزه؟   -

    :گفتمپاهام رو به دیوار  تكیه دادم و دستم رو رو زخم گردنم گذاشتم و 

    ... چیزه دیگه...چ یز-

    : گفتمچند بار پلك زدم و آركا با اخما ی تو هم كلافه و عص بی نگاهم كرد كه 

    ... همون چیز-

    :یهو عصب ی داد زد

    !شاد ی-

    :گفتم تو جام مریدم و با ترس جیغی كشیدم و سریع  

 با زخمم باز ی می كردم چسبش باز شد و خو نی ش د   -
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    :دروغ گفتم تا دردسر درست نكنه كمی خیره نگاهم كرد و كلافه چشم بست و گفت

 خنگ   -

   :اطراف نگاه كرد و برگشت سمتم و گف ت به 

    . از همون راهی كه اومد ی برو اتاقت منمپشت سرت میام-

    . گیج سر ی تكون دادم و از كنارش رد شدم و آروم آروم از پله ها بالا رفتم

   

رفتم  پاهام خیلی بهتر بود و لنگ زدنم بیشتر برا ی مسخره باز ی بود، آروم آروم از پله ها بالا 

    .و آركا هم آروم پشتم  میوم د

    .لبخند خ بیثی زدم و راه رو، رو تا ته رفتم و آركا هم بی چاره پشتم میوم د

 به ته راه رو كه رسیدم دور زدم و برگشتم آركا ام كمی مكث كرد و باز پشت سرم راه افتاد   

 دستم رو جلو ی دهنم گرفتم تا نخندم و باز تا ته راه رو رفتم   

 ونم پشت سرم  میومد دوباره تا ته راهرو رفتم و آركا ام پشت سرم اومد  ا

از در اتاقم رد شدیم و برگشتم و اونم باز پشت سرم برگشت دیگه نتونستم خودم رو كنترل  

    :گفتمكنم و با خنده برگشت م  سمتش و  

    !تا فردا ام ا ین راه رو صد دفعه برم دنبالم میا ی -
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گاهم كرد و مثل پسر بچه ه ا ی خنگ سرش رو كج كرد و یكم نگاهم  خشك شده و گ یج ن 

 كرد   

از خلوتی راه رو استفاده كردم و بلند زدم زیر خنده و دوییدم سمت اتاقم و صدا ی پاهاش رو 

 شنیدم و با خنده و   

نفس نفس زنون اومدم در رو ببندم كه در رو محكم هول داد كه از پشت افتادم رو تخت و هم 

    : می خندید م  عصبی گفت چنان

 كجات رو بزنم كه نمیر ی ؟   -

همچنان می خندیدم و سعی م ی كردم كنارش بزنم ب ین دست و پا زدنام كش موهام باز شد  

 و موهام ریخت رو صورتم   

با هر نفس نفس ی كه می زدم موهام از رو صورتم میرفت كنار و باز دوباره برمی گشت سر  

 جاش   

 كرد و سرش رو اورد جلو و خشك شده دست از خندیدن برداشتم     یكم خیره نگاهم

سرش رو اون قدر اورد جلو كه اگر موهام رو صورتم نریخته بود   هم چنان خشك شده  

نگاهش  می كردم كه یهو چند بار پلك زد و چند بار دستاش رو لابه  لای  موهاش فرو كرد و 

    :گفت

 من بر م   -

 دا ی در اتاق باعث شد از جا بپر م   قبل این كه چی ز ی بگم ص
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نشستم رو ی تخت و خشك شده به در اتاق زل زدم و دستم رو مبهوت رو ی گونه ها ی داغم  

    :گفتم گذاشتم و زیر لب  

   !من چرا جوش آوردم-

    .نمی دونم چرا اما احساس خوبی داشتم رو ی تخت دراز كشیدم و بلند بلند زدم زیر خنده 

 تو این چند روز نه دیان رو د یدم نه كاملیا ر و  زیاد از اتاق بیرون نمی رفت م   

كلا تیمارستا نی كه توش بودم هم قدیمی تر بود و هم داغون همه چیزش داغون بود حتی  

    .بیمار هاش

دلم برا ی خونم تنگ شده بود خونه  ی پدر ی رو نمی گم تیمارستا ن سابقم رو می گم حالا  

    .ا خونه  ی من بود  و  من از خونم دور بودماون ج

    .از پنجره به  بیرون زل زده بودم

    .اون قدر حوصلم سر رفته بود كه  بی خیال عصبان یت آركا شدم و از اتاقم اومدم بیرون

واقعا بعضیاشون     .از پله ها سرازیر شدم و با دیدن دیوونه ها اخمام در هم فرو می رفت

    .ترسناك بودن

 آب دهنم رو قورت دادم و بعد از خلاص شدن از پله ها وارد محوطه سبز شد م   

داشت نم نم بارون می بارید و خ یلی همه جا خوشگل شده بود من خیلی بارون رو دوست  

    .داشتم
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 اما مامان می گفت ك ثیفه و به لباساش گن د  می زن ه   

 ه و زیر بارون بودم و دستام رو از دو طرف باز كرده بودم و لبخند داشت م  همین طور ایستاد 

   .هی-

چشم باز كردم و برگشتم و به پسر ی كه چند متر اون طرف ترم یه  توپ پلاستیكی دستش  

    .بود خیره شدم 

    :بلند بلند و عج یب خندید و گفت

 بیا باز ی، بی ا   -

    :گفتمگیج نگاهش كردم و 

 نه خودت باز ی ك ن  -

برگشتم و خواستم برم كه همون طور كه می خن دید اومد سمتم و دستم رو گرفت و با قهقه  

    :گفت

 بیا باز ی   -

    :گفتمبا تعجب دستم رو كشیدم و 

 گیر چه خر ی افتادما م ی گمنم ی خوام باز ی كن م   -
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رو بكشم كه یهو پسره بر اثر  همون طور كه  می خندید باز دستم رو كشید و نتونستم دستم 

 مشتی كه خورد پرت    

شد زم ین و یه چیز ی مثل گلوله افتاد روش و شروع كرد به زدن ش  اون قدر وحشیانه پسره  

    .رو می زد كه من هنگ كرده ایستاده خشكم زده بود

    .شدت بارون بیشتر شده بود

دوییدم سمتش و جیغ زدم    !ستبا كمی دقت متوجه شدم كسی كه داره پسره رو می زنه آركا

    :و بازوش رو گرفتم 

 آركا!ولش كن بچه مردم رو كشتی   -

    :محكم دستم رو پس زد كه عقب عقب خوردم زم ین  با حرص موهام رو كشیدم و جیغ زدم 

    .آركا خب ولش كن گناه داره دردش میاد-

نگهبان ا بعد چند دقیقه زحمت كشیدن اومدن و با شوكر دو تا زدن به آركا و پسره رو از زیر  

 آركا كشیدن بیرون و   

جالب این جاست پسره با دهن پر خون و دندونا ی شكسته و چشما ی نیمه باز هرهر  می  

    !خندید

 رو آب بخندی   -
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مت آركا و دستش رو از رو ی پهلوش نگهبان ا كه رفتن دیوونه هام متفرقه شدن و دوییدم س

 برداشت و دندوناش رو  

 رو ی هم می سا ب ید و از لابه  لا ی موهاش آب می چكید و بارون همچنان می بار ید   

    .بازوهاش. و گرفتم و بلند شد و  هیچ چیش نشده بود چون فقط اون بدبخت رو زده بود

    :گفتمبا تعجب  

    !هوآركا خوبی؟ چرا جنی م ی شی ی-

   :سرش رو بلند كرد و با حرص نگاهم كرد و از لابه  لا ی دندوناش غر ید

 همش تقصیر توعه   -

با بهت نگاهش  می كردم كه عص بی دست برد سمت تی شرتش و درش آورد و پرتش كرد 

 رو زمی ن و به موهاش چنگ   

    .زد و كمی راه رفت و انگار  می خواست خودش رو كنترل كن ه

 چرا لباست رو درمیار ی خب؟   -

    :برگشت سمتم و انگشت اشاره اش رو تحدید وارانه تكون داد و گف ت

    !بیشتر نمی گم بار بعد ی وجود نداره  من یه قانونایی دارمیه بار -

    ... كه كسی نباید بزارتشون ز یر پا
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    :كنار گوشم زمزمه كرد و گفت

 تو م ن بعد،این قانون من ی   -

    :یهو چونم رو ب ی ن پنجه هاش گرفت كه آخ آرومی گفتم و آروم و عصبی گفت

    .نه جلوم رو بگیر ه خوب ای ن رو بفه منه خودت؛نه ه یچ كس دیگه ا ی نمی تو-

    :با بهت چند بار پلك زدم دستش رو جدا كرد و آرومگفت

 برو داخل سرما می خور ی   -

 همون لحظه نگهبانا سوت زدن و اومدن سمتمون تا برمون گردونن داخل    

 آركا ام آروم بهم پشت كرد و رفت   

    !بگیریم ؟  برگردم به اون لحظهاین الان چی گفت!  میشه دنده عقب 

   ! اون قدر رو  ی تخت دراز كشیده بودم كه این اواخر نگران خودم شده بودم زخم بستر نگیرم

 یكم چرخیدم و بالشت رو زیر سینم گذاشتم و صورتم رو لابه  لا ی بالشت فرو كردم   

    !پووف!چه روزا ی تكرار  ی و مزخرف ی

 از رو تخت بلند شدم و نشست م   



 

 

 

163 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

كمی به اطراف نگاه كردم،هووم چی كار كنم؟  لبم رو جوییدم پووف چی كار كنم! حوصلم سر 

رفت ا ی خدا   بلند شدم و در اتاق رو باز كردم و رفتم پای ی ن  پرستارا از كنارم رد می شد  

    !ن  حتی پرستاراشونم ترسناك بود ن

 دیوونه ها پشت  میز نشسته بودن و می لمبوندن    سالن غذا خور ی پر بود و

 ریز خندید و لبم رو گاز گرفت م   

رفتم و یه ظرف برداشتم و پشت میز ایستادم و آشپز با اخما ی در هم و همون سیبیل چخماقی  

 ها ی قصاب ی نگاه م   

بشقابم   كرد و ملاقش رو تو قابلمه برد و یه چیز ی مثل كوبیده اما رنگ زرد تلپ ریخت تو 

 قیافم از شكل چندش  غذاش در هم فرو رف ت  

ظرفم رو دستم گرفتم و آروم رفتم و پشت یكی از میزا تویه جا ی خلوت نشستم نگهبان ها  

    .مدام راه می رفتن  و  حواسشون بهمون بود 

    .دنبال یه نقشه  ی خوب بودم كه كلی حال كن م  اما چیز ی به ذهنم نمی ر سید

 نی بلند شدم و برا ی برداشتن آب معد نی به سمت میز رفت م   با یه فكر آ

دو تا از د یوونه ها كه دوتاشون از ا ین گنده وحشیا بودن پشت به هم ایستاده بودن و منتظر  

    .ظرفشون بودن
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كسی حواسش بهم نبود لبم رو جوییدم و كنارشون ایستادم و دوتاشون پشت به هم به حالت  

 صف ایستاده بودن    

 ی داشت و سنشون سی به بالا بو د    بلنداولی بزرگ تر بود و كچل بود و دومی موها ی 

نی ش چاكوندم و درحالی كه روم سمت آشپز ی بود كه پشتش رو كرده بود تا آب بیاره فور  

 ی دستم رو بدون   

برگردوندن صورتم بردم سمت رون مرد كچله و ی ه نیشگون ریز و جیگر سوز ازش گرفتم و 

 ر ی فاصله گرفتم  و  عقب واستاد م   فو

    :مرد كچله برگشت و با چهره  ی درهم گردن مرد پشت سرش رو گرفت و داد زد

    !از من نیشگون می  گیر ی؟ آشغال-

هم زمان با این حرفش با سر زد تو بی نی اون مرد بدبخ ت  دهنم رو گرفته بودم و هرهر می 

 خندیدم   

    : مرد مو بلنده دستش رو از دماغ پر خونش گرفت و داد زد

 من رو می ز نی؟   -

 یهو رفت جلو و تو یه حركت خب یصانه و سریع شلوار مرد كچله رو كشید پایی ن   

پشتم رو كردم و بلند زدم زیر خنده نگهبانا سوت زدن و دو ییدن  چشمام گرد شد و زود 

 سمتشون و دعوا بالا گرفته  بود یكی این می زد،یكی اون    
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 منم كه كلا وسط سالن از خنده ولو شده بود م   

بین شلوغی و سرو صدا ی دیوونه ها كه ظرف هاشون رو می كو بیدن تو سر و صورت هم و یه 

    .كرده  بودن از سالن خارج شدمجورایی شورش 

    . برگشتم تو اتاقم و در و بستم و با خنده برگشتم كه با دیدن آركا تو یه قدمیم خشكم زد

    .چند بار پلك زدم و به چشما ی ت یره اش زل زدم

 !  آركا-

    : ابرو بالا انداخت و دست به س ینه برگشت و به دیوار روبه روم تكیه زد و گفت

 دار  ی؟    -

    :گفتمگیج بهش زل زدم و 

 چی ؟    -

    :با خونسرد ی ابروهاش رو بالا انداخت و گف ت

    !مَرََُض -

    : با  گیجی نگاهش می كردم دستاش رو مشت كرد و به مشتش خ یره شد و متفكر گفت

 سیر شد ی؟   -
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    : دوباره مثل خنگ ها نگاهش كردم و بعد چند ثا نی ه گفتم

 چی؟    - 

    :نگاهم كرد و ابرو بالا انداخت و گف تخیره 

    ! از جونت-

خواستم چیز ی بگم كه سرش رو كج كرد و نگاه  خیره اش رو بهم دوخت و ترسناك نگاه می 

    .كرد

 دوست داری؟    -

    :گیج چند بار پلك زدم و بازم مثل خنگا گفتم 

 چی رو؟    -

    :رو ر یز كرد و گفتآروم اومد سمتم و چشماش رو گرد كرد و دوباره چشماش 

    !راه رفتن رو اعصاب منو-

 با  گیجی بهش زل زدم كه یهو لبخند زد نه از این لبخند مهربون ها...نه از اون لبخند ترسناك ا  

    !شاد ی-

    :گفتماون قدر ترسیده بودم و متعجب بودم كه مثل احمقا  
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    !جان-

روی پیشون یم گذاشت و به چشما ی گردم  اومد رو به روم ای ستاد و انگشت اشاره اش رو 

    :زل زد و گف ت

 اگه یكم عقل داشته باش ی...دیگ ه از این شوخیا با دیوونه ها نمی كنی درسته؟   -

وقتی دید جواب نمیدم چشماش رو گرد كرد و فشار انگشتش رو، رو پیشون یم  بیشتر كرد و 

    :گفت

 هووم؟    -

    :گفتمهول زده سریع 

 باشه باشه! وحشی   -

   : نیشخند ی زد و پشتش رو كرد و خودش رو انداخت رو تخت و گفت

چند ماهه پ ی ش هم هس تیم این همه فََُك زد ی ول ی از خودت نگف تی مشكلت چیه -

 كه این جایی؟    

    :گفتملپام رو باد كردم و روبه روش رو ی تخت نشستم و 

اومدیم افسردگیم شدتش خی لی زیاد شد بعد یه مدتم بعد این كه از خونه ایران به این جا  -

    .از افسردگی شدم ش بی ه  بچه ها ی پیش فعال مثل الانم، شدم

    :گفتمبه حرفم خندیدیم و ب ین خنده  
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 كوف ت   -

    :چشماش رو ریز كرد و دست برد پشتش و گفت

 یه چیز ی برات دارم   -

    :گفتمبه مشتش نگاه كردم و با ذوق كنجكاو نگاهش كردم كه مشتش رو آورد جلوم و 

 دستت رو می خوا ی بد ی به من ؟   -

    :یكم مبهوت نگاهم كرد و متفكر زل زد بهم و گف ت

    ! چرا ا ین قدر خنگی شاد ی؟ چرا-

چند بار پلك زدم و ذوقم خشكید بغ كرده نگاهش كردم كه نیشخند ی زد و مشتش رو باز كر 

 . د

 با چشما ی گرد شده به گردنبند زل زدم   

یه سگ كوچولو و سیاه گرفتش سمتم و با ذوق و هیجان دستم رو بردم و گردنبند رو گرفتم و  

    :بهش زل زدم با ذوق و  هیجان گفتم

    !آخ جون سگ-

    :سرم رو بلند كردم و آركا چند بار پلك زد و یكم به اطراف نگاه كرد و گف ت 

    ! ه،سگ نیستشاد ی اون گرگ-



 

 

 

169 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 با بهت به گردنبند زل زدم به نظر من كه فرقی با سگ نداشت فقط بلده ضدحال بزن ه   

    :  بدون توجه به ن یش بازش گردنبند رو آوردم بالا و گرفتم رو یقه ام و گفتم

   !بهم  میاد؟ خوشگل شدم-

    :جلو ی دهنش رو گرفت و شونه هاش لرزید و سر بلند كرد و با خنده گف ت

 شادی   -

حواسم به گردنبند بود یهو دستم رو گرفت و با بهت چشم باز كردم و   با همون لحن پر از  

    :خنده گفت 

    !خیلی خنگی،و لی خنگ من ی فقط من-

    :و این بار جد ی در گوش من مبهوت گفت

 فقط من! تو مثل آرلا نیستی تو نمی ر ی  نمی زارم   -

    :نگ زدم و گفتمبا درد به بو لیز مشكی رنگش چ

 دردم اومد، ولم ك ن  -

بعد چند لحظه به خودش اومد و جدا شد و نفس عمیقی كش یدم و دستم رو رو ی كمرم  

    :گفتم گذاشتم و 
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    !وحشی چرا جنی میشی یهو-

    :لبخند ی زد و موهام رو به هم ر یخت و صدا ی زنگ رو كه شنید یم بلند شد و گفت

 حرفام رو یادت نره من همیشه مهربون  نیستما   -

    :لپم رو باد كردم و بهش زل زدم كه در رو باز كرد و داد زدم

 برا ی گردنبند ممنون  -

    .در رو بست و فور ی شیرجه زدم رو ی تخت و گردنبند رو برداشتم و با ذوق نگاهش كردم

 این دومین كادوم از طرف یك پسر بود   

    !می گفت این چی ه دیگه دهاتیه و كوچه بازایه  اگه مامان بود

    ...اما من دوسش داشت م  خیلی زیاد

   

    .چند روز ی بود كه وقت نمی كردیم هم و بب ین یم

 یا اوننبود...یا من یه روان شناس اومده بود تیمارستان و تك تك مریض هارو معاینه می كر د  

وضعیتشون رو برسی م ی كرد یه زن چهل پنجاه ساله با موها ی فندقی و لپا ی آوی زون كه  

 خیلی وسوسم  می كر د  ب كََُنمشون   
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كه ما باشی م یه برنامه درست   a همچنین از طرف یه برنامه اومده بودن و می خواستن با بخش

    .كنن چون ما آروم تر و   بهتر از بخش قرمز بودیم

    .هنوزم نمی دونم دقیقا جریان چیه اما بلاخره می فهمم

    !بردنمسالن غذا خور ی و غذا دقیقا همون چیز ی بود كه نمی دونستم چیه

د و لابه لاش یه چیزایی مثل كرم یه چیز داغون! ی ه توده  ی قهوه ا ی رنگ كه كوفته مانند بو

    .دیده  میشد

    .قیافم از دیدنش رفت تو ی هم دوست نداشتم بخورم واقعا چندش بود.پ اما مبجور بودم

   !گرسنم بود و قاب لیت خوردن ك رمم داشتم

پشت میز نشستم و یكم با چهره  ی در هم به غذا نگاه كردم و چشمام رو بستم و انگشتم رو 

 داخلش و     فرو كردم

    .دهنم رو جمع كردم و نوك زبونم رو زدم بهش و چشمام رو باز كردم

    !چشمام گرد شد...كم مونده بود  ب یفته جلو پا م  خوش مزه بود! تند و خوش مزه

نیشم به گشای ش گوشام گشاد شد و با ذوق مر گی به غذا نگاه كردم و چشمام رو بستم و با  

    .فدهن  شیرجه رفتم ت و  ظر

    !رسما مثل گاو داشتم می خوردم
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صدا ی فیژ صند لی رو شن یدم ول ی بی اهمیت بازم می خوردم و بینش كمی صورتم رو   

 میاوردم بالا تا برا ی نمردن نفس   

    .بكشم

    .دو لپی داشتم  می خوردم كه صدا ی آركا نزدی ك  نی م متر از جا پروندم

    !درمیار یشاد ی چرا گاو باز ی  -

    .با بهت و دهن پر با لپا ی آویزون نگاهش می كرد م

    :كمی با چشما ی گرد شده نگاهم كرد و سرش رو كج كرد و گف ت

    !دارم نگرانت م یشم-

بغ كرده به زور هرچی تو دهنم بود و قورت دادم و لب برچیدم و با پشت دست دهنم رو پاك 

 كردم و به پشت ی   

   !م و سرم رو پایین انداختم همش بلده ضد حال بزنهصندلی ت كیه داد

    :سرش رو كمی خم كرد و گف ت

 لوس نشو   -

سرم رو بلند نكردم و بغ كرده به ظرفم خیره شدم كم كم داشتم بغض م ی كردم كه صداش 

    .رو شن یدم
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    ! چه گیر ی كردیما-

    :بعد چند لحظه گفت

    ...بب ین-

ل حیرت یهو با سر رفت تو ظرف! چشمام اندازه توپتن یس شده  سرم رو بلند كردم و در كما

   !بود

 جلل خالق!یا چهارده معصوم یا كل ادیان د ینی  مگه  میشه! مگه داریم؟    

همون طور كه با سر تو ظرف بود تند تند غذا می خورد در مقابل چشما ی مبهوتم سرش رو  

 آورد بالا و با دهن پر و  

صورت كثیف بهم زل زد و درحال ی كه دو لپی  می خورد با چشما  ی گرد شده با دهن پر نا  

    : مفهومگف ت

    !خیلیم ...بد نی-

    :گفتمم و با ذوق خندیدم و و دوباره شیرجه رفت تو ظرف به خودم اومد

 صبر كن منم  بیام سگ خور   -

با  نیش باز با سر شیرجه رفتم تو ظرف و ب ین خنده هامون تند تند می خوردیم و سرم رو  

 بلند كردم و با دهن پ ر  
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نگاهش كردم و اونم سر بلند كرد و با دیدن هم یكم به خم خیره شدیم كه یهو دوتامون  

    .تركیدیم 

    .یمافتادیم زمین و هرهر می خندیدیم كلا سرتاپامون رو كثیف كرده بود

    .پرستارا اومدن سمتمون و بازوهامون رو گرفتن و بلندمون كردن و ما همچنان می خندیدیم

    .بردنمون سمت پله ها و هرچی  می گفتن ما بلند تر می خندیدیم

 بزار تیمارستانم صدا ی خنده ها رو بشنو ه  مگه تیمارستان فقط جا ی جیغ و عذابه!؟   

از كردن و از راه رو گذشت یم و پرستار آركا رو هل داد تو حمام بردنمون زیر پله ها و در و ب

 مردانه و بازو ی منم گرفت ن   

و بردن راه رو ی بعد ی و در و باز كردن و انداختنم داخل د یواره ها ی فلز ی و یه دوش و یه 

    !صابون كوچیك

ادم و شروع كردم پرستارا دم در ای ستاده بودن شی ر آب رو باز كردم و زیر آب سرد ایست

   . به جیغ زدن و خندیدن 

    .صدا ی داد آركا رو از راه رو  ی كنار شن یدم صداش تو ی فضا ی حموم منعكس میشد

    :چرا می خند ی؟   جیغ زدم-

 آب یخ خیلی خوبه،امتحان ك ن   -

   .و باز جیغ زدم حتی لباسامم در ن یاورده بودم 



 

 

 

175 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

   . سرش خنده ها ی آركا رو از راه رو ی كنار می ش نیدمبعد چند لحظه صدا ی داد رو پشت 

    .دوتامون با خنده و جیغ جیغ دوش می گرف تیم

    ... نمی دونم اینم جزو دیوونگی هامه یا نه

   !ولی دیوونگیم رو دوست دارم حداقل می خندم

    !حداقل اون آدما ی ترسناك رو كه بهشون خانواده می گن رو نمیب ینم

 رو دوست دارم   دنیا ی دیوونه ها جالب تره    من دیوونگی 

   

وقتی پرستارا دیدن نمی تونن آروممون كنن خودشون دست به كار شدن یك پرستار مرد  

 رفت سمت راه رو ی سمت    

آركا و پرستار خال خالی و مو كوتاهی اومد سمت من و خودش لباسام رو دراورد و آب داغ رو 

    .از لبخند رو  ی لبام اومد  كه باز كرد آروم شدم و  رد ی

   .آركا ام آروم شده بود حوله پیچ اومدم  بیرون و پرستار با اخما ی در هم لباسام رو تنم كرد

 با موها ی خی س خودم رو بغل زدم و تند تند از سرما خودم رو تكون می دادم   

تو راه رو آركا رو دیدم نسبت به اوایل برنزه تر شده بود زیاد تو ی حیاط می رفت و معلوم بود 

    .پوستش سریع رن گ  می  گیره و موه ا ی خیسش رو پیشونیش ریخته بودن
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 ه ا    چشمكی زد و پرستار بردش سمت پله

 لبخند ی زدم و پرستار برخلاف مسیر همیشگی من رو برد سمت اتاق دكترا   

با تعجب نگاهش می كردم كه با همون اخما ی در هم كه انگار باهام پدر كشتگ ی داشت  

    : بردم سمت در اتاق این روان   شناس جدید ه  رو به دختره گفتم

 می خوا ی؟    -

    :رد كه با  نیش شل گفتمبرگشت و با اخم و سوالی نگاهم ك

    !ارث باباتو-

دندون رو هم سا بید و با حرص در رو باز كرد و بازوم رو محكم تر گرفت و بردم داخل و  

 علامت داد بشینم رو صند لی   

دكتر با اون هیكل گوشتالوش بلند شد و لبخند محو ی زد و پرستار سر ی تكون داد و از اتاق 

    .دادم اتاقش گرم و نرم بودرفت و منم كامل ل م  

    .دیگه سردم نبود فقط موها ی تنم سیخ  سیخی شده و پوستم مثل پوست مرغ شده بود

 معمو لا بعد حموم این طور ی می شد م   

    .دكتر پشت  میزش نشست و به روپوش سفیدش و بعد چشما ی ریز  و تیره اش زل زدم

    :آروم چشم ر یز كرد و گفت

 خیلی دیده می  ش ی یعنی یه رابطه جالبی دارید!درسته؟     ٩٩٠ب یمار اتاق  شنیدم كه با -
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    :اخم كردم و خیره نگاهش كردم بلند شد و اومد و روبه روم رو یصندلی نشست و گف ت

من چند ماه ایران بودم كشورت رو دوست دارم و برا ی همین اسمت رو به خاطر دارم ،شاد  -

 ی   

    !شب یه ژله بود  كمی تو جاش جابه جا شد و

شاد ی می دونم كه -این اواخر مامانم چاغ شده بود ش بیه خانوم پاف تو ی باب اسفنج ی   

    .مشكلت حاد نیست در حدیه كه شاید تا چند ماه دیگه مرخص بشی 

پس برا ی همین دارم باهات حرف می زنم این شا د ی ا ی كه دار ی به همه نشون می د ی رو 

 ودت باش    الان قایم كن و خ

    .باید یه چیز مهم درباره  ی اون پسر ی كه یه مدته باهاش رابطه دار  ی بگ م 

   

حرف اخرش باعث شد جد ی بشم اخمام بیشتر از قبل تو ی هم رفت چند بار پلك زدم كه  

    :ادامه داد

می دونم كه اگر اسم ها ی عجی ب و غریب پزشك ی بگم و از بیماریش برات بگم چیز  -

    . زیاد ی نمی فهمی

 دستت درد نكنه دیگه یهو بگو نفهمی! با حرص نگاهش كردم كه ادامه داد    

آركا بیمار ی چند شخص یتی یا حالا...هرچیز دیگه ا ی رو...نداره ح تی نمیشه بهش گفت  -

 سادیسم   
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ر  اما اون بعد از دست دادن یكی از عزیزاش بیمار شده اول كه با سكوت و خاموشی سر و كا

    .داشته و الان...الان به  طرز باورنكردنی داره خوب میشه

 این كه خوبه!؟   -

سرش رو تكون داد و خود كارش رو تو دستاش جابه جا كرد و با خودكار آبی رنگش باز ی باز 

 ی  می كرد   

خوبه،اما مشكوكه ممكنه به وابستگی  غیر ط بیع ی رو آورده باشهممكنه از تو برای خوب  -

 تفاده ابزار ی كنه  شدن اس

    ... ممكنه اون قدر براش مهم بشی كه كار هایی رو بكنه كه نباید

این پسر كه توی پرونده اش اسمش به خاطر خالكوبی ش آركا وارد شده ممكنه اون كسی  

    :نباشه كه تو فكر می كن ی  گیج نگاهش كردم كه سر تكون داد و كلافه گفت 

شاد ی...ما از این پسر هیچی نداریم فقط یه اسمه! مثل یك روح اسمش هیچ جا ثبت نشده  -

 اثر انگشت نداره! فق ط  

تو ی بیمارستان  پیداش كردن و اوردنش تیمارستان سابقتو ن  سه ساله كه اون جاست! و  

 حرف نزده   

دم برعكس   كمی مكث كرد و دستا ی مشت شده و سردم رو تو ی دستاش گرفت و گرم نش

    .بیشتر یخ كردم

    :چند بار پلك زد و گفت 
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نمی خوام دیدت رو بهش عوض كنم اما آركا شاید یك پسر با چهره  ی خوب و اخلاق جالب -

    . باشه شا ید گاهی بامز ه  و گاهی جذاب باشه اما اونی  نیست كه فكر می كنی

    :تملبم رو به دندون گرفتم و استرس زده از جا بلند شدم و گف

دروغ میگی!چون با هم خوش حالیم دروغ م یگ ی  سر تكون داد و اومد روبه روم ایستاد و -

    : گف ت

شاد ی تو ممكنه چند ماه مرخص بشی برگرد ی به خونت پ یش خانوادت نزار ا ینپسر  -

بیشتر از این بهت وابسته ش ه  این پسر همونیه كه با مداد كوب یده تو دست یك نگهبا ن  با 

    :رص جیغ زدمح

برا ی دفاع از من بود شما خودتون روانی اید   اومد سمتم و دستا ی لرزونم رو دوباره گرف  -

 ت  

   .بار قبل چی؟ پرونده تیمارستان سابقش رو دارم-

    .دوسال پیش ی ك پرستار و خفه كرده اما با دكترا با هزار بدبخت یپرستار رو برگردوندن 

    :زل زد و گف ت به چشما ی ناباور و گردم

    .دو ماه قبل از رفتن تو به تیمارستان شیشه ها ی سالن رو با سر یكی از نگهبانا خورد كرده-

    :دستام رو وحشت زده از دستش كشیدم و جیغ زدم و به در كوب ید م و داد زدم
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   !پرستار در و باز كن این خل و چل رو بیاید بستر ی كنید،دیوون س -

شد صدا ی بلند دكتر پرده ها ی گوشم رو میلرزوند و حرفاش بدنم رو یخ تر می تا در باز می  

    .كرد

    .ازش دور باش شاد ی.پ حداقل تا موقعی كه بفهمم اشتباه كردم ازش دور باش-

 در باز شد و خودم رو پرت كردم بیرون و پرستار بازوم رو    

ا رفتم جور ی كه پرستاره م یدویید تا گرفت و دكتر علامت داد ببرتم و تند تند به سمت پله ه

    .بهم برس ه

    !نه امكان نداره!دكتره دیوونس روان پریش احمق

در اتاقم رو كه باز كرد خودم رو پرت كردم داخل اتاق و در مقابل چشما ی گرد شده  ی  

    .پرستاره در رو تو صورتش  محكم بستم و خودم رو پرت كردم رو تخت

    . ی گردنم بود كشیدم و موهام رو از جلو  ی چشمام كنار زدم دستی به چسب ی كه رو

عصبی بودم، خی لی عص بی آركا دیوونس اما مثل منه به كسی آ سی ب نمی زنه اگرم بزنه 

 دلیل داره  مثل كار ی كه با اد ی كرد   آركا خوبه  

    .آركا خیلی خوبه همشون دروغ می گ ن 

ی پیش خانوادت كدومخانواده؟ یك بارم نیومدن  احمق می گه خوب می شی و بر می گرد 

 دیدن م  كلا یك بار بردنم پیش روانشنا س   
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    .اونم تو ایران بود اولین كار ی كه كردن آوردنم توی تیمارستان اونا هیچی  نیست ن 

    :جیغ زدم 

   . اونا هیچی من  نیستن.پ نمی خوام خوب شم -

    :و انداختمش رو ی زمین و جیغ زدم  به جیغام ادامه دادم و به رو تختی چنگ زدم

    : من دیوونم،من دیوونم من خوب نمی ش م  با پام به تخت كوبیدم و داد زدم-

 بب ینید همه جارو مثل دیوونه ها به هم میریزم  چون دیوونه ام   -

بلند خندیدم و ب ین خنده هام،دستام رو باز كردم و دور خودم چرخیدم و بلند بلند می  

    .خندیدم

    . در اتاق باز شد و بین خنده هام موهام رو كشیدم و با جیغ خودم رو انداختم رو زمی ن

    :و شروع كردم به گریه كردن با هقهقه جی غ زدم

   . دیدین من دیوونه ام؟ من دیوونه ام خوبه؟  پرستارا مبهوت وارد اتاق شدن و نگاهم كردن -

   

 اون قدر جیغ جیغ كردم و خودم رو به این طرف و اون طرف كوبیدم كه آخر بی هوشم كردن   

    .سوزش آمپول رو كه رو ی قسمتی از گردنم حس كردم
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پاهام لرزید و سرم گیج رفت و بازوهام رو گرفتن و انداختنم رو تخت چشمام سیاهی  می رفت  

   .و همشون رو تار می  دیدم

    .دارن دست و پاهام رو می بندن  لبخند زدم ،خوبه اگه دیوونه باشم كاریم ندارنمی دیدم كه 

این طور ی خوبه...این طور ی بر نمی گردم  خوابیدم ! اما خواب نبود خود واقع یت بود  قرار  

 بود بریم جشن تولد دختر دوست باب ا  تازه از ایران اومده بودیم این جا   

نمی زدم افسرده تر و گوشه  گیر تر شده بودم حالم خوب نبود و  خیلی زبانم خوب نبود حرف  

    !مامان معتقد بود از  اولشم مریض بودم و دارم لوس باز  ی درمیارم

 شراره می گفت ببرنم دكتر اما ه یچ وقت نخواست كه خودش دست به كار بش ه   

 هیچ وقت باهام حرف نزد اصلا مگه منم آدم بودم؟   

امان و شراره درگیر انتخاب لباس و آرا یشگاه و ...منم درگیر شوق و  یه هفته بود كه م

 ذوقشون شدم   

    .دلم خواست از پیله تنهاییم خارج بشم

 وارد اجتماع بشم دوست پیدا كنم خواستم دوباره شاد ی باشم منم لباس انتخاب كردم   

انی كه آرایشگاه  شب مهمونی موهام رو فر كردم و آرا یش كردم  نه به شدت شراره و مام

 رفته بود ن   
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اما از اونا خوشگل تر شده بودم مامان و شراره از آرایشگاه برگشته و داشتن با بابا راجب راه  

 افتادنشون حرف م ی   

    .زدن مهمونی بزرگی بود و دوست داشتم شركت كنم

به تنش به  ماجرا ی من فرقی با سیندر لایی كه خوش حال برا ی مهمونی آماده شد و لباس 

    .جرم  سیندر لا بودن پاره  شد نداشت 

 منم به جرم شا د ی بودم اون شب نرفتم مهمو ن ی   

گه شاد ی ام میاد؟  شراره مات به لباس و ارا  گفتم مامان با دیدنم چشم گرد كرد و مبهوت  

 یشم خیره شد و گفت تو چرا میا ی؟ می خوا ی آبروریز  ی كنی ؟   

    !م كرد و گفت: به نظرم  نیا ی بهتره...بازم خودت می دونیبابا با گرفت گی نگاه

    .من اون لحظه برا ی بار چندم مردم؟  سوم یا چهارم؟ شده بودم مثل اون فیلمه

    .پسره رو می خواستن اعدام كنن این خیالشم نبو د

    .اما پیر مرد ی كه كنارش بود مثل بید می لرزید و وحشت كرده بود

 هیاهو ی جمعیتی كه منتظر اعدامشون بودن به  پیر مرد گفت...بار اولته؟    پسر خندید!ب ین

    . منظورش این بود بار اولته كه دار ی میمیر ی؟   كه می ترسی؟ اونا اعدام شدن
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    ...اما پسره نمرده بود چون احتمالا بار ها بار قبلا كشته بودنش...روحش و ...قلبش و 

    . شاد ی ام اون شب دوباره كشتن

 شده بودم ش بیه اون كلیپ د پ ها ی اینستاگرامی   

    ...از اونا كه دختره تو ی حمومه و كل صورتش از ریختن ریمل و خط چشمش سیاهه

اونا رفتن مهمو نی و من اما تو ی حموم با همون لباس كاربنی و بلندم و موهایی كه فرشون  

    .كرده بودم زیر دوش آب   نشسته بودم

زانوهام گذاشته بودم و خراب شدن ارایش و لباسم مهم بود؟ خیس شدن موهام سرم رو رو ی 

    ...و سرما خوردنم مه م  بود؟ نبود

 ... هیچی دیگه مهم نبود بعد اون شب...شدم اینی كه هستم شدم یه دیوونه كه دیوونش كردن

    .پشت در ایستاده و این پا و اون پا می كردم

دیگه قرار نبود مرخص شم دكتر تشخیص داد نیاز به درمان  بیشتر دارم شاید یكم ب یشتر از 

 شیش ما ه   

    !در باز شد و بلاخره دختره اومد ب یرون فور ی دوییدم داخل و خودم رو تخلیه كردم

    !آخی...دستشویی چه چیز خوبیه ها

    .ن شلوارم رو كشیدم بالا و در رو باز كردم و اومدم بیرو
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 رفتم سمت محوطه و رو ی نیم كت نشستم و تا صد شماردم پس چرا نمیاد؟   

    .دوباره شروع كردم به شمردن

    ...چهل و هفت،پنجاه و سه،سی و چهار-

    . داشتم میشمردم كه حضور كس ی رو كنارم حس كردم

    :سر برگردوندم و آركا ابرو بالا انداخت و گف ت

 ؟    الان مثلا دار  ی میشمر ی-

    :با  نیش شل سر تكون دادم كه اخم كرده به موچ دوتا دستام زل زد و گف ت 

    !چرا كبودن؟ دستت رو بستن؟ حمله بهت دست داده؟ با تو ام-

    :گیج نگاهش كردم و تند سر تكون دادم و گفتم

 یكم شلوغ كار ی كردم  -

    :ابروهاش در هم فرو رفت و به پش تی ن یم كتش تك یه زد و گفت

    .فرار می كن یم،نمیزارم اذ یتت كنن -

    :یهو برگشت سمتم و لبخند ی زد و مهربون اما یه جورایی ترسناك گف ت

    ! یعنی...نمی تونن اذیتت كنن-
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نی ش چاكوندم و موهام رو به هم ریخت و یهو درا  ی خروجی تیمارستان از هم باز شد و  

    . اتو اومد داخل و اتوبوسش یه جور جالبی بودنگهبانا كنار رفتن و یه ماش ی ن  شكل 

درش باز شد و همون زنی كه از برنامه تلوزیونی مد چند وقت  پ یش اومده بود از ماش ین 

    . پیاده شد

فیس جال بی داشت رن گی رن گی و خزایی كه دور گردنش بودن و موها ی چتر ی و كوتاه  

    .آب ی

 همیشه رنگش قرمز بو د   و لبایی كه از وق تی كه دیده بودمش 

 با نگهبانا و همراه دختر و پسرا یی كه تو تیپ و شكل خودش بودن به سمت ساختمون رفت ن   

    :آركا ابرو بالا انداخت و ریلكس گفت

    :گفتم اینا واس چی هی میان این جا؟  با ابرو ها ی بالا رفته  -

    .سمتم و شونه هاش رو بالا انداخت تو واسه چی كوچه بازار ی حرف می زنی ؟  برگشت -

    .تازه كجاش رو دید ی كم كم راه میفت ی-

    !لپم رو باد كردم و خواستم موهاش رو بكشم كه نگهبانا سوت زدن اما هنوز زود بود

هممون رو بلند كردن و بردن سمت ساختمون یه عده از مریض هارو می بردن اتاقاشون و یه  

 عده رو نگه می داشت ن   

    .گهبان اومد سمت آركا و بازوش رو گرفت تا ببرتش سمت اتاق شن 



 

 

 

187 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    :آركا برگشت سمت نگهبانه و گفت 

 این رو می بی ن ی؟   -

    .هم زمان با این حرفش به پاهاش اشاره كرد

    :نگهبان كه یه مرد جا افتاده بود اخم كرد و گفت

 خب؟    -

   :آركا لبخند ی زد و سرش رو كج كرد و گفت

 كه دید  ی پا دارم و خودم م ی تونم راه برم پس چه طوره دیگه بهم دست نزنی ؟     حالا-

 راه بیف ت   -  :بلند زدم زیر خنده و نگهبانه با حرص بازو ی آركا رو ول كرد و داد زد

    : آركا برگشت و برا ی ا ین كه بشنوم گف ت

 بعدا بهم بگو واس چی نگهت داشت ن   -

سر ی براش تكون دادم و توپیچ پله ها گم شد و پسرو دخترایی كه نگه داشته بودن همه  

 یعنی گروه بیمارا ی عاد ی    a ظریف و لاغر بودن و  همشونم از گروه

بود برا ی همین هم طبقه  ی من نبود!؟ یعنی آركا   b یعنی آركا تو ی دسته  ی گروه

 اكه؟   خطرن 
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    :حرفا ی روانشناس تو ی سرم زنگ خورد و با حرص زدم تو گوش خودم و جیغ زد م

 غلط می كنی به حرفاش فكر كن ی   -

    :همه با بهت برگشته و نگاهم م ی كردن نیشم و چاكوندم و گفتم

    .چیزه...با وجدانم بودم -

نگهبان و اون خانوم تلویزیونیه پایین  از پله ها مدیر تیمارستان و دو تا از دكترا به همراه سر 

    . اومدن

   : مدیر كه یك مرد لاغر و بی رنگ و رو و شیر برنج بود با اخما ی در هم سرد و خشك گفت

   .اینا بی خطرن به نظر من الكی دارید وقتتون و هدر می دید-

گاه می  زن بدون توجه به مدیر اومد سمتمون و بینمون راه می رفت ما مثل خل ها بهش ن

    .كردیم

    : یكی از خل و چل هایی كه از ت یمارستان قدیمم اومده بود گفت

    ...موهات رنگ آسمونه-

    :اومد دست بزنه به موها ی زنه كه زنه زود عقب رفت و بهمون نگاه كرد و لبخند ی زد و گفت

 سلام  -

    .دا سی ساله بود گیج نگاهش م ی كردم كه دستا ی سف ید و لاغرش رو به همگره زد و حدو 
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 من از طرف یك برنامه تلویزیونی اومدم این جا   -

طراحا ی ما برا ی دختر و پسرا لباسا ی خاص و بامزه درست م ی كنن یعنی پسرا لباس ا ی  

 دخترانه و دختر ها لباسا ی  پسرانه می پوش ن   

قابل و هم جنس  و رو ی سن راه می رن این برنامه برا ی حمایت از هم گرایش ها به جنس م

 هست ش   

و شما رو برا ی ا ی ن كار انتخاب كردیم امشب برنامه داریم و امید وار یم امشب اروم باش ید 

    .و شلوغ كار ی نكنید ت ا  تصویرتون رو تو  ی تلوزیون ببی ن ید

    :كمی خیره به چشما ی ر یز شدمون نگاه كرد و گفت

 متوجه حرفام شدید؟   -

هممون مثل گاو فقط نگاهش م ی كردیم كه دوباره یكی از خل و چل ها خیره به موه ا ی زنه  

    : گف ت

    !اََُه موهاش رنگ آسمونه-

تنها سكوت سالن و صدا ی ویز و یز مگس كنار گوشم م ی شكست و زنه چند بار پلكش پرید 

    :و عص بی خندید و گف ت

    !ذوقخب،چه قدر شوق و -

 مدیر اخم كرده  نیشخند زد و از پله ها بالا رف ت   
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    :زنه دست زد و به دختر مو بلند كنارش اشاره كرد و گفت

 ونوس بهتون كمك می كن ه   -

تا عصر در مقابل نگاه گاوانه و گ ی ج ما تو ی محوطه باغ چادر بزرگی زدن و ماشین ه ا ی  

    .آهنی  م یاوردنبزرگ صندل ی و یه چیزای  بزرگ و 

دختر تپلی و قد كوتاهی كه اسمش ونوس بود مدام بهمون می گفت باید بعد از كنار رفتن  

    . پرده ها می رفتیم رو س ن  و مثل مدل ها راه می رفت یم

    :ونوس یكی از پسر دیوونه ها رو بلند كرد و گفت

ونوس خودش راه رفت و   .خب حالا مثل من مستقیم راه برو و یك نیم چرخ بزن و برگرد -

 انجام داد   

پسر سرش رو خاروند و جایی كه ونوس گفته بود ایستاد و دستاش رو به كمرش زد شروع  

 كرد به راه رفتن   

    .خیلی خوب و با ژست راه م ی رفت،تعجب كردم

    :ونوس با ذوق گفت

 آفرین!همینه   -

ت پاه ا ی پسره به هم گره خورد و  و از اون جایی كه چشما ی ونوس جان شور بود تا این و گف 

    .یه شیرجه خركی زد و  تلپ افتاد زمی ن
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هممون دوباره مثل گاو نگاهش كردیم و ونوس كلافه برگه ها ی لول شده  ی تو ی دستش رو  

    :كوب ید به سرش و گفت

 خدایا منم الان دیوونه میشم   -

    :با ذوق گف تباز مثل گاو نگاهش كردیم پسره از رو ی زمین بلند شد و 

 خوبه؟    -

    :ونوس با حرص چشم بست و گفت

    ...نفر بعد ی -

 پسره لب برچید و رفت گوشه ایستاد   

    :گفتم دلم براش سوخت و رفتم كنارش و بازوش رو ناز كردم و 

 عیب نداره   -

    !بدون توجه بهم روش رو برگردوند و رفت

    :گفتمبا بهت و حرص  

    !حیوانات نیومده وا لاخوبی به -

    !خلاصه كلا تا شب درگیر بودیم همش ونوس بهمون یاد می داد البته مگه یاد می گرف تیم



 

 

 

192 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 كار درست كردن چادر یا همون درست كردن است یج یا هرچیز ی كه بود تموم شد   

 بود   تو ی سالن میز و آینه و وسایل ارای شی گذاشته بودن و نگهبان ها ام حواسشون بهمون 

یكی از پسرا بردم پشت میز و نشوندم رو صند لی و شروع كرد به آرایش كردن مثل خل ها 

    . بهش نگاه  می كردم

    :گفتمداشت مداد انتخاب می كرد كه  

جلل خالق،اخر زمانه دیگه...حالا باید بش ینی م پسر آرای شمون كنه  چون به فارسی گفتم  -

 نفهمی د   

    !ها ی آ بی و موها ی زرد و ابروها و مژه ها ی همون رنگچه قدر ماست بود...چشم 

 هرچی آركا سیا ه بود این زرد و سفید بود   

    .كار گریمم بلاخره بعد نی م ساعت تموم شد و وقتی بلند شدم با دیدن خودم هنگ كردم

همه  صورتم رو واقعا تغیر داده بودن ارا یش چشمام و رژ لبم...همه چیز عالی بود بعد ای ن 

 ماه شبیه مرده ها بودن و   

    !خل و چل ها ای ن اولین بار بود كه ش بیه دخترا بودم

چند بار مبهوت پلك زدم و پسره پیراهنی رو داد به دستم و كمی خیره نگاهم كرد و بعد چند  

    :لحظه چشمش رو ازم   جدا كرد و گفت

 برو بگو ونوس تنت كن ه   -
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با دیدنم دست از شونه ك شیدن موها ی وز و فرفر  ی  سر تكون دادم و برگشتم و ونوس 

 دختر زیر دستش گرفت و انگا ر   

 می خواستن اون رو شكل پسرا كنن اخه بعض ی از دخترا رو شبیه پسرا  میكردن   

    :خاك بر سرم كنن زبونم رو گاز گرفتم و وتوس چرخی دورم زد و گف ت

    !چه ناز شد ی تو-

    . سمت اتاقی یكی از بیمارایی كه حالا برای تعویض لباس بوددستم رو گرفت و كشید 

    .لباسام رو در اورد و منم انگار نه انگار بدون خجالت هم چنان مثل گاو نگاهش می كردم

   .پیراهن و كه تنم كردم رسما ذوق مرگ شد م

    .شبیه پرنسس ها شده بودم

    :ازاد كرد و با حرص گف تلب گزیدم و ونوس فور ی چونم رو كشید و لبم رو 

    .نكن رژت پاك میش ،. بیا بریم پرنس س  لبخند غمگ ینی زدم -

    !پرنسس تیمارستانی

    .بی شك قصه  ی جالبی رو رغم  می زدم اگر نویسنده ا ی داستانم رو می نوش ت

    .شد م همه اماده شده بودن با دیدن بعضی از پسرا كه لباسا ی دخترونه داشتن از خنده منفجر  

 تن یكی از پسرا شلوار و تی شرت صورتی كرده بودن و براش رژ لب زده بودن    
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تا شب همه در  گیر بودن و بلاخره دكترا و روان شناسا و پرستارا و خود اوامل فیلم بردار  ی و  

 مجر ی و ...همه اومدن و   

    . نور افشانی كردن و ما پشت پرده بودیم و كلا فضا ی جالبی بود

    .وس نگران بود دیوونه ها رو استیج خراب كار ی كن نون 

اما خب ما اوضاعمون خیلی بد نبود یا بیشترمون افسرده بودن یا حالت فراموشی داشتی م  یا 

    ...مثل من

برنامه تلوزیونی به طور زنده حالت پخش گرفت و میدونست م الان رو شبكه ها ی تلوزیونی  

    .م

    .رده م یشنیدمصدا ی مجر ی رو از پشت پ 

ونوس داشت م ی رفت سمت یك ی از دخترا كه لباس مردونه تنش كرده بودن اما با دیدن  

 من استپ كرد و با حرص   

    : گف ت

    !شاد ی كو رژ لبت-

    :گیج و با چشمایی گرد نگاهش كردم و مثل بچه ها ی خطا كار گفتم

 چیزه...خوردمش   -
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فت و من رو كشید تو اتاق گریم و رژ لب رو از رو ی  حرص زده به سمتم اومد و دستم رو گر 

 میز برداشت اومد سمت م   

    !آروم و اخم كرده رژ لب رو، رو لبام كشید و من تمام مدت به لپاش خیره بودم،نرم و گوشالود

 چی میشه الان گازش بگیرم! ؟   

    : دهنم رو یهو باز كردم گازش بگیرم كه جیغی زد و گف ت

 رژ لب خورد به گونت اَ ه   -

با حرص رفت و در كشو هارو باز كرد اما دستمال پیدا نكرد  دستم رو گرفت و رو تخت  

    :نشوند و عصبی گفت

    .صبر كن تا گریمور رو صدا كنم بیاد-

   .از اتاق رفت بیرون و پشت به در كلافه سرم رو پایین انداختم و با دستام پیشونیم رو گرفتم

باز شدن در رو شنیدم و بلند شدم و برگشتم كه با دیدن آركا تو چند سان تیم   صدا ی قژ

 نفسم از وحشت رف ت  

نگا ه خیره اش رو بهم دوخته بود و چند بار پلك زد و گیج سرش رو بالا و پایین كرد و از  

    .چشمام تا پاهام رو ارزیابی  می كرد 

    : گیج گفتم
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    !آركا-

    :فت و گف تانگشتش رو جلو ی لباش گر

    !هیس-

    :دوباره نگاهش رو بهم دوخت و سوتی زد و گفت

 از لولو به هلو؟   -

    .با حرص زدم به بازوش و خندید و بهم نزدیك شد و سرش رو كج كرد و خیره نگاهم كرد

    !عجیب بود،نگاهش! انگار نمی تونست چشم ازم ب گیره نه برا ی خوشگلی و این حرفا...نه

 انگار خشكش زده بو د  

    !آركا-

نمی فهمید دستم رو، رو سینش گذاشتم كه یهو موچ دستم رو گرفت   با چشمایی كه حالا به  

    :سرخی م ی زد اروم از لابه لا ی دندوناش گفت

 واسه چی اینا رو پوشید ی؟ دوست دار ی نگاهت كنن ؟   -

ی ازم فاصله گرفت و ونوس و گریمور با گیج چند بار پلك زدم كه یهو در باز شد و آركا فور 

 بهت به آركا نگاه م ی  كردن   
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    :با چشما ی وزقی نگاهشون كردم و گفتم

    ...چ...چیزه-

    :آركا یهو با حرص گف ت

    ...چرا ا ین لباسا رو تنش ك-

    . نزاشتم ادامه جملش رو بگه و اگر میفهمیدن از اتاقش فرار كرده براش بد میش د

    :گفتمبرا ی همین سریع و تند روبه ونوس و گریمور خشك شده 

یكی از دیوونه هاست تمام این مدت پشت تخت خوابش برده بوده ندیدنش،گریمم نشده  -

    !لباسم نداره الان اجرا   شروع میشه

    :ونوس جیغی زد و كوبید به لپش و گفت

    ! هوگو حالا چی كار ك نیم-

    :ویید سمت وسایل آرای شی و گف تپسره كه اسمش هوگو بود د

 الان حلش می كن م   -

   .آركا خواست چیز ی بگه كه پسره فور ی نشوندش رو صندلی و ك ر م و رژگونه برداش ت

به آركا علامت دادم بلند نشه و ادا ی التماس كردن دراوردم تند تند نفس می كشید و مطمئن 

    !ریز هبودم موقعیت  پیدا كن ه  خونم رو می 
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ونوس گونم رو با دستمال و كرم پودر درست كرد و من و از اتاق برد بیرون تا آركا رو درست  

 كن ن   

 ما رف تیم پشت پرده و پرده كنار رفت و اولین نفر یكی از دخترا  ی پسر نما بود   

 یكم تق و لق بود اجراش اما با موفقیت رفت و برگشت و همه ازش عكس می گرفت ن   

ن شلوغی و سر و صدا و حضور نگهبانا  بینمون در اتاق باز شد و با دیدن صحنه روبه روم تو او 

   !خشك شده چند بار  پلك زدم   یا حضرت فیل

    .بادیدنش كلا نتونستم خودم رو كنترل كنم 

نشسته بودم رو پله و بلند بلند  می خندیدم جور ی كه ضعف كرده بودم و مثل غش كرده ها  

    .رو پله ها می  خندیدم افتاده بودم

 هنوز متوجه من نشده بو د   

 آركا با این قیافه تو هم و جدیش! یك شلوارك ال زیر زانو سفید با چكمه ها ی صورت ی   

یه تی شرت یقه شل و دخترونه سفی د با بندا ی صورتی كه یك شونش با اون عضله ها ی  

    !گنده زده بود  بیرون 

   !تی! و گونه ها ی صور تی شده و خط چشم از همه جالب تر رژ لب صور

 موهاشم كه كج كرده بودن   

    .قیافش از حرص رو كبود ی بود و قرمز شده بو 
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رگا ی گردنشم متورم شده بودن  من هم چنان بلند بلند می خند یدم  برا ی این كه با دیدن  

خندم نكشتم بلند شدم و دستم رو جلو ی دهنمگرفتم تا نخندم آروم لبم رو گاز گرفتم و رفتم  

    :سمتش با دیدنم انگار قاتل باباش رو دیده   با صدایی كه از زور كنترل خنده می لرزید گفتم 

    !چه خوشگل ش...شد ی-

لبش رو گاز گرفت و چشم بست و مشتش رو به  دیوار آروم كوبید و آروم و تحدید وار  

    :نگاهش رو بهم دوخت و گفت

    !شاد ی به قرآن بخند ی می كشمت-

 كاش این رو نمی گفت چون اصلا جذبه به اون رژ لب صورتی و مژه ها ی ریمل خورده نمیوم د  

    .گفت دلم رو گرفتم و تقریبا از خنده ولو شدمتا این رو  

چشم گرد كرده و عصبی نگاهم  می كرد،ب ین خنده یهو بازوم رو گرفت و كوبوندم به دیوار 

    :و با حرص نگاهم كرد و  نفس نفس زنون گف ت

 زهر مار  -

    .تا این رو گفت باز زدم زیر خنده 

    : كی از عكاسا بود با ذوق گفتیهو صدا ی چیك عكس رو ش نید م و برگشتم و ی 

 وا ی چه سوژه توپی  تا این رو گفت دویی    -
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    :آركا برگشت سمتم و سرش رو چپ و راست گرد و چشم بسته گفت 

 وا ی شاد  ی...وای،چه جور ی بكشمت... دردت نیاد؟   -

ا  با چشما ی گرد شده نگاهش م ی كردم كه یهو ونوس در سالن و باز كرد و با دیدن ما ب

    :حرص گفت 

 شاد ی نوبت توعه زود بیا   -

    .آركا حرصی دستم رو كمی فشار داد كه آخ ارومی  گفتم و بعد دستم رو ول كرد

از پشت چادر رفتیم داخل    .فور ی دو ییدم سمت ونوس و دستم رو گرفت و برد سمت محوطه

ت كنار و ونوس از   گوشه و از پله ها رفتم بالا و قبل این كه فرصت كنم به خودم بیام پرده رف

    !هولم داد و با سر پرت شدم داخل

مثل خل و چل ها به فلاش ها ی دوربین زل زدم و سرم رو بلند كردم و آب دهنم و قورت  

    .دادم

    . بدون توجه به نگاه هاشون شروع كردم به راه رفت ن  سعی می كردم مثل ادمیزاد راه برم

 ور سفی د و رنگی فلاش دوربینا چشمام رو میزد   صدا ی چیك چیك عكس گرفتنشون و ن 

   . بین جمعیت ی ك لحظه فقط یك لحظه نگاهم رو گردوندم و ا ی كاش این كارو نمی كردم

 چشما ی تیره  ی مامان دل جمع یت رو انگار شكافت و برق چشماش چشمام رو كور كرد    
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 نفسم یكی در  م یون شد و صدا ی ضربان قلبم و  می ش نید م   

 انگار همه چیز صحنه آهسته شده بود   

اومده بود ببینتم؟ بب ینه كه مثل عروسك درستم كردن و وادارم م ی كنن رو ی سن رژه برم 

 و مسخره بشم اومده بو د  خورد شدنم رو ب بینه ؟   

    .تنها بود و نگاهش هیچ تفاوتی نكرده بود

همون قدر بی تفاوت و همون قدر بی احساس  مادر ها این طور ی نگاه می كردن؟   نفهمید م  

 شد   چی 

    .پام پیچ خورد پاشنه ها ی كفشم گیر كرد به پشت پشت پام و خوردم زمین

   

جلو ی تموم دورب ین ها و عكاس ها و مردمی كه بلند بلند م ی خندیدن...انتها ی لباسم تا  

 رون چپم پاره شده بود و هم   

ا ی خروجی می  چنان نگاه اشك آلودم به ماما نی بود كه بلند شده و پشت كرده و به سمت در

 رف ت  

صدا ی خنده ها تو ی سرم سنفون ی داشت...یه سنفو نی مرگ بار  قطرات اشكم یكی از پشت  

    . دیگر ی می ریختن رو گونه ها م

    :رو به مامان ج ی غ زدم 
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 خوش حال شد ی؟ اومد ی ببین ی باهام چی كار كرد ی؟    -

 هو و ...ر و ی مغزم خش می انداخت   پشت به من خشكش زد و هم چنان صدا ی خنده ها و هیا

   :صدا ی یك دختر و یه جایی پشت سرم ش نیدم

 دیوونه هارو چه به اجرا و مدلینگ!؟   -

صدا ی قهقه اشون دلم رو لرزوند و توهمون حالت افتاده كه زانوه ا ی زخم شده و كف دستا ی  

    :به سوزش افتادم رو   دردناك تر می كرد جیغ زدم

    !.نرو،وای سا ببی ن باهام چی كار كرد ی ببی ن -

بقی ه حرفام رو نمی فهمیدن فقط اونی می فهم ید كه پشت به من ایستاده و دستاش مشت  

 شده بود   

 لاغر شده بود! هنوزم زیبا بود و  شیك هنوزم ارای ش داشت و رنگ موهاش عوض شده بو د  

 چی بود؟ لباسی كه می پو شیدم چی بود؟    من كجا بودم؟ تیمارستان؟ غذایی كه می خوردم

    : جیغ زدم و با كف دستا ی زخمم به كف سن كو ب یدم و جیغ زدم

نرو،برگرد بب ین ؛ ب بین تو مادر من نیستی تو  ه یچ چیز من نیس تی تورو لابه لا ی دی  -

 وارا ی همین تیمارستان چال كردم   
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    : ی از دیدم محو شد با گریه جیغ زد م بعد چند لحظه با سرعت به سمت در دویید و وقت

 نرو...برگرد بب ی ن به چشمام نگاه كن و ببی ن كه از چشمام افتاد ی بب ین برام مرد ی   -

 دیگه نمی خندیدن.حالا همه گوشی به دست  فیلممی گرفتن و نیشخند می زدن   

    .با حرص بلند شدم و به خاطر شكست پاشنه ها ی یك لنگ كفشم نمیتونستم راه برم

دو تا كفشام رو با حرص در اوردم و از رو  ی سن پریدم پایین و یقه  ی پسر ی كه داشت فیلم   

    :گفتمم و به فرانسو ی می گرفت رو گرفتم و  جیغ زد

 چرا فیلممی گ یر ی؟    -

با همون نیشخن د فیلم  می گرفت با دست كو بیدم تو صورتش كه خم شد و جور ی هولم داد  

 كه خوردم به پله ها  و  افتادم و همچنان فیلممی گرفت ن   

نگهبان ا اومدن سمتم اما با شلی ك شدن یه چیز ی مثل گلوله تو سالن و افتادنش رو ی پسر  

    .دوییدن برن جلو ی كه هولم داده بود همهمه  شد و نگهبانا 

آركا پسره رو می زد و من هق  می زدم و تو خودم جمع شده بودم  یكی از نگهبانا بازوش رو  

 گرفت و برش گردوند  

    .شلوار خودش پاش بود اما لباس تنش نبود

    .صورت و موهاش خیس بود و مثل قبل شده بود
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ندل ی رو برداشت و بلند كرد و  با ارنج كوبی د تو صورت نگهبانه و نعره زد و خم شد و ص

 كوبید تو شكم نگهبان كچلی  كه پشت سرش اومده بود تا بزنتش   

صدا ی جیغ جی غ دخترا تو سرم اكو می شد و نگهبانا نمی تونستن جلوش رو بگیر وحشی  

    . شده بو د

رو   تند تند به سمت دختر و پسرا  ی ترسیده و چسب یده به دیوار رفت و یقه  ی یكی از پسرا

 كه داشت هم چنان  فیل م   

می گرفت رو گرفت و سرش رو كج كرد و با چشما ی گرد شده گوشی رو از لابه لا ی دستا ی  

 پسره دراورد    

دستاش رو جلو  ی پسره گرفت و گوشی رو یهو فرو كرد تو دهن پسره  پسره سرفه كنان و با 

دست كوب ید به انتها ی گوشی كه دهن باز س عی می كرد گو شی رو دربیاره كه آركا با كف 

 گو شی   

    .تا نیمه فرو رفت تو ی دهن پسره و پسره با سرفه و خرخر كنان افتاد زمین

دخترا جیغ زدن و یكی از نگهبانا زخمی بلند شد و از پشت شونه ها ی آركا رو گرفت آركا ام 

 از پشت با سرش محكم   

رو گرفت و جور ی پرتش كرد كه افتاد رو ی   كوبی د تو دهننگهبانه و برگشت و دست نگهبانه

 صندلی ها و دو نگهبا ن  باقی موند ه   

دلیل این كه نگهبانا متوجه این شلوغی نشده بودن خارج بودن چادر استیج از تیمارستان بود و  

 نگهبان زیاد ی این   جا نبود   
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دختره نگاه كرد و دختره  آركا برگشت سمت یكی از دخترا یی گوشی دستش بود ترسناك به 

    . با ترس به آركا نگاه كر د  و یه جیغ بلند كشید و بعد ساكت به اركا نگاه كرد

اركا ام سرش رو كج كرد و یهو بازو ی دختره رو گرفت و دهنش رو تو دو سانتی صورت  

    !دختره نگه داشت و یه جوری  نعره زد كه من پاهام لرزید

كرد و اركا ولش كرد و همه با ترس گوشیاشون رو انداختن دختره چشماش سفی د شد و غش  

 زمی ن و اركا با نف س  

 نفس و چهره ا ی كه تا به حال ازش ندیده بودم تحدید آمیز بهشوننگاه كرد و اومد سمت م   

   .یهو بازوم رو با خشونت گرفت دستام م ی لرزید

    !شبیه گوریل انگور ی شده بود

ر و وقتی اومدسم ب یرون من و گذاشت زمین و خم شد و تند  من و برد سمت خروجی چاد

 تند با سر  این طرف و اون    

    !طرف بدنم رو نگاه می كرد می خواست ب بین ه آس یب دیدم یا نه

لبخند محو ی زدم كه صدا ی آژیر  شن یدیم و چراغ قوه ها و پارس سگ ها بعد چند لحظه 

 دورمون پر شد از نگهبان ه ا   

   

 ا جلوم ایستاد  و نگاه وحشیش رو به نگهبانا دوخت   ارك
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یكی از نگهبانا با شوكر اومد سمتش كه موچ دست نگهبان رو گرفت و با شوكر كو بید تو سر 

 نگهبانه و لگدش زد و   انداختش زم ی ن   

    :خوش حال از پیروز ی آركا ذوق زده جیغ زدم 

 كل زورتون همی ن بود؟   -

ود همون لحظه نگهبانا چند نفر ی با اسلحه ها ی سفید ی كه می دونستم  منظورم به نگهبانا ب

 تیراش بیهوش ی داره ب ه   

سمتمون اومدن وچشمام گرد شد و وحشت زده لبم و گاز گرفت م  آركا نیم رخش رو  

    :برگردوند سمتم و سرش و كج كرد و گفت

 این رو نمی گف تی میمرد ی؟    -

    :كه اركا اسلحه اش رو گرفت و كو بیدش به دیوار و داد زدیكی از نگهبانا اومد جلو 

 ماله منه،فقط ماله من ه  -

باز داد زد و رفت سمت نگهبان بعد ی كه به سمتش شلیك كردن و یه سوزن فرو رفت تو ی 

 سینش و سوزن رو كند  و   

نگهبانه دوباره ش لیك كرد و سوزن تو ی گردنش فرو رفت و آركا گردن نگهبان ترسیده رو  

 گرفت و پرتش كرد روی   
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شلیك كردن جیغ زدم و با   زمین و رفت سمت نگهبان بعد ی و یهو همشون شروع كردن به

 گریه چشمام و گرفتم و  تیر ها ی سوزنی تو كل نقلط بدنش پراكنده فرو رفته بودن   

با گریه نگاهش كردم و دستاش رو آورد سمتم و یك قدم به سمتش برداشتم كه چشماش  

 نیمه بسته شد و با زان و   

ی ن  نگهبانا ی كتك خورده از  افتاد زمین و نگهبانا دورش جمع شدن و با گریه سر خوردم زم

تو ی چادر اومدن بیرون و یكی شون با حرص خون دماغش رو پاك كرد و اومد سمت آركا و   

 پاهاش رو بلند كرد و كوبید به شونه  ی آركا ی بیهوش   

 جیغ زدم و بلند شدم دوییدم سمتش كه یك ی از نگهبانا محكم ازپشت گرفت م   

    .چنگ مینداختم دست و پا م ی زدم و به دستاش

 ولش كنید، ولش كن نزن ش   -

اما مرد با حرص فحشا ی ركیك می داد و به آركایی كه  بیهوش روبه شونه افتاده بود لگد م ی  

    .زد

    :با گریه جیغ زد م

 تو بیداریش زورت بهش نرسی د عوضی.ترسو حالا كه بی هوشه  م ی زنیش ج   -

می زدم و زانو هام شل شد و دست نگهبانه دور كمرم  هم چنان آركا رو لگد  می زد و من هق

 شل شد و افتادم زمی ن  



 

 

 

208 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

و چشمام تار شد و نگه تارم رو به آركایی كه ب یهوش زیر دست اون نگهبان كتك م ی خورد 

 دوخته بودم و تو همون   حالت از حال رفتم و بی هوش شدم   

  **** 

    . چشمام رو گنگ به اطرافم دوختم

    . بود و یكی كنارم نشسته بود دستام بسته

 گلوم خشك شده و سرم با لا ی سرم تموم شده بو د   

 كسی كه كنارم نشسته بود بلند شد و سوزن رو از دستم درآورد و صورتم تو ی هم جمع شد   

   . نگا ه گردندنم رو كمی چشمام رو باز و بست كردم تا دیدم واضح شد

موفندق ی و چاغ  با اخم نگاهم  م ی كردبا صدا ی  روان شناس تیمارستان بود همون زن 

    :خراشیده گفتم

    ...آركا-

    :بهم خیره نگاه كرد و بعد به برگه ها ی دست ش  سرش و بلند كرد و نگاهم كرد و گفت 

نه ماهه بستر ی هستی  بیماریت رو ارز یابی كردم مشكلت برطرف شده تا اخر هفته مرخص  -

    .میش ی



 

 

 

209 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

گنگ چشم گرد كردم و دستام رو خواستم بالا بیارم كه به خاطربسته بودنشون نتونست م  با  

    :گفتماخم و حرص 

 اولا كه من مریضم ،دوما آركا كجاست؟   -

    :كنارم رو صندل ی نشست و خم شد سمتم و گف ت

ن حق هوا  تو ی اتاق درمانه تو ام تو ی اتاقت ی قرار نیست دیگه هم دیگر رو بب ین ید او -

 خور ی یا هرچیز دیگه ا ی رو    

نداره تا زما نی كه بفهم یم قابلیت حضور كنار باقی بیمار هارو داره یه جورایی زندانیه  چشمام  

    : گرد شد و گفت

 تا هفته  ی دیگه مرخص میشی حق ندار ی ببی ن یش به  هیچ عنوان   -

 كرد و رفت سمت در     جیغ خفه ا ی كشیدم و تقلا كنان دست و پا زدم كه پشت

 من هیچ جا نم یرم،آركا رو ول نمی كنم با تو ا م   -

    .در اتاق كه بسته شد حرص زده جیغ خفه ا ی كش یدم

    .نفس نفس  میزدم و از عصبا نیت گریم گرفته بو د

    :جیغ زدم 

    !حداقل دستام رو باز ك نید-
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    .بغض كردم و س یبك گلوم بالا و پایین میش د

 نمی خواستم برم آركا...آركا چی ؟   

    . بدون آركا می شد؟ من با آركا درمان شدم

اون با من حرف زدن و یاد گرفت فرانسو ی رو از با من بودن یاد گرفت بیرون رفتن و  

    .دوییدن تو ی محوطه رو كنار م ن  انجام می داد

    !...ن می تونست یم اونم با من خوب بود ما بدون هم می تونس تیم ؟  نمی تونست یم

  **** 

دو روزه،دوروزه كه مرخص نشده و هنزز بخش درمانی ه و نگرانشم حق رفتن پیشش رو  

    .ندارم

 تو محوطه ام حتی ندیدم ش  

نگرانشم و دلم براش تنگ شده بغض می كنم و چشمام خیس میشه  باید یه جور ی بب ینمش  

   نمی تونم باید بدونم چش ه  چرا هنوز بستریه؟

به اطراف زل زدم و دكترا با لباس ها ی سفیدشون این طرف و اون طرف می رفتن و روانیا ام  

    ! كه مثل همیشه درگیر

   ... لب جوییدم و فكر می كردم و فكر می كردم
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   .اما چیز ی به ذهنم نمی ر سید

 روانیا داشتن توپ باز ی می كردن و یكیشون قیافه جالبی داشت شبیه سندروم دا نی ها بو د  

    ... هر چند روز تشنج می كرد و م ی افتاد زمین و 

 چشمام گرد شد و نیشم به موازات گوشم شل شد   

.بلكه با فكر ی كه به سرم زده بود نه تنها می تونستم ب یشتر از چند دقیقه آركا رو ببینم.. 

    !شبم پیشش باشم

 با همون ن یش شل رفتم سمت خاكی كنار ساختمون   

ادا  ی افتادن و دراوردم و خودم رو پرت كردم لابه لا ی خاكا بین خاك ها دست و پا  م ی زدم 

 و جیغ جی غ می كردم ك ل  بدن و موهام خا كی شده بو د   

نگهبان سوتی زد و پرستارا دوییدن سمتم و بازوهام رو گرفتن و بلندم كردن با اخم و غر غر  

 یكیشون بردم سمت   

 رو،رو برا ی رفتن به حموم طی كرد   ساختمون و راه 

    .لباسام رو در اورد و انداختم تو حموم سریع شروع كردم به شستن خودم

بعد این كه تمیز شدم پرستار چند ضربه به در زد تا چكم كنه كه فور ی صابون رو برداشتم و 

 تیكه اش كردم و   گذاشتمش تو ی دهنم و زیر زبونمنگهش داشت م  

    :د و نگاهم كرد و گفتدر و باز كر 
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 تمیز ی،بیا بیرون   -

بدون حرف زدن و بدون قورت دادن آب دهنم اومدم بیرون و حوله رو دورم پیچید و شروع 

   . كردم به پو شیدن لباسا م  و بازوم رو گرفت و از حموم بردم ب یرون

    .چون وقت ناهار بود بردم سالن غذا خور ی و خودش رفت

    .م و پشت  می ز نشستمظرف غذامو رو گرفت

دستم رو جلو ی دهنم گرفتم و صابون رو تف كردم كف دستم و چهره ام رفت تو ی هم و  

    .سعی كردم آب دهنم رو  قورت ندم

به اطراف نگاه كردم و آب رو توی لیوان پلاستی ك ی ریختم و با سر پایین تیكه ا ی از صابون  

 رو برداشتم و تو ی لیوان   

یوان كم بود و قاشقم رو تو لیوان بردم و شروع كردم به خورد كردن صابون و  انداختم آب ل 

 هم زدن ش   

حواسم به نگهبانا ام بود وقتی لیوان پر كف شد فور ی لیوان رو بردم سمت دهنم و آب كف و  

    .خوردم و تو دهنم  نگهش داشت م

؟  یاد یه آهنگ قر دار  یهو از پشت میز بلند شدم و حالا چه جور ی ادا  ی تشنج دربیارم 

    .افتادم

    .تو ی ذهنم ریتمش رو به یاد اوردم
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    ... دیر اومد ی خیلی دیره جا ی د یگه دل اسیره حرفا ی قشنگت اصلا تو گوش دل نمیره

تو همون حالت بدنم رو رتمیكك شروع كردم به لرزوندن و افتادم زمین و با چشما ی بسته  

 میلرزیدم و پرستارا   

    .متم و دهنم رو باز كردم و كفا ی س فید تو ی دهنم رو بالا اوردمدوییدن س

   

    : پرستارا جیغ زدن

 تشنج كرده،زود برانكارد بیاریدش ببرین ش اتاق درمان   -

هم چنان م ی لرزیدم و یكیشون لا ی چشمام رو تا نیمه باز كرد و فور ی تا جا ی كه می  

 تونستم به بالا نگاه كردم تا  مردمك چشمام رو نبیین ن   

    .رو ی برانكارد گذاشتنم و همچنان كف ها ی تو دهنم رو بالا میاوردم

    .ی تخت فرود اومدم  نمی دونم چه قدر گذشته بود صدا ی باز شدن در رو شنیدم و رو 

    .دكتر اومد با لا ی سرم و حضورش رو حس می كردم

    .دستم سوخت و فكر كنم سرمی چیز ی زد

لا ی چشمام رو باز كرد و نور چراغ قوه رو تو چشمام دوخت و صدا ی زخیم دكتر رو  می ش  

    :نیدم

 ست و شو ی معد ه   تشنج نیست،و لی فكر كنم مصموم شده فشارش رو بگیرید و ببرینش ش -
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    !با حرص دستام مشت شد چه كار سختی

دیگه نگم چه بلاهایی كه سرم  نیاوردن با بدبخت ی خورده و نخوردم رو كشیدن  بیرون و  

    ! حالم اگر خوب بودم...خود ب ه  خود بد شد

كلا داغونم كردن ادا  ی غش كردن دراوردم و دوباره گذاشتن رو ی تخت و سُُُرم زدن و  

    .از دستام رو به تخت  بستن و صدا ی بسته شدن در اتاق رو شنید م یكی

    .تا اونا بفهمن  ه یچیم نبوده و ازمایشم هیچی نشون نده فردا شده و منم آركا رو دیدم

تا در بسته شد چشم باز كردم و فور ی بلند شدم و نگاه جست و جو گرم رو دور تا دور اتاق  

 بازیگر كوچولو  -ونی بود و صدا ی بارون از پشت پنجره ام میوم د  گردوندم و هوا گرفته و  بار

سر برگردوندم و با لبخند به آركا نگاه كردم و لبخندم خشك شد  عرق كرده بود و رو ی  

كتف و بازوش رو باند پیچی كرده بودن و اون قدر    .تخت كنار پنجره بود و انگار تب داشت

 ته بود حموم چون موهاش   صورتش از عرق خیس بود كه انگار رف

    . كاملا خیس بود اون بی حال و داغون بود كه ناخداگاه بغض كردم

 تختم رو یكم كشیدم سمت اون   

    :رو ی تخت نشستم و دست ازادم رو بردم سمت دستش و گفتم

 خ...خو بی؟   -
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    :خیره نگاهم كرد و گفت

 روان شناسه م یگه می خوا ی ب ری   -

بارون سكوت اتاق و می شكست  سرش رو كمی تكون داد و به پنجره  بغض كردم و صدا ی

    :زل زد و گفت 

 میر ی؟   -

    :گفتمآروم لب برچیدم و 

نمیزارن ببینمت،با بدبختی اومدم پیشت سه چهار روز دیگه ام مرخص می شم نمی تونم به -

 زور بگم نگهم دارن    

    :گفتم بغضم ترك ید و دستش رو فشردم و 

    . آركا...من نمی خوام برم تو نمی دونی اون بیرون چه قدر اذیتم می كن ن-

    :گفتمگریه هام خندیدم و  سرش رو برگردوند سمتم و سرش رو كج كرد و ری ز بین 

 خیلی زشت ش دی   -

    .لبخند محو ی زد و بهم زل زد

    :گفتمموهاش و ناز كردم و  
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    .آركا من نمی خوام برم-

    :پلك زد و بعد چند لحظه گفت

    .بخوایم نمی تونی بر ی-

    .گنگ نگاهش كردم منظورش رو نفهمیدم

    : به چشما ی پر سوالم زل زد و گفت

ترسیده نگاهش كردم كه   .وغ كار ی كن كه نبرنت تا چند روز دیگه فرار می كن یم یكم شل-

    :به دستام فشار ی داد و سرد و خراشیده گف ت

ادا  ی فكر كردن رو درنیار چه بخوا ی چه نخوا  ی باید با من  بیا ی چه این جا چه اون ب  -

 یرون باید پیش من با ش ی   

    .رو قلبم سنگ ینی میكرد و بلاخره پرسیدمسوالی كه این چند وقت عج یب 

 چرا؟    -

   .خیره نگاهم كرد جور ی كه حتی پلكم نمی زد چشماش رو دوخته بود به چشما ی ر یز شدم

    .چون...به تو چه؟ به این چیزا كار نداشته باش خنگ بودنت رو ترجیح مید م-

    :كردنم ب ی حس گف تاخم كردم و رو ی تختم دراز كشیدم و بدون نگاه 

 پتو بنداز روت    -
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 لبخند محو ی زدم به این پسر م یشه وابسته نبود؟   

    . پتو رو روم انداختم و دراز كشیده بهش زل زدم و چشم بست و من اما به اون زل زدم

   

با كشیده شدن پتو از روم چشم باز كردم و دو تا پرستار با اخما ی در هم با لا ی سرم ایستاده 

 بودن   

یكیشون كه ته ریش قرمز ی داشت فور ی دستام رو باز كرد و آركا هنوز خواب بود خیلی  

    .رنگ پریده نبود و انگا ر  بهتر بود

یكیشون جور ی بازوم رو گرفته بود انگار   برا ی بیدار نشدن پرستارا بی صدا باهاشون رفتم و

    !قاتل گرفته

اون قدر دوتاشون تند و سریع من رو می بردن سمت پله ها كه پاهام رو ی زمین كشیده میش 

    .د

 من رو كجا می برید؟   -

    .هیچ كدوم جوا بی ندادن

چیز ی كه دیدم در شكلاتی رنگ و عجیب ته راه رو، رو باز كردن و وارد اتاق كه شدیم اولین  

 یه میز چوبی و شیك و  

 دوتا صندلی چرم و پنجره و بعدش روان شناس چاقه با مدیره تیمارستان   

    .دو تاشون اخم كرده بودن
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گیج و گنگ نگاهشون می كردم كه پرستاره دستام رو ول كرد و یكیشون رفت و اون یكی ك 

    . ته ری ش قرمز داش ت  كنارم ایستاد

    . شم نمی دونستم یه مرد سگ اخلاق و خشك و عصا قورت داده بودمدیر كه فا میل

 همه ام ازش می ترسیدن   

   :روانشناسه رفت كنارش ایستاد و موها ی بلوط یش رو كنار زد و گفت

 شاد ی من درباره  ی پیش آركا نرفتن بهت چی گفته بودم؟   -

    .اخم كردم دستام مشت شد و نفسام كن د 

    :روانشناسه گفت مدیر برگشت و روبه

 لی لی عزیزم لطفا مارو تنها بزار با این رفتار اروم تو اون هیچی نمیفهم ه   -

    . و نگاه ترسناك و خشكش رو بهم دوخت

    !نگاه م رو ی دستا ی مدیر و زن چاقالوعه مون د  حلقه ها ی ست داشتن  زن و شوهر بودن

   . من هیچ جا نم یرم آركا رو هم ول نمی كن م-

    :لی لی عصبی چشم بست و موهاش رو كنار زد و گف ت

یكی از كلیدا ی درا ی خروجی تیمارستان دزدیده شده تاشب كه  یكی میاد و قفل رو عوض  -

 می كنه اما این برا ی تو  سوال نیست كه كی كلی د رو دزدی ده؟   
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اخمام تو  ی هم رفت و بهم نزدیك شد و پاشنه ه ا ی ده سان تی كفشاش صدا ی تق تق رو  ی  

    .اعصابی رو ایجاد می   كردن

شب كه اجرا بود،آركا چه طور از اتاقش اومد بیرون؟ ها؟ بهم بگو؟ اون خطر ناكه شاد ی   اون -

 ما هیچ چیز از اون نمی دونیم  و   

 می خوایم به تیمارستان خیلی  خیلی سخت تر و به روز تر ی انتقالش بدی م   

    :در مقابل بهت من ساكت شد و مدیر با پوزخند و چشما ی باری ك شده گف ت

یی كه همش دست و پاهاش بسته است و از اتاقش هیچ وقت نمی تونه  بیاد  بیرو،.یه جور  جا-

 زندانه   

    :نفسم تنگ شد و چیز ی رو ی قلبم سایه انداخ ت  بغض كرده جی غ زدم

    !نه-

    .دستم رو كنار شقیقه ام گرفتم و خم شدم و با همه  ی وجود جیغ زدم

    : لی لی اومد سمتم و بلند گفت

    !شاد ی آروم باش -

با حرص دستای ی كه به سمتم دراز كرده بود رو گرفتم و هولش دادم كه با كمر خورد به میز 

 و با درد ج یغ زد و مدیر  داد  ی زد و دویید  سمت لی ل ی   

    .پرستار بازوم رو محكم گرفت و مهارم كرد
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گند می هاش در هم ریخته شده  مدیر با چشما ی درشت شده و رگا ی متورم در حالی ك جو  

    :بودن نعره زد

 دكتر و خبر كن،این آشغالم بب ر   -

    .ساكت شده بودم و ترسیده به لی لی نگاه  می كردم

    .نیمه دراز كشید ه بود و با درد ناله می كرد 

    !حا لا انگار چی شده! نازك نارنج ی

ی برد سمت پله ها در همون حال پرستار من رو با شدت از اتاق خارج كرد و كشون كشون م 

    :رو به نگهبا نی كه گوشه  ا ی ا یستاده بود داد زد

    .برو دكتر و صدا كن  بیاد اتاق رئ یس لی لی حالش بد ه-

نگهبان سریع دویید پایی ن و پرستارم با اون هیكل گنده اش من رو كشون كشون برد طبقه   

 ی خودم و در اتاقم رو باز   

    !د داخل و در رو محكم بست كه برگام ریختكرد و پرتم كر

    ! نشستم رو تخت و انگشتام رو كامل كردم تو دهنم و شروع كردم به جویدن انگشتام

    .چیزیش نشده باشه! نمی خواستم بهش صدمه بزنم همش تقصیر خود چاقالو و شلشه

    !اصلا تقصیر پاشنه ها ی بلند كفشا ی زشتشه
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   ! همچین كفشایی پاشون كننوالا،مگه واجبه كه 

    ...این آركا ام كه

    !انگار توپ خورده! افتاده درمانگاه! خب دو تا لگد و چهار تا مشت كه این حرفا رو نداره

    ! به خدا داره ادا درمیاره من  می دونم

    .كلا اون روز تا شب تو اتاقم نگهم داشتن و در رو روم باز نكردن 

    !و م ی جوییدممنم كه همچنان انگشتام ر

 گرسنه ام بودم! عجیب تو این گی ر و دار هیچ چیزم بهم نمی دادن بخورم چه قدر گاون آخه   

اون قدر نشستم و خودم رو رو ی تخت تكون دادم كه پلكام سنگ ی ن شد و چشمام رو بستم  

    .و به پشت رو ی تخت   سقوط كردم و تو همون حالت خوابم برد

و خمیازه عمیقی كش یدم و دستام رو بردم بالا و كل بدنم رو از نوك  چشمام رو باز كردم  

 انگشت تا بالا تنه كشیدم  و  لذت خاصی داشت این حركت   

    .غلطی زدم و به اطرافم زل زدم

    .یا هوا بارونی بود یا عصره چون هوا ی اتاق یكم تاری ك بود

    .بلند شدم و نشستم رو ی تخت و به پاهام زل زدم

 در رو باز نمی كنن؟ اه    چرا
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تو همین افكار بودم كه یهو در با شدت باز شد جور ی كه از پشت به دیوار برخورد كرد و من  

 شوك زده جیغ خفه ا ی  

    .كشیدم و با چشما ی گرد شده به كسی كه تو ی درگاه در بود زل زدم

    !جلومه...خود خود پرتقاله ،در این حد گردمیگن دنی ا گرده...ولی با توجه به چیز ی كه  

 وحشت زده تو خودم جمع شدم و نگاه گردم رو به سر كچل و شكمش دوختم   

    !كچل-

این رو آروم گفتم و ا د ی وارد اتاق شد و یونی فرمش یكم ن غییر كرده بود و اومده بود این  

 جا كار م ی كرد؟    

 نگاه م ناخداگاه به دستش گره خورد    

یك دستش كه سالم بود اما اون یكی دستش روش كمی رد بخیه و برجستگی و گوشت  

    :اوردگی دیده می ش د  با  نیشخند اومد سمتم و آروم گفت

 ترسید ی؟    -

    : گفتمپوكر بهش نگاه كردم و برا ی سوزوندن ف یها خالدونش 

    !نه-

 چشماش گرد شد و چند لحظه از اون حالت ترسناكی كه به خودش گرفته بود خارج ش د   
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    .وقتب برگشت دندون رو ی هم سابید و اومد سمتم و دوبارع تو خودم جمع شدم

بازوم رو آروم گرفت و سرش رو تو صورتم خم كرد و چشما  ی ریزش  رو بهم دوخت و  

    :ترسناك و آروم گف ت

مرخصی كه برگشتم دیدم اون تیمارستان آتیش گرفته و در حال باز سازیه منم  ب ی  از -

    ...كار

 اومدم این جا مشغول به كار شدم و چند روز پی ش تو ی محوطه بیرون دیدمت   

    :لبخند ترسناكی زد و فشار دستش دور بازوم ب یشتر شد و غرید

بلندم كرد و من رو كشوند سمت در و   و نمی تونی حدس بزنی چه قدر خوش حال شدم  یهو-

    :گفت

و خوش حالیم زمانی كامل شد كه دیشب رئی س دستور داد برا ی اسیب رسوندن به زن  -

 باردارش یه  جور قدیمی   ادبت كن م   

لال شده به زم ین چسبیدم و اد ی كه دید لش شدم و تكون نمی خورم در رو ول كرد و  

    :ید و گف تبرگشت و چشم درشت كرد و   خند

 نمی دونستی حامله است؟   -

    :با حیرت گفتم

    !ن..نه!سن مامان بزرگم رو داش ت-
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    : بازوم رو محكم گرفت و كشید و از اتاق خارجم كرد و در همون حال گف ت

 چیزیش نشده،ولی رئ یس م ی خواد شكنجه بشی و كی بهتر از من برا ی شكنجه دادنت؟  -

    .تقلا و جیغ جی غ وحشت زده شروع كردم به 

اما دستش رو جلو ی دهنم گرفت و اون یكی دستش رو دور كمرم انداخت و از زمین بلندم  

 كرد و من وحشت زده رو   

 كه نمی تونستم درست جیغ و داد كنم رو برد به سمت پله ها ی طبقه با لا   

    . دو طبقه رو همین زور ی بردم بالا و تا حالا ا ین بالا نیومده بودم

یه راه رو ی خالی كه فقط یك در داشت كه اونم دم در رو ی دستگیره یه نوار زرد برا ی پلمپ  

 بودنش زده بودن   

به در لگرد ی زد و در باز شد و نوار رو كشید و من زو انداخت داخلاتاق كه با شدت خوردم به 

 تخت سفی د گوشه  ی  اتاق و با گریه جیغ زدم و خوردم زمی ن   

    .اومد سمتم و من وحشت زده به تخت چسبیدماروم اروم  

 ن... نیا جل و   

اما بدون توجه با لبخند ترسناكی به سمتم اوم د  پلكم پرید و ترسیده تو خودم جمع شد م  از  

 ترس سرم رو رو ی زانوم گذاشتم و می لرزیدم  

 بازوم رو یهو گرفت و كشید كه جیغی كشید م و به دست و بازوش چنگ   
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 می نداخت م   

 اما یهو پرتم كرد كه از پشت افتادم رو یك صندلی بزر گ   

خواستم بلند شم كه فور ی اومد سمتم و جلوم ای ستاد و دستام رو تو یه دستش گرفت و با  

 گریه تقلا  می كردم و قلب م   

 ولم كن و...ولم ك ن   -از ترس اون قدر تند می زد كه كم مونده بود سنگ كوب كن م  

ندلی بست و نمی  دو تا دستام رو ب ین تقلا هام و دست و پا زدنام به كناره ها ی دسته  ی ص

 تونستم دستم رو جدا كن م   

وحشت زده پاهام رو تكون می دادم و جیغام گلو ی خودمم خراش می داد چه برسع گوشا ی  

 اد ی رو    

اون قدر جیغ زدم كه اد ی دستش رو بالا برد و محكم كو بید تو دهنم  خونی كه از لب و دهنم 

 م و  گیج شد م   سرازیر شد باعث شد چند لحظه نتونم ج یغ بزن

 پاهامم بست و سرم به سمت شونه  ی چپم متمایل شد و ب ی حال شده بودم   

    .تو دهنیش كار خودش رو كرده بود

 یه چیز آهنی رو رو ی سرم گذاشت   

 بندش رو بست و من حت ی قدرت ناله كردنم نداشتم   
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سر هم صورتم رو  دستام م ی لرزید و رفت سمت دستگاه ی كه اون سمتم بود و اشكامپشت

 خیس م ی كر.شوك؟  برق! از سر؟ مگه جرم نبود؟   

درسایی كه این همه سال خونده بودم تو ی سرم چرخ می زدن  شوك برقی برا ی مغز  

 بده،اختلال ایجاد می كنه  

ممكنه باعث فراموشی بشه شایدم یه نوع كما مثل یك تیكه گوشت میشم كه  ی تخت م یفته و  

    ...نو ه ام ا  قدرت هیچ عملكرد ی و نداره شایدم بمیرممی  بینه و  میش 

سرم گیج میر ه و اون به سمتم  م یاد و دوباره كلاهك رو ی سرم رو درست میكنه و من از  

    .ترس لال شدم  دستام مشت شده و چشمام رو محكم بست م

 یه صدا ی عجیب ی میاد مثل روشن شدن یك دستگاه برق ی   

تنم می لرزه و درد وحشتناك و عجیبی رو از ناحیه سرم حس می كنم و   بدن م یخ می كنه و

 نمی تونم تحمل كنم  و  

    .جیغ می كشم

تا حالا این طور  ی جیغ نكشیدم كل بدنم  می لرزه و صند لی ام با من می لرزه فشار ی كه تو  

همچنان   ناحیه سرم حس می كن م  قطع  میشه و شل میشم و بی حال چشم می بند م  دستام

 می لرزه و سرم انگار سنگ ین شد ه  بافتا ی مغزم انگار در حال متلاش ی شدن ن   

 صدا ی خنده  ی اد ی رو بین صد ا ی جیغی كه تو ی سرم حس م ی كن م  می شنو م   
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همه چیز گنگه، یك صدا ی بوق مانند تو ی سرم  می پیچه و از ادی تنها تصویر ی دارم و  

 صدایی كه نمی شنو م   

كر شدم!؟ با دست به دستگاه علامت جی ده یه چیز ی مثل درجه است كه عقربه اش عدد  

 چهل رو نشون می د ه  نی ش شلش میگ ه داره می خند ه   

    .ه رو ی نود وا  ی میستهیه چیز ی رو می چرخونه و عقرب

    .این هم درد و فشار ی كه روم بود فقط چهل درجه...اگر نود رو میز دمی مردم قطعا  می مردم

 صدا ها كم كم داشت تو ی سرم از بی ن می رف ت   

صدا ی محو خنده ها ی اد ی و پژواكش تو ی اتاق و سر ی كه داشت از حالت سنگی نی ش  

    !ته و  داشتم و حس  می كردم می خوام مغزم رو بالا بیارمخارج می شد و من حالت 

 دكمه قرمز رو زد و هروقت دكمه سبز  میشد دوباره جریان برق وصل میش د   

    .اشك تو چشمام حلقه زد بغض داشت خفم می كرد

 تو این لحظه به هیچ كس فكر ن می كردم   

 ن     پدر و مادر و خواهرم هیچ جایی تو ی ذهن و قلبم نداشت

    .فقط چشما ی آركا جلوم بود و اون روز ی كه تو اتاقش رفتم و دستش رو گاز گرفتم 

    .صدا ی نعره اش رو یادمه یا اون روز كه لباس زنونه پوشید ه بود و كبود شده بود 
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 تو این حالت چند ثانیه مونده به مرگ وحشت ناكم می خندم بلند و پر بغ ض   

اد ی متعجب نگاهم می كنه و من یاد آركایی می فتم كه پوكر نگاهم می كنه و م یگه گردنبند 

    !ی كه دستمه سگ  نیست و گرگه

 می خندم بلند... بین هق هقم  می خندم   

    ...  كمه ودكمه سبز می شه و دستش  می ره سمت د

تمام...مرگ من...شاید شروع جدید ی برا ی قصه  ی آركا باش ه  چشم می بندم و صدا ی  

 دستگاه رو   

می شنوم و سوزشی رو تو ناحیه شق یقه هام حس می كنم و قبل این كه شدتش زیاد بشه صدا 

 ی مهی بی رو   

رم و صدا ی بوقی كه تو ی  می شنوم و صد ا ی دستگاه قطع می شه و چشم باز می كنم و نگاه تا

 سرم می پیچه ر و  آركایی كه گردن اد ی رو گرفته و كوبوندتش به د یوار    

 یكم سوپر من نشده این روز ها؟ ی كم زیاد ی عاشقی نمی كنه این روز ها؟   

اد ی كبود شده و آركا پرتش می كنه رو ی زمین و چشما ی آركا انگار سفید ی نداره فقط  

 خون دیده می شه و موها ش  

خیسه و می ره سمت سطل آ بی كه گوشه  ی اتاقه و جارو ی كنارش و پرت می كنه اون طرف 

 و س ینش تند تند بالا و   
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 ر زوم تصویر جلومم   پایین  میشه و من بغض می كنم و صداها محوه  بیشت

 بازو ی اد  ی رو می گیر ه و اد ی مشتی به چونه  ی آركا می زنه و آركا صورتش بر میگرده   

 می خوام دستم رو مشت كنم اما لرزشش نمیزار ه   

 سر آركا كه بر  می گرده خشكم می زنهلبخند داره!چشماش رو گرد می كنه و چیز ی می گ ه   

 ی  می كن م   سعی می كنم بشنوم لب خو ن 

 ضربه  ی خوبی بود   -

بعد اتمام جملش پاشو رو میاره بالا و تو صورت اد  ی می كوبه جو ر ی كه خورد شدن ب ینی 

    .و دندوناش رو حس م ی  كن م

 سرم گیج میر ه و اوق می زنم و  چیز ی بالا نمیارم جز خون    

ش رو فرو می كنه تو بلندش می كنه و كشون كشون می برتش سمت سطل بزرگ آب و سر

 ی سطل و اد ی دست و پا  می زنه و من نگران قاتل شدن آركا ام   

آركا دست ازادش رو به سمت سیم از جا كنده شده  ی دستگاه شوك می بره و برش  می داره  

 و اد ی همچنان دست و  پا می زنه و كم مونده خفه ش ه   

ع كرد به لرزیدن و جریان برق تو  ی  سیم رو تو ی حركت تو ی سطل فرو كرد كه اد ی شرو 

 آب رو دیدم و بازم اوق زدم  و خون بالا اوردم   

با پشت دست  بی نیش رو پاك كرد و اد ی رو كشید بیرون و انداختش رو ی زمین و برگشت  

 و من رو دید   
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  بی حال تر شده بودم و دو یید و دستام رو فور ی باز كرد و تعادلم رو رو ی صندلی از دست

 دادم و به سمتش متمای ل  شدم كنه، كه منو بگیره تا بفهمم زندم بفهمم  پیشمه   

موهام رو ناز  می كرد و در همون حال كلاه رو با باز كردن بستش در می اورد و زمزه هایی می 

 كرد ك ه برام گنگ بو د  

ش محو  سرم رو از خودش فاصله داد و صورتم رو قاب گرفت و دهنش تكون می خورد و صدا

    .بود و نمیشنید م گی ج ب ه  لباش زل زده بودم

عصبی بود تند تند نفس م ی كش ید و یهو سمت چپ صورتم سوخت و درد بد ی و تو گوشم 

 حس كردم و یه صدا ی  

    :جیغ تو سرم پی چید و جیغ خ فی فی كشیدم و صدا ی آركا رو ا ین بار واضح شنید م

    !شاد ی...شاد ی-

كردم و وقتی فهمید صداش رو شنیدم بی ن اعصبان یتش بین موها ی خ یس   سرم رو بلند

 چسبید ه به  پیشونی و  بی ن  خون كنار ب ین یش لبخند زد   

    :پاهام و باز كرد و ترسیده برگشتم سمت اد ی و با لكنت گفتم

 م...مرده ؟   -

    :بدون توجه به من گفت 

    !شاید-
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    !خونسرد ی شمو من كشته مرده  ی این 

    :در رو با پاش باز كرد و ناله كردم

آركا...دار ی كجا میر ی؟ چه جور  ی اومد ی بیرون؟   بدون نگاه كردن بهم از پله ها آروم  -

   !با تو ام-آروم می رفت   

    :كلافه و نفس نفس زنون گفت

   !یك بار تو ی عمرت ساكت باش شاد ی،یك بار-

 ته بود و سرم خیلی سنگ ین بود و عجیب  بی حال بودم   تو اون شرا یط خندم گرف

 با دیدن یك نگهبان تو پیچ پله  ی طبقه  ی پای ی ن   

پاهام كه به زم ین رسید من رو به دیوار تكیه زد و روبه روم ای ستاد  نفس نفس  می زد و گف  

    .الان می بینتمون-ت  

    :آروم زی ر لب گفت

    !هیس-

حالت بودیم كه ازم فاصله گرفت و سرش رو برگردند خبر ی از نگهبان  چند ثانیه تو همون  

 نبو د   
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 سرش رو كه برگردوند با نگاه خ یره  ی من روبه رو ش د   

نفسم گرفت و سرش رو برگردوند و یك نفس عم یق كشید و دوباره   و دستم رو گرفت و  

    :گفتمآروم 

 علیل كه  نیست م!میا م  -

سر تكون داد و مچ دستم رو گرفت و از پله ها آروم آروم رفتیم پایین این طبقه دورب ین  

 نداش ت   

 ه در اتاق مدیر رسیده بودیم   به طبقه  ی پایی ن كه رسیدیم آركا رفت سمت ته راه رو ب

 دست برد سمت یقش و یه نخ از گردنش  بیرون كشید و به نخ یك كلید وصل بود   

 كلید رو كند و در اتاق رو باز كرد و من با استرس به اطراف نگاه  می كردم   

 در رو باز كرد و مچ دستم رو گرفت و من رو كشوند تو اتاق و در رو بست و قفل كرد   

و آركا دویید سمت لب تاپی كه رو ی میز بود  فور ی نشستم رو ی مبل و سرم رو بی  برگشتم

 ن دستام گرفتم   

با لب تاپ كار  می كرد و لب تاپ قفل داشت اما كمتر از چند دقیقه قفل رو باز كرد یعنی هك  

    !كرد

ن یك فلش به من ن یم نگاه ی انداخت و خم شد و در كشو رو باز كرد و بعد چند دقیقه گشت

 سیاه در آورد و زد به  لب تاپ   
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 دیدم كه یك فای ل كه زیرش یه اسم به انگلیسی نوشته شده بود و ریخت تو ی فلش    

 فلش رو فور ی كند و گذاشتش تو ی جیب ش  

اومد سمتم و با  یاد اور  ی یه چیز  ی رفت سمت لب تاپ و لپ تاپ رو برداشت و كوب یدش 

    !شكستشبه دیوار و كامل 

    :ابرو بالا انداخت و گف ت

    !ازش خوشم نمیاد-

مبهوت نگاهش كردم كه یهو رفت گوشه  ی اتاق و در یه كمد كوچیك رو باز كرد و یك گاو  

    .صندق كوچیك بود

    .خم شد و نگاه ر یز شدش رو به گاو صندق دوخت

    .یه چیز دای ره ا ی شكل بود و اعداد دورش

 چرخوند و تند تند دكمه ها ی كنار گاو صندوق رو میزد     اون رو تند تند می

    !مثل خنگ ها نگاهش می كردم كه با باز شدن در گاو صندوق برگام ریخت

   

    :با بهت گفتم

    ... چه طور ی-
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    !هیس-

با ه یس گفتنش ساكت شدم و اخم كرده نگاهش كردم كه خم شد و چند بسته تراول برداشت  

 و گذاشت تو ی جیب ش  

    : در گاو صندوق رو بست و برگشت و به چشما ی گرد شدم زل زد و گف ت

    !خب... ازش خوشم نمیاد-

یستاد و در رو  این بار خندم گرفت و اومد سمتم و بازوم رو گرفت و بلندم كرد و پشت در ا

 نیمه باز كرد و به راه رو  

خیره شد و بعد این كه مطمئن شد كسی تو راه رو نیست یه و مشتش رو برد سمت یه چیز  

 شیشه ا ی و مشتش ر و  

فرود آورد داخلش و من ج یغ خفی فی كشید م و یه دكمه  ی بزرگ و فشرد كه صدا ی آژیر 

 خطر كل ساختمون و قرا   گرف ت   

   .ر صداش زیاد بود كه دستم رو فور ی رو ی گوشام گذاشت ماون قد

بازوم رو گرفت و فور ی بدون توجه به دستاش راه افتاد سمت در و در رو باز كرد و بازوم رو 

    . گرفت و شروع كرد به  دوییدن

    ...چراغ ها ی قرمز رنگ روشن شده بودن و صدا ی آژیر كه از اون بد تر

    .منم پشت سرش میدوییدمدویید سمت پله ها و 
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    .دستمم كه مثل كش م ی كشی د

از پله ها با سرعت رفت یم پای ین و كل دیوونه ها ریخته بودن تو ی راه رو و جیغ و داد م ی 

    .كردن و گوشاشون رو گرفت ه  بودن

    .پرستارا و نگهبانا ام سعی می كردن آرومشون كنن

 اما نمی تونست ن   

 از بین شلو غی و تجمعشون رد شدیم و به همه تنه می زدیم   

 راه رو ی طبقه ی پایین رد شدیم و چند تا نگهبان جلو ی در بودن و نمی شد بریم جلو   

    :هر دو ای ستادیم و آركا یهو بازوم رو گرفت و من رو كشوند عقب و گف ت

 اون دختره رو می ب ینی ؟   -

   

 ا به دختر چاق و قد بلند ی كه داشت جیغ جیغ می كرد زل زدم   برگشتم و بی ن دیوونه ه

 خب؟    -

    :آركا برگشت سمت پسر ی كه گوشه  ی راه رو ایستاده بود و نگاه كرد و گفت

 هم زمان با من هولشون بده سمت ه م   -

 گیج چند بار پلك زدم كه آركا هولم داد سمت دختره   
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اهو ی دیوونه ها و صدا ی آژیر پشت دختر ایستادم و  لب گزیدم و دور زدم و تو شلوغی و هی 

    .آركا ام كنار پسره  ایستاد

تا آركا به سمت پسره خیز گرفت منم دوییدم و پام رو بردم بالا و یه لگد به دختره زدم كه 

 مثل ژله لرزید و صحنه  

ر ی پرت  آهستش رو بخوام بگم...دختره با دهن باز و لپا ی لرزون و جیغی خفه به سمت پس 

 شد كه مثل دخترا دستش   

رو رو ی صورتش گذاشته بود و دهنش و یك متر باز كرده و جیغ  می كشید و یك دستش رو  

    .ی ماتهتش بود كه بر اثر  لگد آركا رو هوا معلق شده بود

    !و بله دوتاشون مثل ما شین به هم خوردن و تصادف شكل گرفت

هم بلند كنن و اركا ام موچ دستا ی من مبهوت رو گرفت و   نگهبانا دوییدن تا اونا رو از رو  ی 

 كشوندم و از پشت نگهبان ا  رد شدیم و دویی دیم سمت راه رو   

راه رو گذشتی م و چند بار پام  پ یچ خورد و كم مونده بود با ز مین یكی بشم اما آركا من  

 رو گرف ت   

جیغ خفی فی كشیدم و پسر لاغر اندام    از پله ها رفتیم پ ایین كه با دیدن یك نگهبان با ترس

 تا خواست به خودش   

 بجنبه آركا كه پشت سرم بود پام رو بردم بالا و كوبیدم تو  سین ه  ی نگهبانه  و   

 بی چاره سه تا پله ا ی كه اومده بود بالا رو قل خورد و خورد زمین   
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آركا گذاشتم ز م ین و دوییدم پایین و آركا خم شد و اسلحه بیهو شی و شوكر نگهبان رو  

 برداشت و شوكر رو داد   دست م   

 دستم رو باز گرفت و پشت سرش راه افتادم  نگهبانه ام از درد به خودش می پ یچید   

 رو، رو تا ته رفتی م و روبه رومون فقط یك در بود و تاحالا اصلا ای ن جا نیومده بود م    راه

آركا دست برد سمت كفشش و از بغل كفشش یك چیز ی مثل كلیددر آورد با یكم دقت  

 فهمید م با صابون كلی د  ساخت ه   

 د باش...زود باش   زو-كلید و تو ی قفل در برد و من استرس زده به اطراف نگاه  می كرد م   

در باز نشد و آركا كلید رو با حرص انداخت زیر پاش و به موهاش عصبی و كلافه چنگ زد و  

    !به دوربین با لا ی در زل  زد و دستاش رو كنار سرش گذاشت چرا باز نمی شد

    :باز نمیشه؟  زیر لب گف ت-

 هیس...ه ی س   -

    :یهو برگشت سمتم و گف ت

    :گفتمپنس دار ی؟ دست بردم سمت موها ی آشفته و بازم و  -

 یه دونه    -



 

 

 

238 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

لابه  لا ی موها  ی آشفتم همون رو بیرون كشید م و بهش دادم  فور ی از م گرفت و  

 برگشت سمت در   لا ی پنس رو باز كرد و خم شد سمت قفل در   

    :گفتم شد با ترس    یهو صدا ی آژیر قطع شد و چند ثانیه بعدش صدا ی آژیر قرمز پخش 

 چرا آژیر قرمز رو زدن؟    -

    :بدون نگاه كردن بهم در گیر باز كردن قفل گفت

    !چون خیلی حرف می زنی-

 ساكت شدم و با حرص نگاهش كردم    

    :صدا ی تعداد ز یاد  ی پا شنید م و جیغ زدم

    :انداخت و با ابرو ها ی بالا رفته گفت دارن میان  یهو سر پا ایستاد و در رو باز كرد و پنس رو -

    !خوب بود گفت ی-

برگشت سمت دوربین و به دورب ین گوشه  ی سقف چسبیده زل زد ودستش رو برد بالا و ادا  

 ی با ی با ی در اورد و   

دستم رو گرفت و در رو باز كرد و وارد اتاق شدیم و وقتی برگشت تا در رو ببنده نگهبانا رو  

 رن میدوان  سمتمون   دیدم كه دا

    :فور ی در رو بست و داد زد
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 اون میز رو بیار   -

فور ی دو ییدم و كل پلاس تیك ه ا ی آشغال رو برداشتم و ریختم رو زمین و  میز رو با زور و 

 بدبختی هول دادم سمت  آركا   

ز  بق یش رو خودش با دست آزادش كشید و میز رو پشت در گذاش ت  برگشتم یه اتاق پر ا

    ...  آشغال و لباس و

    :دویید و به یك كانال لوله ا ی اشاره كرد و داد زد

 بدو بپ ر   -

 دوییدم سمت كانال و مثل كانال كولر بود  آشغا لا رو از توی این میریختن  ب یرون    

    .نشستم و در با شدت باز شد و دستم وو آزاد كردم و جیغ كشون سرخوردم

 ه بودم و صدام تو ی كانال انعكاس پیدا كرده بود   وحشت زده به پایین زل زد

    !همه جا تاری ك بود و حتی نمی دونستم دارم كجا  می رم

    ! دو طبقه رو داشتم می رفتم پای ین! اونم مست قیم

 از سقوط آزادم بد تر بود  

 به آخرش كه رسیدم قلبم اومد تو ی دهنم و حس كردم فشارم به صفر رس ی د   
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مستق یم پرت شدم بیرون و توقع متلاشی شدن داشتم اما مست قیم پرت شدم تو سطل  

 آشغال   

وگرنه یه جاییم می    ! و خداروشكر كه شهردار ی ا ین قدر منظمه كه آشغالا رو خالی نكرده

    ! شكست

 تو همون حالت بودم و اون قدر منگ بودم قدرت تكون خوردن نداشت م   

 بیشتر آشغالاش لباس و خرت و پرت بود   

تو همین حالت بودم كه یهو یه چیز ی مثل توپ شلیك شد روم و پهلوم سوراخ شد و جیغی  

 كشید م   

 ی براق آركا بود   چشم باز كردم و اولین چیز ی كه دیدم چشما   

زود نیم خیز شد و بلند شد و از سطل آشغال پر ید بیرون و من از درد ناله م ی كردم و  

 فحشش می دادم   

 زلیل شی..نصف شد م  -

 من رو از سطل اورد بیرون و گذاشتم ز می ن   

فور ی بازوم رو گرفت ومن از درد خمیده راه می رفتم والا با وزن گوریل انگور ی ای ش  

    !افتاده روم
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اومدیم از كوچه بیایم  بیرون كه یهو سه تا نگهبان با اسلحه از سمت چپ و راست دوییدن و  

 نفس نفس زنون جلومون   

 ایستادن و آركا جلوم ایستاد و من به تی شرتش چنگ زدم و لبم رو از ترس گاز گرفتم   

    !خدایا تا همین جا كنارمون بود ی؟ اینا كه زارت گرفتنمون

    :ا ترس نالید مب

    !آركا-

یكی از نگهبانا  یك قدم اومد جلو و در حالی كه با اسلحه  ی واقعی  نشونمون گرفته بود داد  

    :زد

    :از جاتون تكون نخورید وگرنه شلیك می كن م  آركا سرش رو كج كرد و خونسرد گفت-

    !ولی به نظرم تو از جات تكون بخور-

قبل این كه حرف آركا رو درك كنم یك ما شین مدل بالا و گنده از اون طرف با سرعت بالا  

 اومد سمت نگهبانا و دو تا   

نگهبان اولی كه با هم پرت شدن رو ی هوا و از دو طرف خوردن زمین و سومی جی غ زد و  

    !دویید كه مسنقیم رف ت  تو ی دیوار و پرت شد زم ین

 پلیس و سگ و ...نزدیك شده بو د     صدا ی آژیر ماشینا ی
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آركا یهو دستم رو گرفت و كشیدم سمت ما شین و در عقب و باز كرد و نشستم و در رو  

 محكم بستم و آركا ام نشس ت  و در رو بست  

    :برگشت سمت راننده ا ی كه فقط موها ی سیاهش رو می دیدم و گف ت

 میمیر ی یه بار قبل از من حاضر باشی ؟   -

    ! فیك بود خوترا-

    !اگر بگم اون لحظه برا ی چند ثانی ه رفتم تو ی كما دروغ نگفتم

    !با چشما ی از حدقه در اومده به دیانی نگاه می كردم كه پشت فرمون بود

    !این جا چه خبره

   

 دیان تند تند از بین ماش ین ها  لایی می كشید و من وحشت زده به صندل یم چسبید ه بودم  

    !دیان-

    :برگشتن سمتم در حالی كه حواسش به آینه بغل بود و با مشت  م ی زد به فرمون گفت

    :شاد ی الان حرف نزن،اصلا  با حرص اخم كرده روبه آركا گفتم -

    !شاد ی حرف نزن كه اینم یاد گرفتاون قدر گفتی پر حرف و  -

    :دیان خندید و آركا برگشت و به عقب نگاه كرد و گفت
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    !زیادن دیان-

    : دیان سر ی تكون داد و گفت

نقشه  ی من نگرفت نمیشه فرار كرد نقشه  ی تورو انجام می دیم  آركا برگشت سمتم و  -

    :گفت

 شاد ی ساك كنارت رو بده به م ن   -

اك سیاه رنگ ی كه كنارم رو ی صندلی بود رو برداشتم و سن گین بود گرفتم  برگشتم و س

 سمت ش   

گرفتش و برگشت و زیپش رو باز كرد و ماشین تكون بد ی خورد و با سر از بغل رفتم تو ی  

 شیشه   

 آخ تو روحت    -

ز  دیان سرعتش رو زیاد كرد و صدا  ی آژی ر ماشینا ی پلیس رو مخم بود  آركا یهو یه چی

گلوله شده رو پرت كرد سمتم كه رو هوا گرفتمش  خودشم سریع داشت تو همون حالت تی 

    :شرتش رو در میاورد   آركا به لباسا ی دستم اشاره كرد و گف ت

 بپوششو ن   -

   :به خودم اومدم و گفتم
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 اینا مشكی ان،من رنگ مشكی دوست ندار م  -

    :ه نگاهم كرد و گف ت  بیخیال پو شیدن لباس شد و برگشت سمتم و خیر

آخ راست می گی!اصلا یادم نبود مشكی دوست نداری  یهو با حرص با كف دست زد به  -

    :پیشون یش و گف ت 

 شاد ی نرو رو اعصابم ب گیر بپوششون   -

    : به چشما ی گرد شدم زل زد و سرش رو كج كرد و گف ت

   

 البته اگه دوست ندار ی و خسته ا  ی خودم می تونم تنت كن م   -

خواستم جیغ بزنم كه دیان با حرص زد تو سرش و در حالی كه می پیچید تو ی خیابون دیگه 

    :گفت

 خدایا...آركا بپوش الان میرسی م   -

ی     با حرص رفتم ز یر صندلی و دستم رو بردم سمت تی شرتم تا درش بیارم كه آركا یه داد

    :زد كه من اون زیر وا رفتم  و ماش ینم یكم این ور و اون ور رفت و دیان جیغ زد

 چته وحشی   -
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    :آركا برگشت سمتم و با حرص و چشما ی درشت شده گف ت

    :چرا رفتی پایین،بیا بالا عوض كن  گیج اومدم بلند شم كه دوباره داد زد-

    ...شاد ی-

جلو ی دهنش و چند بار نفس كشید و با حرص و آروم آروم  دستا ی مشت شدش رو گذاشت 

    :شمرده گفت

تی شرتم رو پاره می كنم نگه  می دارم همون زی ر لباست و عوض كن كه دیده نشی  با بهت  -

    :گفتم 

    ...خب چه كاریه لازم نیست كه نمی ب ین یند من-

اره كرد و مثل پرده بین  جور ی برگشت نگاهم كرد كه لال شدم تی شرت تیمارستانش رو پ

 صند لی ها گرفت و   

 خودش برگشت منم فور ی با غر غر خیلی سریع لباسام رو در آوردم و این جدیدا رو پوشید م  

فقط شلوار سخت بود.كه خب با هزار بدبختی و التماس به كل ادیان دینی تونستم بپوشم و  

    !دكمش رو بزنم چه سایز م  دستشون بود

رو جمع كردم و بلند شدم و آركا  تی شرت رو برداش ت  تی شرت مشكی   شیطونا، نیشم

    :خودش رو پوشید و برگشت سمت دیان و گفت
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 چه قدر مونده ؟   -

دیان آ ینه بغل رو چك كرد و تی ك آفی كشید و یهو دور زد و موقع دور زدن از شیشه ها ی 

 مشكی،ماشین پ لیسا رو  دیدم    

اره خوردم به در ماشی ن و جیغی از درد كشیدم كه آركا برگشت  جیغ خف یفی ك شیدم و دوب

    :سمتم و داد زد

 محكم ب گی ر   -

تا از دستگیره گرفتم ماش ین با سرعت بالا و پایین شد كه سرم خورد به سقف و دل و رودم  

    :اومد تو  ی دهن م  دیان یهو گفت

    .صد مت ر-

هاش خ یس از عرق بود و سینش تند تند بالا و  آركا فور ی برگشت سمتم و كنار شق یقه 

    :پایین می شد برا ی این كه  صداش رو بین این همه هیاهو بشنوم داد زد

    :گفتمشاد ی باید از ماشین بپریم بیرون  سر تكون دادم و  -

 باش ع   -

    :بعد چند لحظه به خودم اومدم و با نهایت صدام  جیغ زدم

 چی؟    -
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    :كمربندش رو فور ی باز كرد و قفل ماش ین رو داد بالا و داد زد آركا 

 بچسب به در   -

   :گفتمكار ی كه گفت رو انجام دادم و با بغض  

    :می ترس م  دیان داد زد-

 پنجاه متر   -

    :آركا برگشت سمتم چونم رو با خشونت گرفت و سرم رو بالا آورد و گف ت

    :باید بپر ی  جیغ زدم-

    !نه-

    :دیان داد زد

 وقت نداریم   -

آركا صندلی رو خوابوند و با زانو برگشت سمت من و خودش رو به زور رد كرد سمتم و كنارم 

 نشست و دست گیره در  

رو گرفت و در رو باز كرد اما با یه دست در رو نیمه باز گرفته بو د  یهو بازوم رو گرفت و  

    :گفت
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    :باید بپر ی  با ترس جیغ زدم-

    !نه-

    :دیان یهو زد رو بوق و داد زد

 ده متر،بپر آركا   -

 اماده ای؟   : آركا یهو برگشت سمتم و سرش رو خم كرد و چشماش رو ر یز كرد و گف ت

   

قبل این كه بفهمم چی شد و تو همون حالت به در ی كه حالا باز شده بود تكیه زد و دوتامون  

 در   

    .مقاب ل جیغ گوش خراش و قلب ا ی ستاده  ی من از ماش ین پرت شدیم بیرو

صدا ی انفجار تو سرم زنگ خورد و كف دستم كه سطح ز مین رو لمس كرد م وهنوز جیغم  

 تكمیل   

عظیمی از آب رو دورم حس كردم و نفسم رفت و هم زمان با آركا تو ی عمق نشده بود حجم 

 زیاد  ی از آب فرو رفتی م  دست و پا م ی زدم تو آب و چشمام رو بسته بود م   

 همه  ی اتفاقا تو چند ثانیه  پیش اومده بودن و من قدرت تجزیه و تحلیلشون رو نداشت م   
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زنون چشمام رو باز كردم و سرفه كنان آب ی كه   به سطح آب كه رسیدیم با بهت نفس نفس

    .تو دهنم بود و بالا اوردم

 آركا فور ی به سمتی شنا كرد و منم دنبالش كشیده ش   

از آب به زور اومدیم بیرون و دورمون تنها تاریك ی بود و جنگل! البته جاده و شعله ها ی  

 آتیش از فاصله  ی نزدیكمون   دیده میش د   

 ت یم با سرعت دور میشدیم   اما ما داش 

سینم    باشمخیس آب بودم و موچ دستم درد می كر د  خیس بودنم باعث شده بود سن گین 

 هنوز سنگ ین بود و نفسم بالا نمیوم د   

دستم رو به یك درخت بند كردم و خم شدم و عوق زدم و كل آب هایی كه خورده بودم رو  

    .بالا آوردم 

    :گفتمصدا ی قدما ی آركا قطع شد و كنارم دیدمش  با حرص ب ین سرفه هام 

اگر یك بار دیگه همچین كاری كنی نصفت میكنم،كرولال  سر كه بلند كردم نگاهش به  -

 اطراف بو د   

وجه بهم دستم رو كشید و به راهش ادامه داد   دنبالش رسما نقش ك ش جوراب رو ا  بدون ت

    :یفا می كردم  با حرص گفتم 
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    !آركا-

 جواب نمی داد و سكوت شب و فقط صدا ی نفس نفسا و قدمامون می شكس ت   

دستم رو با حرص از دستش كشیدم  بیرون كه با حرص برگشت سمتم و دست چپم رو گرفت  

    :عصبان یت گفتو با 

    !وقت نداریم،بفهم-

قبل این كه جوابش رو واسه  ی حرفش بدم احساس ضعف عجیبی كردم و پاهام سست شد و 

    : جیغ خفیفی كشیدم  و  قبل سقوط گف ت

 مرد ی!؟    -

با حرص دستم رو آوردم بالا تا بزنم به  سینش كه باز ضعف كردم جیغ زدم كه این بار مبهوت  

    :د و مث ل  پسر بچه ها با خنگ باز ی گف تسرش رو كج كر 

 شاد ی حامله ای!؟   -

    :گفتمبا بهت بی خیال ضعف و درد دستم شدم و 

    :چ...چی ؟  با حرص گف ت-

    !چون مثل زنا ی در حال زا هی جیغ  می زن ی دم گوش من-

    :با بهت نگاهش كردم و با حرص داد زدم
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    :ام فشارش دادی  یكمبه دستم زل زد و گفتچون دستم احتمالا در رفته و تو -

 دستت؟   -

 آ...ر   -

هنوز آره ام كامل نشده بود چنان جیغی زدم كه خودم كر شد م  دستم رو تو یه حركت گرفته 

و یهو چرخوندش كه تق صدا داد و دستم رو جا انداخت افتادم زمی ن و با لا ی سرم  ایستاد و  

    : خونسرد گف ت

    !در نرفته خب...الان دیگه-

با حرص جیغی زدم و سمتش لگد پروندم كه اومد سمتم و اون دستم رو گرفت و بلندم كرد و  

    :گفت

 راه بیفت دیره   -

    .دست شل و رو هوا نگه داشتم و واقعا ضعف كرده بودم اما مجبور بودم دنبالش بر م

    :گفتمهمون طور كه دنبالش  می رفتم 

    : برگشت سمتم و گف ت  اون صدا ی انفجار چی بود؟-

 صبر ك ن   -
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ایستادم و اون رفت سمت رودخانه كوچیكی كه سمت چپمون بود و كف كفشاش رو زد تو  

 رودخونه   

با بهت نگاهش  می كردم كه پاش رو تو گل و  لا ی ها ی كنار رودخونه فرو كرد و بر خلاف  

    :مسریمون راه افتاد  خواستم دنبالش برم كه داد زد

 بمون همون جا    -

یه مسافتی رو تا یه جایی دو یید و ته كفاش رو مال ید به تنه  ی درخت و تمیزشون كرد و  

    :برگشت پیش م  گیج گفتم

    ! چی كار می ك نی-

    :ابرو بالا انداخت و گف ت

 رََُد گم كنی می كن م  -

    !اینا رو از كجا می دونهدوباره راه افتاد و پشت سرش راه افتادم تو این فكر بودم كه 

این كه چه طور طلا و جواهرات بدزده! در اتاقش رو باز كنه! كلید بسازه یا لب تاپ هك كنه و  

    !گاوصندوق باز كنه

از كجا دیان رو م ی شناخت؟ دیان چه طور بیرون بود؟ چرا مثل تیمارستان این ب یرون  

 بود و موخم رو می خورد    دیوونه به نظر نمیومدن ؟  این سوال ها خُُُره شده

    !آركا-
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    :جوابی نداد و خودم رو بهش رسوندم و كنارش هم قدم شدم و گفتم

 صدا ی انفجار از كجا بود؟   -

    :بدون برگشتن سمتم با نیشخند گف ت

 یه كوچولو آتی ش باز ی كردیم   -

    !با حرص و گیج شده نگاهش كردم همش می  پیچوند

    :آروم گفتم

 نبنده مال كی بود؟   اون گرد -

 چشماش تو ی تاریكی برق زد و صداش تغیر كرد خش گرفت انگار   -

 مال تو   -

دستم رو بردم سمت سگ كوچولویی كه با نخ خ یلی بلند ی تو ی گردنم انداخته بودمش و در 

    :حالی كه از رو ی لباس   لمسش می كردم گفتم

    .خر خودتی،گردنبند ستاره ا ی رو میگم-

برگشت سمتم و یهو گردنم رو گرفت و كوبوندم به تنه  ی درختی كه پشتم بود و چشماش  

    .براق و ترسناك شد ه  بودن
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    :به چشما ی گرد شدم زل زد و آروم و خشن گف ت

    :گفتمهدفت از این سوالا چیه؟   با چشما ی ریز شده -

 تو هدفت چیه؟   -

و ی گردنم حس كردم و چشمام اندازه توپ  خواست چیز ی بگه كه خزیدن یه چیز ی رو ر 

 تنیس شد و با وحشت دست   

 ازادم رو بردم رو گردنم كه یه چ یز لَزَ ج و چاغالو رو رو ی گردنم حس كردم   

   انگشتم كه رو ی دمش نشست ج یغ فرابنفش ی كش یدم 

آخ!شاد ی بیا پایین چته  -آركا با بهت و من مثل مارمولك از شونه  ی اركا گرفتم و رفتم بالا   

 ؟  

 یه چیز خپل رو گردنمه   -جیغ جیغ می كردم و هی تكون تكون می خوردم  

 باز جیغ زدم و دستم رو گذاشتم رو گردنم   

 دوباره اون حجم چاغالو و لزج رو لمس كردم و جیغ زدم و باز موه ا ی آركا رو كشیدم   

    !مین و فكر كنم كمرش نصف ش دآركا تعادلش رو از دست داد و دوتامون خوردیم ز

تو همون حالت افتاده بدون توجه به درد زانو ها و كف دوتا دستم جیغ می زدم كه یهو یه چیز 

 ی روم پرید كه با ز  جیغ زدم كه با حرص و براق شده آروم غرید:    
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 می خوا ی پیدامون كنن ؟   -

    : دادم كه لبخند حرصی ا ی زد و گف تبا بهت تو همون حالت سرم رو به معنا ی نه تكون 

    !خوبه،پس دهنت رو ببند-

دستش رو از رو ی دهنم برداشت و یهو دستش رو آورد سمت گردنم  وحشت زده چشمام رو  

 بستم كه دستش لابه  لا ی موهام فرو رفت و موهام كشیده شد و صورتم از درد كشیده شدن  

زاد كرد و یه چیز پشمالو ی خاكستر ی رو پرت  موهام تو ی هم فرو رفت و یهو دستش رو ا

 كرد اون سمت   

    :با وحشت فور ی نشستم و آركا از روم كنار رفت و ترسیده گفتم 

 اون چی بود؟    -

    :شونه بالا انداخت و دستاش رو با شلوارش تمیز كرد و گفت

 بلند شد م   به موهات گیر كرده بود فكر كنم موش بود  با حرص گردنم رو تمیز كردم و -

دوباره پشت اركا راه افتادم و آركا هی دستش رو به كمرش می گرفت و برمی گشت و با  

   :گفتم حرص نگاهم  می كرد.پ این  قدر این كارو كرد كه اخر كلافه 

    !چیه-

    :گفتمهیچی نگفت و به سنگ جلو ی پاش لگد ی زد   دستام و دورم گرفتم و 
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    :سمتم و كمی خیره نگاهم كرد و گف تآركا من خیسم،سردمه  برگشت -

 چه جالب! منم سردمه  -

    :باز پشتش رو كرد و راه افتاد با حرص پا رو ی زمین كو بیدم و گفتم

    !تا صبح یخ م ی زنیم من خستم!دستم درد میكن ه خیسم،افتابم  ن یست خشك شم-

 یه كار ی كن   

 برگشت سمتم تا یه چیز ی بگه كه نگاهش به یه نقطه  ی دور از من خیره ش د   

 چشم ریز كردم و برگشت م   

یه چادر مسافرت ی كوچیك بود از دور قسمت بالاش دیده میشد  آركا ابرویی بالا انداخت و  

    :گفت

    :گفتمگفته بودم از بچه گی عاشق چادر مسافرتی بودم؟  ابرو بالا انداختم و -

   ! جون مادرت خل نشو-

 قبل این كه بفهمم چی شد دستم رو گرفت و من رو كشید سمت چادر مسافرتی    

از پشت تنه  ی درخت به چادر مسافرتی كوچیكی نگاه  می كردیم كه كنارش آتیش روشن  

 شده بود و  یك دختر و    
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ودن و كاملا ادا  پسر كنار آتیش نشسته بودن و كلی كافشن و پتو دور خودشون پیچونده ب

    !.عاشقا رو درمیاوردن و   چسبیده بودن ب یخ ریش هم

نگاهشون م ی كردم كه آركا یهو دستاش رو گذاشت رو چشمام   در حالی كه هیچ جا رو نمی 

    :دیدم و هی با دستام به دستا ی اركا ضربه  میزدم آروم گفتم

 دستت رو بردار اركاااا    -

   :جمع شدم و صدا ی خش دار آركا رو جایی نزدیك گوشم ش نیدم از سرما لرزیدم و تو خودم

زشته!بعدا خودم برات باب اسفن جی میزارم ،نگاه كن  با حرص باز به دستاش چنگ زدم و  -

    :گفتم 

 پس چرا خودت می  بی نی؟ ن بین تو ام    -

    :صدا ی ریز خندش و شنیدم و بعد لحن ش یطون ش

 می دم   من یاد می گیرم به تو یاد -

اول منظورش رو نفهمید م اما بعد فهمیدنش با حرص از زیر دستش خودم رو كشیدم بیرون و  

    :با مشتم زدم به بازوش  و یهو دستم رو كشید و پشت درخت قایمم كرد و گف ت

 هیس  می  بیننمون   -

 از دهنمون بخار بیرون میومد و واقعا سرد شده بود هوا  اروم میلرزیدم    
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    :لبش رو جویید و گف ت

تا فردا نمیتونی م از جنگل بریم ب یرون پیدامون م ی كنن جایی ام نمیشنا سیم اما اونا م ی  -

 تون ن   

    :گفتمبه دختر و پسره اشاره كرد كه داشتن  میرفتن تو چادر  با چشما ی ریز شده  

 نقشت چیه ؟   -

    :نگا ه خیره اش رو به چادر دوخت و نیش چاكوند و گف ت

    !من عاشق  فیلما ی ترسناكی ام كه مربوط به جنگلن-

 با بهت نگاهش  می كردم كه دستم رو گرفت و من رو كشوند سمت چادر    

    .دستام س ر شده بود اونا تو چادر بودن و ما رو نمی دیدن از سرما تو خودم جمع شده بودم و 

آركا رفت اون سمت چادر و علامت داد منم برم سمت راست چادر  كار ی كه گفت و كردم و  

 اركا خم شد و از سبد زرد ی كه كنار چادر بود یك چاقو برداشت و آروم و بی صدا رف ت   

 سمت چادر و بهم علامت داد قایم ش م   

و پارچه سیاه ی كه ر و ی سبد انداخته بودن رو   كار ی كه گفت رو انجام دادم و اونم خم شد

 برداشت و جلو ی صورتش   بس ت   

 خم شد و چاقو رو برداشت و آروم آروم رفت پشت چادر    

   



 

 

 

259 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    :صدا ی دختر و پسره از چادر میوم د  صدا ی جیغ دختره رو شنید م

 ویلی تو داری جرزنی میكن ی   -

    :گفتمو دراوردم و صورتم رو جمع كردم و  با حرص با دستم ادا  ی خاك برسرت كنن

 بی جنبه ها ی قورباغه  -

آركا یهو چاغورو برد بالا و كوب ید تو بدنه  ی چادر كه صدا ی جیغ دختر و پسره باعث شد  

 دلم رو ب گیرم و قش بر م   

اركا دوباره با چاقو زد به تنه  ی چادر كه باز صدا ی جیغا ی گوش خراش و تكون تكونا ی  

 چادر باعث شد بخند م  

    ...اوه خدا  ی من ویلی،ویلی-

ره رو موخم بود تا جایی كه از گوشه اومدم بیرون و همون سمتی كه دختره تو صدا ی جیغ دخت

 چادر بود و به پسره از  ترس چسبیده بود رفت م   

 به خاطر نور ات یش سایه شون رو میدید م   

با  نیش شل پام رو بردم بالا و كوب یدم به همون قسمت چادر كه خورد به كمر دختره و  

 ش د  بی صدا ویبره برم از خنده   جیغش و داد پسره باعث 

 رفتم و پشت همون درخت قایم شد م   
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آركا دوباره به چادر لگد زد كه باز صدا ی جیغشون  رو شنیدی م  ا ی بابا چرا فرار نمیكن  

   !ترسوها

آركا با حرص به چادر زل زده بود كه یه فكر به سرم زد و صدام رو مثل  پیرزنا لرزون و  

شروع كردم به خوندن جملات عربی و الك ی  اونا كه مع    بلندصدا ی   ترسناك كردم و با

 نیش رو نمیفهمیدن فكر می كردن و رد و جادوعه    

    . اهلا و سهلا،علیكم السلام قبلتُ یا حبیب ی-

 لاخواهر،لامادر لا خواهر و برادر! لا حجب و حیا؟   الشیاطین و الجن و الانس زیر چادر   

ده بود و دهنش رو گرفته بود تا نترك ه  یهو با نهایت صدا ی جیغ و  آركا بیخیال چادر ش

    :لرزونم از شدت سرما جیغ زدم 

 لا ناموس؟ لا دی ن و ایمون؟ لا خجالت؟ هم ف یها خالدونَ بسوزد انشاُّّئلا  -

صدا ی جیغ و گریه  ی دختر و پسره میومد و آركا علامت داد قایم شم و خودش دویید پشت  

 م ن   

چادر كشیده شد و دختر و پسره گریه كنان با جیغ جی غ از چادر دوییدن بیرون و فقط  زیپ 

 بی ن راه سبدشون رو   

 برداشتن و دختره كلاه از سرش افتاد كه پسره دستش رو كشی د و نزاشت دختره برگرده   

 با سرعت جت دوییدن سمت ما ش ین تیره و پارك شدشو ن   



 

 

 

261 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

سته صدا ی جیغ لاستیك ا رو رو ی سنگ و خاك و خولا  با سرعت نشستن و در و بسته نب

 شنیدیم و همه جارو گرد و    

 خاك گرفت و وقتی ازمون دور شدن هم زمان با آركا به هم زل زدیم و تركیدیم از خند ه   

 آركا دستم رو گرفت و كشید سمت آتیش و دوتامون ولو شدیم و هم چنان می خندی دیم   

    !دیوونه ها ی فرار  ی بودیم دیگه

    !دوتا د یوونه از نوع ها ی مختلف چه شود

كنار آتیش حس می كردم پوستم داره از اون حالت منقبض درمیاد  هنوزم سردم بود اما بهتر 

 از هیچ ی بود   

 پوستم دوباره مثل پوست مرغ دون دون شده بود  

مچ دست ضرب دیدم رو به دستم گرفتم و آركا همون تیكه پاره ا ی كه حالا دور گردنش  

   افتاده بود رو برداشت و به م  نزدیك شد  

 متعجب نگاهش می كردم كه دست در رفته ام رو آروم گرفت و رو زانوش گذاشت   

 دستمال رو دورش اروم گذاشت و پیچوند اول دور مچم و بعد دور دست م   

آخ آرومی گفتم و دو تا گره  ی محكم زد و دستم رو كه بلند كردم احساس بهتر ی داشتم  

 نمیوم د   حداقل مثل ژله شل نبود و  با هر تكون دردم 

 گشنت  نیست ؟   -
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    : گفتمبرگشتم سمتش و ناله وار 

    !خیلی-

    :با حرص لپش و باد كرد و گفت

    :گفتم عوضیا سبدشون رو بردن توش احتمالا خوردنی بود  خیلی فیلسوفانه  -

    ! واقعا زشته كه این همه دنبال مال دنیان-

    :ادامه دادم

    ...به كجا چن ین شتابان؟ این رسم دنیا  نیست...این ما واقعا دار یم به كجا می ریم؟ ها؟-

    !شاد ی-

برگشتم و با دهن نیمه باز به آركا زل زدم و منتظر بودم حرفش رو بزنه تا ادامه نطقم رو كامل 

    :كنم كه خیلی پوك ر  نگاه م كرد و با چشما ی ر یز شده گف ت

 ببن د   -

    :گفتملبام آویزون شد و با حرص بعد چند لحظه كه از شوك خارج شدم 

 ضد حا ل   -



 

 

 

263 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

با احساس دوباره  ی سرما تو خودم جمع شدم و دندونام از شدت سرما ی آنی ا ی كه حس  

كردم به هم برخورد كردن  دستم رو جلو ی دهنم گرفتم و تند تند ها كردم  بلند شد و رفت  

    : سمت چادر و گفت

 شاد ی آتیش داره خاموش میش ه بیا تو چادر گرم تره یكم   -

دنبالش بلند شدم و هر قدم كه از ته مونده  ی آتیش دور میشدم احساس رخوت و سرما ی  

    .بیشتر ی می كردم

احتما لا ساعت دو یا سه  ی صبح بود و هرچی به صبح نزدیك تر میشدیم  بین گرگ و م یش  

    .هوا سردتر بود

    .ر شدم و لباسامون خدارو شكر خشك شده بودوارد چاد

    .خم شدم و كفشام رو دراوردم و ز یر پتو خزیدم

آركا خم شد و كلاه خاكستر ی ا ی رو كه دختره جا گذاشته بود رو با دست تمیز كرد و آروم  

    .سرم كرد

    .لبخند محو ی زدم اما باز از سرما لرزیدم

رم با یه عطسه احساس سرماخوردگیم كاملا به صدق  چند بار پشت سر هم سرفه كردم و اخ

    !رس ید  همین رو كم داشتم 

   : آركا دستش رو رو ی پیشونیم گذاشت و گفت
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    !داغی شاد ی -

 نیم  خیز شد و زیپ چادر رو كشید و بازوم رو گرفت و منه بی حال و گیج رو بلند كر د   

    .شل و وارفته شده بودم و مدام چشمام بسته میشد

دست برد سمت لباسش و لباسش رو دراورد و نگاهم رو ی خالكوبی رو ی بازوش قفل ش د   

 یه چیز دای ره ا ی و عجیب   

 چشما ی خمارم رو بستم و كم مونده بود ب یفتم كه دستا ی داغش رو دور كمرم پیچوند   

و حالم بد بو  یا اون تو  ی این سرما قدرت ماورا طبیعی داشت و گرم بود! یا من خیلی یخ بودم

 د  

لباس خودش رو رو ی لباسم پوشوند و سرم رو از تو ی یقش كه رد می كرد خندم گرفت و  

 گیج و خمار خواب لبخند  زدم    

    :پتو رو روم انداخت و كامل زیر پتو گلوله شدم تو خودم   من رو به خودش فشرد و آرومگفت 

 پشیمون نیست ی؟   -

    :ینه اش و پتو آروم لب زدمخمار خواب یه جایی بی ن س 

 از چ...چی؟   -

    :هر لحظه بیشتر تو سیاه ی خواب غرق می شد م  صداش رو دم گوشم شنید م
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 از این كه باهام فرار كردی   -

    :بعد چند لحظه شل و وا رفته با همون پلكا ی بسته گفتم

 ن..ن ه   -

    :عجیب و خش دار ی گفت گونش رو رو ی سرم گذاشت و آروم و خش دار با لحن 

خوبه،حق نداری بر ی حتی اگر همه چیز ور بفهمی...بازمنمیزارم بر ی تو مال منی شاد ی  -

    !زندگی منی فقط من

 صداش هرلحظه گنگ و گنگ تر میش د   

    .تا جایی كه دیگه چیز ی نمی شن یدم و فقط سیا هی شد و فقط خواب

   

    ...چشمام رو آروم باز كردم

    .صله بعد از  دیدن اطرافم شروع كردم به سرف هبلافا

    .نیم  خیر شدم و دستم رو رو ی پتو گذاشتم و كامل بلند شدم

    .خبر ی از آركا نبود،كمی سردرد داشتم و كمی ام گلو درد اما بهتر از دیشب بودم

    !با تعجب به لباس تنم نگاه كردم آركا لباسش رو داده بود بهم
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نیشم خود به خود شل شد و زی پ چادر كشیده شد و آركا خم شد و با دیدنش نیشم  بیشتر 

 شل ش د   

    :لباس تنش نبود و موهاش خیس بود فكر كنم صورتش رو شسته بود  لبخند زدم و گفتم

    :سرما نخورد ی د یشب!؟  ابرو بالا انداخت و گف ت -

    !مگه مثل تو لوسم-

سرش رو بهم نزدیك كرد و آروم و با لح نی كه جد ی بود اما   وارد چادر شد و خم شده

   : چشماش عجیب برق شیطن ت  داشت گف ت

    :با بهت یهو دستام رو دور خودم پیچوندم و ناباور جیغ زدم

    ...تو-

    :خیره نگاهن  می كرد یهو جیغ زدم

    :دیشب چه غلط ی كرد ی؟   با بغض زدم به  سین ش و داد زدم-

خواب بودن یك دختر بی پناه و مظلوم و ساده  ی بی گناه سواستفاده كرد ی!؟ چه طور   تو از-

    !تونستی

    :چشماش یهو گرد شد و گف ت 

    !وات -
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    :گفتمزدم زیر گریه و 

    ... اگر بچه دار بشیم چی؟ كی پاسخ گو م ی شه؟خجالت نكشید ی عوضی...تو چه-

    :نشست و با حرص گفتیهو دستش رو رو ی دهنم گرفت و جلوم  

    !چی می گی-

بین گریه دست و پا می زدم كه  یهو خوابوندم ز م ین و روم خیمه زد و فشار دستاش رو بیشتر 

    :كرد و یه و داد زد

 خفه شو یه لحظه   -

ترسیده با چشما ی گرد شده خفه شدم و نگاهش كردم كه ابروهاش رو بالا انداخت و عصبی  

    :گفت

    !كنارت بودم،هم ین من دیشب فقط-

    : یهو با تعجب گفت

 بچه! چه قدر توهم می زنی ت و   -

 گیج و مبهوت نگاهش م ی كردم كه دستش رو از رو ی دهنم برداشت و سرجاش برگشت  

 فور ی نشستم و خشك شده نگاهش كردم   
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عا د ی   رسما گند زده بودم! والا آركا رو با ید مرخص می كردن نه من رو اركا شبیه آدما ی 

   ! بود من خل و چل بودم

 چ...چیزه...م ن   -

    :بیخیال نگاهم كرد و از چادر رفت بیرون و از بیرون از چادر داد زد 

    .بیا باید بریم-

 لباس آركا رو در اوردم و لباس خودم رو مرتب كردم  خیلی خیلی ك ث یف و پر از لك بود   

    ...چاغالو افتادم تو خاك و گلچون هم خیس شده بود و هم به خاطر اون چیز 

 بیخیال لباس شدم و از چادر اومدم بیرون و كلاه رو از سرم دراوردم و انداختم زمی ن   

 لباس آركا رو به سمتش گرفتم كه بدون نگاه كردنم گرفت و تویه حركت سریع تنش كرد  

    :گفتمبه اطراف زل زدم و  

    !عجیبه كه  پیدامون نكردن-

    :آركا خم شد و زیپ چادر رو بست و گف ت

 دیان گمراهشون كرده راه بیافت دیره   -

    . سر ی تكون دادم و دنبالش راه افتادم
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 صدا ی غر غر شكمم رو موخم بود   

    .حدودا نیم ساعت پیاده رو ی كردیم و در اخر از جنگل خارج شد یم

 جاده جلومون بود و هر از گاهی یه ماش ین رد می ش د   

آركا دستش رو برد بالا و بعد از عبور چند تا ماش ین بلاخره یك ماش ین كه اسمش رو نمی 

ه داشت ی ه دختر و پسر سیاه پوست تو ما ش ین بودن   دونستم و ساده و سف ید  بود نگ

 آركا رفت جلو و باهاشون شروع كرد به صحب ت  

    !این حرف زدن معمولی یاد نداشت بعد الان زبون باز كرده مثل بلبل لاتین می حرفه

با علامت اركا نشستیم و پسره كچل از اینه نیم نگاهی بهم انداخت و چه قدر سوراخا ی  

    ! نده بوددماغش گ

    !جلل خالق

 هم زمان با اركا به هم نگاه كردیم   

دست به سین ه و با چشما ی ریز شده حاضر باش نشسته بودیم اگر شناسایی میشد یم كار  

 تموم بود   

احتما لا تا الان تلویزیون و اخبار و روزنامه صدبار فرار دوتا دیوونه رو گذارش كرده بودن و  

 شد ه     عكسامونم احتمالا پخش 

 اما خب این دختر و پسر بهشون نمی خورد ا ین جایی باشن توریست می خوردن   
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یكم كه گذشت صدا ی جیغ خواننده ا ی كه قصد داشت گلوش رو پاره كنه و حتی ضبطم  

 جلوش كم اورده بود باع ث  شد چهره  ی من و آركا بره تو ه م   

    ! ی همم رو دنده گرفته بودنجالب این جا بود دختر و پسره تو این حین دست ا  

به موها ی وز وز ی و فرفر ی دختره كه اندازه دو تا كله  ی من  میشد خیره شدم اینا اگه بیان 

 ایران چه جور ی باید شال   

 سرشون كنن؟   

    !احتما لا شب به بالشت احتیاج ندارن یه كپه مو رو كلشونه

ر راك مانند ی جیغ می زد كه مو به تنم  صدا ی خواننده زن هر لحظه اوج می گرفت و یه جو

    !راست شد

    .وحشت زده با چشما ی گرد شده دستم رو رو ی گوشام گذاشتم

    ...كلا بخوام صحنه رو اهسته كنم این جور ی بود كه

دهن پسر سیا ه پوسه یه متر باز بود و با ن یش شل به دختره زل زده بود و دختره با چشما ی  

 نیمه باز و لبایی كه كام ل  

كرده بود تو حلقومش تا جذاب بشه و دستی كه لابه  لا ی سیم تلفناش می رفت و میومد به 

 پسره زل زده بو د   

    !رو درحال جهش سمت راننده دیدمصورتم به همون حالت صحنه اهسته برگشت و آركا 



 

 

 

271 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

چند لحظه گی ج پلك زدم و دوباره به حالت عاد ی برگشتم و صدا ی خواننده باز گوشام رو  

 ازار داد و آركا پرید جلو و   

   !با مشت كو بید به ضبط كه كلا خاموش شد صدا 

در ماش  دختره جیغ كش ید و پسره با بهت ماش ین و یه گوشه نگه داش ت  آركا با حرص 

    .ین رو باز كرد و پیاده شد

    :با حیرت خواستم پیاده شم كه خم شد و گف ت

 نیا  بیرون   -

رفت در جلو رو باز كرد و یهو چاغویی كه دیشب برداشته بود رو گرفت زیر گلو ی پسره و  

سرش رو خم كرد تو  صورت پسره و پسره وحشت زده به آركا نگاه می كرد  آركا سرش رو  

    : كرد و گف تكج 

    :می تونی ماش ینت رو بهم قرض بد ی؟  پسره با بهت داد زد-

 چی!؟   -

    :آركا خم شد و با لبخند حرصی  ا ی گفت

    !یا خودت بهم قرضش  مید ی یا خودم قرض می گیرم-

    :چشمكی زد و خونسرد گفت
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 البته گذینه دوم یكم درد داره    -

    : رحالی كه از ماشین  پیاده میش د گف تپسره فور ی دستاش رو برد بالا و د

 باشه مَرَد،آروم باش   -

    .با چشما ی وزق زده نگاهشون  می كردم

    .دختره ام فور ی پیاده شد و بلند بلند گریه می كرد

   .دوتاشون با دست ا ی بالا رفتن گوشه  ی جاده و از ماشین  پیاده شدم

   

    :انگشت اشاره اش و رو هوا تكون داد و گف تاركا اومد بیاد سمتم كه یهو 

    .آخ،داشت یادم می رفت-

    :برگشت سمت پسر و دختره و چاقوش و برد بالا و روبه پسره گفت

 گفته بودم از بچه گی عاشق كافشنا ی چرم بودم؟   -

    :هم زمان با این حرفش به كافشن تن پسره اشاره كرد و لبخند بامزه ا ی زد و گفت

 ی؟ یا درش بیار م!؟   مید -

    :پسره چشماش قد توپ شد و دختره با گریه گف ت
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 درش بیار وگرنه می كشتمو ن   -

 پسره لبش رو باحرص گاز گرفت و كافشن مشك یش رو دراورد و پرت كرد سمت آركا   

    :اركا رو هوا گرفتش و درحالی كه می پو شیدش گفت

كن باشه  برگشت سمتم و به پسره اشاره كرد آفرین آفر ین ادم باید همیشه حرف گوش  -

    :وگفت 

 این به یه جایی میرس ه   -

    :خندم گرفت و آركا باز برگشت سمتشون و گفت

   !به شاد ی رنگ مشكی خاكستر ی خیلی میاد-

    :سرش رو تو صورت دختره خم كرد و با نوك چاقو به پیراهن دختره اشاره كرد و گفت

 مگه نه ؟   -

    : چشما ی گرد شده با هقهقه گف تدختره با 

 آ...آره   -

    : آركا سرش رو خم كرد و با چشما ی ریز شده گف ت

    :خب الان لازمه بگم درش ب یار ی؟  ادامه  ی جملش و با لبخند ترسناكی گفت-
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    !شاد ی منتظره،درش بیار-

مشكی ا ی  دختره ترسیده  پ یراهن چهار خونه ا ی كه تركیب رنگ سفید و خاكستر ی و 

    .داشت و فور ی از تنش دراورد   رو زیرش یه تی شرت سفید تنش بود

    :آركا پیراهن رو تو چنگش گرفت و یهو نعره زد

    ! گوشی ها-

 پسر و دختره فور ی گوشیاشون رو از جیبشون دراوردن و گرفتن سمت اركا   

    .آركا دوتا گوشی رو گرفت و تو جیبش گذاشت

    :در همون حال گفت

    !خوش گذشت-

برگشت و دستم رو گرفت و دوییدم سمت ماشی ن و نشستیم و در و محكم بستم و آركا فور  

 ی پاش و رو ی گاز    

    .گذاشت و بلند زدم زیر خنده و خودشم چشماش برق می زد

لباس رو انداخت رو پام كه فور ی پیراهن سیاه خودم رو دراوردم و رو ی تاپم پیراهن خاكستر 

 وشیدم و دكمه  هاش رو بست م   ی رو پ 

    :برگشتم سمتش و با عذاب وجدان گفتم
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 میگ م...كارمون اشتباه نبود! ؟   -

    :آركا با تعجب خ یلی خونسرد بامزه گفت

    !نه ما ازشون قرض گرفت یم وظیفه هر ادمیه  به هم نوع خودش كمك كنه-

    : برگشت سمتم و چشمكی زد و گفت

    :گفتمسخت ن گی ر  با تعجب -

    !حالا چرا یهو جو گرفتت ما شینشون رو دزدیدی-

    :سرش و كج كرد و درحالی كه دنده عوض م ی كرد با حرص بامزه ا ی گف ت 

صدا ی آهنگ رو یه جور بردن بالا انگار كرن اون زنیكه ام كه انگار میكرفون قورت داده،كر -

    ! شد ی

    !شد تو خودم فرو برم  به خاطر كر شدن من ماشی ن دزدید كر شدد ی اخر جملش باعث

از تن دختره لباسش رو برا ی من دراورد جون خاكستر ی بهممیاد؟ از تیمارستان فرار كرد  

 چون به خاطر من اومد  و   

 دیوونه باز ی دراورد و نگهبانارو كتك زد    

   !به خاطر این كه دیشب سردم بود چادر رو دزدید

    .دكتر تو سرم زنگ میخوردحرفا ی 
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    . مثل یك می خ كه تو ی دیوار كوبیده میش ه

    .همون طور ی انگار پتك وارانه حرفا ی دكتر رو سرم كوب یده  می ش د

اگه اركا برا ی خوب شدنش من رو ابزار قرار داده باشه چی؟ اگه وابستگی غیر ط بیعی بهم  

 اك باشه چی ؟   پیدا كرده باشه چی؟ اگ ر  این موضوع خطرن

    .تویه حركت سرم رو به این طرف و اون طرف تكون دادم

 نیشم و شل كردم و خودم رو زدم به اون راه  نه بابا باز توهم زدم   

   .بیخیال افكار چند لحظه پیشم به جاده زل زدم

   ! پایان این جاده چی بود

    .نمی دونم چه قدر از مسیر و رفته بودیم

    .آركا ماشین رو نگه داشتاما بلاخره 

تو ی شهر بودیم و جلو ی یك ساندویچی نگه داشته بود  دستم رو رو ی شكم منقبضم  

    :گذاشتم و نالید م 

    :دارم از گرسنگ ی می  میر م  آروم و درحال پیاده شدن گفت-

    :كاش از حرف زدن نمیر ی كل مسیر فك زدی  با حرص جیغ زدم-
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 چیز ی گفتی؟   -

    :خم كرد داخل و تحدید  وارانه گفت  سرش رو

    !بیرون از ماشی ن ب بینمت با هم ین ما شین از روت رد میشم-

چشمام گرد شد و درو محكم بست و رفت سمت ساندویچی  خب مثل ادم بگو پیاده نشم! چرا  

 ادم رو میترسو نی! وحشی   سر درد عجیبی گرفته بودم و گرمم بو د   

 وردم و دور كمرم بستمش   پیراهن دختره رو در آ 

پاهام رو رو ی داشبرد انداختم و چشمام رو بستم و چند بار نفس عمیق كشیدم كه با صدا ی  

    .پارس سگ جیغی  كشیدم و ترسیده نشست م  برگشتم و به اطراف زل زدم

كمی اون طرف تر از ماشین یك مامور پل یس ایستاده بود و زنجیر قلاده سگ بزرگ و سیاه 

 به دست داش ت  ش رو 

    .پلیسه برگشت و نگاهم كرد چشماش رو ریز كرده بود و من با بهت آب دهنم رو قورت دادم 

 كمی خیره نگاهم كرد و بعد نگاهش به پلاك ماشین خیره ش د   

 نفسم رفت و نگاه ترسیدم و از چشما ی خیره اش جدا كردم و به روبه روم زل زدم    

لی كه به ساندویچش گاز  میزد و ساندویچ من رو رو پاممی  در ماشین باز شد و آركا درحا

    : نداخت گف ت
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 یه ساعته علافم كردن  -

    :نشست و ما شین رو روشن كرد و برگشت سمتم و در حالی كه لقمش رو می جویید گفت

 چرا باز رفتی هپروت؟    -

    : به خودم اومدم و من من كنان گفتم

 پشتم رو نگاه نكن   -

دقیقا نگاه اركا بعد این حرفم براق شده به پشتم خیره شد و زدم به پیشون یم و اركا  

    : ساندویچش رو آروم اما با حر ص  انداخت رو پام و گف ت

    :گفته بودم سرعت رو دوست دارم؟  با بهت گفتم-

 یا حضرت عباس   -

مر خوردم به صند لی ماش ین تیز از كنار  همون لحظه چنان پاش و رو گاز كوبی د كه با ك 

 پلیسه رد شد و پلیسه فور ی   

دویید كنار ما شینش و آژیرش رو فعال كرد و افتاد دنبالمون با حرص درحالی كه به دست  

    :گیره و كمبربندم چنگ زده  بودم جیغ زدم

 بهت گفته بودم خیلی روانی ا ی؟    -

    : پشتمون و صدا ی موتور ماش ین داد زدبرا ی شنیدن صداش بین آژیر ما شین  
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 نیاز به گفتن نبود،میدون م   -

    .با حرص دندون رو هم سا بیدم و جیغ خفه ا ی كشیدم

    .ماش ینه پلیسه همچنان پشتمون میومد و من واقعا ترسیده بودم

    . سرعتمون هرلحظه بیشتر می شد و و حس می كردم قلبم الان داره از جاش درمیاد

    :دم جیغ ز

    ...می تونی یك كار ی بكنی -  : من می ترس م  آركا ام داد زد-

    :در حالی كه سینم از شدت ترس تند تند بالا و پایین  می شد داد زدم

 چی كار؟   -

    :سرش رو برگردند سمتم و پاش رو بیشتر رو پدال گاز فشرد و داد زد 

 خودت رو از ماشین بنداز ی بیرون    -

با حرص نگاهش كردم و جیغ حرصی ا ی كشیدم و بدون توجه بهم برگشت و به جلوش نگاه  

    .كرد

تو این شرایط وسوسه  ی خوردن ساندویچ رو ی پام عجیب رو مخ شادیه دیوونه  ی وجودم  

 راه می رفت   
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چشما ی بسته چنگ زدم به ساندویچم  آب دهنم رو قورت دادم و بدون نگاه كردن به جاده با

 و تند تند شروع كردم  به خوردن   

 جور ی كه داشتم خفه میشد م   

   : صدا ی مبهوت آركا رو هین رانند گی ش نیدم

   ! دار  ی چیكار م یكنی-

    :با دهن پر چشم باز كردم و برگشتم سمتش و با همون دهن پر داد زدم

 گرسنمه   -

ماشی ن رو متوقف  -و صدا ی پلیسه رو از بلند گوش شنید یم    دوباره برگشت سمت جاده

 كنی د   

    :آركا برگشت سمتم و چشماش رو ریز كرد و گفت

 تو چیز ی شنی د ی؟   -

    :بدون این كه منتظر جوابم باشه دوباره برگشت و ن یشخند ی زد و گف ت

    !هوم،منم نش نیدم-

    :گفتمو باز سرعتش رو برد بالا مبهوت با دهن پر  
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 روانی   -

تو پیچ در پیچ خیابون و جاده ها ماش ینمون رو گم كرد و آركا تو یك كوچه می چید و فور ی  

    .لابه  لا ی ماشینا پارك  كرد و چراغ هارو هم خاموش كرد

 علامت داد برم پایین   

 با سرعت رفتم ز یر و آركا ام خم ش د   

صدا ی آژیر ماشینه رو از سر كوچه می شنیدی م  همون زیر آروم آروم تو تاریكی به  

    :ساندویچم گاز  میزدم  صدا ی آروم آركا رو شنید م

 شاد ی الان وقت خوردنه؟    -

    :گفتمآروم در حالی كه لقمم رو می جوییدم 

    !گشنمه-

    :دور شد آركا اروم سرش رو بلند كرد و وقتی مطمئن شد یارو رفته گفتصدا ی آژیر كه 

 بیا بالا بعد خودت رو خفه كن   -

    :اومدم بالا و درحالی كه آخرین گازم رو به ساندو یچم می زدم گفتم 

    ! گرسنمه بفهم
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 برو بابایی گفت و دست برد و ساندویچش رو برداشت و شروع كرد به خوردن    

 ی ماشین لابه  لا ی ماشینا ی پارك شده تو محله ا ی كه  نمی شناخ تی م     دوتامون تو

كنار یك بست نی فروشیه رن گی رن گی با چراغا ی بامزه نشس تیم و به جلومون زل زده  

 بودیم    

گزارش ماشین رو دادن اگر باهاش بچرخیم فور ی پیدامون می كن ن  گیج نگاهش م ی  -

    :كردم كه گف ت

    :یدیم به شهر ی ك می تونیم با قطارش بریم نیویورك  چشم ریز كردم و گفتم الان رس-

 چرا نیویورك؟    -

    :برگشت و چشما ی قیر ی رنگش رو تو تاریكی ب چشمام دوخت وگف ت

 چون خونم اون جاس ت  -

    :گفتمابروهام بالا پرید و 

 چرا د یان نمیاد كمكمون؟    -

    :به اطراف نگاه ی كرد و بیخیا ل گف تسرش رو برگردند سمت  شیشه و 

 چون بازداشته   -



 

 

 

283 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    : چشمام گرد شد و خواستم چیز ی بگم كه در ما ش ین رو باز كرد و گف ت

 پیاده ش و   -

    :با بهت به تقلی د ازش پیاده شدم و در رو بست  و برگشت سمتم و گفت

 بی ا   -

ه  هی خم  می شد و به ما شینا و  پشت سرش راه افتادم و می رفت سمت ته كوچه و بین را 

    .موتورا ی پارك شده نگاه م ی كرد 

    . منم  هی با ایستادن اون می ایستادم و با حركتش راه میرفت م

بلاخره جلو ی یه ماش ین ایستاد و به اطراف نگاهی كرد و یهو دستش رو برد بالا و با ارنج كو  

 بید تو  شیشه   

زدگیرش كل خیابون رو برداشت  وحشت زده خم شدم و  شیشه ماشی ن خورد شد و صدا ی د

    . از بی ن ماشین ا اطراف رو نگاه  می كردم

فكر كردم می خواد ماشین رو بدزده اما خم شد و یه چیز ی رو از رو ی صندلی برداشت و  

 دستا ی من مبهوت رو   

    .گرفت و دنبال خودش كشید و دوتامون می دوییدیم و از كوچه خارج شدیم

 وارد خیابون اصلی شدیم و آركا دستم رو گرفت و وارد یه فروشگاه شدیم   
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با هم از پله ها رفتیم بالا و رو ی پله برقی ایستادیم و آركا دستش رو اورد بالا و با دیدن  

 گوشی لمسی تو ی دستش  قفل كردم  گوشی دزدیده بود   

    :گفتم سرم رو خم كردم و دیدم گوشی رمز داره  با حرص به آركا نگاه كردم و 

 خسته نباش ی رمز داره    -

دستم رو گرفت و از پله برقی اومدیم پایین و جلو ی یك مغازه  ی لباس شب ایستاد و با  

   . گوشی مشغول شد منم ب ه  لباس شب سورمه ا ی رنگی زل زدم كه عجیب دلم رو برده بود

    .یقه دلبر ی و كوتاهی لباس عروس كیش  می كرد

    .نمی دونم چه قدر گذشته و غرق اون لباس بودم كه صدا ی آركا رو شنید م

    .داشت با یكی تلفنی حرف  میزد

    ..اما...گوشی كه رمز داشت! چه طور

    :صداش رو می شنید م

 ادرس؟    -

    :بعد چند لحظه مكث به موهاش چنگی زد و گف ت
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یه چند شب با ید بمون یم تا كار ا ی شناسنامه هامون اوكی شه، باشه  سر ی تكون داد و  -

تماس رو قطع كرد و دست برد و پشت گوش ی رو باز كرد و سی م كارت رو دراورد و  

 شكوندش و   

گوشی رو همراه سیم كارت پرت كرد از راه پله ها پایی ن  اومد سمتم و دستم رو گرفت تا  

    .قفل شده حركتی نكردم بره كه

برگشت سمتم و سوالی نگاهم كرد و نگاه خیرم رو رو ی پیراهن دی د  به چشمام زل زد و برم 

    : گردوند سمت خودش و با چشما ی ر یز شده گف ت

    ! الان وقتش  نیست-

    :گفتمچشمام رو مظلوم كردم و با التماس  

 تورو خدا    -

اش لبام رو گرفت و به هم چفتشون كرد و چشماش رو  چنگی به موهاش زد و یهو با انگشت

    :درشت كرد و گف ت

 فكرشم نك ن   -

    : سرش رو تو صورتم خم كرد و گفت

    !دهنتم ببند-
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با بهت نگاهش  می كردم كه دستش رو از رو لبام برداشت و دستم رو گرفت و كشوندم سمت  

 پله برق ی ها   

دوباره رفتی م پای ین و از در كه خارج شدیم دلم هنوز پیش  پیراهن عروسكیه سورمه ا ی  

 رنگ بود   

خیلی ناز بود و من انگار د نیا ی صورتی و گمشده  ی دخترونم رو ی ه جایی تو ی وجود شاد  

    .ی سابق پیدا كرده بودم 

ینكا رو چیده بود رد ش دیم  با هم از مركز خ رید كه خارج شد یم از كنار دست فروشی كه ع 

 و نگاهم رو ی شكم بزر گ   

 مرد و چشما  ی بی نهای ت ابی و موها ی بورش بود  

كمی كه فاصله گرفتیم دستا ی آركا جلوم بالا و پایین شد و چشما ی گردم رو ی دوتا ع  

 ینكایی كه دستش بود ثاب ت  مون د   

    :با بهت گفتم

    ...چه طور-

ش رو به چشم زد و عینك دیگه رو پرت كرد بغلم  برگشتم و به مرد ی  بیخیال ع ینك خود

    .كه داشت به یه زن عینكارو نشون میداد ثابت موند
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آركا دزد بود! و ی ه دزد حرفه ا  ی! این رو مطمئن شده بودم،چند بار پلك زدم و بیخیال ع  

    .ینك رو به چشمام زدم و   موهام رو بیشتر رو ی صورتم ریختم

    .نباید شناسایی  می شدیم

    . موچ دستم رو محكم تر گرفت و عبور زن و مردا از كنارمون من رو می ترسون د

 به آدما و حضور به بیرون عادت نداشت م  چهره هاشون...همشون درگیر زندگیشون بود ن   

و با  یكی دیرش شده و با لباسا ی اداری ش منتظر تاك سی بود و یكی بلند بلند  می خندید 

    .تلفن راجب دوست پسرش   حرف میزد

 یكی سرش پایین بود و حواسش به اطراف نبو د  

این وسط بچه ا ی به ویترین عروسك فروشی كنار خیابون زل زده و این نگاه ماتم زده اش  

    . قلب من رو به درد م ی  اورد این نگاه...نگاه شاد ی بود

    .نگاه م ی كردم  نگا ه م نی كه هم یشه با حسرت به عروسكا

    .دستم كه توسط آركا كشیده شد به قدمام سرعت دادم   نمی دونم داشت من رو كجا م ی برد

    .فقط  می دونم كمی عصبی و كلافه بود

دستش رو جلو ی تاكسی زرد رنگ گرفت و ماشی ن نگه داشت و راننده كه یه مرد مسن و  

    :عینكی بود گفت

 كجا ببرمتون آقا؟   -
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آركا و من كامل نشستیم و آركا در رو بست و آدرسی رو گفت كه حتی درست نم ی تونیتم  

    !تلفظش كنم

 چند بار پلك زدم داشت كجا م ی رفت؟   

راننده حركت كرد و به نظر نمیومد كه شناخته باشتمون  آركا سرش رو به صندلی ت كیه زد و  

 چشم بست   

برا ی همین منم به تقل ید ازش دستم رو به قاب شیشه تكیه زدم و   از ژستش خوشم اومد

    .سرم رو به بالا متمایل كردم  و با  نیش باز چشمام رو بستم

    :كه صدا ی خفه و آروم آركا رو شنیدم

 كم ا سكی برو   -

    :گفتم منظورش تقلید كردنم بود با حرص آروم با همون چشما ی بسته 

 دوست دارم    -

 با حرفم زبونم و تا حلقومم اوردم بیرون   همراه 

    . سن گین ی نگاهش رو حس می كردم اما چشم باز نكردم

   !اومدم زبونم رو بكشم تو حلقم كه دیدم نمیاد

    ! یا ابلفضل چرا زبونم  گیر كرده
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    .با بهت چشم باز كردم و دیدم آركا با خونسرو ی با انگشتاش زبونم رو گرفته

    :كرولالا گفتممثل 

 آلالكو ..ا ی..كا   -

    :با خونسرد ی به جلوش خیره بود و بدون توجه بهم به ساعتش نگاه كرد و گفت

    !چه ترافیكیه-

    .به خاطر صدا ی بلند آهنگ راننده متوجه ما نبود و به نظر به خاطر مسنی ش كم شنوا ام بود

چشما ی گرد شده تقلا كردم تا زبونم رو ازاد كنم  با دستام به دست ا ی آركا چنگ زدم و با  

    . كه انگار نه انگار

    :برگشت سمتم و رو صورتم تا جایی كه  می تونست خم شد و گفت

 داشتی میگف تی عزیزم،چی دوست داشتی ؟  -

    :گفتمبا حرص با همون زبون گرفته دوباره مثل لال ها 

 وكم لن.عبص ی   -

    ! اد و سرش رو كنار گوشم اورد و زبونم درد گرفته بودریز خندید و سر  ی تكون د

    :اروم و كشیده گفت

    !عه...كرولال-
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با چشما ی وق زده نگاهش كردم كه زبونم رو ول كرد و زبون شل و وارفتم و تو حلقم  

 برگردوندم و با حرص اومدم    

    : چیز ی بگم كه ابرو بالا انداخت و گف ت

    !ا زبونت پاپیون درست  م ی كنم یا نهحرف بزن بب ین این بار ب-

 با چشما ی گرد شده ساكت شدم و با حرص و نگاه خب یصانه ا ی بهش زل زدم   

    .برات دارم صبر كن حالا...تلافی  می كنم

ماش ین كه تو ی یك كوچه پیچید نگاهم رو از اطراف گرفتم و به كوچه زل زدم اركا برگشت  

   : و نگاهم كرد و گف ت

 پیاده ش و   -

با هم  پیاده شدیم و اركا خم شد و از تو ی جیبش پول دراورد و با دیدن پول نو و تا نخورده  

 فهمیدم مال همون گا و  صندوق مدیر تیمارستان ه   

نگاه م رو ازش گرفتم و ما شین كه ازمون دور شد به كوچه خیره شدم  اركا رفت سمت  یك 

و به در دوختم  كمی به اطراف زل زد و دستش رو برد سمت  در تقریبا بزرگ و نگاه خیره ام ر

ی كرد و دستش رو این طرف و اون طرف می كشی د  دنبال چیز ی بود   بلنددیوار  و كمی قد 

 انگار   
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از پشت بهش زل زده بودم و قد بلند ی كردنش باعث شده بود كافشن و تی شرتش بره بالا و  

 كمرش دیده بش ه   

ازش جدا كردم من چه قدر بی  حیا شدم! خاك بر سرم خاك قبر كل فرعون  نگاه م رو به زور  

    !ها ی مصر بریزه رو سرم  چرا مثل ندید پ دیدا رفتار  می كنم

    :گیج اخم كرده به اركا زل زدم كه بلاخره فاصله گرفت و با حرص گف ت

    :پیداش نمی كنم  گیج گفتم -

 چی رو؟    -

 ریموت در رو    -عصبی به موهاش چنگی زد و چشماش برق می زد  

    :با ابرو ها ی بالا رفته نگاهش كردم كه گفت

    .دیوارش بلنده جا پا ام ندار ، بیا بلندت می كنم تو پیداش كن-

    :گفتمیك قدم عقب رفتم و با چشما ی گرد شده  

    !عمرا-

    :نیشخند ی زد و گف ت 

    !وم،تو میشنو یمن كه صدایی نمیشن-

    :بعد این حرفش به سمتم اومد و چشمكی زد و گفت
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 بی ا   -

    :با حرص گفتم

    ! غیر ممكنه من برم اون با لا-

    :سرش رو كج كرد و چشماش رو درشت كرد و گفت

   !غیر ممكن، غی ر ممكنه-

قبل این كه بتونم كار ی كنم منو كشید با لا  رو با وحشت بستم و زیر لب و خفه با حرص  

    :گفتم 

 الهی بمیر ی م ی ترسم   -

   !شاد ی یه بار به درد بخور یه بار-

 با حرص دستم رو به لبه دیوار بند كردم و خودم رو كشیدم بالا و دستام م ی لرزید   

 لبه  ی دیوار نشستم   با یه فشار انداختم بالا و رو 

    :گفتمبا ترس برگشتم و درحالی كه آركا مچ پام رو گرفته بود نگاه  می كردم 

حواست بهم باشه ها ن یفتما ب یفتم پام  میشكنه ها پام بشكنه نمی تونیم از دست پ لیسا  -

    ...فرار كنیما  بعد مجبور ی  كولم ك نیا بعد
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    ! شاد ی خفه شو-

    :گفتمبا استرس  با بهت ساكت شدم و

 باشه باش ه   -

    .برگشتم و به دیوار باریكی كه روش نشسته بودم زل زدم

   .كمی نگاهم رو چرخوندم و كمی اون طرف ترم یه پلاستیك كوچ یك دیدم

    .خم شدم و تقریبا رو ی دیوار دراز كشیدم و آركا از پایین حواسش بهم بود

    . وار سابید ه شدلباسم رفت بالا و شكمم سوخت رو ی د ی

    :گفتمبا درد و حرص  

 ا ی نور به قبر گور به گور كسی كه این رو گذاشته این جا   -

دست بردم و پلاستیك رو انداختم پایین و آركا خم شد و پلاست یك رو برداشت و گذاشت  

    :تو جیب كافشنش و گفت

 خب حالا اروم بشی ن  -

    .بود آروم آروم نشستم كه شكمم باز سوخت با ترس و دستایی كه  می لرزید و یخ زده

 خب بپ ر   - برگشتم سمت آركا و پام رو از رو  ی دیوار برگردوندم  
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    :با حرص اداش رو دراوردم و گفتم

 خب بپر! مسخره می ترس م   -

    : ابروهاش در هم فرو رفت و كلافه گف ت

    .وقت نداریم الان یكی می بینتمون بپر-

خواستم چیز ی بهش بگم كه صدا ی پارس سگی رو از خونه كنار ی ش نیدم و جیغ  با حرص  

    .خف یفی ك شیدم و دستا م  شل شد و به پای ین سقوط كردم 

كمرم به دیوار برخورد كرد و به خاطر بالا بودن لباسم كمرمم سا ب یده شد و قلبم تو ی دهنم  

 اومد و ب ی ن متلاش ی شد ن   

گرفته بودن و یه جور ی به پایین پرت شده بودم كه حالت ایستاده داشتم    دستا ی آركا من رو

 و   

    .برا ی گرفتنم مجبور به كوبیدنم به دیوار شده بود

    .دوتامون تند تند نفس نفس  می زدیم و من وحشت زده بهش نگاه می كردم

    :خفه گف ت

 خوبی؟   -

    :گفتمبا نفس نفس به چشما ی بستش زل زدم و  
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    .آرهآ..-

 نگفتم كمرم میسوزه و دستت رو از روش بردار   

نفس عمیقی كشید و ازم فاصله گرفت و پاهام كه به زمین ر سید سگ همسایه همچنان پارس 

    .می كرد

دستا ی یخ زده و لرزونم رو گرفت و بردم سمت در و دست برد و پلاستیك رو از جیب ش در 

 اورد و كافشنشم باهاش  

 دراورد    

 ی این كه كمرم رو نب ینه پیراهن رو از دور كمرم باز كردم و پوشیدم ش    برا

    . سوزش كمر و شكمم خیلی زیاد شده بود

 رفتم كنارش و در آروم آروم باز شد و اولین چیز ی كه دیدیم یه ماش ین خوشگل بود   

 دوتامون برگشت یم و با نی ش شل به هم نگاه كردیم   

 ت و از پاركینگ رد شدی م و از پله ها رفت یم با لا   وارد شدیم و آركا درو بس

 در خونه رو كه باز كرد اولین چیز ی كه دیدم پنجره ها ی گرد و خیلی بامزه بود   

خونه  ی خیلی امروز ی و شیكی كه خیلی پنجره داشت و این برا ی من همیشه زندو نی عالی 

    .بود

    . سوزش كمر و شكمم رو فراموش كرده بودم  جور ی هیجان زده بودم كه از ذوق كلا زخم و
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 با هیجان به اطراف سرك میكش یدم   

آركا اما بیخیال خودش رو رو ی كاناپه پرت كرد و با خستگ ی كافشنش رو پرت كرد پشت  

    :سرش  و چشماش رو بست  آرومگفتم 

 این جا خونه ی توعه؟  -

    :بدون باز كردن چشماش آروم گفت 

 تقریبا   -

    :ابرو بالا انداختم و گفت 

 یخچال پره برو اگر چیز ی می خوا ی بخور    -

    .خودم رو، رو كاناپه انداختم كه چهره ام از درد كمرم رفت تو هم و لبم رو گاز گرفت م

    :چشماش رو باز كرد و با چشما ی ریز شده نگاهم كرد و گفت

    !خوبی-

    :تمگفكمی كه از ضعف آنی ام گذشت آروم و خفه  

 آ..آره   -

    :سر ی تكون داد و روش رو برگردوند و گف ت
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 پس ساكت باش یكم بخواب م   -

تو همون حالت رو كاناپه دراز كش ید و ساعدش رو رو ی چشماش   بعد چند لحظه كه  

نفساش منظم شد و حس كردم خوابه آروم بلند شدم و آروم آروم رفتم جلو ی آینه سراسر ی  

    !م پیراهنم رو دادم بالا كه كپ كردمتوی  راه رو و آرو

    .رو ی شكمم زخما ی خشك شده بود و كمرمم كه از اون بد تر پر از خراشیدگی و زخم

    :گفتمبا ضعف چشمام رو بستم و آروم 

    !تف به این شانس-

از خواب بودن آركا نهایت استفاده رو بردم و تو كل خونه گشت زد م  دو تا اتاق تو  ی راهرو  

طبقه پای ین داشت و یك اتاق دیگه طبقه با لا  عجب خونه قشنگی بودا خونه  ی ما ام   ی

 قشنگ بود بابام دكتر مغز و اعصاب بود و خوب خرج می كرد   

مامانم نهایت استفاده رو می برد البته این اواخر یكم چاق شده بود كه البته بعد از دیدنش تو  

 ی شب مد فهمید م   

 به خودش رس یده و خوش هیكل شد ه   خوب تو ا ین مدت 

    !حتی گاهی باوجود این كه تو این  كشور بودیم م ی دیدم كه چادر سرشه و نماز م ی خونه

    !اصلا ادم معتقد ی نبود گاهی جوگیر م ی شد

 مامان من نمونه  ی بارز یك بی بند و بار بو د  مادر مقدسه،مادر پاكه،مادر خود بهشت ه   
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اما مادر من نبود پدرمم استوار نبود كوه نبود،پشتم نبو د  پدر و مادر من این بلا رو سر من و  

 زندگی م آوردن    

اولین چیز ی كه  كم كم با تاریك ی شب به خودم اومدم و رفتم در  یخچال رو باز كردم و 

    ! دیدم یه قالب بزرگ كیك بو د  تویه ظرف شیشه ا ی

با چشما ی پر ذوق در یخچال رو كامل باز كردم  چند ماه بود ك یك نخورده بودم؟  یك ماه؟ 

 چهار ماه؟ هفت ماه ؟   

خیلی وقت بود؛با هیجان نشستم رو ی میز و چهار زانو زدم و ظرف رو جلوم گذاشتم در شیشه 

 و باز كردم و با   ا ی ر 

ذوق به كیك شكلاتی و توت فرنگی ها ی روش خیره شد م  زبونم رو رو ی لب هام كشیدم و  

 با دستم یك تیكه  بزرگ از كیك رو برداشتم و چپوندم تو دهن م   

    .دو لپی و تو مرز خفه شدن می خوردم و نگاهم به كیك بود

 كم كم بغض گلوم رو گرفت و چشمام خیس ش د   

مادر و پدرم من رو گذاشته    .احمقایی شده بودم كه نمی فهمیدن چه سر زندگیشون اومد ه مثل

   ! بودن تیمارستان و من داشتم كیك  می خوردم

    !تو تیمارستان هر روز شكنجه شدم و عذاب كشیدم و من داشتم  كیك می خوردم
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م می ترسن و من دارم كیك  از تیمارستان فرار كردم و حالا ی ك روانیه فرار ی ام كه مردم از

    !می خور م

یك تیكه بزرگ دیگه كیك تو دهنمگذاشتم و تو همون حالت كه كیك رو می خوردم بغضم  

 شكست و دستم رو روی   

    .دهنمگذاشتم و شونه هام می لر زید و صورتم خیس شده بود

    !شاد ی-

    .نگاه نكردمسر بلند نكردم و به اركایی كه تو درگاه آشپزخونه ایستاده بود  

با دستام چشمام رو تمیز كردم و اشكا ی جدیدم جا ی گزین قبلی ها شد و دوباره صورتم  

    .خیس ش د

   . با لپا ی پر هق  می زدم

   : و با همون هقهقه كیك رو خوردم و آركا سرش رو خم كرد و گفت

 شاد ی؟    -

   : دستم رو جلو ی چشمام گرفتم و با بغض گفتم

    :مادرم ولم كردن و انداختنم تو تیمارستا ن  هق زدم و بین نفس نفسام زجه زدمآركا پدر و  -

 آركا ولم كردن آركا چرا دوسم نداشتن ؟   -
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    .دستام رو از جلو  ی چشمام كنار زد و به چشمام زل زده بود با چشما ی ر یز شده و آروم

    :خیلی جد ی و متفكر سرش رو كج كرد و گف ت

 َُم شون؟   می خوا ی بُكشَ-

    :بین گریم بلند خندیدم.پ؛بلند و پر صدا  با اشك خندیدم و با گریه گفتم

 نه!فقط پیش م باش پیشم بمون   -

    .و اشكام كل صورتم رو می شست و  دلم داشت می پوكید

این چه حسیه؟ ا ین چه حسیه كه این طور ی داره نابودم می كنه ؟  این كمبود ی كه تو كل  

وجودم حس می كنم این بغضی كه تو كل قلبم سن گینی كرده این كمبود ای ن دل درد ی كه  

 داشتم...یه جایی تو ی دلم انگار یه چیز ی جیغ می كشی د   

 داشت تو وجودم جیغ م ی كشی د   انگار یه دختر تو دلم زندونی شده بود كه 

    . جیغاش كل وجودم رو می لرزوند كل وجودم از صداش نبض  میزد

این دختر شاد ی بود!خود من بودم خود منی كه سال ها سركوب شده بود من ی بودم كه كل  

 عمرم مهر ی از پدر و  مادرم ندیدم   

    .این دختر منی بودمكه كل زند گ یم زندون ی بودم اسیر بودم داغون بودم

پر كرده  من پر از كمبود بودم پر از عصبان یت پر از حرص پر از طوفانی كه كل وجودم رو 

    .بود
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    .من پر بودم لبریز شده بودم

این حرفا تو ی دلم تلنبار شده بودن و من عجیب دلم فریاد می خواست دلم یه جیغ بلند م ی  

 خواست دلم یه فریاد  می خواست كه كل جهان بشنو ن  یه جور صدا كه همه بشنون   

    . بشنون كه شاد ی چه طور عذاب كشید

كاش رو ی سینه  ی آركا بم یرم جون بدم تموم شه مگه من این زندگی  كاش این پایانم باشه 

 رو خواستم؟ مگه م ن   

 خواستم كه همچین زندگی ا ی داشته باشم؟ من نخواستم   

به خدا كه من نخواستم من نم ی خواستم كه بچه  ی خانواده ا ی باشم كه ذره ا ی دوسم  

 نداشت ن  من نخواست م   

    :هش نگاه كردم و خیره تو چشمام نیش چاكوند و گفتسرم رو بلند كردم و ب

 اگر خواستی بكشمشون بگو!تعارف نك ن   -

بین گریه خندیدم و دستش رو با حرص خاص و حساسیت اشكا ر ی رو ی صورتم گذاشت و با 

    :شصتش اشكام رو پاك  كرد و با سر كج شده گف ت

 نك ن   -

    :گفتمگیج نگاهش كردم و 
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 چی رو؟    -

    : ام و با حرص بیشتر ی پاك كرد و گفتاشك

    !گریه-

    :ابرو بالا انداختم و نگاهش كردم كه برگشت و به ظرف كیك نگاه كرد و گفت

 تك خور  ی؟    -

 صندلی رو ك شی د و كنارم نشست و   

    :ظرف رو رو ی میز گذاشت و به منی كه حالا لبخند آرومی داشتم نگاه كرد و گفت

 بخور  -

لبخند زدم و خودم رو جلو كشیدم و یك تیكه كیك برداشتم و تو دهنم گذاشتم و نیشخند ی  

 زد و اونم یك تیكه   

كیك برداشت و تو دهنش گذاشت و دوتامون به هم زل زدیم و زدیم زیر خنده  ما دیوونه  

 بودیم؟  قطعا دیوونه بودیم  ما قطعا دیوونه بودیم    

ه فرار ی پشت میز بعد از زار زدن من نشستیم و كیك می  كه به عنوان دوتا تیمارستاتی

 خوردیم و هی خندیدیم  

آركا برام جالب بود ازم سوالی نمی پرسی د.سعی نمی كرد كه آرومم كنه و حرفا ی امیدوار  

 كننده بزن ه   



 

 

 

303 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    .آركا ، آروم می كرد آركا یه جور  ی اروم می كرد ی ه جور خاص كه دوست داشتم

    : گفتمق یم! و این نقطه جالبش بود  لبخند زدم و بهش نگاه كردم و اروم خیلی غیر مست

 حالا باید چی كار كن یم؟   -

    :برگشت و نگاهم كرد و ظرف خالی رو با دستش كمی هول داد جلو و گف ت 

    :چی رو چی كار كن یم؟  بی نیم رو بالا كش یدم و گفتم-

    : و گفت  بعد از فرارمون برنامت چیه ؟  نگاه م كرد-

 بعد از فرارمون برنامم چیه ؟   -

    :با حرص گفتم

    !آركا-

    :سرش رو بلند كرد و مثل خنگا گفت

    !شاد ی-

    :گفتماز پشت میز بلند شدم و 

    :نه تو نمی خوای چیز ی به من ب گی  سرش رو بلند كرد و گفت -

 نچ نچ واقعا زشته از پشت میز بلند میشی ه ا  -
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با حرص به سمت كاناپه ها ی تو ی پذیرا یی رفتم و خودم رو رو ی یكیشون پرت كردم كه از  

 درد  ی كه از جانب كمرم   

حس كردم دلم ضعف رفت و چشم بسته نفسم رو برا ی جلوگیر ی از جیغ تو ی سینه حبس 

    .كردم

    .دستم رو رو ی كمرم گذاشتمبا چشم ها ی گرد شده  

    .درستش این بود كه به آركا بگم چه بلایی سر كمرم اومده اما م ی ترسیدم سرزنشم كنه

    .توهین كنه،مسخره ام كنه

از بچه گی درد آسیب دیدن و زخمام یه طرف بود و درد گوش دادن به غر غر ها ی مامان سر 

    .دست و پا چلفتی بودن م  یه طرف

ض بود كه می افتادم ز مین و زانوهام زخمی و خونی می شد و زن رهگذر ی كه از  عذاب مح

 كنار می گذشت ب ا   

 دلسوز ی بلندم می كرد و اشكام رو پاك می كرد و می گفت چیز ی نیس ت   

ولی مادرم بازوم رو محكم می ك شید و تو صورتم داد می زد (شادی دهنت روببند،گ ریه  

 ون   نكن م ی زنم تو دهنت خ

    (با لا بیاریا نمی تو نی موهات رو جمع ك نی جلوت رو ب بینی؟ تا  كی از دستت بكشم؟ 

    .صداش تو سرم اكو میشه و پوزخند  میزن م

    ! با ریموت تلوز یون رو روشن می كنم راز بقا
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   . مرسی واقعا! با خنده شبكه رو عوض می كن م

شبكه رو عوض كنم كه كنترل از دستم كش یده م یشه و  خبر! بازم بلند  می خندم و م ی خوام  

    . آركا كنارم میش ینه و ب ه  صفحه تی و ی با اخم زل می زن ه

    :برگشت سمتم و گف ت

به نظرت چه جور ی اسممون رو می گن به عنوان فرار ی ها؟   كمی متفكر نگاهش كردم و با -

    :گفتمخنده  

    !زنجیر ی ها-

    :اورد و یهو صداش رو كلفت كرد و مثل خبرنگارا گف ت ادا  ی فكر كردن در 

    ...بیمارا ی خطرناك-

    .هم اكنون توجه شمارا به خبر ی كه از همكارم در برست به دستمرسیده جلب می كن م-

 در طی چهل و هشت ساعت گذشته دو بیمار از تیمارستان آركهان فرار كرده و گفته شد ه   

كه سابقه مشخصی ندارد و تنها نام او آركا ذكر شده است به كمك  شاد ی شیدایی و بیمار ی. 

   .هم از تیمارستان واقع  در برست فرار كرده اند

 با بهت با آركا به صفحه تی و ی زل زده بودی م  
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عكس دوتامون رو ی كادر گوشه صفحه دیده می شد و زن تند تند حرف می زد و من با ابروها 

    : گفتمی بالا رفته 

    !ا ی داد-

    .یهو یه فیلم رو صفحه تو مربع كوچیكی نمایش داده شد

همون دختر و پسر سیاه پوست بودن.دختر گریه می كرد و مامور ین پلیس دورشون بودند و  

   : پسره تند تند می گفت

یه پسر قد بلند و سبزه بود،با موها ی مشكی و چشما ی تیره ماش ین و كافشن و پیراه ن  -

 رو ازم     دوست دخترم

گرفت.دستش چاقو بود و خیلی خطرناك و دیوونه به نظر می اومد بهم حمله كرد و قصد  

 كشتنم رو داشت.اما تونست م   

 بزنمش و اونا هم قبل این كه بگ یرمشون با سرعت و ترس از دستم . 

    !فرار كردن

    :گفتم با چشم ها ی گرد شده  

    !دروغ گو رو نگاها-

    :ی خبرنگاره زوم شد و ادامه داددوباره تصویر رو   
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گزارش ها نشان داده كه شاد ی شیدایی كه یك ایرانی و مقیم ای ن كشور می باشد.از  -

 وضعیت روحی و روانی بهتر ی   

برخوردار است و دكتر لیلی والن پزشك تیمارستان در طی تحقیقات پلیس ذكر كرده كه او  

 خطرناك ن یست توجه  

والن روانشناس تیمارستان آركهان جلب م ی كن م  تصویر دوباره   شمارا به دكتر لی لی 

دورش آبی شد و با دیدن لیلی با اون شكم گنده اش تو دوربین  نیم خیز شدم و گلدون رو از  

    :رو ی میز   برداشتم و به سمتش هدف گرفتم و جیغ زدم

مونده بود سر  زنیكه،چاغالو گشنه اش بوده بچش رو خورده بعد م یگن حامله است كم-

    .شوهرش خشكم كنن با برق

تا خواستم گلدون رو پرت كنم آركا ن یم خیز شد و گلدون رو از دستام گرفت و گذاشتش  

    :رو  میز و مچم رو گرفت  و  پرتم كرد رو مبل و خیره به تی  و ی گفت

 بب ین یه لحظه  میتو نی حرف نز نی! بب ینم چی م یگه   -

    . م و بر اثر پرت شدنم رو مبل دوباره به سوزش افتاده بوددستم رو به كمرم گرفت 

    .دندونام رو، رو هم سا بیدم و ساكت به تی و ی زل زدم

    :لیلی كه كنار پل یس ها ایستاده بود شروع كرد به حرف زدن
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شاد ی بیماریش قابل كنترل و حساس نیست فقط مطمئنم به آركا،بیمار ی كه باهاش فرار  -

    .یا احتمالا  علاقه مند شد ه كرده وابسته

 یخ زده و با ده نی نیمه باز به تصویر تی و ی زل زدم و پلك چپم پرید!  

 دهنت...خب این رو نمی گف تی  می مرد ی؟   فضو ل   

    .سن گین ی نگاه آركا رو رو ی خودم حس كردم

مزه خندیدم و به آب دهنم رو قورت دادم و بدون برگشتن سمتش به طور ضایعی بلند و بی 

   :چشما ی ر یز شده و  مرموز آركا زل زدم و با همون ن یش باز گفتم

    !چیز ی زده-

با شنیدن دوباره  ی صدا ی لیلی دوتامون برگشتی م سمت تی و ی البته آركا كمی با مكث  

    .چشم ازم گرفت و من قلب م  تو دهنم می زد

م شاد ی هیچ وقت نزاشتجملم رو تكمیل كنم من یه اما آركا،باید این نكته رو حتما بهتون بگ-

 مدت بود رو سابق ه   

آركا تحقیق می كردم علاوه بر ب یمار ی عجیب و خاصش عدم كنترل خشمش اون یه دزده ! 

    .و یه حرفه ا ی كه اثر   انگشت نداشت و حالا ما متوجه شدیم كه اونكی ه

اه  می كنه اما در اصل به دوربین زل زده بود با لیلی نگاهش جور ی بود كه انگار داره به من نگ

    .ش نیدن هركلمه اش   روح از تنم می رفت
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شاد ی...هرجا كه هستی گوش كن آركا خطرناكه پلیس نیویورك بعد دیدن عكس آركا  -

   ...خبرداده كه اون قاتل

    .صفحه تی و ی یهو خاموش شد و من خشك شده به صفحه خاموش و سیاه ش زل زده بودم

 اون چی گفت؟   

    :با صدا ی بلند ی چیز ی كه تو ذهنم بود رو بیان كردم 

 اون چی گفت؟   -

    :بدون نگاه كردن به م نی كه مبهوت به صفحه  سیاه تلویزیون زل زده بودم گف ت 

 چرت و پرت    -

 با نگاهی كه پر از حیرت بود برگشتم و به چشماش زل زدم پر از رگه ها ی قرمز   

    .رو ی دستا ی مشت شدش كشیده شدنگاه م 

 از شدت فشار و عصبان یتی كه س عی داشت كنترلش كنه مشتش می لرزید    

    !پلك چپم پرید و مبهوت و با ده نی نیمه باز صداش زدم

آر..كا اون زن چ ی گفت؟ چرا تی و ی رو خاموش كرد ی؟   وقتی دیدم جواب نمیده با  -

    :نهایت صدام جی غ زدم 

   آركا -
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    :هم زمان با جیغ من روم خم شد و داد زد

 چیه...چیه...چیه؟   -

 با بغض و تر سید ه نگاهش كرد م   

مستق یم به چشمام زل زده و چشماش از شدت قرمز شدن ترسناك شده بود نفس نفس می 

    .زد

بعد چند ثا نیه ازم فاصله گرفت و پشتش رو كرد و به موهاش چنگ زد و داد ی زد و لگد ی 

    :به  میز جلوش زد و گفت

به اون چه؟ به اون چه كه جلوی همه تو اخبار میگه؟ به اون چه ربطی داره! ؟  با بغض داد  -

    :زدم

 شنید ی اون زنه راجبت چی گفت؟   -

    : برگشت سمتم و با حرص نیشخن د زد و آروم گفت

 به من چه ؟   -

    :با حرص بلند شدم و جیغ زدم

    !گفت تو قاتلی-

    :رو كج كرد و آروم گفت سرش
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 به تو چه؟   -

    :با بهت نگاهش كردم كه یهو داد زد

    ! ها شاد ی؟ به تو چه؟ ب...ت...چ؟ چه ربطی به تو داره؟ بیخیال شو بفهم! بیخیال ش و-

   : گفتم با كف دست موها ی كناره شق یقه هام كشیدم و ناباور و لرزون 

    !ندیدتو قاتلی! آركا...تو قاتلی!؟  بلند خ-

    ...جور ی كه سرش به عقب متمایل شده بود

یهو بی ن خنده هاش اومد سمتم و با شدت بازوم رو گرفت و آروم از لابه  لا ی دندوناش  

   :غرید

    !من قاتلم-

    :سرش رو تو همون حالت كج كرد و با لبخند گف ت

   

    !و حدس بزن دی گه چی رو نمی دونی-

    :كردم كه سرش و آورد كنار گوشم و گفتبا بهت نگاهش  می  

    !خواهر خودم رو كشتم-

    .نفسم رفت و دنی ا رو ی سرم آوار شد
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مبهوت عقب عقب رفتم كه نزاشت و با شدت به بازوم چنگ زد و بازم لبخند دیوونه وار دیگه ا  

    :ی زد و سرش رو تو   گود ی گردنم فرو كرد و آروم گفت

    !انداختم آخ این رو از قلم -

    :سرش و اورد بالا تر و كنار گوشم گف ت

 سارق بانكم هست م   -

    !تموم نمی شد؟ ای ن زلزله تو وجودم تموم نمیشد

 با بهت به چشماش زل زدم   

رگه ها ی قرمزش نفسا ی تندش،از شاد ی بدبخت ترم هست تو این دنیا؟ نیست...ه یچ وقت 

 نبود ه   

    .ن دنیاس ت  نگاه م غم داشت،كل وجودم پر از درد بودشاد ی بی چاره ترین آدم ا ی

شكسته ها ی وجودم رو حس می كردم یه جایی تو ی قلبم همشون جمع شده و عذابم می  

    . دادن

    ...قلبم تیر  می ك شید،خسته بودم  خیلی خسته بودم!خیلی

    ...دیگه بسه

 به آركا خیره شدم  چرا هیچی نمی گفت ؟   
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    !كرد از این همه غمی كه رو دوشم بود؟ چراچرا خلاصم نمی  

    !دروغ میگی-

    !خندید

    .بلند و پر صدا خندید و بین خنده هاش اومد سمتم و بازوم رو گرفت و نگاهم كرد

    :خندش قطع شد نگاهش سرد شد آرومگفت 

 بزرگ ترین حقیقت زندگیم ه   -

    .نفسم برید و با بهت یك قدم به عقب برداشتم

    .آروم آروم تو همون حالت گیج و خلسه وارانم رفتم سمت راهرو 

   . وارد اتاقی كه سر راهم بود شدم و در رو بستم

    .به در تكیه زدم و كمرم سوخت و دلم ضعف رفت

    .خون ریز یش زیاد نبود اما خراشا ی زیاد  ی داشت

    : لابه  لا ی دندونام غری دمبغض كرده چشم بستم و با كف دستم كو بیدم تو سرم و خفه و از  

 شاد ی احمق،شاد ی احمق    -
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كمی پیشو نیم رو خاروندم نمی تونستم این جا بمونم آركا خطرناك بود،چهره واقعیش  

    .ترسناك بود

    .فور ی به سمت كمد ی كه گوشه ا ی سمت چپ اتاق نصب شده بود رفتم

   . در كمد و باز كردم لباسا ی پسرونه و دخترونه

 د بزرگ بود و پر از طبقات و كشو   كم

   . با سرعت در كشو هارو باز می كردم و بلاخره یه كیف چرم مشكی پیدا كردم مثل ساك بود

    .برش داشتم و هرچی تی شرت و شلوار می دیدم انداختم داخلش

زیپ ساك رو كشیدم و با سرعت برگشتم كه  هینی از ترس كشیدم و وحشت زده چسب یدم 

    .دبه در كم 

دست به ج یب با سر كج شده تو فاصله چند ثانت یم قرار داشت  جور ی كه برا ی د یدنش  

    .باید بالا رو نگاه می كرد م  آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش به ساك خیره ش د

    !توقع داشتم بزنه تو گوشم و ...اما پشتش رو كرد و خودش رو انداخت رو تخت

با حرص چنگ زدم به دسته    !نگاه كرد م  چی فكر می كردم و چی شدبا بهت به  بیخیا ل یش  

    .ی ساك رو فور ی بعد از برداشتنش از اتاق خارج شدم

    .بغض گلوم و گرفت هیچ وقت فراموشت نمی كنم آركا... هیچ وق
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    ... درو رو باز كردم و...در رو باز كردم و

به دستگیره گرد در و هرچی تكونش می  چرا در باز نمیشه؟ با چشما ی گرد شده چس بیدم 

    .دادم باز نم یشد

 ساك رو انداختم و به در لگد ی زدم و همچنان درگیر باز كردنش بودم  

 باز نمیش ه   -

    : با بهت برگشتم و دست از كشتی گرفتن با در برداشتم و گفتم

    !چرا؟-

    : خون سرد به سمت میز تلفن رفت و گفت

 چون دست من ه   -

   

    :با بهت گفتم

 چی؟    -

با یه حركت تلفن رو برداشت و كوبی د رو زمین و در حالی كه با پاهاش تلفن رو خورد می  

    :كرد گفت

    !كلید-
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    :با دهنی نیمه باز گفتم 

 دار  ی چی كار می كن ی! ؟   -

    :گف ت  با تعجب برگشت و نگاهم كرد و بعد به تلفن خورد شده اشاره كرد و 

 معلوم نیست ؟   -

    :چند بار پلك زدم و به علامت نه سر تكون دادم كه خونسرد نگاهم كرد و گفت

    !دارم زندونیت  می كنم-

    : گفتمنفس نفس زنون و خشك شده خنده ا ی كردم و 

 شوخی می كن ی؟   -

    : بلند زد زیر خنده و ب ین خنده هاش گفت

    ! آره-

بام شكل گرفت كه یهو بی ن خنده جد ی شد و سرش رو كج كرد و  لبخند پر ام ید ی رو ل

    :گفت

    !نه-

    :سیم تلفن رو پاره كرد و در همون حالت گف ت
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    باشم به من میاد شوخی داشته -

    :لبخند رو لبام خشكید و بعد چند ثانیه ج یغ زدم

    !این درو باز كن-

    :آروم اومد سمتم و گفت

 نو چ   -

    :موهام چنگ زدم و ج یغ زدمبا حرص به 

 یه لحظه ام پیشت نمی مونم حق ندار ی نگهم داری   -

    :یهو به سمتم اومد و چونم رو تو مشتش فشرد و سرش رو خم كرد تو صورتم و گف ت

 جیغ بزن سرو صدا كن چون جیغ هاتم دوست دارم    -

   :ص غریدسرش رو اورد كنار گوشم و آروم تر از لابه  لا ی دندوناش با حر

 هیچ كس نمی تونه از دست من خلاصت كنه،ای ن رو سه بار در روز بگو تا حفظ ش ی   -

    :با بهت تقلا كردم كه ولم كرد و پشتش رو كرد و گف ت

 همینه كه هست   -

    :با بهت و خشك شده گفتم
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 هیچ انتخابی ندارم،آره؟    -

    :برگشت و ابرو بالا انداخت و گفت

    .قدرا ام آدم بدی نیستمراستش چرا این  -

    : خیره نگاهش كردم كه گف ت

    ...یكی از انتخابات اینه كه

    :سرش رو كج كرد و با لبخند ادامه داد 

    !كه... هیچ انتخا بی ندار ی-

    :با چشما ی گرد شده نگاهش م ی كردم كه باز ادامه داد

    ...ولی من خیلی انتخاب دارم،اوومم-

    :كردن در اورد و لم داده به كانتر گف تادا  ی فكر 

    .مثلا این كه اگه زیاد حرف بزنی خفت كنم،دست و پا بزنی ببندمت رو هم گره بزنمت-

    ...غذا درست نك ن ی بخورمت

    :یهو نگاه ترسناكش رو به چشمام دوخت و گفت

    !بخوا ی فرار كنی بكشمت-
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    : آب دهنم رو قورت دادم و جیغ زدم

    .دست از سرم بردار!دیگه نمی خوامت-

    : با چشما ی اشكی نگاهش كردم كه لبخند ی زد و خیره به جزء جزء صورتم گف ت

   . عیب نداره جی غ بزن صدات رو دوست دارم-

    :خشك شده نگاهش كردم كه چند بار پلك زد و به زور نگاهش رو ازم گرفت و گفت

 این خودكار رو بگی د  -

دم كه دستش رو، رو هوا تكون داد و به خودكار ی كه از رو ی كانتر برداشته گیج نگاهش كر

    :بود و به دست داش ت  علامت داد و گفت

 بگیرش   -

    :با این كه نگاهش ترسناك بود اما جیغ زدم 

 نمی خوام    -

    :با آرامش سر تكون داد و گفت

    !درسته تو حق انتخاب داری-

   :ند كرد و گفتنفس راحتی كش یدم كه سر بل
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    !ولی من ندارم-

قبل این كه بفهمم چیشد یهو خ یز گرفت سمتم و بازوم رو گرفت و كوبوندم به كانتر كه كمرم 

    .خورد شد و سوزش  وحشت ناكی رو تو ناحیه كمرم حس كردم

 آخ  -

 و  چشمام رو از ضعف بسته بودم و نمی فهمیدم چ ی كار می كن ه  آستینم و با حرص داد بالا

    .مچ دستم رو گرفت و اون قدر ضعف كرده و بیحال شده بودم كه قدرت تقلا نداشت م

    .آروم چشما ی اشكیم رو باز كردم و بهش نگاهم رو دوختم

بدون نگاه كردن به من با دندونش در خود كار رو باز كرد و خودكار رو اورد سمت دستم و رو  

    .موچ دستم یه چیز ی  نوش ت

    .واقعا اون قدر می سوخت و درد می كرد كه چشمام سیاهی می رفتكمرم  

    .بازو و كمرم رو ی هو ول كرد و به موچ دستم اشاره كرد

 نگاش ك ن   -

    .با ضعف از كانتر فاصله گرفتم

با  گیجی نگاهش كردم كه خیلی   (موچ دستم رو نگاه كردم بزرگ به انگلیسی نوشته بود(آركا 

    :جد ی گفت 
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 الان جزء اموال ها ی شخصی من ی   از -

    : خیره و گیج ب ی ن سیاه ی چشمام نگاهش گردم كه آروم گفت

    . هیچ كس حق نداره نگات كنه،مال م نی-

    .دستش رو آورد سمتم كه نگاهش رو ی انگشتاش خیره مون د

انگشتاش خونی بودن گیج دستم رو بردم سمت كمرم لباسم خون ی بود تا نگاهش به من  

    ...یره شد چشمام سیاه ی  رفت وخ

چیز ی تا سقوطم نمونده بود كه و از درد  ی كه از جانب كمرم حس كرده بودم آخ ب ی   

    .حالی گفتم

یه پهلو رو ی تخت گذاشتم و چشما ی نیمه بازم رو بستم و نفس عمیقی كش ید م  خیلی درد 

    .داشتم

    !ویدهجدا از سوزش،كمرم درد می كرد انگار یكی روش د

 شاد ی كمرت چ ی شده ؟   -

از ضعف زیاد نتونستم جوابش رو بدم كه با شدت تكونم داد كه باز درد وحشت ناك ی رو  

    :حس كردم و بی حال ج ی غ  كشیدم

    .خب وحشی نم ی تونم جواب بدم-

    :گفتم پس چه طور ی الان حرف زد  ی؟   تو همون حالت گیجی -
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 شانسی ش د   -

    :از درد بستم كه خم شد روم و پوكر گفتچشمام رو 

    !هنوزم دار ی حرف میزنیا-

با حرص چشمام رو باز كردم كه بلند شد و رفت سمت عسلی و چون پشتش بهم بود نمیدیدم 

    .چی كار می كنه

 از ضعف دوباره چشمام رو بستم عصبی به نظر  میومد تند تند در كشو هارو باز می كر د   

    .چشمام رو باز بستم كه صدا ی قدماش رو شنید م

    .رفت پشتم و من زیر لب از درد آخ و ناله  می كردم

صدا ی بریدن چیز ی به قیچی  میومد و یه لحظه كمرم سوخت و سریع واكنش نشون دادم و  

 كون خوردم كه تیز ی  ت

چیز ی رو رو  ی زخمم حس كردم و از دردش جیغ وحشت ناكی كشیدم و با دست به شونه   

    . ی آركا چنگ زدم

    :سرم داد زد

    .د یه لحظه تكون نخور،پیراهن ت چسبیده به زخمت پاره اش كنم-

    .ی می رفتبا درد لب گزیدم و چشمام پر اشك بود دلم ضعف می رفت و چشمامم هی س یاه
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كارش كه تموم شد تیكه پاره  ی پاره شده  ی لباسم رو انداخت رو عسلی و بازوم و گرفت و 

    .به زور نشوندم

بی حال به سمتش متمایل شدم و پیشون یم رو به شونه راستش ت كیه زدم و چشمام رو بست 

    .م

    .قلبش تند تند  می زد خیلی تند تند

    .آورد و حالا فقط تاپم تنم بودپیراهنم و آروم از تنم در 

    .كه نصفش رو از قسمت كمر پاره كرده بود

   .دوباره از بازوم گرفت این بار آروم با ملایمت

آروم به پهلو دوباره درازم كرد و بلند شد و از اتاق خارج شد چشمام رو بستم و احساس می  

    . كردم از سوزش كمرم   كم شده

    .ودم نمی دونمشایدم به درد عادت كرده ب

    .دوباره صدا ی قدماش رو شنیدم

تخت كه بالا و پ ایین شد و نفس ا ی داغش رو كه پشت گردنم حس كردم فهمیدم پشتمه اما  

    .چشم باز نكردم

    ...صدا ی باز كردن یه چیز ی اومد و بعد كمرم اون قدر سوخت كه

   :گرفت و گفتتكون خوردم كه با شدت با دست ازادش شونه هام و 
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    : جم نخور  نفس نفس زنون با بغض گفتم -

 می سوز ه   -

    :صدا ی بی خیالش از سوزش كمرمم بد تر بود 

 بزرگ میشی یادت میر ه   -

    !دندون رو هم سا بیدم و جا داشت با مشت به كوبم تو صورتش

    .از شدت سوزش اولیه كم شده بود و انگار داشت كمرم رو تمیز می كرد

چند ثا نیه ی ه چیز یخ رو كشید رو كمرم كه كلی حال كردم جور ی كه نیشم شل شد و   بعد

    :شل و ول گفتم 

 آخیش...چه حالی می د ه   -

    :صوا ی خنده ریز آركا رو شنیدم و صداش

اگه كسی این طور ی من رو از ای ن زاویه ببینه و سر و صدا ی تو چه فكرایی می كنه به  -

 نظرت؟   

    :دم و با گرفتن منظورش قرمز شدم و با دست زدم به شونش و گفتمكمی فكر كر

 حرف نزن   -

    :گفتماون پماد رو كه رو زخمام زد با بانداژ اومد دور كمرم و ببنده كه فور ی 
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 شكمم یكم زخمه   -

بلند شد و اومد این سمت تخت و با دیدن خراش ها ی نازك و قرمز رو ی شكمم با اخما ی در 

    :همگفت

 شاد ی چرا این شكلی شد ی؟   -

    :خیره نگاهش كردم كه ابرو بالا انداخت و گفت 

    !با تو ام-

    :گفتملبم و گاز گرفتم و 

    ...موقعی كه رفتم رو ی د یوار،سابیده شد م به-

    .چشماش رو بست و مشتش رو جلو ی دهنش گذاشت

    . تند تند نفس می كشیدبعد چند لحظه چشماش رو باز كرد و یه جور  ی شده بود 

چرا به من نگف تی اینطوری شد ی؟ می دونی چند ساعته تو این حالتی؟ اگه عفونت می كرد -

 چی؟   

    :لب برچیدم و با چشما ی مظلوم شده نگاهش م ی كردم كه یهو داد زد

 اگه چیزیت می شد چی؟   -
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با تو ام...مگه من جز تو  -  :داز لابه  لا ی دندوناش با صدا ی گرفته و خش دارش دوباره داد ز

 كسی رو دارم؟ ها؟   

    .از ترس چشمام رو بستم و بعد چند ثا نیه نگاهش كردم

    :از لابه  لا ی دندوناش گفت

    ... هفت  میلیارد و شیش صد  میلیون نفر تو این جهان كوفتی دارن زندگی می كن ن-

    :نگا ه سرخش رو میخ چشمام كرد و آروم گفت 

 فقط تورو می خوام   اما من  -

    .نفسم قطع شد و با چشما ی گرد شده به سقف نگاه می كردم

سرش رو دور كرد و بدون نگاه كردن به من خشك شده پماد رو برداشت و با سرعت رو ی  

 شكمم زد و بعدش با بانداژ   

    .دور كمر و شكمم رو بست و چسب مخصوصش رو زد و فور ی از اتاق خارج شد

    ...خشكم زده بودو من هنوزم  

نمی دونم چه قدر گذشته بود چند ساع تی بود كه خوابیده بودم و سوزش كمرم كلا از بین  

    .رفته بود

زخما و خراش ها یی كه رو ی كمر و شكمم بود سطحی بودن فقط به خاطر فشار و بی دقتی  

    .خیلی سوزش گرفته و  خون ریز  ی كردن همشم تقصیر خودم بود 
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ر خورشید به داخل اتاق و روشن شدن اتاق فهمیدم صبح شده آروم آروم چشمام رو  با تابش نو

    .باز كردم و نیم  خیز  شدم و خمیازه ا ی كشیدم

    .بلند شدم و آروم به سمت پذیرایی رفت م 

    .آركا رو ی كاناپه جلو ی تلوزیون خوابیده بود 

 رفتم تو آشپز خونه   

بود جور ی كه برا ی بستن در یخچال باید كمی در رو فشار می  در یخچال رو باز كردم؛پر پر 

    .دادم

    ... در كابینت هارو باز كردم پر بود از بسته ها ی نودل و ماكارانی و خمیر پیتزا و 

   !چه قدر خوردنی! ملت نون ندارن بخورن اینا خودشون رو خفه كردن

    .درآوردم و دوتا تخم مرغم برداشت مدوباره در یخچال  رو باز كردم و از بسته نون رو 

    . رفتم سمت كا بینت ها و با كلی گشتن ما هی تابه رو پیدا كردم

تخم مرغ رو سرخ كردم و همون طور ی گذاشتم رو میز و بعد كل ی گشتن چایی رو پیدا  

    . كردم و كت ر ی قور ی ام كه زی ر  یك خروار قابلمه بود

    .درش آوردم و چایی دم كردم

در هین چایی دم كردن تو فكر فرو رفتم،شاد ی هفت هشت ماه پ یش به تنهایی نمی تونست  

 بره دستشویی و لباس   
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عوض كنه! چون اون قدر زده بود به سرم كه با شلنگ دستشویی دوش می گرفتم! ولی حالا  

 داشتم مثل یه دختر   

    !عاد ی چایی دم م ی كردم و نیمرو درست می كرد م

    !شده بودم هنوزم خل بودم اما حالا خیلی نرمال تر بودم،خیلیكامل خوب ن

لقمه  ی دوم و سوم رو دوتا یی چپوندم تو دهنم و در حال جوییدنش بودم كه یهو صندلی  

 كشیده شد و آركا رو به  

روم نشست و با چشما ی خمار و موها ی به هم ر یخته هر چند لحظه ام پلكاش بسته  می شد و  

 خورد و   یه تكون می  

    ! گیج چشماش رو باز م ی كرد و یه لقمه از نیمرو ی بدبخت من می خورد

با اخما ی در هم نگاهش می كردم و بیخیال خوردن شدم و بلند شدم و واسه  ی خودم چایی 

 ریختم   

بدون حرف كل  نیمرو ی من رو خورد و رفت دوباره تو پذیرایی   نشستم چاییم رو خوردم و 

 ن ظرف هارو گذاشتم تو ماش ین ظرف ش ویی و بقیه رو هم گذاشتم كنا ر   بعد از خورد 

    !وارد پذی رایی كه شدم دیدم باز گرفته خوابیده

با حرص اخم كردم و رفتم تو اتاق و در كمد رو باز كردم با تعجب به لباسا نگاه كردم این  

 لباسا ی دخترونه مال ك ی   

    !ركاست مو به تنم  سیخ شدبود؟ با فكر به ا ین كه مال خواهر آ
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اون قدر گشتم تا یك شلوار جین مشكی و یه تی شرت زرشكی كه ماركش روش بود رو پیدا 

    .كردم

    .نو بودن البته با قی لباسا هم نو و مرتب بودن اما خب حس خوبی نداشت م

   !لباسارو برداشتم و رفتم سمت حموم حس می كردم بو ی جسد می دم

    . افكارم بلند خندیدم و وارد حموم شدمبه 

 برق رو روشن كردم و اول آب رو چك كردم داغ بود   

    . در رو بستم و قفل كردم و بعد در آوردن لباسام بانداژ رو اروم از دور كمرم باز كردم

وقتی زیر دوش ای ستادم قطرات ولرم آب بهم آرامش داد و باعث شد نیشم شل شه،آخیش  

 قدر خوب ه     انسا نی ت چه

    .آدم بودن چه شیرینه! عاد ی بودن چه به دل  میش ینه

ریز خندیدم و شامپو ی بدن رو كامل رو بدنم خا لی كردم و حسابی خودم رو كفی كردم و با  

    .شامپو همش به موها م  مدل  می دادم 

    . شیدموقتی خوب خودم رو ترگل ورگل كردم حوله پیچ اومدم بیرون و لباسام رو پو  

درحال خشك كردن موهام بودم كه در اتاق باز شد  آركا با اخم به چهار چوب در تكیه زد و  

    :گفت

    !عافیت باشه-
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 جوابش رو ندادم   

    .نیشخند ی زد و از اتاق رفت بیرون

لبام رو به هم فشردم و حوله رو پرت كردم زمین و دنبالش دویید م و تو ی سالن بازوش رو  

    :صورتش با اخ م  توپیدم  گرفتم و تو

    :اون در رو باز كن!م ی خوام برم  ابروهاش رو بالا انداخت و گفت-

    !برو-

    !با تعجب نگاهش كردم با هیجان دوییدم سمت در و دستگیر ه رو گرفتم و ...در باز نشد

    :با بهت گفتم

    !این كه بسته است-

    :برداشت و گاز ی زد و گفتخونسرد از داخل سبد رو ی كانتر سی بی 

    !گفتم برو،نگفتم در بازه! خواستم آرزو به دل نمونی-

    :با حرص جیغی زدم و رفتم سمتش و گفتم

 باید بزار ی برم،باید در رو باز كن ی   -

    : ابرو بالا انداخت و سیبش رو از همین جا پرت كرد تو ی سینك و گف ت
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    :عصب ی گفتم زخمات بهتره؟ درد نداری؟   متعجب و-

 اره!خوبم   -

    :سر ی تكون داد و یهو بازوم رو گرفت و كوبوندم به دیوار و داد زد

    !پس می تونم لهت كنم-

    :با درد جیغ زدم

 روانی   -

    : سر تكون داد و انگشت سبابه اش رو، رو هوا تكون داد و گفت

    !برم برم نكنآفرین!من روان یم پا رو دمم نزار سگم نكن نرو رو مخم هی -

    :با حرص و حق به جانب جی غ زدم

    !این قدر سر من داد نزن،می ترسم-

    : اونم با كل قوا داد زد

    ! داد می زنم-

   : منم با حرص ج یغ زدم

    .پس وقتی از ترس دستشویی كردم خودت شلوارم رو بشور-
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    ...می شو-

پلك زد و من هم چنان حق به جانب  چشماش گرد شد و دهنش  نیمه باز موند و چند بار 

    .نگاهش می كردم و پهلوم رو   گرفته بودم تا از دردش كم كنم

    !شاد ی-

    :با حرص گفتم

    .چیه؟ مگه تو وقتی  می ترسی دستشویی نمی ك نی؟ خب من می ترسم دستشویی می كنم-

    :ابرو بالا انداخت و به پاهام نگاه كرد و گفت

 ی؟    الان دستشویی كرد  -

    .انگار خودشم از لفظ دستشویی خندش گرفت كه  نیشخند ی زد و به پاهام نگاه كردم 

    !چشمام گرد شد،من كه تمیزم

    !عه...دستشویی  نیومده-

با شصتش رو ی لباش رو دست كشید تا جلو ی خندش رو بگیره و با صدایی كه از زور خنده  

    :كمی بم شده و  می لرزید  گف ت 

    !یعنی خوب شد یپس -

    :گفتمبا چشما ی گرد شده نگاهش كردم و با دو دست كوبیدم به رونم و  
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 خوب شدم!؟   -

    :گفتم سر تكون داد كه جیغی كشیدم و با ذوق با كف دست زدم به شونش و  

    . پس باید به مناسبت دستشویی نكردنم جشن بگ یریم-

   : خیره و خشك شده نگاهم كرد و با بهت گفت 

 شاد ی تو خوبی؟   -

    :گفتمبا جدیت بهش زل زدم و 

    !بله...بله كه خوبم-

    :با چشما ی ریز شده نگاهم گرد و گف ت

    .بعید م ی دونم-

    ...نخیر خوبم؛تو ام-

    : یهو بهش زل زدم و با حرص گفتم

 فكر كرد ی من خرم؟ فكر كردی من گاوم ؟  -

    :كردن در اورد و گف تابرو بالا انداخت و با لبخند ادا ی فكر  
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    !شاید-

    :با حرص جیغ زدم

فكر من رو منحرف كرد ی كه موضوع اصلی رو فراموش كنم؟ هم ین حالا در رو باز كن بزار -

    .برم

    : خونسرد نگاهم كرد و بهم پشت كرد و به سمت در رفت و گفت

 نه   -

    :پا به ز مین كوب یدم و جیغ زدم 

    ! در و باز كن-

    .شونه هاش رو بالا انداخت و خونسرد به سمت پله ها رفت 

سبد رو ی كانتر رو كه پر از سیب ها ی سبز ی بود كه با كاناپه ها ی گوشه  ی سالن مچ شده  

    :بودن رو برداشتم و پرت  كردم زمین و داد زدم

 چه بخوا ی چه نخوا ی من می رم،حالا می ب ین ی   -

 رو با حرص روشن كردم و ریموت رو انداختم اون سمت   رفتم سمت كاناپه و تی و ی 
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تا روشن شد دوباره اخبار پخش شد و با حرص دندون رو هم سابیدم دیگه از هرچی خبر و  

    .اخبار بود تا آخر عمرم   متنفر شده بودم

رفتم سمت ریموت تا برش دارم دیدم باطریش در اومده داشتم باطریش رو جا  میزدم كه  

 ده خبر تو ی  سرم اكو ش د   صدا ی گوین

از ای ن كمپانی شكایت شده  !bionc باز داشت شدن گروه فیلم ساز و برنامه ساز شبكه  ی-

 زیرا ترنسجندر هارا ب ا   

برنامه  ی فشن شو مورد تمسخر قرار داده و از آن جایی كه گرایش این افراد یك نوع بیمار  

 ی نیس ت و آن ها دارا ی   

    .شان تایید و ای ن كمپا نی و مد یر عامل آن بازداشت شده ان دحقوق هستن شكایت

فیلم هایی از ق ب یل مورد تمسخر قرار دادن یكی از بیماران تیمارستان بر اثر افتادن در  

 استی ج در یوتیوب  و شبك ه   

ها ی اجتماعی پخش شده كه به نظر م ی رسد این دختر همان شاد ی شیدایی می باشد كه از  

    ...رستا ن فرار كرده  وتیما

 چند بار بهت پلك زده و برگشتم سمت تی و ی   

یهو مربع آ بی ا ی گوشه صفحه باز شد و همون جا بود فیلم اون روز ی كه لباس تنمون كردن  

 تا ادا  ی ترنس ها رو   
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كسایی كه گرایش دارن رو دربیاریم پس هدفشون تمسخر این افراد بوده؟ چرا؟ مگه چی كار 

 ن؟ مگه جرم كردن   كرد

كسی رو كشتن؟ مگه دست خودشونه كه جن سیتشون رو دوست ندارن؟ چرا از ما بدون این 

 كه خبر داشته با شی م  استفاده كردن! ؟   

تو ی فیلم من بودم با همون لباس بلند و نگاه استرس زده ام اما خوشگلم،خوشگل دیده می  

    !شم

   

 می خند ن    هه...پام پیچ می خوره میفتم و همه

گریه می كنم و صدا ی هیاهو ی جمعیت صدام رو نگرفته ك دارم با مامانم حرف م ی زنم فیل 

 م قطع شد و دوباره   

    :گوینده خبر به دوربین زل زد و گفت 

این كمپانی ادعا دارد كه كار غیر قانو نی ا ی انجام نداده اما قرار دادن همین فیلم در یوتیوب -

 و اهانت به حقوق   

   .ترنسجندر ها برخلاف قانون بوده و مدیر عامل و همكاران و  ی در بازداشتگاه به سر می برند

 چی كار می ك نی؟   -

    : گفتمبا بغض برگشتم و به آركا زل زدم و 
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    !فیلمم پخش شده-

    :آركا با چشما ی گرد شده جلوم نشست و گف ت

    :چه فیلمی؟   با گریه نا لیدم-

    .همه دیدن،آبروم رفت شرفم رفت-

    :اركا با عصبا نیت دستام رو از جلو  ی صورتم برداشت و گفت

 كدوم فیلم شا د ی؟    -

    :لیدمبا بغض نا  

آخه قرار نبود ف یلم ب گیرن حالا چه جور ی تو رو  ی مردم نگاه كنم؟ ناموس چی   -

 میشود؟    

   : آركا با حرص بازوم رو گرفت و من رو كشوند سمت خودش و داد زد

 كی فیلم ازت گرفته ها؟ به كدوم بی شر فی اجازه داد ی ازت فیلم بگیره؟ تحدیدت كرده؟  -

... هی م ی خورد ی كه ازت فیلمگرفته؟ كجاهات دیده م یشه تو  پیش اون آشغال چه گ 

 فیلم؟   

كبود شده و تند تند اینارو داد م ی زد طفلی فكرش به كجاها كه نرسیده! از ترس چشمام رو  

   !بسته بودم حالا ساكت م  نمیشه كه توض یح بدم
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    . با چشما ی ریز شدده نگاش كرد م

یدیم تو تیمارستان رفتم رو است یج با زم ین یكی شدم  آركا جان،اون شب كه لباس پو ش -

 اومد ی مثل گوریل انگوری   

    !همه رو زد  ی اون موقع ازم فیلمگرفتن از افتادنم همین

كمی خیره نگاهم كرد و چند بار نفس عمیق ك شید و انگار سعی داشت خودش رو كنترل  

    !كنه

    !شاد ی-

    :گفتمچشمام و گرد كردم و با ن یش شل 

    !جانم-

لبخند حرصی  ا ی زد و كمی نگاهم كرد و یهو یه داد ی سرم زد كه خودم رو پرت كردم اون 

 سمت مبل   

 چرا از اول نمی گی؟ ها؟   -

    :گفتمابروهام و بالا انداختم و با ترس  

انگشت  چخه،چرا داد می زنی از كجا  می دونستم تخته گاز می ر ی؟  یهو سمتم خم شد و -

    :اشارشو گذاشت رو  سین ش و گف ت
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 چون من یه پسر ایرانی ام یه مرد ایرانی ام   -

    ... از اصل اصل ایران اون ته تهاش ی ه مرد ایرانی ام مثل ماست وا ی نمیسته بب ینه

    :یهو ساكت شد و خیره نگاهم كرد و گف ت

    !شاد ی-

    :چند بار پلك زد و لبخند شیطونی زد و گفتابرو بالا انداخته و خیره نگاهش كردم كه 

    .البته تو به كتفمم نیستی ها كلا آدم غیرتی ا ی هستم-

    :گفتمبا چشما ی ورقلمبیده نگاهش كردم و با دهن باز چند بار پلك زدم و مبهوت 

 ت...ت...ت و   -

    :ادام رو در آورد و با لبخند دندون نمایی گف ت 

 م...م...من؟   -

    :پلك زدم و یهو جیغ زدم چند بار

 مثل یك گاو بدون شیر به درد نخور ی بیشعور   -

    :ابرو بالا انداخت و به بازو ها ی بزرگ و برنزه اش اشاره كرد و گف ت
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    !كجا ی من گاوه؟ بیشتر شبیه هنرپیشه ها ی جذابم-

    :ادا  ی فكر كردن در اورد و گفت

    !حالا خودت رو بگی...یه چیز ی-

    !باز هم با دهن باز نگاهش كردم پرویی رو تموم كرده بود 

یهو با سرعت دوییدم سمت آشپز خونه و از رو ی كانتر سبد  سیب رو برداشتم و از داخلش با  

 سرعت یه دونه سی ب  

 برداشتم و با سرعت پرت كردم سمت آركا كه چون یهو برگشت درست خورد تو سرش   

    :رفت و داد زدآخی گفتی و سرش رو به دست گ

    !شاد ی-

    :با حرص یه س یب دیگه پرت كردم سمتش و ج یغ زدم

 كوف ت   -

    : سیب دومم خورد به س ینش و  سین ش رو گرفت و با درد خندید و گف ت

    :گفتممن بگیرمت كه دهنت رو سرویس می كن م  با تمسخر خندیدم و با ادا -

   .ها ها ها از ترس لرزیدم-
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و هم زمان قر ی دادم كه یهو خیز  گرفت سمتم و منم كل سبد رو پرت كردم سمتش و جیغی 

 كش یدم و دوییدم سمت  پله ها   

    :در حال دوییدن جیغ زدم

 نی ا   -

    : از پشت داد زد

   . وای سا كاریت ندارم-

    :در حال دوییدن سمت راه رو ی طبقه  ی بالا نفس نفس زنون جیغ زدم

    .پس دار ی دنبالم می دویی كه  یكم جو عوض شه؟ عمت رو گول بزن-

جمله آخر رو با نهایت صدام جی غ زدم و خودم رو پرت كردم تو اتاق و اومدم در رو ببندم كه 

    .با ترس تند تند در رو می كوبید م به بازوش  بازوش رو آورد لا ی در  

 نیا تو!نیاااا وحش ی   -

    :با بهت و چهره  ی از درد در هم رفته داد زد

    .این بازو ی بالشت  نیست شاد ی!تركوندیش ،آخ برو كنار ب بینم-

    .یهو در رو هول داد كه پرت شدم رو تخت و افتادم زمی ن 

    :در حا لی كه با اخم به بازو ی قرمزش زل زده بود گف تموهام رو تند زدم كنار كه 
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 گفته بودم؟   -

    :گیج و با بهت نگاهش كردم كه یهو نگاهش رو به چشمام دوخت و با لحن ترسناكی گفت

    .همیشه گاز گرفتن رو دوست داشت م-

با   تا این رو گفت سمتم خیز گرفت و بازوم رو گرفت و پرتم كرد رو تخت و جیغی زدم و

    .ترس شروع كردم به دست و  پا زدن

ولم كن،آ ی گوریل له شدم مثل بولدوزر میمونی هرچی خورد ی دستشویی نرفت ی مونده  -

    .توت چاقالو،له شدم

همین جور ی غر می زدم و زیرش  وول می خوردم كه یهو دو تا دستام رو با لا ی سرم نگه  

 داشت و به چشمام نف س   

یهو بزرگ ترین لبخند زندگ یش رو زد و دهنش رو به انداره غار علی  نفس زنون زل زد و 

 صدر باز كرد و قبل این ك ه   

بتونم جی غ بزنم جور ی گردنم رو گاز گرفت كه كل بدنم در جا مثل گربه  سیخ شد و چنان  

    .جیغی ك شیدم كه فور ی ولم  كرد و گوشش رو گرفت

 م كباب شد،خدااااا    آ ی...گاز انبر،آ ی وحشی سوختممم جیگر-

    .بلند بلند با چشما ی بسته عَرَ می زدم و فحشش می دادم

 بهم می خندید و هی رو ی رد گازش دست می كشید و من به خودم می پی چید م   
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 مثل خون آشام ها بود! لعنت ی   

 یدفه یاد زخم سوختگی كه داشتم افتادم .   

    . دندونام قفل شد

   .ردم صدا ی جیغ هامبو ی سوختگی رو حس می ك

    . جرمم تو نه سال گی چی بود؟ اها یادم اومد

    .كاردستی مهم شراره رو اتفاقی خراب كرده بودم

افتاده بودم رو ماكتش و كل زحمت سه روزه اش رو خراب كرده بودم و حكمم شد قرار  

و خفه ا ی  گرفتن پشت چنگال سر خ  شده از حرارت رو ی قفسه  ی سینم  آركا با صدا ی بم 

   :غرید

   .اونم سوختگی داشت-

    :به چشما ی سرخش زل زدم

 كی؟   -

    .گردنش رو سوزوند جیغاش و یادمه مثل تو سف ید بود ردش مون د- 

 آ...آركا   -
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    :سرش رو یهو بلند كرد و عصبی گف ت

    !هیس-

 صداش رو شنیدم و می گف ت   

سینش تند تند بالا پایین می شد و داغ شده    همش می زدش...منم مجبور  م ی كرد كار كن م-

    .بود

    ! عرق كرده بود ،در این حد عصب ی بود

    .بی خیال وول خوردن شدم و آرومگرفتم تا حرف بزنه

    .اون بیرون...دزد شدم تا اون رو نزنه تا اون رو نندازه  بیرون تا مثل من كار كن ه-

    ! فسم آزاد شد و چه قدر این پسر سنگ ین بودچرخی زد و حالا از روم كنار رفته بود و ن 

حا لا كنارم خوابیده بود به سقف زل زده و من به پهلو خوابیده بودم و نیم رخش رو نگاه می  

    .كردم

    !آخرم بعد این كه كلی عذابمون داد گذاشتمون یت یم خونه-

 كی!ك ی عذابتون داد؟    -

    :چشم بست و چند بار عصبی نفس نفس زد و گفت
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 بابا م   -

    .ساكت شدم و ساكت ش د

   : بعد چند ثا نیه برگشت و چشمای بی حسش رو به چشمام دوخت و بدون هیچ حس ی گف ت 

   

    !آرلا رفت،ولی تو هستی-

    :گفتمبا چشما ی ریز شده  

 خواهرت؟    -

    :هیچی نگفت! با تردید و ترس آرومگفتم

    : تو كشتیش ؟  نیشخند ی زد و گف ت-

 آره  -

    :با ترس و چشما  ی گرد شده گفتم

 چ...چرا؟   -

    :هیچی نگفت فقط نگاهم كرد   آروم و كشیده گفت

    . من فقط با تو آرومم،سعی كن ولم نك نی!بخوا ی بر ی می كشمت-
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آب دهنم رو به زور قورت دادم و قلبم مثل گنجشك بی قرار بود چند بار خیره به سقف پلك 

    .زدم

 بمونم!نمی تونست م   نمی تونستم 

   . نمی تونستم با خودش و خودم ای ن كارو كنم

 نمی تونم...لعنت به گذشت ه   

    ...لعنت به م نی كه از لج خانوادم همچین كار ی كردم

    .آركا من نمی تونم بمونم نه برا ی خودم...به خاطر تو نباید بمونم نمی تونم 

كوچولو مژه ها ی سیاه ش سایه انداخته بود رو خوابش برده بود مثل پسر بچه ه ا ی تخس و  

    .چشماش و موهاش شلوغ  به این طرف و اون طرف سی خ س یخی شده بود

    !لبخند محو ی زدم،پسر دیوونه

    .ما دیوونه ها غیر هم كسی رو ندا ریم

مثل آدما مارو دوست ندارن ما ام اونارو شاید چون وانمود به دوست داشتنشون نمی كن یم و 

    .خودشون نقاب نمی  زنیم فكر می كنن دیوونه ایم

  *** 

    .چند روز ی گذشته بود و هركار ی می كردم نمی تونستم راض یش كنم كه بزاره برم
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    .حتی خودشم از خونه خارج نمی شد دیگه داشتم دیوونه می شدم البته خب دیوونه كه هست م 

    !ولی دیوونه تر تر می شم از دست این آركا

رو ی تخت خوابم غلطی زدم و حسابی كلافه بودم،نه خوابم  می برد نه كار ی برا ی انجام دادن  

   !ساعت دو صبح داشتم

خیلی وضعیت مزخرفی بود آركا ام كه از سر شب رفته بود تو اتاقش در رو قفل كرده بود  

   !گفته بود مزاحمش نشم 

پسره  ی عجیب غریب! البته معمولا هر شب هم ین كار و م ی كرد منم از خدا خواسته   

 میومدم اتاق خودم گلوم از زور    

تشنگی حسابی خشك شده بود بلند شدم و دست بردم تا پارچ آب رو از كنارم بردارم كه با  

 دیدن جا ی خالیش یادم  اومد امشب نیاوردمش پوفی ك ش یدم اه اه ا ه   

    !ف به این زند گی كی میره این همه راه روت

یعنی هم بلند شم هم برم تو  ی پذیرایی هم برم تو آشپزخونه هم در یخچال رو باز كنم هم  

 آب بخورم!بعد باز برگرم؟  برو باب ا   

دوباره دراز كشیدم و پلكام رو محكم رو هم فشار دادم و چشم بستم پنج دق یقه یا ده دقیقه ا  

    .ود و ه م  تشنگیم بیشتر شد هم چرتم كامل پریدی گذشته ب

دستی رو ن یم تنه  ی صورتیم كه  یك خرس گنده رو ی سینش بود كشیدم شبا موقع خواب 

 از ا ین چیزا می پوش ید م و  چون در اتاق قفل بود میدونست م آركا نمیاد راحت بود م   



 

 

 

348 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

كشید م و آروم بلند شدم محض  كامل بلند شدم و دستی رو ی شرتك كوتاه و ست نیم تنه  

    !احتیاط ملافه رو دورم   پیچوندم كه اگه آركا رو دیدم بی حیثی ت نشم

 آروم قفل در رو باز كردم و از اتاق خارج شدم و پاورچین پاورچین رفتم سمت آشپز خونه   

در یخچال رو باز كردم و از رو  ی عادت شیشه آب رو سركشیدم و حسابی كه شكمم رو پر  

 ب كردم در یخچال رو    آ

 بستم و به سمت اتاقم رفتم كه صدا ی سر و صدای آرومی رو از طبقه بالا ش نید م   

خشك شده به ملافه چنگ زدم بیخیال بابا كسی نمیاد این جا كه...پشتم رو كردم برم كه صدا 

 ی بسته شدن چیزی   

    !رو  ی پاركت ها مثل در رو از طبقه بالا شنیدم و صدا ی قژ قژ ته چكمه یا بوت

    .وحشت زده آروم آروم رفتم سمت پله ها

دستم رو رو ی نرده ها گذاشتم و دونه دونه پله هارو آروم رفتم بالا خدارو شكر به خاطر  

 پاپوش ها ی خرسی و   

به طبقه بالا كه رسیدم   .عروسكی ا ی كه ته كمد پیدا كرده بودم صدا ی پاهام ش نیده نمیش د

 تو ی تاریكی چشم گردوندم و آروم رفتم سمت اتاق آركا، و وحشت زده دستم رو روی   

    .دستگیره گذاشتم باید  بیدارش  می كردم یكی تو خونه بود!اصلا ش اید خودش بود

سیاه و   آروم در رو باز كردم و تا در رو باز كردم یه مرد قد بلند  هیكل و با لباسا ی سراسر 

 ماسك دیدم كه پشتش ب ه   
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من بود و  می رفت سمت تخت آركا تو ی تاریكی درست نمی دیدم فقط با دیدن مرد جیغی  

 زدم و فور ی جالباسی رو   

برداشتم و خواستم بكوبم تو سرش كه فور ی برگشت و جالباسی رو گرفت و انداختش و جیغ 

    . تخت زدم و خواستم فرار  كنم كه با شدت كوبوندم رو

   .! آركا كدوم گور ی بود

با یه حركت سریع دستش رو گاز گرفتم و تا دستش رو برداشت یهو ماسكش رو ك ش یدم  

 كه سریع صورتش رو به  

 سمت چپ برگردوند موها ی س یاه و سیخ  سیخی و لخت مانندش ریخته بود رو ی صورتش  

    :با چشما ی ریز شده مبهوت جیغ زدم

    !آركا-

    : سمتم و عصبی داد زدبرگشت 

 تو اتاق من چه غلطی می كنی ؟   -

 با بهت هولش دادم و نشستم و خیره به لباسا ی  سیاهش زل زدم و بعد به ماسك ش   

    .گوشه  ی ابرو ی راستش خون خشك شده بود

 تو شبا كجا  می ر ی؟ها؟    -
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    .جواب نداد و عصبی و نفس نفس زنون نگاهم كرد

    : جیغزدمعصبی   

    !با تو ام-

    :چونم رو یهو به چنگ گرفت و داد زد

 به تو چه؟   -

به دستش چنگ زدم و صورتم رو به عقب كشید م و به كوله پشت ی مشكی لی كه از رو ی  

 شونش روی تخت افتاده بو د   

ا چنگ زدم و كوله رو برداشتم كه یهو از كمرم گرفت و پرتم كرد رو تخت و كوله رو كشید ام 

    .منم آویزون تر از این   حرفا بودم

ولش كن بب ینم چیه تو  -به بند  كیف چنگ زدم و من از ا ین ور می كشیدم اون اون ور   

    ! كولت

    :داد زد

    ...شاد ی می گیر م لهت  می كنما-

هم زمان با این حرفش یهو كی ف و كشید كه چون كیف رو محكم گرفته بودم پرت شدم  

    :م رو ی سینش  چونم خورد به  سین ش و آخی گفت و با حرص غ ریدسمتش و افتاد
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 تو روحت    -

گیج روش چپه شدم و هر دو برگشتیم و به كوله كه اون سمت تخت افتاده بود زل زدیم و بعد 

    .برگشت یم و به هم ز ل  زدیم

    :تویه حركت هر دو هم رو پرت كردیم اون سمت و خیز گرفت یم سمت كوله جیغ زدم

 نفس كششششش   -

تا این رو گفتم از سر كیف گرفتم و هم زمان آركا اون سمتش رو گرفت و به چشما ی هم  

    :نفس نفس زنون زل زدیم و  آركا با حرص گفت

    !ولش كن-

    :جیغ زدم 

 تو ی ا ین كیف چیه؟   -

هم زمان با این حرفم كیف رو یهو كشیدم كه زیپش كشیده شد و چون آركا یهو ولش كرد  

 كیف پرت شد رو هوا و    

كلی دلار رو ی هوا به پرواز در اومد و كلا مثل فیلم خارجكیا...كل ی پول رو ی هوا ری خته بود 

 و با سقوطشون رو ی تخت   

از پول ورق نخورده و نو بود تازه خیل ی از  چشما ی ناباورم رو به آركا دوختم كل تخت پر 

    ...پولا ته كوله مونده بود  چند بار پلك زدم
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    :ناباور نگاهش كردم و با لكنت گفتم

 بانك زد ی؟    -

    :نگا ه خشمگین ش رو به چشمام دوخت و نفس نفس می زد با حرص گف ت

 گفته بودم خیلی فضولی ؟   -

    :دم تو صورتش و جیغ زدمبا حرص دلارا  ی جلوم رو پرت كر

دار  ی چی كار می كن ی تو؟هر شب برا ی همین در رو قفل می كنی؟كه فكر كنم تو اتاقتی؟  -

    :با حرص گف ت

    ! جیغ نزن-

    :داد زدم

 جیغ می زن م   -

    :بازوهام رو گرفت و تو صورتم داد زد

 جیغ نزن   -

    :با گریه با مشتام به س ینش كو بیدم و جیغ زدم

 جیغ می زن م   -
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    :چند ثانیه خیره نگاهم كرد و هر دو نفس نفس  می زن یم   داد زد 

    !اصلا جیغ بزن تا بمیر ی ولی تو بغل من جی غ بزن...اصلا تو بغل من بمیر-

    ..با گریه نفس زنون بغض كردم لعنتی 

    :چرا قلبم تند م ی زد؟و باحرص گفت 

    !یا شایدم باید ببندمت به خودم-

    .با بهت خشك شده به زیپ سیو شرتش زل زدم

    :گفتمآروم و بغض كرده 

 ولم كن   -

    :آروم تر تو گوشم گف ت

 فكر كرد ی نمی خوام؟می خوام ول ی نمی شه...نم ی تونم! گره خوردم به ت  -

    :با صدا ی خش دار و گرفته تر ی ادامه داد

فرار كنی...هرچی بیشتر س عی ك ن ی بر گره خوردم به وجودت،دست و پا بزنتقلا كن تا -

    .ی گره كور تر می ش ه 

    :دندونام رو، رو هم سا بیدم و با گ ریه نالیدم
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 دزد  ی نكن   -

   ... نمی شه،الان نمی شه-

 می دونستی چند سال جهش ی خوندم؟   -

   :م از حرفم متعجب شد ازم فاصله گرفت و خیره ام شد و خیره به ز یپ سیوشرتش ادامه داد

برا ی دور ی از فضا ی خونه و افكارم همش درس می خوندم،دانشگاهم رفتم...ولی ولش  -

    .كردم

    :خیره نگاهم كرد و گفت

 چند سالته ؟   -

   !چه سوال عجیب ی؟سرم رو بلند كردم و تو تاریكی به برق چشماش زل زدم،زشت سیاه ه من 

   : نیشخند ی زدم و گفتم

   !دم بیست و سهنوزده...بیس ت و یك،شای-

    :با چشما ی پر اشك پرسیدم

    ...تو چند سالته ؟  نیشخند ی زد-
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    !بیست و  شیش..بیست و هشت...شاید بیس ت و ن ه-

نیشخند می زنم هردو با بغض رو ی تختش نشسته بودیم و بعد یك دعوا و تنش حسابی  

    .راجب سنمون بحث م ی  كردیم قطعا دیوونه ایم

   .دراز كشیدم و اونم همون طور ی رو ی پول ها دراز كشیدرو ی تخت 

    :گفتمبه سقف زل زدم بیخیال 

 تو من رو دوست دار ی؟    -

 نه   -

    :گفتمبا بغض خفه ا ی 

 عاشقمی؟   -

 نه   -

    .لب گزیدم و دستام رو مشت كردم و اشك به چشمام نیش زده بود

 وابستمی؟    -

 نه   -
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    :سمتش،خیره به سقف زل زده بود آروم و خیره به سقف گف تبرگشتم 

   .من فقط بهت مریضم -

    :قلبم لحظه ا ی ای ستاد و چشماش رو بست و گف ت

    .بخواب شاد ی،خوابم میا د-

    .چشمام رو بستم و لبخند محو ی زدمدوستم نداشت!عاشقم نبود،وابستم نبود فقط مریضم بو د 

    .حق علی تا اخر عمرش مری ض بمونه ایشا لا كه خوب نشه به

  **** 

چند روز ی بود كه از اون شب م ی گذشت و بی حوصله و ژولیده رو ی مبل نشسته بودم.ش  

    !بیه زنایی شده بودم كه س ه  قلو زاییدن و تازه از بیمارستان مرخص شدن

    .ی شده بو دآركا از پله ها پایین اومد و ته ری ش داشت و موهاش بلند تر از حد قبل

    : چته؟چرا شبیه عروس مردگان شد ی؟  با حرص كوسن رو سمتش پرت كردم و جیغ زدم-

    !چون حوصلم سر رفته دارم می پوسم-

    :ابرویی بالا انداخت وشونش به دیوار تكیه زد و دست به س ینه گف ت 

 اگر فرار كنی  می كشمت   -

    :ها رفت و گفتقبل این كه حرفش رو حلاجی كنم به سمت پله 
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    .ده دقیقه دیگه حاضر باش عینكم بزن-

    .با چشما ی گرد شده رفتنش رو نگاه كردم

    !چی گفت؟  می خواد بریم بیرون

    .جون كه...عاشقتم هوار تا،سیا ه سوخته،عاشقتم مو سیاه،عاشقت م كرولال

    ...بلند شدم و با قر به سمت اتاقم رفتم

ردم و یه شلوار جین پیدا كردم كه تقریبا اندازه بود یه لباس سفید  تند تند لباسام رو در آو 

 پوشیدم و روش یه پیرهن  

    .سرمه ا ی پوشیدم

موهام رو تند تند شونه كردم و ع ینك مدل پ لیس ی ا ی كه اون روز آركا دزدیده بود رو  

    .برداشتم و رو موهام گذاشتم

   . یه برق لب صور تی زدم و از اتاق خارج شدم

    .هم زمان آركا ام از پله ها پایین  میومد

    .یك لباس آبی با نوشته ها ی بزرگ زرد پوشیده بود

یه كلاه آبی ام رو ی سرش بود و عینكم به چشماش زده بود تغیر قیافش  خیلی خوب بود به  

    .خاطر ته ریش و كلاه و  عینك اصلا شناخته  نمی شد



 

 

 

358 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    .ن و كلیدا دستش بودبه هم خیر ه شد یم و سوییچ ماش ی

در خونه رو باز كرد و كمی خیره نگاهم كرد و انگشت اشاره اش رو تحدید وارانه رو هوا تكون  

    :گفتمداد و خواست چیز ی  بگه كه خودم س ریع تر 

    .باشه...فرار نمی كنم،وگرنه می كشیم یا ام با استخونام اثر هنر ی درست می كن ی-

    .بخن د ی زد و منم با ن یش شل از خونه خارج شدمكمی خیره نگاهم كرد و ل

    .تو ی پاركینگ آركا درا ی ماشین رو باز كرد و سوار شدم و اونم سوار شد

گوشه  ی ابروش هنوزم كمی زخم بود و نگفت كه چی شده و حدس این كه دعوا كرده سخت  

    .نبود

    !مطمئن ن بانك زدن چندان آسون نیست

خارج شدیم و به سمت خیابون اصل ی رفت و من با هیجان به اطراف زل زده  از پاركینگ  

    .بودم

    ...جلل خالق...آدما رو نگا ه

مثل ندید پدیدا از پنجره آویزون بودم و آركا به حركات من  می خندید و گاهی ام می كش  

 یدتم و سرجام می نشوندم  

    .و اخم می كرد 

    .ماش ین رو جلوی یه مركز خرید بزرگ نگه داش ت
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    . با هیجان  پیاده شدم و آركا ام پ یاده شد

    .با ژست خاصی  عینك ش رو رو ی چشماش گذاشت 

    .خند ی زدم و عینكم رو به چشم زدم و موهام رو كمی ریختم روی صورتملب

نگاه م رو ی یه پسر سفید پوست شی ش تیكه بدون لباس افتاد!لباس تنش نبود و جلو ی  

 مركز خرید می رقصی د.تنه ا   

    .یه شلوارك ارتش ی پاش بود و تند تند حركات خیلی خف نی می رفت

    .ی س فیدش خیره مون دنگاه م رو شی ش تیكه ها 

لعنتی چه چیز ی بودها...مثل باب اسفنجی مكعبی بود كلا هیكلش با نی ش شل نگاهش می  

 كردم كه یهو آركا مو چ  

    .دستم رو گرفت و دستم رو گذاشتم رو دستش و همچنان به پسره زل زده بودم

    :خیرگی نگاه آركا رو حس كردم با حرص گفت

    !شاد ی-

    :ركات تند پسر زل زده بودم و گفتممبهوت به ح

 ها؟  -

 شادی   -
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به زور نگاهم رو از پسر جدا كردم و به آركا زل زدم كه... یا قمر ب نی هاشم از پشت  ع ینك  

    .دود ی ام سگ شدن ش  كاملا مشهود بو د

    :آب دهنم رو قورت دادم و با هول گفتم 

    .مثل خر جفتك می زنه پسره سماور اََُه اََُه -

نیشم رو به موازات گوشام شل تر كردم و آركا كمی خیره نگاهم كرد و پوفی كشید و دستم  

    !رو گرفت و كشید و با ه م  به سمت مركز خرید رفتیم به خ یر گذشت

    .به اطراف زیاد نگاه نمی كردیم فقط به روبه رو و تند تند راه می رفتی م

    .كمی فشرد و من رو به سمت اسانسور هدایت كرد وارد مركز خر ید شدیم آركا دستم رو  

   .با تعجب دنبالش رفتم

وارد اسانسور ش دیم و طبقه هفت رو زد و منتظر به در زل زدم كه درست قبل از این كه در  

 بسته بشه دستایی  لای   

  در اومدن و در باز شد و نگهبانی وارد اسانسور شد و من رسما قلبم وایساد و فشار دستا ی.

    .آركا دور مچم به حد ی  رسید كه نفسم از درد گرفت

    .نگهبان كه مرد جا افتاده با لباس ا ی مخصوص بود بهمون لبخند ی زد و طبقه نه رو زد

آب دهنم رو قورت دادم و وحشت زده از پشت  عینك به درا ی اسانسور زل زدم و صدا ی  

    ...ضربان قلبم رو می شن یدم  خدایا نشناسه
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    ...به این زند گی تفتف 

    .صدا ی موسی قی آروم و زنی كه همراه با مو سی قی آهنگ می خوند رو موخم بود

    (.لا لا لایییی.لاها لاییی.لالالاهایی)

    !یعنی خاك تو سرت با آهنگ خوندنت زن

 انگار بچش رو اجاق گازه اینم داره لا لایی می خونه   

    :وگندمی ا ی داشت رو به آركا گف تنگهبان كه فك مستطیلی و موه ا ی ج

    !حس می كنم قبلا شمارو جایی دیدم اقا-

    : آركا به زور و با حرص لبخند كه نه  نیشخند ی زد و گف ت

   : تا حالا نیویورك  بودید؟  مرد با لبخند گفت-

 نه   -

    : آركا سرش رو كم ی به سمت مرد خم كرد و با  نیشخند گفت

    !پس من رو ندید ی-

لبخند رو لبا ی مرد خشك شد و درا ی آسانسور باز شد و آركا با كشوندنم از اسانسور من رو  

 با خودش به سمت پله   
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    .ها برد و سن گی ن ی نگاه نگهبان رو، روخودمون حس می كردم 

    .از پله ها رفتیم پ ایین و با بسته شدن درا ی اسانسور نفس راحتی كشیدم

 اوف...نزدیك بودا   -

سر ی تكون داد و با هم رفت یم سمت انتها ی راه رو و چند تا دختر و پسر با خنده از اتاقی  

    .خارج شدن به در های  بزرگ و شیشه  ا ی ته راه رو زل زدم

هم زمان با اركا سرمون رو پایین انداختیم و من با موهام ور رفتم دختر و پسرا كه ازكنارمون 

 آركا رفتی م  سمت همون درا  ی شیشه ای    گذشتن با 

    !با تعجب در رو باز كردم با هم وارد شدیم  یه سالن با نورا ی كم و بو ی خوش قهوه و وانیل

 یه كافی شاپ كوچولو و خیلی قشنگ   

میزا ی گرد ی كه شبیه بلوط بودن و درشون پرده ها ی شكلاتی داشت همچنین فانوس ها ی  

    .ا   آرامش بخش بو دخوشگل كنارش واقع

آركا بازم دستم رو كشید و من حتما روز تولدش دستم رو قطع م ی كنم میدم بهش تا خلاص  

    !شم انگار كش جورابه  هی می كشه

    .اخر سالن یه جا ی دنج پشت دیوار چوبی شكل نشستیم 

ا  ی جوون  پرده رو كشید و از پشت پرده ه ا ی حری ر ی شكل به اطراف زل زدم دختر و پسر 

   بلندبا لباسا ی ساده بلند 
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    .می خندیدن و حرف می زدن و بعضیاشون عاشقانه به هم زل زده بودن

   ... چه مسخره!چه خنك!چه داغون اه اه لوس ها 

    !گارسون به سمتمون اومد و آركا بدون نظر پر سیدن گفت دو تا قهوه تلخ بیاره

    :گفتمی بخورم! با حرص  قهوه تلخ!من دوست داشتم بست نی توت فرنگ

    .باید به فكر  گیا ه خوار ی بیفت م-

    : سرش رو بلند كرد و خیره به چشمام عینكش رو رو ی میز گذاشت و گف ت

 چرا؟    -

    : گفتمبا دسته ها ی عینكم كه رو ی میز بود باز ی كردم و همون طور ی با حرص 

 چون رسما این جا نقش گوسفند رو ایفا می كن م   -

    .شصتش رو گذاشت رو ی لبش تا جلو ی خندش رو ب گیره اما همچنان شونش می لرزید

    !مرض -

    . یهو نگاهش خیره  ی پشتم شد و لبخندش عمق گرفت

برگشتم و از پشت پرده پسر ی رو دیدم كه نیم رخش به من بود و داشت با گارسون حرف  

    .می زد

    .تا برگشت چشمام اندازه نعلبكی شد  لاغر و قد متوس طی داشت با موه ا ی سیا ه 
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    !دیان-

   

    :كمی این طرف و اون طرف رو نگاه كرد و آركا بلند گف ت

    !دیان-

    .برگشت و با دیدنمون نیشش شل شد

    . اومد سمتمون و من  سیخ سر جام نشستم

    !پرده رو زد كنار و تا من رو دید سرم رو گرفت و سرم رو كوبند به شكمش

    !شیوه جدید بغل كردنه؟جلل خالقاین 

    !موهام رو ناز كرد و رفت كنار آركا و باهاش دست داد و نشست و به منو خیره شد

    :انگار نه انگار...آركا لبخند گف ت

 خوش اومدی   -

    .دیان دستی به موهاش كشید و اونارو به بالا هدایت كرد

    :رو به آركا گف ت

 چه خبر؟    -
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    :انگشتش خطوط فرضی  ا ی رو ی میز كشید و گف ت آركا با 

    !هیچی،نصفه راه رو رفتیم-

    :دیان سر تكون داد و رو به من گفت

 تو خوبی؟   -

تو انگار  - به زخم گوشه لب و كبود ی رو گونش چشم دوختم چرا شكل بادمجون شده این؟  

    !بهتر ی

    :و گفت به زخماش اشاره كردم خندید و تكیه زد به صندل یش 

    .بعد این ك فرار یتون دادم خودمم پریدم از ماش ین بیرون یكم آ سیب دیدم-

    :ابروهام بالا پرید و با چشما ی ری ز شده گفتم 

    :شما از اول هم رو می شناخ تید مگه نه ؟  دیان فور ی هول شده گف ت-

    !نه-

    :آركا ام هم زمان گف ت

 آره  -

    :اه كرد و آركا بیخیال گفتدیان با تعجب آركا رو نگ
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اون طور  ی نگاهم نكن،این فضوله همه چیز رو كم كم می فهمه با كاراگاه بازیاش جریان  -

    .دزد  ی بانك و اینارم فهمید

    :دیان با دهن باز گف ت 

    !آركا-

    :آركا بیخیال گفت

 مرگ   -

    :آركا برگشت و نگاهم كرد و گفت

آره هم رو میشناختیم بعد این كه به جرم قتل خواهرم پلیسا افتادن دنبالم منم كم كم دیوونه -

 شدم قاط زدم و   

فرار كردم اومدم فرانسه تو این شهر بردنم تیمارستان هیچ اسمی ازم نداشتن دیانم ماجراش  

 طولانیه فقط بدون  رفیق و هم پایه من و آرلا بود   

یمارستانم برا ی این كه كمكم كنه خودش رو زد به دیوونگی اومد  بعد این كه فهم ید من ت

   ...تیمارستان تا فراریم بده  منم این اواخر تا حدود ی خوب شده بودم

گارسون به سمت میزمون اومد و سفارش من و آركا رو رو ی میز گذاشت و به فنجونا ی  

    !شكلاتی كرمی قهوه زل زدم اه  مزخرف
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گ بست نی جلو ی دیان دهنمباز موند حتما موقع ورود به گارسون سفارش  با دیدن لیوان بزر

    !داده

    .دندون رو هم سا بیدم

    :دیان به جا ی آركا ادامه داد

نقشه آتیش سوز ی از من بود همه چیز آماده بود برا ی فرار  ی دادنش داشتیم از پشت  -

    .افتاد یمحوطه فرار می كردیم یهو  آركا فهمید تو داخل گیر  

به من گفت برم و خودش دویید تو ساختمون منم مجبور شدم برم بعدشم كه از بیرون  

    . تیمارستان با آركا هماهنگ  كردم و اومدم دنبالتون

    . با چشما ی گرد شده نگاهش م ی كردم برگشتم سمت آركا داشت قهوه اش رو می خورد

 كه آس یب جد ی ندیده؟     جاییت- به خاطر من برگشت تیمارستان؟ فقط من ؟  

آركا داشت با دیان حرف می زد و دستم رو آروم پیش بردم تا لیوان بستن ی دیان رو بكشم 

 سمت خودم كه دیان هم   

زمان با حرف زدن با آركا زد پشت دستم و لیوانش رو برداشت و یك قاشق گنده از بستنی  

    !چپوند تو دهنش

   ! عنی تف به این زندگی...تفو با  نیش شل شروع كرد به خوردن  ی
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بغ كرده كل قهوه رو با وجود داغ ی و تلخی بیش از اندازه اش سر كشیدم و وقتی فنجون رو  

 كوبید م رو میز هردو   

    :گفتمتاشون خیره نگاهم می كردن و با پشت دست دهنم رو پاك كردم و  

 ها چیه؟   -

    :دیان با نی ش شل گف ت

 گوارا ی وجودت    -

    :با حرص خواستم جیغ بزنم كه آركا سریع گفت

    !هیس-

    .سرم رو برگردوندم و به حالت قهر نگاهم رو به اطراف گردوندم

از پشت درا ی شیشه ا ی همون نگهبان تو ی آسانسور رو دیدم كه داشت تند تند با بی  سیم 

 حرف  می زد و یه لحظه   

    .با دیدن  من چشماش ری ز شد و سریع روش و برگردوندنگاهش رو به ما دوخت و 

    ...پسرا -

    :گفتم آركا و دیان ساكت شدن و هم زمان كه درا ی شیشه ا ی باز می شدن  

    !یه مشكل دار یم-
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هر دو به درا ی ش یشه ا ی خیره شدن و نگهبان وارد شد و پشت سرش با دیدن دو تا پلیس  

    :ی كه داد م ی زد  با اسلحه و یك مرد كت  شلوار

 اف بی آ ی   -

هم من هم آركا و دیان از جا پری دیم و یهو مچ دستم كشید ه شد و از پشت صند لی بلند  

 شدم و دنبال آركا دوییدم و   

دیان اما خیلی طبیعی ازمون آروم و با احتیاط ب ی ن شلوغی و سر و صدا ی مشتر ی ها فاصله 

    .وایسادگرفت و قاطی جمعی ت  

    : به خاطر كشیده شدن دستم و یهویی بلند شدنم صندل یم افتاد و مرد داد زد

    !ایست-

دنبال آركا به سمت انتها ی رسوران دوییدم و آركا فور ی درا  ی شیشه ا ی ته راه رو باز كرد 

    .و نفس نفس می زدم و هر  كی سد راهم بود تنه می خورد

    !ورا دنبالمون بودن اونم با اسلحهاز رستوران خارج شدیم و مام

    ! قطعا به خاطر آركا بود،به جرم قتل و دیوونه بودن یه جانی خطر ناك محسوب می ش د

    .دستم درد گرفته بود و هم پا ی آركا بودن خیلی سخت بود خیلی سریع می دویید

    :از رو ی نرده های جلوش پرید و برگشت سمتم و داد زد

 دستم رو ب گیر   -
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    .دستم رو بردم سمتش  بلندم كرد و پاهام رو بالا آوردم و از رو میله ها رد شدم

پام كه به زمی ن رسید مرد كت شلوار ی و قد بلند ی كه هفت تیر دستش بود و از اف بی آ ی  

    : بود داد زد

 تا كی می خوا ی فرار كنی؟   -

    .یمبی توجه به یارو به دوییدنمون ادامه داد

    :وارد ساختمون شدیم و تند تند از پله ها می رفت ی م پایین نفس نفس زنون نالید م

    .آرك...ا د..دیگه نفسم ب...بالا نمیاد-

    :در حالی كه از پیچ راه رو می گذشت یم تا دوباره از پله ها ی طبقه شیشم پای ین بر یم گفت 

    !دار ی وقتی هنوز...م.. می تونی حرف بز نی یعنی نفس-

    !تو این موقعیتم ضد حال بود

    . تو پیچ بعد ی راه رو چند ثانیه مكث كردم و نفس عمیق كشیدم و دستم رو گذاشتم رو قلبم

    .دوباره دست دیگم رو كشید و دنبالش راه افتادم

    :صدا ی قدما ی پل یسا رو می ش نیدیم و رو به آركا داد زدم

 بابا اینا كه ا..اجازه ندارن بهمون شلیك كنن ب ی...بیا باهاشون رو در رو دعوا كنی م   -

   ! ت..تو كه زورت ز یاده
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برگشت سمتم چیز ی بگه كه صد ا ی مهیب شلیك گلوله رو شنیدی م و دیوار كنارم درست  

    ! كنار شونم سوراخ شد

   

    :نفسم تو  سینم قفل شد و مبهوت گفتم

    !شلیك كرد-

   : آركا دستم و ك شید و درحالی كه سرعتمون بیشت ر شده بود داد زد

    !این رو نمی گف تی كسی  می گفت لالی؟  واقعا باهاش موافق بودم-

به طبقه اول كه رسیدیم از راه پله ها خارج شدی م و بین اون رفت و آمد ها و شلوغی درست  

 نمی تونستیم پ لیسا رو   

تشخیص بدیم دویدیم سمت درا  ی خروجی كه با دیدن پلیسا ی دم در هر دو خشك شده  

 ایستادیم آركا فور ی دست م   

    .شدیم  رو كشید و وارد ی ك مغازه كوچ یك درست زیر پله ها

   . نفس نفس زنون دستم رو رو ی سینم گذاشتم

    .آركا آروم از كنار شیشه به بیرون زل زد و برگشت سمتم كناره شق یقه هاش خیس بود

 بفرمایید ؟   -
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هردو متعجب برگشتیم به فروشنه كه یك خانوم مسن با موها ی سفی د و لبا ی قلوه ا ی و  

    .نارنجی رنگ بود خیره  شدیم

    !دون به اجناس مغازه زل زدم  تف تو روحت آركاسرگر

 مغازه قحط بود؟    

    :آركا لبخند مصنوعی و حرصی ا ی زد و گفت

 خانومم لباس  می خواست  جااان!خانومم؟ لباس ؟    -

هم زمان با این حرفش نگاه تیز شده اش رو از پشت شیشه ها به بیرون دوخت از لابه  لا ی  

 شون بود   مانكن هایی كه لباس تن 

 همون مرد كت شلوار ی رو دیدم كه داشت با بی سیمش حرف  می زد و نیم رخش به ما بود  

 آه البته،چه طرحی مدنظرتونه ؟   -

با چشما ی گرد شده به زن زل زدم لبم رو جوییدم و مثل احمقا اولین چیز ی كه به ذهنم اومد 

    :رو گفتم

    ! پلنگی-

   :آركا اندازه در مغازه باز مونده بو د  زن ابرو بالا انداخت و گفت چشما ی زن گرد شد و دهن 

    ! پلنگی نداریم-
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    !ابرو بالا انداختم و بلند زدم زیر خنده و حت ی نمی دونستم چرا دارم می خندم

    :با  نیش شل گفتم 

   !هرچی قشنگ باشه خوبه-

زده از لابه  لا ی شونه  ی مانكن سر ی تكون داد و با مكث نگاهش و ازم جدا كرد و آركا اخم 

    :به بیرون زل زد و گفت 

 پوستت خیل ی سفیده و موها ی تیرت تضاد خوبیه  -   :باید بریم  گف ت-

تمام مدت با دهن باز به آركا زل زده بودم و حالا زنه هرچی می گفت نگاه آركا تو همون  

 قسمت بدنم  گیر می كرد م ی   

   ... وهام،این به موهام زل می زد می گفت بالا تنهگفتم ی كرد می  گفت پوستم به صورتم نگاه  م

    :لبم رو جوییدم و زود پشتم رو كردم و زود گفتم

    .نه ممنون خوشمون نیومد-

    .دست آركا رو گرفتم و كش یدم ش از مغازه بیرون

ان حرف  تا اومدیم بیرون دو تا پلیس دیدی م درست به فاصله ده قدمیمون داشتن با یك نگهب

    .م ی زدن

    .آركا فور ی هولم داد تو یك مغازه دیگه
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    :گفتمسریع برگشتم و با دیدن مغازه با بهت  

    !...این جارو-

    !برگشت و با دیدن مغازه چند لحظه مكث كرد و بعد به  بیرون زل زد و بعد به لباسامون

    :برگشت سمتم و لبخند ی زد و گفت

 گفته بودم عاشق پوشیدن لباس ا ی جدیدم؟   -

یه مغازه خیلی بزرگ بود كه پر از لباسا ی باحال بود و فروشنده هاش بین لباسا راه م ی رفتن  

    .و داخلم تا حدودی  شلوغ بود

    .فور ی وارد راه رو  ی وسط شدیم و بی ن رگال لباس ها...تند تند دنبال یه لباس متفاوت بودم

    .ه لباس بادمجونی فور ی برش داشتم و آركا ام اون سمت تند تند دنبال لباس بودبا دیدن ی

فور ی رفتم تو ی اتاق پرو انتها ی راه رو و در رو بستم و برق زو روشن كردم اتاق پرو خ یلی 

 بزرگ ی بود راحت لباسم ر و   

اذ یت می كرد ولی   درآوردم و زود پیراهن رو پوشید م اندازه بود البته كمی زیپش كمرم رو

    .مهم نبود موهام رو فوری  ریختم اطرافم و فرقم رو كج كرد و به كفشام زل زدم

    !با آل استار...و  پ یراهن بنفش

فور ی اومدم بیرون و هنوز مارك پیرلهن م روش بود و فروشنده با تعجب نگاهم كرد كه  

    :گفتملبخند ی زدم و به آركا اشار ه  كردم و  



 

 

 

375 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 ی كن یم   حساب م-

سر ی تكون داد و لبخند زد رفتم سمت چپ مغازه چند تا پله به پایین م ی خورد آروم رفتم  

    .پایی ن 

    .پر از كفش و كمربند و كلاه و ته سالنشم بدلیجا ت فروشی بود 

رفتم سمت كفش ها و تند تند نگاهشون م ی كردم با چشما ی ری ز شده یه بوت مشكی و  

    .داشتم  و به سایزش نگاه كردمكوتاه مخملی شكل بر 

بود،به پامم ی خورد فور ی برش داشتم و روی صندل ی نشستم و دختر جوون با دامن   ٣٨

    :كوتاهش روبه روم ایستاد و   گف ت

 می تونم كمكتون كنم ؟  -

    :گفتمكفشام رو دراوردم و كفشا ی جدید رو پوشیدم و  زیپش و بستم و  

    !نه-

د و بلند شدم و رفتم سمت بد ل یجات ها و از رو  ی میز به بهانه انتخاب  با تعجب نگاهم كر

 رژ لب   

    :گفتمیه رژ لب بادمجو نی و زرشكی تیر ه برداشت م  رو به فروشنده متعجب 

    !می تونمتست كنم؟ همسرم حساب می كنه-

    :به سرتاپام نگاه كرد و گفت
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 البته   -

    ! زرشكی رو رو ی لبامكشید م...اومخوب شده بودمبه آینه رو ی میز زل زدم و رژ لب 

    : رو به دختره گفتم

 لنز دارید؟    -

متعجب رفت پشت میز و از تو ی كشو ی كوچیك و شیشه ا ی یك جعبه بیرون آورد و گف  

    :ت

 چه رنگی؟   -

    :گفتم بی حواس درحال ی كه اطراف و دید می زدم  

 مشكی   

    .رد و بهم دادسر ی تكون داد و لنز مشكی در آو

جلو ی آ ینه خم شدم و در جعبه رو باز كردم و از تو ی بسته لنز رو دراوردم چند بار پلك زدم 

    .و لنز رو زدم سر  انگشتم و انگشتم رو كردم تو چشمم

    !توروحت از چشمام اشك میومد

    !لنزارو گذاشتم و دختره همه جا باهام میومد تا یه وقت در نرم



 

 

 

377 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

الا رفتم و آركا رو دیدم  یه تی شرت مشكی و یه كت تك مشكی پوش یده بود با  از پله ها ب

    .شلوار كتون و تنگ مشكی  كالج مشكی و موهاش رو روبه بالا هدایت كرده بو د 

    !لبخند ی زدم سیاه خوش تیپمن

با دیدنم چند لحظه خیره نگاهم كرد و چند بار دستش رو  بین موهاش فرو كرد و گیج چند  

    ...ر پلك زدبا

    :گفتمرفتم سمتش و آروم  

    .باید حساب كن یم-

    .به چشمام زل زد و مثل خنگا ه ی به چشمام نگاه می كرد

 شادی   -

 هوم؟    -

    !كو چشمات-

   !كم مونده بود بلند بزنم زیر خنده! نمونه ا ی از یك دیوونه خنگولبود

    :آروم گفتم

    .قایمشون كردم-

    :نگاهم كرد و گفتبا حرص  
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    .این دفعه رو مجبور بودیم ولی اگر یك بار دیگه چشمات رو نبینم خودم پیداشون می كنم-

    ...سرش رو خم كرد و بعد به چشمام

    .حتی اگه لازم باشه كل چشمات رو از حدقه درمیارم-

    ! نفسم درنمیومد و تپش قلبمم كه نگم بهتره

    .حساب كرد  رفت و هرچی كه گرفته بودیم رو

    !و من هم چنان قلبمتند  می زد...لعنتی جذاب

    . آروم با هم با سر پایین و شونه به شونه  ی هم از مغازه زدیم بیرون

با قدما ی سریع به سمت    .دستم رو هر از گاهی م یاوردم بالا و موهام رو میر یختم رو صورتم

    .و بالا اورد یم و رو ی چشمامون زدیمدرها ی خروجی رفتیم و هم زمان با هم عینكامون ر

پلیسا نگاهمون كردن و متوجهمون نشدن و نفس راحتی كشیدم و به بازو ی اركا بیشت ر  

    ...چنگ زدم و لبخند ی زدم  كه

 هی آقا   -

خشك شده سر جام میخكوب شدم و آركا ام دست كمی از من نداشت نی م رخم رو  

 برگردوندم و از لابه  لا ی موهای   
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جلو ی صورتم و عینك م به پسر قد بلند و چهار شونه ا ی كه یونی فرمش عج یب زنگ خطر 

   .پلیس بودنش رو به صد ا  می آورد خیره شدم

ود و منتظر بود آركا برگرده اما آركا میخ كوب به جلوش  با چشما ی ریز شده به آركا خیره ب

 زل زده بود شاید من ر و   

برا ی لنز و مو و عینك و لباس و ارایش نشناسن اما قطعا اركا رو بااین موها ی سیاه و هیكلش 

    !صد در صد شناختن

پ آركا  لبم ور گزیدم و صدا ی یه چیز ی اومد و سرم رو به سمت صدا پای ین آوردم دست چ 

 یك چاقوی كوچیك بود  

    :كه بازش كرده بود وحشت زده بازوش رو فشردم و پسره این بار داد زد

 برگرد بب ینم ت   -

آركا عصبی چند بار نفس ك شید و آروم خواست برگرده كه یك صدا ی جیغ فرا بنفش  

    :درست پشت سرم باعث ش د  یك متر بپرم و جیغ بزنم

 یا قمر بنی هاشم   -

    :وحشت زده برگشتم و یك دختر بود كه به نقطه ا ی خیره بود و با لحجه غلیظی داد زد 

    !خدا ی من-

قبل این كه به خودم بیام كل ی آدم به سمت ی رفتن و دور یكی جمع شدن احتمالا بازی گر ی  

    ....یا یك آدممعروف بود
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و اركا زود بازوم رو گرفت و من رو كشوند    این شلوغی باعث شد پلیسه حواسش پرت بشه 

    . بین همون جمعیتی ك ه  دور همون آدم معروفه جمع شده بودن

    .دوست داشتم ب گیرم تك تكشون رو ماچ آبدار كن م

    . اخه ادم این قدر وقت شناس؟دمتون گرم

باعث  عاشقتونم من متعلق به همتونم مرسی كه مثل وحشی ها دوییدید سمت این بدبخت و 

   !شدی د ما  گیر ن یف تی م  مرسی سپاسگذارم 

    !بیخیال افكار ما ل یخولیاییم شدم و بین جمعیت داشتم له  می شدم

    .طرف هر كی بود داشت امضا می داد

بین جمعیت به پسر خوش قیافه و چشم رنگی ا ی كه داشت با یه لبخند  شیك به همه امضا می 

    .داد زل زدم 

بازوم رو گرفت و من رو كش ید و از اون سمت جمعیت خارج شدیم و با سرعت از  آركا 

   .ساختمون زدیم بیرون

    :نفس نفس زنون دستم رو به دیوار تكیه زدم و گفتم 

 اینا كه همش اسم این ادم معروفه رو می گفتن  ایرانی بود كه چه حور ی ا ین جا معروفه؟   -

    :ت و نفس نفس زنون گف تآركا عینك ش رو از چشماش برداش
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 چون بین الملل  ی   -

 یعنی هم فار سی هم خارجكی؟   -

 بی حوصله سر تكون داد و نگاهم رو بیلبورد كنار مركز خرید ثابت مون د   

    ... با شكوفایی  فریاد آتش زاد...موقعیتی تكرار نشدنی ٠٠تا  ٢١كنسرت از ساعت -

    !چه شاخ-

    :آركا ریز خندید و گفت 

    . خوانندس دیگه شاد ی! معروفه و ناخواسته مارو نجات داد-

    :سر تكون دادم كه بازوم رو گرفت و گف ت

    .زود باش باید بریم-

سر تكون دادم و با سرعت به سمت خیابون اصل ی حركت كردیم  بلاخره از اون قسمت  

ركز خرید و ما با خارج شدی م و هر از گاهی ماشینا ی پل یس رو می دیدیم كه م یرن سمت م

    .س ر  پایین و تند تند رفتیم سمت ما شینمون 

 ماش ینمون!جمع بستم الان؟من و آركا ما بودیم؟   

 چرا نمی فهمم؟چرا نمی فهمم نباید نزدیكش باشم بهش فكر كنم و كنارش باشم؟   

    .من قطعا نفهم ت رین عاشق رو ی زمینم
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روشن كرد و كمربندش رو بست و یه لحظه  سوار ماش ین شد یم و با سرعت ماشین رو 

    :برگشت و با دیدن من كم ی  خیره ام شد و عصبی گفت

    :خب درش بیار دیگه؟   با بهت گفتم-

    :چیو؟   با حرص گف ت-

 دامنتو...خب خنگ لنزاتو دیگه    -

یی  با تعجب آهانی گفتم و خم شدم جلو ی آ ینه و انگشتم رو تو چشمم كردم كه به خاطر یهو

    .بودن كارم دردم اومد و  چشمم پر اشك شد

    :چشمم رو بستم و جیغ زدم

 آیی   -

 چته؟    -

 نمی تونستم چشمام رو باز كنم و تند تند خودم رو باد میزدم چشمام داشت می تركی د   

    :دستاش رو دور بازو هام حس كردم من رو برگردوند سمت خودش و عصبی گفت 

 رمیارن؟   وحشی ا ین طور ی لنز د-

    .تند تند اشكام  می ریخت و اون چشمم بسته بودم
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دستام رو به زور بین تقلاهام كنار زد و با انگشتاش بی ن پلكام رو فاصله داد و چشمام به زور  

    .باز شد

    .به چشماش زل زدم و قطره قطره اشكام می ریخ ت

    .اون درد اولیه رو نداشتم اما اشكام تمونی نداش ت

دستمال كاغذ ی از تو جعبش بیرون كشید و آروم رو چشمام گرفت كمكم اشكام خشك شد و 

فقط  ف ین فی ن م ی  كردم  دست راستش رو گذاشت پشت سرم و سرم رو به خودش نزد  

    .یك كرد 

 انگشتش رو آورد سمت چشمم كه جیغ زدم و سرم رو بردم عقب كه محكم خورد به شیش ه   

    :باز كرد و گف تبا حرص كمربندش رو  

 شاد ی باید اون لنز كوف تی رو دربیاریش من رنگ چشما ی خودت رو می خوام   -

 نمی خوام میسوزه خوبه منم انگشت كنم تو چشمت؟   -

بازوم رو گرفت و من و كشی د سمت خودش و باز انگشتش رو آورد سمتم كه محكم چشمام 

    :رو بستم و جیغ زدم 

    !نه-

    :عصبی داد زد
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 چشمات رو باز ك ن   -

    :ترسیده چشم باز كردم كه با صدا ی آروم تر ی گفت

 فقط یه لحظه چشمات رو باز نگه دار    -

آب دهنم رو قورت دادم و سعی كردم حرفش رو گوش كنم.اما با هربار نزدیك شدن  

    . انگشتاش با وجود دستاش رو ی  پلكام چشمام رو به زور وحشت زده می بست م

عم یقی كش ید و یهو نیشخند ی زد و برگشت نگاهم كرد   قلبم یه جایی تو  عصبی نفس 

    .وجودم گرومپ افتاد و نفسم یكی درمیون شده بود

   . نگاهش رو دوباره بالا آورد و به چشمام زل زد

    .با چشما ی از حدقه در اومده نگاهش می كردم 

    .خقلبم رسما تر كید و هزار تیكه شد 

چشما ی از حدقه در اومدم رو به حالت اول برگردونم یهو سوزش كمی رو حس كردم و دو تا 

 چشمام یهو تار   

    !شد و درد گرفت با دو تا دست هم زمان لنزامو دراورده بود

سرجاش نشست و لنز و انداخت از شیشه  بیرون و ماش ین رو بی توجه به چشما ی قرمز و  

    :خیسم روشن كرد و گفت
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    .شما  ی خودت باید نگام كنن فقط چشما ی خودتچ-

راه افتاد و من...من بی خیا ل...من ی دیگه وجود نداشت  حتی اون نزدیك ی ام به خاطر در  

    !آوردن لنز بود

 بازیم داده بود!درست مثل همیش ه   

    .تو كل راه ساكت بود و من چشمام رو بسته بودم

 یكم آروم تر می شدم این طور ی   

    .درد چشمامم كم شده بود نفس عمیقی كش یدم

    . وارد پاركینگ شدیم و در رو بست و پیاده شد و بعد از چند ثانی ه مكث  پیاده شد م

 شادی   - وارد خونه شدیم و به سمت اتاقم رفتم و در سكوت بهم خیره بو د  

    :و گفتبرگشتم و نگاهش كردم به چشمام زل زد  

بردمت  بیرون كه سر حال ش ی انرژ ی بگیر ی چرا این طور ی ا  ی پس؟  نیشخند ی زدم -

    .و برگشتم رفتم تو اتاق و در رو بستم

    .رو ی تخت نشستم و به چهره ام تو ی آینه زل زدم 

    .چشمام قرمز و رژ لبم كمی به هم ریخته بود
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    !نیشخند زدم چه مزخرف

    . ت لباس و زیپش رو از كنار پایین ك شیدم و كمربندش رو باز كردمدستم رو بردم سم

    .كه در اتاق با شدت باز شد

    ... وقتی باهات حرف می زنم چرا جوا-

 حیرت زده نگاهش می كردم و خشك شده نگاهم می كرد حرفش كامل قطع شده بود    

    : ترسیده دستم رو جلوم گرفتم و جیغ زدم

 مگه طویله است؟برو بیرون حیوون   -

توقع نداشت!تق صیر خودم بود كه در رو قفل نكرده بودم ولی اون قدر عصبی بودم كه بخوام  

    ! یه جور  ی سرش خالی  شم

    :اخماش در هم فرو رفت و با حرص داد زد

   !به كی گف تی ح یوون -

    .به دیوار چسبیدم و همچنان جلوم رو گرفته بودم

چپم یه جور ی ادامه لباس رو تو مشتم چنگ زده بودم كه از كمرم نیفته  بی حیثی ت  با دست 

    !بشم

    .اومد سمتم و بازوم گرفت و كوبوندم به دیوار و اخم كردم و هم چنان دستام جلوم بود
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 ولم كن   -

چرا یهو جو گیر  می  شی؟ می پ ر ی به من تو كل راه خفه خون گرفته بود ی چته؟تو روم  -

 بگو  

    :با حرص بغضم رو پشت سر گذاشتم و داد زدم

 به توچه؟به توچه كه چمه؟واسه چی بیخیالم نم یشی بازوم رو ول كن روان ی   -

 روانی،نگو روانی    من روانی  نیستم!نگو- با كف دستش محكم زد به سرش و داد زد   

تو فاصله پنج سانتی صورتم نعره می زد  با ترس میخكوب شده به دیوار چسبیده بود م  لبم رو 

    .به دندون گرفتم و وحشت زده نگاهش كردم

    : چشما ی گرد و ترسیده ام زل زد و گفت

و پایین می   یك بار دیگه بگی روانی،روانی واقعی رو نشونت  می دم شاد ی  سینم از ترس بالا-

    .شد و دستام یخ زده بود 

    .و من با همه توانم نفس عمی قی كشیدم

 وقتی م یگم مال منی،یع نی همه چیت مال من ه   -
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اگه تا الان كاری ت نداشتم به خاطر این بود كه چون نخواستم ت  نفس عمیقی كشیدم كه  

    : زمزمه وار گف ت

   ! خوامتاز الان به بعد بترس شاد ی...چون می  -

قلبم یه جایی تو وجودم ر یخت و خورد شد ولم كرد و ازم فاصله گرفت و خیره بهم عقب  

    .عقب رفت سمت در اتاق و  برگشت و از اتاق خارج شد

    :گفتمنفس عمیقی كشیدم و دستم رو، رو قلبم گذاشتم و  

    :هییعععع یا خود خدایا خداااااا   با چشما ی گرد شده گفتم-

 مریض   وایی...-

   : احساس گناه م ی كردم برگشتم و به سقف زل زدم و با بغض گفتم

خدایا آركا غلط كرد آركا گ...ه خورد آركا بی جا كرد تو ببخ ش  با همون بغض مسخره تاله -

    : وار گفتم

 نمی بخشیش ؟   -

تو   نشستم رو زم ین و دهنم رو یه متر باز كردم و بالشت رو از رو تخت برداشتم و سرم رو

    !بالشت فرو كردم و بلند  جیغ زدم باید ادرنالی ن خونم رو خالی می كردم
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    .صدام به خاطر بالشت بیرون از اتاق نمی رف ت  ولی خودم خالی شدم

زود ی ك تاب شلوار از تو كمد برداشتم و خودم رو انداختم تو حموم  جلل خالق معشیت خدا  

    !رو دیدی

    ... آخه...این بار كه نمیخواست لنز دربیاره این باراین چه كار ی بود 

با دستم سرم رو به چنگ گرفتم و با حرص آب رو باز كردم و با ای ن كه زیاد ی داغ بود اما 

    .نشستم زیر دوش و پاهام   رو تو شكمم جمع كردم

    ...لعنتی...لعنت ی

   ! بدن م باز مثل پوست مرغ دون دون شده بود

    :آب پوستم جیز جیز می كرد  به شامپو ها زل زدم و مبهوت گفتم از داغی 

    : گفتمنیشم به موازات گوشام كم كم شل شد و با ذوق مزخرفی 

    :گفتم با هیجان پاهام رو به زمی ن كو بیدم و با ذوق  

    ! چه جذاب! چه زیبا-

    .یه فكر ی مثل لامپ تو سرم روشن شد

    !هولی خواهرش رو كشته!روانیه دزد -
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    .متفكر دستم رو زدم زیر چونم

    .ما همه قاتلیم... فقط فرقمون اینه ما ازادیم-

یه عده آدم می كشن،گلو می برن، شلیك می كنن،خفه می كنن،میرن زندان و حكمشون میشه 

 اعدام و حبس ابد ی ه   

م و دلشون  عده اممثل ما در روز صد ها نفر رو با حرفامون با نگاهمون با كارامون  می كش ی

    !رو میشكنی م و غرورشون رو خورد می ك نیم...ما روحشون رو می كشیم

   

    ...ما همه قاتلیم

لبخند ی زدم و بلند شدم و شامپو رو رو ی خودم خالی كردم خودم رو خوب شستم و حوله  

 پیچ از حموم خارج شد م  

مشكیش رو كه خطا ی  تاپم رو كه طرح كی تی بود رو پو شیدم و شلوار ورزشی و گشاد 

   .ورزشی صورتی كنارش داش ت  رو پام كردم

    .موهام رو خیس دورم ری ختم و وارد پذیرا یی شدم

    .آركا نبود ! حتما تو اتاقشه   مواد لازانیا داشتیم 

    ...پس شروع كردم به درست كردنش
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 اواخر كارم داشتم دستام رو م ی شستم كه حضور كسی رو پشتم حس كردم،برگشت م   

    . آركا به كانتر تك یه زده و با ژست بامزه ا ی داشت نگاهم  می كرد

    :گفتم ابرو بالا انداختم و 

    : لازانیا دوست دار ی؟   بیخیال گفت-

 نه   -

    :بیخیال برگشتم و به فر زل زدم و گفتم

    !راستمبه كتف -

    :گفتملبخند ی زدم و نگاهش كردم و 

   !مهم منم كه دوست دارم-

   .نیشخند ی از خنده زد و دستی به موهاش كشید و رفت تو پذیرایی و تی و ی رو روشن كرد

    .از آشپزخونه خارج شدم و كنارش رو كاناپه نشستم 

    .ر ی بهتر بودهر دو اتفاق یك ساعت  پیش رو به رو ی هم نمیاوردیم   این طو

  *** 

    .با صدا ی تق تق ی كه از بیرون ش ن یدم چشم باز كردم
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    .گیج نی م خیز شدم و چراغ خواب رو روشن كردم

 به ساعت نگاه كردم   

 دو نیم صبح بود!دوباره صدا ی تق تق شنید م   

    !كثیفشصتم خبر دار شد كه باز آركا  میخواد از د یوار خونه مردم بره با لا  دزد 

فور ی پتو رو كنار زدم و دو ییدم سمت جالباسی و سیو شرت مشك یم رو تنم كردم و زی  

    .پش رو سریع بالا كشیدم و  شلوار ورزشیم مشكی بود

سریع و آروم در رو باز كردم و از  لا ی در با توجه به روشنایی ها ی رنگی رنگی اباژور ها  

    .آركارو مثل اون دفه سیا ه  پوش دیدم

داشت از پله ها میومد پای ین آروم در خونه رو با كل ید باز كرد و انگار یه چیز ی یادش اومد 

 كه به موهاش چنگ زد و   در رو نیمه باز رها كرد و دویید از پله ها با لا   

به سرعت نور از اتاق خارج شدم و در رو آروم بستم و دوییدم از خونه بیرون و در رو دوباره  

    . نیمه با ز  گذاشت م مثل قبل 

 با سرعت رفتم تو پاركین گ   

 هیچ وقت تو پار كینگ در ما شین رو قفل نمی كر د   

با سرعت در سمت راننده رو باز كردم و خم شدم و كاپوت رو باز كردم و در رو آروم بستم و  

 با سرعت رفتم پش ت  
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دراز كشیدم و آروم درش رو جور ماش ین و صندوق رو بالا زدم و فور  ی پام رو بلند كردم و 

 ی ك بسته نشه كیپ كردم   

قلبم از شدت ه یجان و استرس تند تند م ی زد و همیشه وقتی ضربانم بالا می رفت و خیلی  

 هیجان داشتم دو تا  دندونا ی جلوم درد می گرف ت   

    . كلا جزو رده  ی حیوانات بودم ه یچیم به انسان ها نرفته بود

م و نفس نفس زنون از قسمت باز صندوق عقب به پاركینگ خیره شدم صدا ی  چند بار پلك زد

    .قدم ا ی سریع آركا رو   شنید م و صندوق رو چفت تر كردم

    . ولی دیدم كوله رو دوشش بود آها كولش رو جا گذاشته بوده كه برگشتش خون ه

 الا و رسید تو دهن م   به سمت ماش ین اومد و قلبم مثل لاك پشت ها ی نینجا از گلوم اومد ب

یه سوال...من چرا چرت و پرت می گم ؟  خلاصه دستم رو گذاشتم رو دهنم صدام درنیا د   

 كمی به ماش ین خیره شد انگار كلافه بود   

    .وقتی اومد نزدیك دیگه صورتش دیده نمی شد و فقط پای ین تنش بود

رد و  ماش ین رو دور زد و صدا ی باز و بسته شدن در رو شن یدم و ما شی ن كمی تكون خو

    .كمی در كاپوت رو بالا دادم و   نفس عمیقی كشیدم

    :ماش ین كه روشن شد قلبم از صداش لرزید و با حرص اروم گفتم

    ! مرگ، زهرم تركید-
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    .ماش ین راه افتاد و یك بویی مثل روغن حس می كردم و باعث میشد حالت تهوع بگیرم

صندوق می دیدم اما یهو انگار خر گازش   اوا یل كه آروم بود و تاریكی خیابون رو از لا ی 

    !گرفت چنان سرعت گرف ت  كه با هر دست انداز كوفت ی  مثل دوم ینو از هم می پا چیدم

ا ی تو روح جد و آبادت آركا كه یادت ندادن چه جور ی رانندگی ك نی اون قدر این ور و اون  

 می پیچید و یهو ترمز   

 ی دهنم فقط گرفته بودم تا بالا نیار م  میزد كه دستم رو به جا ی سرم جلو  

    ...و باید بگم یه مسئله دیگه ایم كه خیلی ذهنم رو به خودش مشغول كرده اینه كه

    !دسشویی دارم

 و از همه بد تر گذینه دو ام هست   

   :موقعی كه خدا انسارو می افرید حتما متفكر ب من نگاه كرده گفت ه

   عیب نداره برا ی خنده خوب ه -

    . دستم رو به بدنه ماش ین گرفتم و پاهام از خم بودنش درد گرفته بود و عرق كرده بودم

 چه وضعیت قهوه ا ی و چندشی اه  سرمم درد گرفته بود   

 تف به این تصمیما ی تكانشی و بدون فكر آخه ا ی ن چه كاریه اه   

با ترمز آنی ماش ین به عقب كشیده شدم و محكم خوردم به كپسول آتش نشانی پشت سر م  

 كه خب صدا ی مزخرفی داد    
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    .صدا ی باز شدن درا ی ماشین رو شنید م

    ! در صندوق رو كمی چفت كردم و صدا ی قدما ی كسی رو شنیدم و بعد صدا ی دیان

    !چه قدر دیر كرد  ی-

    !یلی نزدیك تر شنیدم به صندوق تكیه زده بود صدا ی آركا رو خ 

 برا ی همین جلوم رو نمی دیدم  

 كجاست؟   -

 طبقه آخره،دارن ازش بازجویی می كنن احتمالا ی ا شكنج ه   

    :صدا ی دیان كم ی عص بی بود اخم كردم و گوشم نزدیك تر كردم و آركا آروم گفت

برو وقت تعویض نگهبا نیه فقط حواست و   من از دیوار پشت ی میرم تو از داخل ساختمون-

جمع كن هم باید مدارك رو   گیر  بیاریم هم بتونیم به موقع نجاتش بدی م  صدایی از دیان  

    :نشنیدم و بعد چند دقیقه گف ت

 شاد ی خونست؟    -

آركا بیشتر به صندوق چسبید و اگه دستش رو، رو صندوق تكیه گاهش قرار م یداد در صندوق 

آره خوابیده  -شد و اون   موقع باید برا ی اموات داشته و نداشتم فاتحه میفرستاد م   بسته می

 ثل خرس میخوابه  چشمام اندازه نعلبكی شد...خیلییی نامرد ی   نباشم بود،نگران  
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خیلی بی وجدا نی،حیف لازانیا ی امشب كه كوفتت كرد ی حرومت باشه البته خودت خرید ی  

 ولی بازم حرومت باش ه   

 ن كه از این تو میام بیرون وقت ی مثل خرس روت نشستم لهت كردم می فهم ی   م

    ...البته می دونم فانتزیه ولی خب الكی مثلا من قو یم

    .نمیدونم دیان چی گفت چون دور شدن صداشون رو نشنید م

از  لا ی صندوق د یدم كه با هم از خیابون رد شدن و دوتاشون هم زمان كلاه  سیوشرت  

 شون رو سرشون كردن  لبم گزیدم و فو ر ی در صندوق رو دادم بالا   ها

كمرم تق تق صدا داد پاها ی خواب رفتم رو تكون دادم و فور  ی خم شده نگاه كردم ببینم  

    :گفتمدارن كجا  میرن پا ی راست م  رو تكون دادم و با حرص 

 بلند شو میخوام برم پاشو و   -

    :می كرد و تكون نمی خورد عصبی كوبید م رو پام و حرصی گفتم پام خواب رفته بود جیز جیز 

 پاشو عوضی،مثل خرس گریزلی  میمونی همش  میخواب ی   -

چند تا نیشگون ازش گرفتم تا اخر یه تكونی خورد و فور ی خودم رو از صندوق پرت كردم 

    .پایین و درش رو همون   طور ی چفت گذاشت م

برم از خیابون رد شم كه دیدم یه پیرمرد كارتن خواب كنار   پام كم كم درست شد و برگشتم

    .یه مركز خرید نشسته و  با دهن  باز نگام  می كن ه
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 چیه خب!پام خواب رفته بود  

بیخیالش شدم و فور ی كلاه سیوشرتم رو، رو سرم انداختم و از خیابون رد شدم و ساعت  

 احتمالا سه یا چهار بود و  خیابون م خلوت   

دوییدم تو ی خیابون بعد ی و دو تا ساختمون بزرگ كنار هم قرارداشت مثل هتل بود!از دور  

 آركا رو دیدم دویید    

    .رفت پشت ساختمون دنبالش رفتم و دیانم رفت داخل ساختمون

از پشت ستون خم شدم و دیدمش مثل مارمولك یه جور  ی از ساختمون رفت بالا كه كفم  

   !برید

    !ول دسته به دسته با نظم و ترتیپ  هی بالا  میره...چ ی گفتمیك دانه مارم

خلاصه كه دیدم نمی تونم مثل اون عنكبونی از دیوار مردم برم بالا تصمیم گرفتم راه دیان را  

    !پیشه  ی خود قرار دهم  و دست از زل زدن و افكار مالیخولیایی خود بردارم 

خپلی دیدم با شكم گنده تند تند داشت دكمه ها ی    دوییدم سمت ساختمون و از دور یه نگهبان

 روپوشش رو میزد و  میومد سمت ورودی   

 با سرعت از پله ها بالا رفتم و در شیشه ا ی رو با سرعت با دستم هول دادم و دوییدم داخل   

    .با تعجب به اطراف نگاه كردم
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ییدم تو یك راه رو و  یه سالن خیلی بزرگ با پله برقی وچیزا ی عجیب غریب با سرعت دو

    .پنهون شدم و نگهبانه اوم د  داخل و همون دم در نشست رو یك صندلی

عصبی نفس عم یقی كش یدم و مثل كاراگاها خودم رو كج كردم و به این طرف و اون طرف  

    . نگاه كردم

  پشتم ته راه رو پله بود كه م ی ر سید به همون طبقه با لایی كه سالن اصلیش پله بر ق ی

    .داشت

    .دوییدم از پله ها بالا و وارد طبقه دوم و بعدش سوم شدم

گیج دور خودم تاب می خوردم نه خبر ی از اركا بود نه دیان...تف به این شانس پس كجان  

    !این دو تا مارمولك

چشم گردوندم و یهو سمت چپ سالن دیان و دیدم كه اسلحه بهدست به سمت راه رو می رف 

 ت  

    !اسلحه زل زدم یا قمر بنی هاشم با بهت به

 اینا دارن چه غلط ی می كنن ؟   

دنبالش آروم دوییدم و هیچ صدایی از هیچ كدوم از اتاقا ی داخل راهرو نمیومد فقط یه آرم از  

 یه شركت حا لا   

   .هرچیز ی كه انگار اسم ساختمون یا مالكش بود همه جا به چشم می خورد

  - 
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    .اخرین اتاق راه رو  منم پشت دیوار پنهون شد مدیان رفت سمت  

خم شد سمت دست گیره در و تند تند با قفل در ور رفت و من با استرس خم شده و نگاهش  

    .می كردم

خوب نمی دیدم داره چی كار م ی كنه اما یهو بلند شد و با شدت وارد اتاق شد و اسلحه اش رو  

    .موقع ورود به اتاق با لا  گرفت

    .با چشما ی گرد شده دوییدم تو راه رو و رفتم سمت اتاق صدایی از اتاق نمیومد 

    !آروم از  لا ی در ن یمه باز سرم و خم كردم و دیان و دیدم با یك دختر

   

دختره پشتش به من بود و رو تخت دراز كشیده بود و دست و پاش با طناب سیاه رنگ ی  

    .بسته بود

    ...ستا ی دختره رو باز  می كردو دیان تند تند داشت د 

با شنیدن صدا ی پا با ترس خودم رو پرت كردم تو راه رو ی سمت راست و عقب عقب تو ی  

    .تاریكی گم شدم

دو تا مرد كه كچل و غول پیكر بودن با كت و شلوار به اتاق رفتن و یكیشون با دیدن در باز به 

    :فرانس و ی داد زد

    !احمق-
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كچل كنارش بود هر دو دو ییدن تو اتاق و صدا ی شلیك تیر انداز ی باعث    منظورش با مرد

    .شد چشمام گرد شه و  دستم رو گذاشتم رو دهنم

ترسیده دوییدم سمت در اتاق كه صدا ی تند قدم ا ی كسی رو شن یدم و صدا ی مرد ی كه  

    :نفس نفس زنون می گفت

 سلحه دارن    اره فكر كنم دزدن!فور ی خودتون رو برسونید ا-

داشت با پل یس حرف می زد فكر كنم. خودم رو چسبوندم به دیوار و اومد و بدون دیدن راه  

 رویی كه من داخلش   

    .بودم در اتاق رو باز كرد و همون نگهبان سی چهل ساله  ی خپلی بود 

تا در اتاق و باز كرد درست تو ی طاق در بود كه صدا ی شلیك اسلحه شنید م و روپوش  

    :گفتمنگهبانه خونی شد و دست ش  رو گذاشت رو ی شكمش و با وحشت آروم 

    !تیر خورد-

    !نگهبان مبهوت به اتاق نگاه می كرد كه دوباره صدا ی شلیك اومد و بازم صدا ی شل یك

   !ی به قلبش و اون یكی پهلوشدو تا تیر دیگه یك 

    !زانوهاش خم شد و افتاد زمین آخی!مرد

    !آبكش شد-

    .وحشت زده كمی رفتم جلو و دستم رو دهنم بود
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    :صدا ی مرد فرانسو ی رو میشنیدم

    .تكون بخور ی یه  تیر حرومش م ی كن م-

    !آروم خم شدم سمت نگهبان و چشماش باز و به سقف زل زده بو د

ترسیده دستم رو بردم جلو و اسلحه اش رو از پشتش ك شیدم  بیرون و برش داشتم بلند  

    .شدم و آروم با دستا ی یخ  زدم در رو كمی نیمه باز كردم

یكی از مردا ی كچل و فرانسو ی با كتف خونی افتاده بود زمی ن و چهره اش از درد تو  ی هم  

 رفته و به دیوار تكیه زده   

ن روبه روم دستاش رو با لا ی سرش گرفته بود و مرد كچل و فرانسو ی پشتش به بود و دیا

 من بود و اون دختر رو بی ن   

   . بازوهاش گرفته بود و اسلحه اش رو به سمت سر دختره گرفته بو د

دیان با دیدن من پشت مرد چشماش گرد شد و اون یكی كچلی كه زخمی بود خواست بگه من 

 اون جام كه قبل ش   

    !اسلحه رو بالا اوردم و آب دهنم رو قورت دادم و...بنگ

 تیر خورد به شونه  ی چپ مرده و داد ی زد و افتاد زمی ن   
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دختره فور ی اسلحه مرد رو از رو زمین برداشت و با پشت اسلحه كوبی د تو صورتش و دیان 

 ام خم شد اسلحه اش رو   

از رو ی زمین برداشت و رفت سمت نگهبان زخمی ا ی كه گوشه  ی دیوار نشسته بود و با  

 پشت اسلحه كوب ید تو  شق یقه اش   

    . كه بی هوش شد تمام مدت با بهت به دختر روبه روم زل زده بودم

    ! كاملیا-

    :گفتكاملیا با بهت نگاهم كرد و دیان از اون ور كنارم ای ستاد و بازوم رو گرفت و 

    :گفتماین جا چی كار می كنی؟  مثل خنگا نگاهش كردم و -

    !عه...كاملیا-

    : گفتمباز به كاملی ا نگاه كردم و 

    !اومد ی ا ین جا خبرنگار ی كنی؟چه خبر از تیمارستان-

    :دیان گیج به موهاش چنگ زد و گف ت

 اسمش كاملیا ن یست شاد ی  اسمش یگانه است   -

    :گفتمن و بعد اون نگاه كردم و با بهت به دیا

    !عه ...كاملیا-
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    :دیان بازوم رو گرفت و من رو كشوند سمت در و رو به كامل یا گفت

این اواخر با حقایق زیاد روبه رو شده ببخشید هنگ كرده كاملیا سرتكون داد و با هم از  -

 ساختمون خارج شدیم   

تو راه رو بودیم هنوز كه یهو آركا رو دیدم كه با سرعت از یه جایی  زد بیرون یه جور ی می  

 دویید كه رسما دهنم با ز  

با ماسك دنبال آركا می دو ان و چشمام گرد موند دوییدم جلو تر و دیدم كه یك ی دو تا پسر 

 شد و از طبقه بالا م ی  دیدمش   

از نرده ها گرفته و پاهاش رو بلند كرد و از نرده ها ی پله ها ی طبقه بالا پردید رو پله ها ی  

    .طبقه پای ین! از مارمولك ب ه  ملخ تغیر جنس یت داده بود

دیگه اومد پایین و رسید طبقه  ی ما و اون دو تا پسرم  دوباره از نرده ها گرفت و یك طبقه 

    .همون طور ی دنبال ش  بودن

با چشما ی گرد شده خواستم برم جلو كه دیان بازوم و گرفت دوید  سمت پله برقی و یه چیز  

 ی پایه دار مثل تابلو ك ه   

كل پله ها ی پله علامت خطر داشت تا از پله برق ی ها استفاده نكن یم رو گذاشت زیر پاش و  

    !برقی رو تو چند ثانی ه ب ا  گذاشتن اون تابلو زیر پاش مثل اسكیت پایین رفت

خیلی تخیلی به نظر میاد ولی یه پاركور كار مثل اون خب همچین حركتی براش ساده است اما 

    !دهن ما یك متر با ز  موند ه بود

    .و دیدیم آركا از ساختمون زد بیرون  اون پسرا ام كه رفتن پای ین از راه رو اومدیم بیرون
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    . احتما لا ا ین جا یا  هتل درحال تعمیره یا درحال ساخت

    :برگشتم كه كام ل یا گف ت

 باید بریم الان پلیسا میرسن آركا خودش فرار می كن ه   -

دیان سرتكون داد و از هر سه دوییدم سمت پله ها و رفتیم پایین از شیشه ها دیدم اون پسرا  

 ی سیاه پوش دویدن    

سمت كوچه پش تی و دیان بازوم رو گرفت و كشوندم سمت خیابو ن  از خیابون رد شدیم و  

 دوییدیم سمت ماش ین آركا و دیان ماسكش رو دراور و انداخت رو سقف ما شین و هم زما ن   

صدا ی اژیر ماشین ها ی پلیس رو شن یدیم و هفت هشت تا ما شین پلیس آژیر كشون  

    .بون رو دور زدن و رفتن  سمت همون ساختمونخیا

    :لبم رو گزیدم و نفس عمی قی كش یدم  دیان رو به كاملی ا گف ت

 یگانه اذیت كه نشد ی؟    -

    : گفتممثل خنگا نگاهون كردم و 

    !یگانه كیه-

    :كاملیا  پیشو نیش رو خاروند و خندید و گفت

    .اسمم یگانه اس ت منم،اسمم رو تو تیمارستان دروغ گفتم من-
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با ابروها ی بالا رفته متفكر نگاهش كردم و برگشتم كمی به دیان و بعد دوباره به كاملیا زل  

    : زدم وگفتم

 اون دنیا جلوت رو می گیرم حلالتون نمی كن م  -

    :با حرص پریدم سمت كامل...حالا همون یگانه و جیغ زدم

 من رو مسخره كردین؟    -

    ..دیان گرفتم ومن دست و پا  میزدم

یگانه یهو دستش رو به سرش گرفت و كم مونده بود بیفته كه دیان ولم كرد و رفت بازو ی  

 یگانه رو گرفت و تاز ه  

نگاه م خیره  ی زخم گوشه لب و ابروش شد خیلی لاغر تر از تیمارستان شده بود و بدنشم از 

    .ش معلوم  بود كبود هیقه تاپ بنفش

    :گیج سرش و گرفت و گفت

 سرم گیج رف ت   -

حضور یك نفر رو كنارم حس كردم و برگشتم دیدم آركاست نفس نفس زنون كوله پشتیش  

    :رو انداخت رو صندو ق  عقب ماش ین وگفت
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 هووف،تموم شد!مدارك رو دزدیدم حالا كه یگانه رو گرفتیم باید بریم دیره    -

    .یگانه با چشما ی گرد و بهت زده اركا رو نگاه می كردن و من سنگوب كرده بودمدیان و 

    :آركا یهو برگشت و گفت

    ...چتونه مثل جن دیده ها-

دستش رو هوا موند و دهانش به موازات دو بند انگشت باز موند و چند بار پلك زد و كم كم  

 دهنش بسته شد و كمی  

    : و یگانه نگاه كرد آروم و گیج گف تنگام كرد بعد برگشت به دیان 

    !شاد ی-

دوباره نگاهم كرد و به موازات گوشام لبخند خركننده زدم كه لبخند زد و تك خنده ا ی كرد و  

    :گفت

    !شاد ی-

    :با انگشت اشاره به دیان نشونم داد و گفت

    ...شاد ی-

ن یش شلم ش بیه خمیر كش   چند تا نفس عم یق كشید و چند بار چشماش رو بست و كم كم  

    .اومده شل و ول شد و ب ا  ترس آب دهنم رو قورت دادم
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یهو خم شد سمتم و گلوم رو گرفت و بلندم كرد و نشوندم رو صندوق و روم خم شد و نفس 

    :نفس زنون با غیض گف ت

 شاد ی به نظرت الان نباید رو تخت ك پید ه با شی؟   -

با ترس نگاهش كردم و یهو چشمام رو تو یك حركت آنی بستم و دستم رو س یخ جلوم  

    : گرفتم و خمیازه كنان و ك ش  دار گفتم

 وا ی من كجام؟حتما باز خواب زده شدم راه رفتم اومدم پیش ت و   -

كردن اوضاع شل كردم كه با دیدن چشما ی س یاه  چشم كه باز كردم نیشم رو برا ی درست 

 و  قیر ی و ترسناكش آب  

    : دهنم پرید تو گلوم و با سرفه نگاهش كردم كه این بار داد زد

   !شاد ی من تو رو بكشم تموم شه راحت شم؟ها-

   : گفتمدیان بازوش رو گرفت به زور بردش عقب و از رو صندوق پریدم پایین و حق به جانب 

    . ض تشكره،من نبودم این دو تا مفسدفی الاعرض كشته شده بودن من نجاتشون دادمعو-

    : دیان به تایید حرفم سر تكون و داد و گفت

 مفسر فی الاعرض خودتی    -

 تویی    -
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 خودتی    -

    :با حرص جیغ زدم

 توووو    -

    :گف تاركا چشماش رو ترسناك و درشت كرد و دستش رو جلو دهنم گرفت و با حرص 

 ببن د   -

اخم كرده نگاهش كردم كه خم شد دو تا دستم رو داد بالا و به دستام نگاه كرد و بعد سرم رو  

 با انگشتاش به این   

    .طرف و اون طرف چرخوند و خیره اجزا  ی صورتم و برسی كرد و بعد پاهام رو نگاه كرد 

 چی كار می ك نی؟   -

    : این رو دیان گفت و اركا عص بی گف ت

 چك می كنم  چیزیش نشده باشه   -

 قلبم یه جایی تو وجودم تپید و ای ن پسر رو مگه  ن یشه دوست نداشت! ؟   

كلافه نفس عمی قی كشید و مطمئن شد كه چیزیم نشده و عصبی رفت در ماش ین و باز كرد و  

    :گفت

 بشین ی د   -
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یگانه علامت بریدن خرخره رو دراورد و فقط من می فهمید م آركا قرار نیست بیخ یال این  

 ماجرا شه و به قول یگان ه  خرخرم رو میجوعه  

 این جانب شاد ی...به زود ی در خواهم گذش ت  باشد كه رستگار شوم  

    .كل مسیر كس ی حرفی نزد و منم جرعت حرف زدن نداشت م 

.همه چیز به هم گره خورده بود از این گره پاپیون ی ها نبود راحت باز شه از واقعا گیج بودم..

    !این گره ها ی كور بود كه  موقع باز كردنش دهنت سرویس میشه

    !من دارم چی م ی گم؟نه واقعا من الان دارم چی می گم

ش  گیج به اطراف خیره شدم و آروم خم شدم دم گوش كاملیایی كه معلوم شده اسم اصلی 

    :گفتمیگانه است  

 دار یم كجا میریم؟   -

    : یگانه برگشت و  گیج نگاهم كرد و آروم مثل خودم گف ت

 خونه   -

   :گفتمبا صدایی كه زیاد ی پایین اورده بودمش  

   !تو ایرانی ا ی؟پس چرا تو تیمارستان ادا نفهم هارو در میاورد ی بیشعور-

    :رو آورد پایین و گفتبا چشما ی گرد شده نگاهم كرد و صداش 



 

 

 

410 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    !چون تو تیمارستان باید بیشعور می بودم-

 و این كه اره ایرانی ام   

 خواستم جوابش رو بدم كه یه لحظه متوجه نگاه قرمز آركا از اینه جلو شد م   

    :گفتم بدون برگشتن سمت یگانه از لابه  لا ی لبا ی نیمه بستم خیلی خ ی ط  

    :اه م ی كن ه  یگانه با كمال  ب یشعور ی بلند گفتضایع نكن كرو لال داره نگ-

    !خب نگاه كنه-

محكم زدم رو پیشونیم و بدون نگاه كردن به آركا و دیانی كه پشت چراغ قرمز برگشته بودن  

    :گفتمسمتمون با پام لگد ی ب ه  پهلو ی یگانه زدم و همون طور ی زیر لب 

 انت   برو اون ور ضایع  با اون صدا رادیو  جو-

    .یگانه با چشما ی گرد شده نگام  می كرد و دیان ری ز می خندید

 وا لا دو دقیقه اومدم تخلیه اطلاعاتیش كنما   

 این قدر بلند حرف زد این آركا گور به گور شده شنید اَ ه   

جلو ی خونه ماش ین و نگه داشت و با ریموت در پاركینگ رو باز كرد و وارد خونه كه شدیم  

    .پیاده شدیمهمه 

    .آركا حتی یه لحظه امنگاهم نم ی كرد 
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یه جور ی ساكت بود و لباش رو، رو هم فشار می داد انگار من تو دهنشم و نمی خواد دهنش 

 رو باز كنه بیفتم م ی  خواد مثل ادامس بجوئت م  باز من چرا توهم زدم؟    

    :و جد ی گفت  پشت سر آركا وارد پذیرایی شدیم و دیان دست یگانه رو گرفت

    .بیا برو تو اتاقت جعبه كمك های اولیه رو میارم ب اید یه نگاهی به زخمات بندازم-

    !جانم؟اتاقش

    .یگانه مستق یم رفت تو اتاق من و من با دهن  نیمه باز نگاهش می كردم

رفت   دیان رفت از تو آشپزخونه از كا بینت با لا ی یخچال جعبه كمك های اولیه رو برداشت و

    !تو اتاق

    !منم این جا هو یجم!این جا ام م یوه فروشی ه  بابامم خیار مامانمم حتما تربچه است

 حرصی رفتم سمت اتاقم كه آركا یهو بازوم رو كشید و كشون كشون بدون نگاه كردن   

به چشما ی گرد و دهن بازم من رو برد سمت پله ها  یهو صدام رو انداختم رو سرم و جیغ  

    :زدم

 كمك!دیان...یگانه،آركا سگ ش د   -

   ... در اتاق باز شد و آركا حتی برنگشت نگام كنه!هم ین طور ی می ك شید منو از پله ها با لا

    :دیان با بهت گفت 
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 چه خبره؟    -

    :یگانه دویید سمت پله ها و گف ت

یان دویید جلو ی آركا  رسیدیم طبقه بالا و د  !آركا دیوونه شد ی؟   آركا اصلا حرف نمی زد -

    :ایستاد و گفت

    !آركا باز خل نشو-

آركا بی حرف دیان دو هول داد كنار در اتاقش رو باز كرد و من به دستا ی قرمز شدم خیره  

    .شدم و تقلا كردم تا دستم  رو ول كنه ولی انگار نه انگار

    :جیغ زدم 

    !دیان-

    :یگانه هم ج یغ زد 

 آركا ولش ك ن   -

    :دیان اما بازو ی ی گانه رو گرفت و گف ت

 به نظرت وقتی آركا خُُُل میشه به كسی گوش م یده؟   -
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    : آركا انداختم تو اتاق و وحشت زده چسبیدم به تخت و جیغ زدم

    .بهم دست بز نی شیرم رو حلالت نمی كن م-

    !و یك قدم رفت عقب و تق كمی خیره نگاهم كرد و بدون  هیچ عكس العملی نیشخند زد

   ! در اتاق رو محكم بست

چند بار پلك زدم و وقتی صدا ی چرخش كلید رو تو قفل در ش نیدم از جا پریدم و رفتم  

    :سمت در و به در كوبید م و  داد زدم

    !آركا-

    :دستگیره رو بالا پایین كردم اما در رو قفل كرده بود  با بهت ج یغ زدم 

 از كن ب یام  بیرون م ی كشمت  داشت گریم می گرف ت  آركا!در رو ب-

    .به چه حقی منو زندانی كرده بود؟منی كه دوستاش رو نجات داده بودم

 این در رو باز كن   -

 با گریه جیغ می زدم و به در می كوبید م   

مثل دیوونه ها چسبیدم به دستگ یره در و پاهام رو به در قفل كردم و مثل كارتون پلنگ  

 ورتی رفته بودم رو  دستگیره و با همه قوا دستگیره رو می كشید م   ص

    !این در رو باز كن آركا، بازش كن-
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    :پام سر خورد و از رو ی در افتادم پایین و با درد هق زدم

 حق ندار ی من رو این تو زندونی كن ی...عوض ی   -

رفتم سمت آینه و با سرعت شونه  ی رو ی میز رو به سمتش پرت كردم كه آینه با صدا ی بد 

 ی خورد شد و گوشام رو  گرفتم و جی غ زدم   

    !توقع داشتم از نگرانی هم كه شده در رو باز كنه ممكن بود با  شیشه بلایی سر خودم بیارم

    !ولی نیومد

    :دم و سرخوردم رو زمین و ج یغ زدمموهام رو چنگ زدم و به دیوار تكی ه ز

اصلا باز نكن،به درك در رو باز نكن منم تا اخر عمرم همین جا م ی مونم تو ام مثل  -

    !خانوادمی،همون قدر عوضی

آب بینی م رو بالا كشیدم و با پشت دستم فور ی اشك چشمام رو پاك كردم و صورتم به 

    .دستم رو برداشت مشدت سوخت و جیغ خفی ف ی  كشیدم و زود  

    .دستم رو رو ی گونه  ی چپم كش یدم

    !به دستم خیره شدم خونی بود

    .فور ی بلند شدم و از فاصله دور به آینه ها ی باقی مونده و شكسته رو ی میز خیره شدم

    .گونم بریده بود و خون میوم د

    .به پشت دست راستم نگاه كردم خورده شیشه چسبیده بود به دستم
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    .وقتی دستم رو، رو صورتم كشید م گونم رو بریده بود

سیو شرتم رو در آوردم و آستین ش رو فشار دادم و با بغض گوشه ا ی رو ی تخت نشستم و 

    ...پاهام رو بغل زدم 

   . شب شده بود و من همچنان تو همون حالت رو ی تخت نشسته بودم

تاق هیچی جز یه كمد خالی و می ز و تخت  بلند شدم و تو حموم صورتم رو شستم و تو این ا

    .نبود

با دقت از كنار  شیشه خورده ها رد شدم و تو یكی از تیكه ها ی بزرگ شیشه به صورتم خیره  

    .شدم

گونه ام از كنار گوش تا رو ی گونه درست زیر چشمم یه خط قرمز و باریك افتاده بود و زخم 

    .شده بود

    .موهام رو ریختم رو ی صورتم عصبی كش موهام رو باز كردم و

 تاپم رو مرتب كردم و دوباره رو ی تخت نشستم  ه یچ صدایی از بیرون اتاق نمیوم د   

    .یه صدا ی خش خشی شنیدم و سایه یكی از زیر در دیده می شد

چند ضربه خیل ی    . با كمی دقت به خاطر كوتاهی پایین در می شد پاها ی طرفم ب بین م

 آروم به در خورد و آروم بلند شدم و رفتم سمت در و گوشم رو به در چسبوند م   

    !شاد ی-
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صدا ی یگانه بود صداش رو پایین آورده بود اخم كرده بیشتر گوشم رو چسبوندم به در كه  

 یك تیكه كاغذ از زیر در   

ل گذاشته بودش و به زور رد كرد از افتاد داخل و همچنین یك تیكه پیتزا كه رو ی یك دستما

    .زی ر در داخل

    .صدا ی قدماش رو شن یدم كه رفت

    .پارچه رو بلند كردم و پیتزا رو برداشتم

    :خم شدم و كاغذم برداشتم بازش كردم روش با خودكار سبز نوشته بود

آركا خیلی عص بیه با دیان هركا ر ی كردیم نتونس تیم آرومش كن یم.اخلاقش این طوریه -

 باید صبر كن ی عصبا نیتش از  بین بره برات شام اوردم لطفا بخور    

كاغذ رو مچاله كردم و انداختمش پشت تخت و رفتم رو تخت نشستم و پوكر به در زل زدم و  

    :گفتم 

    :گفتمیارم پیتزام رو نخورم؟   سر تكون دادم و  الان ادا قهر كردن رو درب-

    .آره،همین كارو می كنم-

    . پیتزارو گذاشتم رو پاتختی و روم رو كردم سمت پنجره

لبم رو جوییدم و دستام رو، رو موهام گذاشتم و موهام رو كشیدم و دهنم رو تا انتها باز كردم و  

    :خفه جیغ زدم
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 نمی تونمممم    -

   !با سرعت پ یتزا رو برداشتم و همش رو تو دهنم چپوندمخیز گرفتم و 

    . آخیش دو لپی در حال خوردن بودم

    .حوصلم سر رفته بود

    .این دیگه چه وضعیتی بود آخه

از بی حوصلگی رفتم سمت كمد و در كمد رو باز كردم فقط یك حوله و یك پیراهن مردونه لی 

 به رنگ آبی نفت ی   

بود حوصلم سر رفته بود و گرمم شده بو د  همون پیراهن رو برداشتم با  كه خیلی ام بزرگ 

   . حوله رفتم سمت حموم

    .بدون پر كردن آب وان رفتم مستقیم زیر دوش آب و لباسام رو در اوردم

    .فقط یك شامپو تو ی حموم بود

    .همون رو، رو خودم خالی كردم و آب داغ بود و حس خوبی داش ت 

ستگی م از بی ن رفته بود و انگار نرمال تر شده بود م  چند بار نفس عمیق  اون كرختی و خ

    .كشیدم
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حوله پیچ از حموم اومدم بیرون و همون پیراهن مردونه رو كه تا اواسط رونم می رسید رو تنم  

    .كردم و دكمه هاش رو   بستم و موهام رو با حوله خشك كردم

 چشمام رو بست م   رفتم سمت تخت و آروم رفتم زیر  پتو و 

    .نور خورشید رو ی چشمام سایه انداخته بود و بلند شدم و موهام رو پشت گوش زدم 

    .به اطراف نگا هی انداختم

    .تو همون اتاق كوفتی بودم كلافه نفس عمی قی كش یدم و از رو ی تخت پایین پریدم

تاپ و شلوارم كه شسته بودمشون رو رو ی تاج تخت انداخته بودمشون هنوز نم داشتن و  

 خشك نشده بودن   

    !كلافه رفتم تو حموم و صورتم رو شستم و از شیر آبش آب خوردم تشنه ام بود

    !و گرسنه بودم

    .سر و صدا ی جزئی از پایین م ی شنید م

 مثل صدا ی تند پا   

ردم و از لابه لا ی محافظ ها دیدم در پاركینگ باز شد و صدا ی تیك اف  در پنجره رو باز ك

 شدید لاستیكا ی ماشی ن   

 آركا و حركت سریعش  

 از جلو ی چشمام كه محو شد با بهت سرم رو خاروندم الان كی رفت بیرون؟آركا؟    
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 یا دیان؟شایدم ی گان ه   

 رفتم سمت در و گوشم رو به در چسبوند م   

 نمیومد فقط نفسام و صدا ی تپش قلب م    هیچ صدایی

یهو صدا ی چرخش كلید تو ی قفل در رو شنیدم و با سرعت چند قدم به عقب برداشتم و  

    .مستق یم رو تخت نشستم و  فور ی پایین پیراهن رو رو ی زانوهام كشید م

    .و با دست چپم موهام رو ریختم رو صورتم تا جا ی زخمم دیده نشه

 نگا ه س یاهش اول خیره  ی شیشه خورده ها ی رو ی زمین شد و بعد به من زل ز د   

 از نوك پا تا گردن!نگاهم كر د  اوف یاد آهنگ ساسی افتاد م  قدیما گوش میدادم   

    ...یكی منو بوس كرد...از نوك پا تا گردن  قدم قدم دم دم

    !من دارم چی م ی گم؟چی دارم می گم

 فام نمی د ی؟   حا لا اهنگه افتاده بود سر زبون م   ا ی خدا! چرا ش 

    (..وا ی چه قدر مستم م .اخ ببی ن بدنم و راه رفتنمو تاب كمرمو..اخ بب ین عشوه هامو)

    .جاش بود پاشم یه قر خفن بدم ولی نگاه  سیا ه و خیره اش رو خودم نمی زاشت
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اش رو كلافه با دستش به بالا هدایت به خودم اومدم و از اهنگ ساسی دل كندم و چند بار موه

    :كرد و در اخر خش   دار گفت

 شاد ی اتاق چرا این شكلیه؟   -

    .جوابش رو ندادم همون طور ی بدون حالت نگاهش می كردم

سرش رو بلند كرد و در رو بست و به در تكیه زد و به سقف زل زد و سیبك گلوش بالا و پایین 

    .ی حرف زدن می شد انگار دو دل  بود برا 

من دزد بودم،بچه كه بودم با آرلا دزد ی می كردی م پدر و مادرم هر دو ای رانی بودن اما  -

    .این جا بزرگ شدم 

    ...مامانم كه مرد بابامم خل شد مست می كرد قمار و هرچی كه فكرش رو بكنی

 یه كارمند ساده بانك بود كه از اولشم دیوونه بود مامانم رو كتك  می زد    

خیره به كفشاش انگار تو اون زمان بود و آروم آروم و بین نفساس كوتاهش به زور حرف می  

    :زد

آرلا چند سال از من كوچیك تر بود و من بودم كه مامان و آخر شبا از زیر دست و پا  ی بابا  -

    .دمبیرون می كشی

    . بعد مرگ مامان دیگه بابا كلا  هیو لا شد

 حا لا آرلا رو می زد منم  می زد ولی كم ت ر   
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آر لا رو می سوزوند موهاش رو كوتاه می كرد می زدش من و مجبور می كرد مثل سگ كار  

    .كن م

    .همچنان خیره اش بودم 

    :بدون نگاه كردن بهم خیره به كفشاش بازم ادامه داد

نتونست تحمل كنه انداختمون پرورشگاه...من و آرلا رو كه دو تا بچه بودیم كه باید می   اخرم-

 رفتی م مدرسه رو  انداخت پرورشگاه   

    :موهاش رو بازم چنگ زد و من آروم خیره به چشما ی سرخش گفتم

 مستی؟   -

فت و   خندید و بین خنده هاش با شصتش اشكی كه  می رفت تا از گوشه چشمش بباره رو گر

    :بین خنده گفت

 نه!خوب م   -

    : خنده اش رو قطع كرد و با لبخند گف ت

آرلا كوچولو بود و خوشگل تو یتیم خونه همش حواسم به اون بود  من بزرگ تر بودم به سن -

    ...قانونی ك رسیدم پرتم كردن بیرون و منم علاوه بر درس افتادم دنبال دزد ی

 دم بالا میرفت م   پاركور یاد گرفتم از دیوار مر
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خانواده مادریم از ایران پیدام كردن و زنگ میزدن كه برم پیششون منم قبول كردم به آرلا  

    .گفتم كه منتظرم بمونه و  زود برمی گردم گریه كرد خیلی لوس بود 

    !لوس بود و با لبخند گفت...انگار یاد آرلا براش شیرین بود

 ساده داشتم مامان بزرگ و پدر بزرگ و یك خاله     اومدم ایران،رفتم شیراز یه خانواده-

 یك مدت پیششون بودم و موخشون رو زدم و سهم مامانمو ازشون گرفت م   

 برگشتم نیویورك پیش آر لا   

یك خونه گرفتم و آرلا كه از یتی م خونه اومد بیرون اومد پیشم من مثل سگ كار  می كردم  

 تو بست نی فروشی و شب ا  دزدی   

لا ام درس می خوند دانشگاه قبول شد وكالت آورد...همراه با دیان  سرش و بلند كرد و  آر 

    :نگاهم كرد و گفت

    .یادم رفت بگم  دیان تو ی پرورشگاه با ما بود هم زمان با من اومد بیرون-

اون رفت تو یك كتاب خونه شروع كرد به كار و شبا درس میخوند و دانشگاه قبول شد درست  

   .ارلا وكالت ب ه  فاصله چند سال با هم می رفتن دانشگا ه  منم كه قی د دانشگاه رو زدممثل 

 سرخورد و رو زمی ن نشس ت   

    .حدودا ده سال از موقعی كه بابام مارو مثل آشغال گذاشت دم یت ی م خونه می گذش ت-

 ا ی دزد ی   تو محله بالا شهر نیویورك بودم یك خونه لوكس و بی صاحاب جون میداد بر
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 دیان و آرلا از دزد ی ها ی من خبرنداشت ن   

لبم رو به دندون گرفتم و چهار زانو نشستم و بالشت زو رو ی پاهام گذاشتم و اون خیره به  

    :تخت گفت

وارد خونه شدم...سونا،استخر بهترین امكانات جا ی توپی بود هرچی پول تو خونه بود رو پارو  -

 كردم داشتم ب ر   

    . تم كه در خونه باز شد پشت درخت قایم شدممی گش

    . چراغا ی هوشمند روشن شدن

یه مرد اومد تو ی ك پسر بچه سه چهار ساله تو بغلش بود و بلند بلند می خندید و به همراه 

 یك زن ش یك پوش رفت ن  سمت خون ه   

    .منم از رو ی دیوار  پریدم و برگشتم خونه

    : صدا ی خش دار  ی گفت نگا ه سرخش رو به چشمام دوخت 

    !بابام بود!اون مردك بچه به بغل بابام بود-

    :با بهت نگاهش كردم كه نیشخند زد و گفت

 آمارش رو در اوردم رئیس بزرگ ترین بانك  نیویورك شده بود!باورت میشه؟   -

    :بلند زد زیر خنده و گفت
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ونه و فقط نه سالم بود اون  مردك وقتی من شبا خسته از ظرف شور ی رستوران میومدم خ-

 مست و پاتیل روی   

    :كاناپه می كپی د و وقتی آرلا رو زمین خوابش م ی برد به پهلوش لگد می زد و می گفت

    !پاشو خودت رو جمع كن-

    ! ولی حالا بچه اش رو بغل می كرد

    :داد زد

كتاب دفترا ی دیان و  شاد ی من بیست سالم بود و یه پسر بدبخت دزد بودم كه با حسرت به -

    .آرلا نگاه می كرد

 تو چشمام اشك جمع شده بود و دندونام رو هم  ك یپ شده بود نم ی تونستم حرف بزنم   

 درد ی كه كشیده بود و بی احسا سی پدرش من رو یاد زندگی فلاكت بار خودم می انداخت   

 تصمیمم رو گرفتم اون قدر ازش دزد ی می كنم كه برشكسته ش ه  -

از بانكش چهار بار دزد ی كردم الان با  بیست و هفت سال سن یه دزد باتجربه محسوب می  

    :و گفتشم مگه نه ؟  سرش رو به دیوار تكیه زد 

    ! نمی شناستم،فقط می دونه یك ی هست كه باهاش لجه آدم اجیر  كرده دنبالمن-
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و یك مامور پلیس،از اف بی آ ی اونم دنبالمه...ماموره ام با اون مرد ك  دیشب من از خونه  ی  

اون مردك به اصطلاح بابام مداركی كه م ی تونست برا ی دزد  ی اخرم كارساز باشه رو  

 ونایی ام كه دنبالم بودن و ماسك داشتن ادماش بودن    دزدیدم   ا

 بقی ه ادماشم تو ی هتل درحال ساختش یگانه رو دزدیده بودن تا مارو بگیر ن   

    :برا ی همین دیان  رفت سراغ یگان ه  منم رفتم سراغ مدارك   سرش رو بلند كرد و گفت 

م توش باشی  آر لا مرده و من  شاد ی این راهی  كه ما داریم می ریم خطرناكه نم ی خوا-

كشتمش برا ی همین دیوونه شدم، هنوزم دیوونم هنوزم نمی تونم بخوابم و نمی خوام تو  

 چیزیت بشه  می فهمی ؟  

    :گفتمچند بار پلك زدم و اشكام رو پاك كردم و 

ر  چرا آرلارو كشتی؟چرا د یانی كه وكیله مثل تو اومده تو كار خلاف؟یگانه این وسط چه جو-

    ...ی اومده تو ماجرار

    : اخم كرده گف ت

    .نیاز  نیست باق ی ماجرا رو بدونی-

ولی نگا هش خیره گونم بود.ازم فاصله گرفت و موهام و زد كنار و اخم كرده به گون م  زل  

    .زد

    :گونت چی شده؟  با چشما ی اشكی گفتم-
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    :فتاین و ولش كن.می گم نرو  با اخم چند بار نفس كشید و گ-

    :با شیشه برید ی؟اگه رََُدش بمونه چی؟  كلافه گفتم-

نمی مونه.زیاد خراش برداشتم. می خواست جاش بمونه الان شبی ه نقا شی بچه چهار ساله  -

    .بودم از شدت خط خطی  بودن

 كلافه نفس گرفت و گفت ؛   

شاد ی از خونه بیرون نرو.در و روت قفل می كنم.اگه تا فردا برنگشتم خونه یكی از دوستام  -

 در و روت باز م ی   

كنه.پول و همه چیز تو كشو ی اتاق خودم گذاشتم.می تو نی بر ی هرجایی كه خواستی.یا این 

    ..جا بمونی

 اومدم بگم در اتاقت رو باز  می كن م  دیان و یگانه رفتن   - 

    .جایی كه قرار گذاشتیم منم باید برم

امشب باید بریم برا ی اخرین و بزرگ ترین سرقت بانك همین الانشم خیلی بهش ضرر زدیم  

 برا ی همی ن اون هتل ك ه   

توش یگانه رو نگه داشته بودن ن یمه كاره مونده چون كم آورده  امشب همه چیز زو تموم می 

    .كن م

    .روش ای ستادم با بهت بلند شدم و رو به
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خطرناكه،من اون جا تو ی هتل آدما ی بابات رو دی دم اسلحه دارن راحت اون نگهبان خپله -

 رو كشتن   

    :گفتم ناباور 

اگه پلیسا ب گیرنت چی؟میدو نی چه قدر زندان م یفتی؟پیر میشی،زشت  میشی.بعد  هیچ   -

    .كی زنت نمی شه

    .خیره  ی لبام بودلبخند ی زد و تمام مدت كه حرف می زدم  

    !مثل اونایی بود كه دارن برا ی همیشه می رن برا ی همین مهربونن

 اصلا تا دلت میخواد سرم داد بزن    

و غرورم رو بشكن ولی این طور ی با لبخند نگاهم نك ن  از این لبخندا ی كوفتی كه بو ی  

    ...رفتن  می ده

 نرو  -از این نگاهایی كه خداحفظی م ی كن ن  

    .بغض كردم اصلا من لوس ترین دختر جهان،اصلا عقده ایم ولی نبا ید بره

 شاد ی مگه بدون كرولالش می تونه؟  به خدا نمی تونه به خدا نمی تون م   

 نمی تون م   
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    !لبخند ی آرومی زد و انگار داشت سعی می كرد خوب باشه

    ...زاد ی بر ی فقط تا فردا ا ین جا بمونبعدش دیگه آ-

    گفتمبا گریه زدم به  سین ش و 

 مگه نمی گم نرو؟چرا حرف حالیت نمیشه؟   -

    .فكش قفل شده بود و تند تند نفس می كشید تازه به لباساش دقت كردم

    !به كوله پش تی مشكی ا ی كه گوشه  ی درگذاشته بود داشت می رفت

    :با گریه داد زدم

    !با تو ام-

تی شرت سفیدش و با یك حركت از تنش دراورد و خیره نگاهش كردم.خمشد سمت كوله و  

 سیو شرت مشكی رنگ ی   

و به چنگگرفت. می خواست لباس ا ی مشكی دزدی ش و بپوشه.همون طور كه سی و شرت  

 دستش بود بدون لباس اوند   

 سمت م   

    : گفت دستش رو نوازش وارانه رو ی گونم كش ید و 

 همیشه مراقبتم حتی از دور    -
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فاصله گرفت و ناباور با گریه نگاهش كردم و رفت كولش رو برداشت و با سرعت از اتاق زد  

   : بیرون  با گریه داد زدم

 آركا تو بر ی كی از من مراقبت كنه؟   -

یه جیغ زد كی به خاطرم دعوا كنه كی من رو زندونی كنه؟آركا اگه بگیرنت میر ی زندان  با گر

    :م

 آركا دوست دارم   -

 با چشما ی بسته جیغ می زدم و گریه می كردم    

    .بین گریه گرفت و قفل كردم و ناباور بین سكسكه ها ی ریزم چشمام رو باز كردم

مثل خواب بود همون قدر عجیب و همون قدر محو و قشنگ   بو ی عطرش آخر ین چیز ی  

    : اش رو كنار گوشم شنید مبود كه حس كردم  فقط یه لحظه صد 

 من  بیشت ر   -

    .دور شد انگار از خواب بیدار شدم

    ..ازم دور شد و گرما رف ت  شون هصداش رفت

    !چشماش..چشماش...چشماشم رفت
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 من موندم و تنهایی   

    . زانوهام خم شد و افتادم زمی ن

    .شكام ریخت و گونم سوختبه تصویر هزار تیكه ام تو شیشه ها ی آینه خورد شده زل زدم و ا

 دلمبرات تنگ می شه كرو لا ل  خیلی خیلی زیاد  

  **** 

    !نیوم د...فرداش نیومد!فردا ی بعدشم نیوم د  فرداها ی بعدشم  نیومد گور به گور شد كلا

 كل خونه رو صد بار متر كرده بودم   

 برام پاسپورت گذاشته بود،پول،یه هویت تازه شناسنانه جعلی ! اسمم شده بود كارو لای ن   

 اتاقش خالی بود ،خونه خالی بود هیچ كس نبود  نه خبر ی از دیان  بود نه  هیچ كس دیگه ای  

 یك هفته بود كه این جا پلاس بودم موهام ژولید ه و درهم و زیر چشمام گود رفته بود   

   !شبیه پیرزنا ی هاف هافو كه از جاشون برا ی آب خوردنم بلند نمی شن

 تمام مدت شبكه هارو زیر و رو میكردم تا بب ینم خبر ی از دزد  ی و سرقت بانك زده یا نه   

 نبود   ولی نبود! هیچی ،هیچ جایی 

همون طور ی تو همون حالت نشسته بودم كه صدا ی چرخش كل ید تو ی قفل در رو شنید م و  

 بالا و پ ایین شد ن  دستگیره در   
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وحشت زده از جا پریدم و كنترل رو مثل چاقو بالا گرفتم تا بزنم دل و روده طرف رو با كنترل 

 بریزم بیرون   

    (داد(قلب تاپ تاپ می كنه هاقلبم از ترس و شوك گرومپ گرومپ صدا می 

بیخیال وجدان خنگ وجودم شدم و آروم آروم به همون سمت پذیرایی میرفتم و برق رو  

 روشن كردم و جیغی زدم و   

فور ی كنترل رو بردم بالا كه طرف مورد نظر كوبوندتم به دیوار و ج یغ زدم و پریدم رو  

 كولش و افتاد زم ین و موهاش   

شیدم كنار و كنترل رو خواستم بكوبم تو صورتش كه با دیدن فرد روبه  از جلو ی صورتش ك

 روم نفسم ج ایی بی ن   

سینه ام قفل شد!باورم نمی شد این رویا بود یا كابوس و نمی دونم شوكه كننده بود هرچی كه 

    .بود

    ...شاد ی-

    :مبهوت فور ی از روش بلند شدم و به چشما ی سیاهش زل زدم و جیغ زدم

    !شراره-

موها ی لخت شده و شرابی ش رو پشت گوش زد و از زمین به زور بلند شد و درحالی كه  

   :كمرش رو گرفته بود نال ید

    ... آخ كمرم-
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با نفرت نگاهش كردم چشماش در لحظه پر از اشك شد و به سمتم خیز گرفت كه كنترل رو  

 بردم بالا و   

    .تو سرشدرحركت انتها ر ی شاد ی وابانه كوبوندم  

    : گفتمجیغی زد و وسط راه خشكش زد هولش دادم كنار و از بغلش رد شدم و 

    .یه بار دیگه بخوا ی ابراز احساسات كنی كنترل رو تو ماتهتت فرو می كن م-

چشماش بین آه و ناله هاش گرد شد و من خودم رو رو ی كاناپه انداختم خواهرم بود و دلم  

 براش تنگ شده بود با همه  

    !ی حسادت ها با همه  ی بد ی هاش و نامرد ی هاش ولی خواهرم بود 

 و حالا احساس نفرتم بود...وخیلی احساس قو  ی ای بود   

    :اومد روبه روم رو  ی زانو نشست و از پایین نگاهم كرد و با بغض گفت 

دونم.اصلا آشغالم بازم م ی  هرچی بگی قبوله،من بدم...م ی دونم.خودخواه عوضی بودم  می -

    .دونم

    :ابرو بالا انداختم و خم شدم و با چشمایی ر یز شده با پوزخند گفتم 

الان میخوا  ی ادا  ی اخر فیلم هند ی و رمانا ی كلیشه ا ی رو دربیاریم و تو از پشیمونیت بگی -

    : گفتمو بعد من تو رو ببخشم  خم شدم سمتش و با حرص 
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 ات و مامانت متنفرم!شما خانواده من نیستی د   من از تو و باب-

اشك هاش رو پاك كرد و من از اون چهره ساده تر و واقعی تر ی داشتم ریزه نقش و چشما 

 ی درشت همین ولی اون   

لبا ی درشت پروتز ی و چشما ی كشیده گربه ا ی مانند داشت و موهایی كه حالا با رنگ  

    !شرابی ش شراره ترش كرده   بود

 حصیل كرده بود،كار داش ت   ت

    .كلی پسرایی دورش بودن كه عاشقش بودن 

 مامان و بابا دوسش داشتن بهش افتخار   

می كردن وقتی به خاطراتش فكر می كنه همه چ یز رنگا رنگه و حتما سیاه ترین نقطه  

    ...خاطراتش منم...من!منی كه یه  روز با دست و پ ا ی لرزون رفتم اتاق مامان

حرفی نمی زنی؟چرا نمی پرسی این جا چی كار می كنم ؟  سر بلند كردم خیره به چشما  چرا  -

    :گفتمی خیسش بی روح 

وقتی از وضعی ت زندگی حال به هم زنم خسته شدم یه روز تصمیم گرفتم بفهمم چرا...چرا -

 منی كه عاشق ورزش    

    ... بودم چندین جا قهرمان شدم تو  تیر انداز ی،ژیمناستیك
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ا منی كه زشت نبودم من ی كه آروم بودم كار ی به كسی نداشتم منی كه فقط نمره ها ی  چر

 درسیم از تو كم تر بود این   

 همه تحقیر شدم؛تو سر ی خوردم هرجا حرف زدم تو دهنی خوردم درد كشیدم   

    :یقه لباسم رو با حرص پایین كشیدم و به رد سوختگی اشاره كردم

چرا باید بسوزم؟چرا مامانی كه تو كشور غریب م ی شست چادر بعضی اوقات سرش می  -

 كرد نماز می خوند و مث لا   

الكی خدارو قبول داشت تو ی مدرسه جلو ی اون همه ادم به خاطر دعوا با یكی كه به خاطر تو 

    .باهاش دعوا كرده بودم  من رو زد؟جور ی زد كه سرم شكست

    :ه چشما ی ناباورش گفتم با بغض و حرص رو ب

    :دردم گرفت شراره!سرم درد گرفت خیلی درد گرف ت  بلند قهقهه زدم و گفتم -

یكم شبیه آدما شدم نه؟دیگه موهام رو قیچی ن می كنم،حموم می رم كف حموم نمی شینم  -

 شنا نمی كنم دیگ ه   

    !د ی نیستملباس شب رو با جوراب لنگه به لنگه واسه  ی خواب نمی پوشم دیگه شا

    :گفتمبا  نیشخند  

   : دیوونم،هنوزم دیوونم!اما نه اون دیوونه  ی سابق  یه دیوونه  ی جدی دم  بازم  نیشخند زدم-
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به من می  گین دیوونه...درحالی كه شما من رو  دیوونه كردید با كاراتون...حرفاتون...خوردم -

 كردید   

    . من دیوونه شدم چون كسی لیاقت عاقل بودنم رو نداشت

    :گفتمخندیدم و  

داشتم می گفتم...زده بود به سرم با خودم گفتم حتما دلیلی داره كه دوسم ندارن شاید  -

 ثل رمانا  و   بچشون نیست م م 

فیلما شاید اخر داستان معلوم شه بچشون نبودم و واسه  ی همین بهم علاقه نداشتن این شد كه 

 یه روز با دست  و   

پا ی لرزون رفتم اتاق مامان از شونه  ی رو ی میز موهاش رو جدا كردم رفتم آزمایشگاه و  

   .تست د ی ان ا ی دادم 

و جلو ی دهنگش گرفته بود  حق داره كار راحتی   چشما ی شراره گرد شده بود و دستش ر

    .نیست این كه اون قدر از خانوادت زده بشی كه دنبال دلی ل بگر د ی برا ی جدا یی ازشون 

آرزو كردم،با همه وجودم كه جواب اون تست من فی باشه كه بچشون نباشم كه خواهرت  -

 نباشم كه ای ن طور ی خودم    

ست م  ب یچاره نیستم فقط چون بچه شون نبودم دوستم  رو قانع كنم كه بدبخت  نی

 نداشتن.خودم رو قانع كنم كه حق   

 داشتن بچه واقع یشون رو بیشتر از من دوست داشته باش ن   
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    :گفتمسر بلند كردم و خیره به چشماش  

ولی همه چیز برعكس شد بچه واقعی مادر ی بودم كه چون می افتادم زمین و دهنم پر خون  -

   !شد دوباره  میزد تو  دهنم تا دیگه ن یفتم م ی  

بچه پدر ی بودم كه خورد شدنام تو اون خونه رو میدید و سكوت می كرد و نهایت ابراز  

   : علاقشم این اواخر این بود ك  بلند داد می زد

    !شاد ی-

    .بلند خندیدم و ب ین گریه می خن دیدم

    :بین خنده با گر یه نالید م

ی بودم كه ه یچ وقت به خواهر كوچولوش عروسكاش رو نداد!خواهر كسی  من خواهر كس-

 بودم كه ه یچ وقت باها م  

 باز ی نكرد هیچ وقت فیلما ی بار ب ی و قصر الماس و دریاچه غو رو برام نزاش ت   

    .من خواهر تو بودم و تو خواهرم نبودی  من تو رو دوست داشتم...و تو ازم متنفر بود ی

    ...ا این طوریهقانون دنی 

   .من یه روز همه رو دوست داشتم ولی همه اذیتم كردن...چون قانون دنیا این طوریه

    ..منم دارم قانونارو حفظ م ی شم درس اولش ا ینه
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    :دستا ی لرزونش رو آورد سمتم با گریه گفت  :)دیگه هیچ كدومتون رو دوست ندارم-

خیلی عوضی بودم شاید اگه این اتفاقات اخیرا  برام  شاد ی می دونم دلت شكسته  می دونم  -

    ...نمی افتاد  هیچ وقت نمی  فهمیدم چه قدر عوضی ام  شاد ی تو هیچی رو نمی دونی

شاد ی من حامله بودم...از دوست پسرم و اون ولم كرد روز عروسی ولم كرد جلو ی همه خارم 

 كرد    

ر زمین تاریك یكی رو اورد رو ی سرم و به من من رو خورد كرد مامان به زور بردم به یك زی 

    ! ترسید ه و وحشت زده   گفت بابد بچت رو بنداز ی

    :بلند شد و دستش رو رو ی شكمش گذاشت و نال ید

    .شاد ی من برا ی اولین بار تو ی زندگیم یه چیز ی رو از ته دلم می خواستم اونم بچم بود-

می رفتم بازار تا براش لباس و عروسك بگیرم به این  براش جوراب خر یده بودم وقتی تنهایی 

 فكر می كردم همه    

دوستام ولم كردن همه دوستایی كه تو خوشی فقط دنبالم بودن دوستایی كه به تو ترجیهشون  

    !داده بودم دوستای ی  كه..نامردا

به این فكر كردم كه كاش بود ی،كه كاش وقتی  بی هوش بودم ب ی خبر از من نمی  

    :رستادنت  تیمارستان  با گریه نا لیدف

 به خدا مامان گفت فرستادنت مركز درمان ی  -
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گفت كلی پول داده تا بهترین روانشناسا باهات كار كنن تا خوب  شی گفت كه دكترا گفتن 

 نباید كسی رو ملاقات كن ی  و برا ی همین من خر دنبالت نگشتم   

    :خشك شده نگاهش كردم و اون با همون صدا ی ج یغ همیش گیش نالی د

در رو تو شكمم داشتم مامان تا  برا ی همین ازت غافل بودم از طرفی ام كه یك بچه بدون پ -

 فهمید رفت دنی رو پید ا   

    . كرد و گفت كه ب اید باهام ازدواج كنه دن یم باورش نمی شد حامله باشم قبول كرد

    !ولی روز عروسی ولم كرد و رفت.افسرده شده بودم و مامان...مامان انگار روح نداره شاد ی

رفته بودش من رو برد و مجبورم كرد بچم رو سقط  مجبورم كرد به زور با دستایی كه به زور گ

    .كن م

    !بغضم رو قورت دادم...داشتم خاله می شدم

   .بچم رو دیدم شاد ی...بچه سه ماهم رو دیدم-

مامانم انگار نه ان گار بی توحه به زجه هام بچم رو كشت...من دوسش داشتم خیلی دوسش  

 داشت م   

فسرده ها و فقط جیغ میزدم فقط میخواستم تو رو بب ینم از  از اون روز افتادم یه گوشه مثل ا

 بابایی كه همیشه ته ت   

تسلط مامان بود و سكوت می كرد و مامانی كه عوض شده بود...من اونا رو نمیخواستم كل اون 

 چند ماه رو به این فك ر  
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همه سال چی  می كردم كه مامان یه بار بهم ب د ی كرد و من این قدر خورد شدم...تو طی این

    !كشید ی

اون قدر التماس كردم و لب به غذا نزدم كه آخر ی ه روز با بابا اومدن تو اتاقم و گفت كه تو از  

    .تیمارستان فرار كرد ی و   نمی دونن كجایی و به من دروغ گفتن

    :به شكمش چنگ زد و گفت

منم تنها كار ی كه كردم این بود كه از خونه زدم بیرون...چند وقت خونه یكی از هم  -

 دانشگاهیام زند گی كردم و روپا   

شدم،یه خونه اجاره كردم و مامان مدام زنگ میزن ه التماس می كنه برگردم پشیمونه یا ادا  ی  

 پشیمون ها رو درمیار ه  

د از این كه نگرانته و دنبالته و ازم میخواست  پیدات رو نمی دونم ولی با گریه از تو حرف میز

    .كن م

 تو چی كار كرد ی؟    -

    :نشست رو ی مبل و فین  فین كنان گف ت

 اهمیت ندادم به حرفاش...تا این كه فهمیدم بیمارستان بستر ی شده...فشارش پایین بود ه   -

    ...رفتم  بیمارستان،التماس كرد نرم و گفت به حرفاش گوش بدم

 خ...خب ؟   -
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    :سرش رو بلند كرد و گفت

    !این همه سال زجر ی كه كشید ی این تحقیر ها و تبعیض ها همه دلیل داشته شا د ی -

   

    !همش دلیل داشته یه دلیل بد تر از بچه  ی اونا نبودن

    :به دسته مبل چنگ زدم و موهاش رو پشت گوش زد و گفت

 بعد از تولد من به فاصله كمی مامان دوباره حامله میشه ، یك پسر!اسمش سا نیار بوده   -

    !سان یار چند ماهه بوده كه مامان برخلاف میلش دوباره باردار میش ه و اون بچه تویی

دكتر به مامان  م یگه از زمان سقطت گذشته و نم یتونه تورو بندازه و از طرفی این بارداری ش 

    .عوارض زیادی  داره مامانم راه ی نداره خطرناكه

    ...و مجبور میشه نگهت داره

 از استرس و فشار زیاد شیر مامان خشك میشه و    

همون طور كه م یدونی سانیار اسم داداش مرحوم مامان كه مامان اسم داداشش رو روی  

    .پسرش گذاشته و سانیار ر و  خیلی دوست داشته

    .ه و منم دست پرستارم بودم و پرستار منو برده بوده پاركبابا مسافرت كار ی بود 

    .مامان هفت ماهش بوده و سان یارم راه افتاده بود ه
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مامان داشته  فیلم می دیده یهو دردش می گیره جوری كه میوفت ه  زمین و نمی تونه حركت  

 كن ه   

سان یار پلاس تیك رو تو سان یارم داشته با یك پلاستیك كه رو ی زمین بوده باز ی می كرده 

 سرش می كنه و وقت ی   

 صدا ی جیغ مامان رو میشنوه میترسه و میوفت ه و پلاستیك دور گردنش  می پیچه   

مامان اون سمت خونه و سان یار اون سمت خونه هر دو میوفتن ز م ین و سانیار كبود شده  

 بوده و نمی تونسته نف س   

    . بكشه مامانم از درد و بی حالی ن می تونسته سان یار رو نجات بده

    :سرش رو بلند كرد و به چشما ی مبهوتم زل زد و آروم گفت

من تازه رس یده خونه مامان رو با كمك همسایه میبره   سانیار میمیره و پرستار ی كه با -

 بیمارستا ن   

تو به دنیا میا ی شاد ی و برخلاف تصور بعد چند ماه تو ی دستگاه بودن سالم و سرحال به  

 خونه میبرنت ماما ن   

 افسردگی گرفته بوده و بابا ام كه طبق معمول!اسمت رو پرستار انتخاب می كن ه   

 مامان حاضر نبوده ببینت ت تو رو مقصر مرگ سا نیا ر میدونسته بهت شیر نمی داده   
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بغض گلوم رو چنگ میندازه و به گلوم با دستم چنگ می زنم من مشكل تنفسی دارم یا حال و 

 هوا ی دنیا خیل ی  آلوده است؟   

ی سختش و   چند ماه بعدش برا ی معاینه مامان میره دكتر و دكتر بهش  میگ ه باردار-

 مشكلاتی كه براش پیش اومد ه   

باعث شده دیگه هیچ وقت بچه دار نشه مامان مقصر تمام این اتفاقات رو تنها در تو می بینه و  

 تو  میشی مایه عذاب ش  

    .و مرگ سا نیار و بچه دار نشدنش و سر تو خالی م یكرده

دن و به تو نه هر دختر بچه ایم منم كوچیك بودم شاد ی یه دختر لوس احمق كه بهم بها  میدا

 هم باشه احساس قدرت    

میكنه حس م ی كردم حتما یه چ یزیت پایینه یا  عیبی دار ی كه ه یچ كی تو فا میل دوست  

    .نداره كه  می گن نحسی ك ه  مامان و بابا دوست ندارن منم كم كم ازت فاصله گرفت م

خیلیم زشت و از خود راضی بود...منو    شدم همون آناستازیا ی مزخرف قصه س یندر لا كه

 ببخش شاد ی هممون رو   ببخ ش   

یه جنین تو ی شكمش بودم كه به خاطر غلطا ی خودش شكل گرفتم و بعدش من رو مقصر -

 م ی دونست؟منی ك ه  روحم نداشتم ؟   

 منی كه حتی د ن یا ام نیومده بودم؟  خفه شدن سانیا ر تقصیر من بوده؟من؟   

 ...مگه بچش نبودم؟آخری ن بچش از دار دنیا...چه طور تونست؟   اگه ام بود 



 

 

 

443 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 مامان پشیمون ه   -

    !منم پشیمونم-

    :با جیغ ادامه دادم

    .پشیمونم كه چرا این همه سال مامان صداش زدم،پشیمونم كه شوهرش رو بابا صدا زدم-

    پشیمونم كه اون جا موندم تا مثل سگ دیوونم كنن و بندازنم تیمارستان

    :انگشت سبابه ام رو بالا بردم و نال یدم

تو بهات رو با بچت داد ی تو پشی مونی تو پیدام كرد ی ،تو منو ننداختی تیمارستان تو تموم -

 این سال ها دل یل تحقی ر  

شدنم بود ی اما خودت ا ین كارو نكرد ی مامان و بابا این كارو كردن  تو بحثت از این به بعد 

    !اونا نهجداس ول ی  

    .اومد سمتم و تویه حركت بغلم كرد اون قدر محكم كه بغضم شكست 

    .آناستازیا ی بدجنس داستان تو قسمت دوم یا سوم داستان با  سیندر لا خوب شد

    ...خواهر شد!دوست ش د 

   : ازش جدا شدم و گفتم



 

 

 

444 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 چه جور  ی پیدام كرد ی؟    -

    :جیغ گفت موهاش رو پشت گوش زد و مثل همیشه با 

 وا ی چه قدر این  پسره خوبه   -

اسمش رو یادم رفت  -  : گیج نگاهش كردم كه با  هیجان در حال بال بال زدن گفت

 آران؟آكان؟آكا؟آكوآمن؟   آكواریوم؟آكربات؟آك بند؟  

    :مثل خنگا همی ن جور ی تند تند اسم سر هم می كرد با چشما ی ر ی ز شده با تردید گفتم 

    :اه داشت؟  با هیجان گف تچشما  ی سی-

 آره؟    - 

    :گفتمپوكر نگاهش كردم و  

صداش گرفته بود و چهار شونه و سبزه با موها ی مشكی بود؟  بازم با  هیجان دست زد و  -

    :جیغ زد 

    !خودشه-

    : كلافه گفتم
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سوال؟آره بهش گفتم چه جور ی شاد ی رو  -  :ازش سوال پرسید ی؟   متفكر گف ت-

    :گفتممیشناسی؟  با لبا ی چفت شده 

 چی گفت ؟   -

    :یكم فكر كرد و گفت

    : چون...ب ت چ؟  با حرص جیغ زدم-

 آركا بوده   -

    :با هیجان دستاش رو به هم كو بید و گفت

    :آره اسمش آركا بود  با بهت گفتم-

    : رو كاناپه و گفتچه جور  ی پیداش كردی  نشست -

در اصل اون منو پیدا كرد بعد دانشگاه تو راه بودم یه ماش ین جلوم وایساد و دوتا پسر پیاده  -

 شدن یك یش كه همی ن   

آكواریوم بود اون یكی دوستش لاغر تر و بامزه بود اسمش رو یادم نیست دینا...دی  

    :نی..دونو..دیا..دایی.دودو   با حرص جیغ زدم

 دیان؟    -
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    :با هیجان گف ت

آره!پیاده شدن اومدن جلوم بعد آركا بهم زل زد یهو دوتاشون بازوم رو گرفتن چپوندنم تو  -

    .ما شین و  خیلی راحت تو  روز روشن دزد یدنم 

    :لبخند محو ی زدم و اون باهیجان گف ت

رو شن یدم خفه   درحال جیغ جیغ بودم كه آركا گفت خفه شم چون از طرف تو منم تا اسمت-

 شدم و خلاصه من رو   

بردن یه پارك خلوت و پیاده شدیم و آركا همه چیز رو آروم آروم برام تعری ف كرد و د یانم  

 هی وسطش مزه می پرون د   

بعد آركا گفت كه چند روز دیگه داره میره یه دزد ی بزرگ و احتمالا دیگه نمیب ینتت و من  

    .بیام ببرم ت

م دزدیه اون جور كه اون گفت صاحب خونه چین زندگی می كنه و آركا ام تو چون این خونه ا

 اینستا پیداش كرده   

بوده قبلا به اسم دختر باهاش چت كرده و یارو گفته یه همچین خونه ا ی تو فرانسه داره و  

    ...هیچ اقوامی ام نداره و تا  سه سال آینده بر نمی گرده

 و سنگر انداخت ه    آركا ام با خواهرش اومده این جا 

    :ولی انگار زمان برگشت یارو رسیده و تو باید سری ع تر از این جا بر ی  با بهت گفتم

    !آركا همه رو بهت گفت-
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    :خیره به ناخن ه ا ی كاشته شده اش گفت 

    :نه ب قیه رو دیان گف ت  با حرص گفتم -

لباس زیرشم امروز فردا معلوم دهنت رو آركا...دهنت.. هیچی از خودت ندار ی ،دزد كثیف -

    .میشه مال مایكل جكسو ن  شراره خندید و من لبخند زدم 

 نگفت كی برم ی گرده؟   -

    !نه-

نگارانش بودم چند حالت وجود داشت یا سرقت كردن و فرار كردن تا آبا از اسیاب بیوفته یا 

    !رفته و پل یس گرفتتش ی ا  رفته و افراد باباش گرفتنش

به در و دیوار خونه زل زدم احتمالا فیلم باركد رو دیده یاد گرفته از این كارا بكنه بابا مگه   

 فیلمه  مگه الكیه...ا ه   

نه...باهاشون  -   :میخوا ی برگرد ی پیش مامان بابا؟  شراره لبخند غمگی نی زد و گف ت-

اشون داشته باشم...كارایی  دورادور رابطه دارم در حد زنگ و پیام نمی خوام رابطه زیاد ی باه

    .كه با ت و  كردن...كارایی كه با تو كردیم غیر قابل جبرانه

    :بغض زده و آروم گف ت

    ... یه خونه كوچیك حومه شهر اجاره كردم-
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یك كافی شاپ كوچیك طبقه پای ینش داره خیلی كوچولو و خوشگله دوستام ادارش م ی كنن 

 و منم طراح   

تون ی اون جا كار كن ی...ر و ی پا ی خودت باش ی  آركا ام برگرده   دكوراسیونش بودم می

خوش حال میشه میدون م كه دوست داره تو ام كه چشمات آلبالو گ یلاس میچین ه  لبخند  

 محو ی زدم   

    : اگه از این جا بر یم آركا گمم م ی كن ه  شراره با حرص بلند شد و گف ت-

حتی پیدا كنه پس دوباره م ی تونه از طریق من پیدات كنه آركه اگه تونسته من رو به این را-

    .درضمن خودش آدرس   داده بیام دنبالت الانم بلند شو بریم

   :یه شروع جدید؟با شراره؟  بلند شدم و گفتم

خدایی الان قابل تحمل تر  ی قبلا لبات اندازه دو قاچ هندونه بود!با پروتز ها ی مزخرفت  -

    !ظر ف  شویی كرده بو د ی زرد و فرفر  یموهاتم ش بیه اسفنج 

    :كوسن رو به سمتم پرت كرد و گفت

    !شاد ی-

 مرگ با این صد ا ی جیغت   -

   !خندید و خندیدم باور بعض ی چیزا بسی سخته
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فكر نكنم این همه سال از عمرمون یك بارم حرف زدنمون این قدر مدتش طول كش یده باش 

 ه   

    ...كینه ها و حسرتایی كه از شراره دارم

    .حا لا حالا ها قرار نیست خوب باشه

 با یاد هر خاطره احتمالا قلبم درد می گیره و حرص ی میشم...ولی اومده كه جبران كن ه   

 شه حتما میشه   زمان بره ولی م ی

  **** 

 فقط قهوه؟   -

 بله  -

    :گفتمنگاه م و از مرد گرفتم و از پشت  میز لیمویی رنگ رد شدم و بلند 

 یه قهوه ساد ه   -

مارگارت از پشت میز نارنجی رنگش بلند شد و به سمت فنجون ها رفت و من پشت میزم  

    .نشستم

كلاه صورتی رنگم رو چپه گذاشته بودم و به طرز بامزه ا ی با لباس پیشبند ی ها ی صورتیم  

 شبیه پلنگ صورتی شد ه   

 بودم با هرقدم حس می كردم آهنگ دادام دادام...دادام دادام دادام دادام دادامممم    



 

 

 

450 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

    .داداراممم از پلنگ صورتی داره پخش میشه

انتهاشون رو دیشب شراره افتاد روم و خیلی كم صور تی كرد موهام جایی ب ی ن كمرم بود و  

    !و به قول خودش   میخواست كامل پلنگ صورتیم كنه  هفت ماه

 هفت ماه كه خبر ی از آركا نبود  زندان نبو د   

با شراره آمارش رو دراورد یم باباش ورشكست شده بود و هیچی پول نداشت و به آدما ی  

 بدهكار بو د   گردن كلفت و خطرناك ی  

    !بابا ی آركا افتاد زندان و زن و بچش ولش كردن

    !آركا تو هیچ زندا نی نیست

آركا هیچ جا  نیست نه خبر ی از دیان نه یگان ه  همشون ولم كردن و آب شدن و رفتن تو زم 

 ی ن   

ی و من؟خب سه ماه پ یش خودم رو با اصرار ها ی مكرر شراره به پلی س معرفی كردم و خیل 

 منطق ی ادای آدمای   

 باكلاس و توپ رو دراوردم هنوزم اون روز رو یادمه   

با كفش تق تقی وارد اداره پلیس شدم و آرایش ملیح و پیراهن كوتاه مشكی و موها ی فر شدم 

 ازم نه ی ه دیوونه ی   

    ...فرار ی بلكه یه دختر ترگل ورگل ساخته بود بزنم به تخته چشم حسودام كورشه ا یشا لا
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    .نشستم جلوشون پا رو ی پا انداختم 

    : گفتمو سرد و جد ی 

قصد شوك زدن غیر قانونی   b من دیوونه نیستم،از تیمارستان فرار كردم چون نگهبان بخش -

 بهم رو داشت و می   

خواست اذیتم كنه ترسیدم و فرار كردم اون پسر  ی كه باهام بودم فقط قصدش نجات من  

 م جدا   بود...اواسط راهم از

شد و من دیگه ندیدمش...و از اون زنی كه اومد  تیمارستان و مارو مثل احمقا به دروغ ای ن كه 

 برنامه تلویزیونه ارایش    

 كرد و شبیه ترنس ها دراورد...برا ی توهین به این افراد ا ین كارو انجام داده بود   

ی هرجنسیت و شكلی توهین  من ازش شكای ت دارم چون ما حق نداریم با دیگران حالا تو   

    .كن یم و اون ا ین كارو كرد و   آبرو ی ما و اون افراد رو برد

كل كسایی كه تو اون اتاق نشسته بودن با دهن باز نگاهم م ی كردن یك دكتر روانشناس  

    .آوردن و ی ك زن مسن و  لاغر با یك دفتر دستش

    :جواب دادم اخرش بلند شد و با لبخند گفتیك سوالا ی عجیب غریب ازم پرسیدن منم ساده 

 شما دیگه بیمار نیس تید فقط كمی شیطن ت دارید    -

لبخند زدم؛احساس خوبی داشت كلا ادم بودن حس خوبی داشت اعتراف می كنم دیوونگی ام  

 احساس خوبی داره   
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    !برا ی همین من تركیب این دو تا شدم!یك دیوونه  ی آدمیزاد  ی

    !یك شاد ی د یوونه  ی آركا

عاشق  یك شاد ی و یك  آركا تو این دنیا بودن كه تو تیمارستان دوست شدن فرار كردن 

    !شدن

 دور شدن...نزدیك شدن،آدم شدن  عاشق شد ن   

    .یك شاد ی و آركا تو دنیا ی تیمارستان ی دل بست ن  غم زده به مشت ر ی ها زل زدم

    !یك شاد ی د یوونه  ی آركا...ولی  بی آركا 

آركا دقیقا كجایی؟كجایی تو بی من؟دقیقا كجایی؟جا داشت مثل محسن چاوشی یه فریاد ی ام 

 بزنم بی ن آهنگ   

    !خوندنمكه پُُُرزای مشتر ی ها بریز ه...حیف كه الانمثلا ادمم

    .ماشا لا كاف ی شاپمون خوب گرفته بود كلا تو این محله پاتوق شده بودیم

 دختر و پسرا  ی جوون معمولا مشتر ی ها ی اصلی و همیشگی مون بودن   

ربعی شكل چهار تا پنجره بود كه پرده ها  دكوراسیونش كار شراره بود دور تا دور كافیشاپ م

 ی فیروزه ا ی خیلی   

پسته ای  رو ی هر كدوم از میزا  - بنفش-صورتی- قشنگی داشت م یزا رنگا رنگ بودن لیمویی

 ام یه گلدون كوچولو شبی ه قور ی بود كه توش گل هم رنگ اون میز قرارداشت   
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رنگا ی مخلوط و شاد داشتن ما هایی هم   پاركت ها سف ید بودن ود یوارا ام كاغذ دیوار  ی به

 كه این جا كار می كردیم   

 شاد ی حساب كن دیگه   - هركدوم یك رنگ بود لباسامون اما شكلش درست مثل هم بود  

سر بلند كردم و نگاهم رو از سوفی ا گرفتم و به دختر و پسر ی كه روبه روم ایستاده بودن زل 

 زدم   

ه موازات گوشام نیش م رو شل كردم و كامل دندونام رو  منتظر نگاهم  م ی كردن یهو ب

   : گفتمانداختم بیرون و 

    !ببخشید-

با كامپیوتر فور ی دو تا بستنی وان یلی و دو برش كیك شكلاتی مخصوص رو حساب كردم و 

 رو به پسره با همون  ن یش   

بودنش با دختره  شل مزخرفم ف یش رو گرفتم و خب از اون جا یی كه از دست تو دست 

    .معلوم بود دوست پسر یا  دوستشه باید حساب می كرد دی گه

    !پسره لبخند ی زد و فیش رو گرفت و داد به دختره 

    !لبخند رو لبام ماسید و پلك چپم پرید

دختره ام عاد ی دست كرد تو كیفش و حساب كرد و با بهت پول رو گرفتم و گذاشتم تو كشو 

    !لبخند رفتنو اونا با 

    !كل تارو پود وجودم ریخت!دوره آخر زمان به خدا
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چرا دختره حساب كرد؟من جاش بودم با  كیفم دو تا ضربه انتها ر ی میزدم تو سر یارو  

 مرتیكه ب ی ادب لا جنتلمن؟لا  غیرت؟ لا مردانگ ی و شرف؟   

لمنه...احتمالا توهم  بی شرف؟ كلا س اسی این آهنگه رو خونده م یگه آقامون جنتلمنه جنت

    ... فانتز ی زده !كو مر د  جنتلمن...كو؟یكی نشون بده من برم زنش بش م

    .بیخیال درحال وارد كردن سفارشا تو كام پیوتر بودم

    .سرم پایین بود و تا كله تو كام پیوتر جا شده بود م

 ببخشید!دوتا بستنی شكلاتی با دو تا كیك زنجبی لی   -

 باشه الان   -

بلند كردم و لبخند زدم و لبخند رو لبام خشك شد و چشمام گرد شد و خشك شده   سر

    :نگاهش می كردم  خشك شده گفت

    !شاد ی-

    :گفتم با بهت دستم را به پشت صندلی گرفتم و بلند شدم و مبهوت 

    !دنیز-

    :گفتم با اش تیاق نگاهم كرد و لبخند عریضی زدم و  
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 وا ی دنیز...د نیز محكم بعلش كردم   -

    :ازم جدا شد و موها ی فندقی اش رو از جلو  ی چشما ی خمارش كنار زد و با هیجان گفت 

   !باورم نمیشه!غی ر ممكنه-

    .خیلی لاغر تر دی ده م ی شد كم ی زیر چشماش گود رفته بود 

    :دم و رو به سوفیا گفتمبلند ش

    .سوفی چند دق یقه جا ی من ب ش ین الان میام-

سوفیا سر ی تكون داد و دست دنیز رو گرفتم و با هیجان پشت یكی از میزا گوشه سالن  

    :نشستیم و دستش رو گرفت م  و با لبخند نگام كرد و گفت

خوبی؟درمان شد ی؟خانوادت چند سالی  میشه ندیدمت فكر  می كردم گمت كردم این جا -

    ...هنوزم

    :ابرو بالا انداختم و با تیش شل گفتم

آره خانوادم بعد از این كه از تهران اومدیم این كشور انداختنم تیمارستان منم اون جا با یه  -

 پسر دیوونه آشنا شد م  

آركاس دزد  با هم فرار كردیم از تیمارستان و تو این بین فهمیدم پسر دیوونه  ی كه اسمش 

 بوده و بانك باباش رو   

    .میزده چون باباش خیلی اذیتش كرده بوده و آركا خواهرشم كشته
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بعد از اون جایی كه به شاد ی مُُُخ مرغی معروفم عاشقش شدم و بعد یه شب ولم كرد گفت  

    .شاد ی دارم میرم بان ك  بزنم اگه برنگشتم برو

ت و الانم چند ماهه خواهرم پیدام كرد و فهمیدم  البته باز بعدش اوند گفت نرو...بعدش رف 

 حامله بوده بچش افتاده و   

عذاب وجدان گرفته و من رو اورد این جا شروع كردم به كار عقلمم الان نیم چه سالمه...اینم 

 از داستان من...تو چه  خبر؟   

    : نفس عمیقی كشیدم و منتظر د ن یز رو نگاه كردم پ لك چپش پرید و مبهوت گفت

    !شاد ی-

    :گفتمگیج نگاهش كردم و 

 جون دلم؟    -

    : چند بار خودش رو باد زد و گف ت

    ! وای-

 بلند زدم زیر خنده و مبهوت هم چنان نگام می كرد    

    .به دستش نگاه كردم یادمه عاشق یه پسره بود م یخواست بیادخواستگاریش

    :با بهت گف ت
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تو تیمارستان بود ی!اما موقعی كه تو ی ایران اوردنت پ یش من برا ی مشاوره بهشون گفتم -

نبرنت كشور دیگه...گفتم نابودت می كن  گفتم مشكلت حاد نیست فق ط  نباید اذیتت كن ن   

    .ن

    :گفتمبا  نیشخند  

ده انگار تصمیم  آره به عنوان روانشناسم همه اینارو گفتی ولی اونا از تو بیشتر بارشون بو-

 گرفتن روانی ام و    

    .انداختنم تیمارستان!البته این اواخر واقعا روانیم كردن

    : با بهت نفس عم یقی كش ید و گفت

 گفتی پسره اسمش آركاست؟مشكلش چی بود؟   -

دقیق نمی دونم دكتر خوشگله،فقط می دونم بعد مرگ خواهرش خل شده بوده اما من رو  -

    .نكرد هیچ وقت اذیت 

    : ابرو بالا انداخت و دستم را فشرد و گفتم

    .قرار بود با كامران ازدواج كنی  چی شد ؟  برگشت و خیره به پنجره ساكت شد-

همیشه همین طور بو .بغض كه  می كرد می گشت دنباله پنجره تا بهش  خیره بشه اون موقع 

 ها ام تو ایران داستان   

   .م یشنید زل میزد به پنجره مطب ش زندگ یم و بدبخ تی هام رو كه 
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    :برگشت و خیره به دستا ی س فیدش گفت

كامران مرده و منم یه مدت مثل تو دیوونه شدم بودم انگار افسرده شدم و كارم رو ول كردم -

 اما الان برگشتم رو كا ر  

یكی از استادام ای ن جاست برا ی پایان ارشدم بهم  یه وظیفه داده خوب كردن یه پسر تو دنیا 

 فقط چند نفر این   بیمار ی رو دارن    

تركی ه است چند وقت دیگه پرواز دارم برم تركیه اون رو كه   باید اون رو خوب كنم پسره

 درمان كنم برمی گردم ایران    

    . نمی دونم استاده در من چی دیده كه  میگه من اونو خوب كنم و لی چاره ا ی ندارم

    :گفتمگیج نگاهش كردم و 

 اسم پسره چیه؟   -

    :بیخیال شونه بالا انداخت و گف ت 

 تشزاد   میلاد... میلاد آ-

    !چه قدر فامیلش آشناستاه كجا شنیدمش

    :ابرو بالا انداخت و گف ت

 پسر عمو ی فر یاد آتشزاد خواننده معروفه   -
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البته اون جور ی كه من آمارش رو دراوردم پسر عمو ی تنی نیستن ولی همه پسر عمو ها فا  

    .میلشون آتشزاده خانواده   عجیب ین

    :گفتم گیج ابرو بالا انداختم و  

    .واقعا برا ی كامران متاسفم!جوون مرگ شد بدبخت-

    :چشما ی دنیز گرد شد و خودمم از تسلیت گفتنم خندم گرفت لبخند محو ی زد و گفت

    :مرس ی  گیج گفتم -

 الان این میلاد تیمارستان ؟   -

    :موهاش رو با ناز پشت گوش زد و گف ت

یارتش  بیرون تا دلت بخواد روان شناس باشمیبرنش تیمارستان بانه بابا پولدارن خیلی...تا م -

 عوض كرده و همشونم  

سه روز نشده با وحشت كارشون رو ول كردن و بیخیال پسره شدن منم باید یه فرم جدید ی  

    .برم تو نخش كه من م  مثل بقی ه شوت نكنه  بیرون 

   ! گذاشت چال دوست داشتم ولی خدا ندادلبخند زدم و لبخندش چال گونش رو به نمای ش 

 هعی خدا...شكرت   

دستش رو تو ك یف مشكیش كه رو ی میز بود برد و كارت طلایی رنگی رو ی میز گذاشت و  

    :گفت
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آدرس مطبمه یه چند وقت دیگه فرانسه ام بعدش میرم تركیه خواستی م یتو نی بیا ی  لبخند -

    :ی زد و گفت

مریض به عنوان دو تا دوست و كسی كه با یه پسر روانی سرو كار  نه به عنوان مشاور و -

 داشتی حتما  میتو نی ب ا   

    .استفاده از تجربیاتت برا ی خوب كردن این پسره میلاد كمكم كن ی

    :نیشم شل شد و دستش و فشردم

    ...حتما -

    :بلند شد و گفت

مین اومدم این جا باید برم  یه مریض این ساعت دارم مطبم همین دور و براست برا ی ه-

    .مواظب خودت باش

بغلش كردم و ازش كه جدا شدم پشتش رو كرد و كیف ش رو روی شونه اش انداخت و  

    :گفتمخواست بره كه 

    !دنیز-

    :برگشت و با چشما ی ریز شده گفتم

پنهون شده  فكر كنم آركا ی ه مدت مخفی شده تا آبا از آسیاب بیفته به نظرت كجا می تونه  -

    :باشه ؟  لبخند ی زد و گفت
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پسرا همیشه یه  دوستی دارن كه پیشش بمونن ی ا یه مكان خاص كه تنهاییشون رو  -

   !بگذرونن  بگرد و پیدا كن

لبخند شل ی زد و نیشم شل شد دست تكون داد و به سمت در رستوران رفت،عه طفلی  هیچی 

    !نخورد

    :گفتملب گزیدم و از كافی شاپ كه خارج شد با حرص 

    ... من هیچ آدرسی ازش ندارم نه ازش نه از دیان و ی گان ه-

   !پیدا كردنش  غی ر ممكنه

    .كلافه نفس عمی قی كشیدم و برگشتم سر كار م

    .از سوفیا تشكر كردم و بلند شد و سر جام نشست م

  *** 

د خونه شدم و برقارو روشن كردم وارد راه رو شدم و برق راه رو  كلید رو تو قفل چرخوندم وار

    .رو هم روشن كردم. از  تاریكی متنفر بودم 

وارد اتاق شدم و بولیزم رو ب ین راه دراوردم و انداختم رو تخت و داشتم گیر ه موهام رو باز 

 می كر دم كه در حموم با  

و همچین صدایی باعث شد قلبم یه لحظه    صدا ی قیژ آروم كشیده ا ی باز شد و سكوت خونه

 وایسه یهو سایه ا ی با   
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سرعت از حموم خارج شد و تا اومد بیرون با دید ن صورت خونی و موها ی خیس و سیاه ش 

    :كه تا كمر دورش ری خته  بود جیغ فرابنف شی كشید م 

 یا موسبن جعف ر   -

    :با چشما ی بسته جیغ زدم

    .خداااا به نام پرودگار جهانیان-

 یا حضرت عباس خداااا دور شو ای ابلی   

    :به یاد مهد كودك دستم رو، رو هوا گرفتم و مشت كردم و گفتم

 بسم االله رحمن الرحیم دم شیطون رو میگیریم و میندازیمش  بیرون پوف پوف دور شو   -

    :سرد ی دستش رو دور مچم حس كردم و باز جی غ زدم

كثیف،گناهكار خائن رانده شده از بهشت خاك برسر بی  لیاقتت هور ی هارو ول كرد ی اومد -

 ی چسبید ی به ما برو  گمشو   

    :صدا ی جیغش باعث شد چشمام رو با بهت باز كنم 

 شاد ی چه مرگته روان پریش    -

    !با بهت نگاش كردم عه این كه شراره است
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    ..شراره...ع ه

رو ی صورت سرخش كشید و نصف صورتش مثل قبل شد و با حرص گف  با حرص حوله رو 

    :ت

خیر سرم ماسك زد لك گذاشتم رو صورتم  با بهت به رنگ موهاش نگاه كردم و عصبی  -

    :گفت

هی گف تی شبی ه جادوگر گیم آف ترونز موهام قرمزه مثل اون پیر و زشتم رفتم موهام رو  -

 مثل تو تیر ه كردم ا ی باب ا   

وقت بود  دیگه زیاد آرایش نمی كرد لباش رو شبیه دمپایی ابر ی نمی كرد،آدم شده بود   خیلی

    !بچم

    :با حرص حولم داد و با غر غر گفت

 زهرم تركید به من  میگه رانده شده از بهش ت  -

    !مگه من  شیطون م

    .بلند خندیدم و به سمت خارج از اتاق رفت و داد زدم

    .اممن شام پاستا  می خو-

    :بلند داد زد 
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    .كیك خودم كیك پختم-

    . با چشما ی ریز شده نگاهش كردم كه بلند خندید و رفت

    :بلند داد زدم 

 نهههههههههههههههههه.كیك ،غذا نیس ت   -

 خودمم نفهم یدم چی گفتم خودم رو پرت كردم رو تخت و چشمام رو بست م   

    !ته قابلمه تو سر هم می كوبیدیمنیم ساعت بعد رو زمین نشسته و داشتیم سر 

كلا خونه مجرد ی تو رمانا و فیلما با مال ما فرق داشت ما دیرمون كه می شد با بخار كتر ی  

 لباس اتو م یكردیم،جوراب    

    ...هم و م یپوش یدیم

    .ما همه كار ی م ی كردیم

كر می كنم آدم می دیدم گاهی دوست پسراش زنگ می زدن و اون تلفن رو جواب نمی داد ف

    !شده

و یواشكی با مامان گاهی حرف  م یزنه و آمار منو م یده م ی گه مامان می خواد بب ینت م بابا 

 می خواد ب بینتم  می دونم ت و   

قصه ها تهش خانواده ها به هم  می رسن تو  فیلم تركی ها و كلا د نیا می خواد به همه نشون  

    .بده آخر باید بخشش  كرد
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عشق به هم هد یه كرد ولی من تمام عمرم رو عذاب كشیدم و قرار نیست به خاطر این كه همه 

 بگن افرین شاد ی چه    

 قدر دلش بزرگه و بخشش زیاده ببخشمشون من نمی بخشم،هیچ وقت  

حتی سر خاكشونم نمی رم نمی خوام هیچ بلایی سرشون ب یاد خوش باشن ول ی از من دور  

    ...باشن

  * 

    :گفتمد و سمت مرد گرفتم و با لبخند پول رو به سمتم گرفت و با ن یش شل رسی

 روز خوش    -

   . از كافی شاپ خارج شد و نفس راحتی كشید م

    ...به دختر و پسرا زل زدم و دستم رو كلافه زیر چونم زدم

    ...خانوم شاد ی -

شد و با بهت بلند شدم و  سرم رو بلند كردم و مبهوت به مرد روبه روم زل زدم چشمام گرد  

    .چند بار پلك زدم تا   مطمئن شم خودشه

 خدایا ا ین این جا چی كار می كنه؟   

مرد بور سی و هشت سی و نه ساله با همون كت شلوار و اسلحه ا  ی كه می دونستم زیر كتشه 

 همون مامور اف بی آ ی  
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اركا پول می گیره تا اركا رو شخصا  كه آركا تو مركز خرید گفت یارو دنبالشه و از باب ا ی 

    .پیدا كن ه 

    :با بهت گفتم

    !من ب ی گناهم-

    :چشماش گرد شد و با سرعت گفتم

دیوونه ام نیستم،هیچ خلافی ام نكردم فقط یه ت یر زدم به یه مرد ی كه داشت یگانه رو می  -

 زد یگانه ام همون   

    ...م كهكاملیا ی دوست دیان،د یانم دوست آركاعه،آركا ا

    !می دونم-

با بهت ساكت شدم نگاهم كرد و نیشخند زد و كارتش رو بالا گرفت و رو به سوفیا كه با  

    :تعجب نگاهش  می كرد گف ت

    .چند لحظه وقت همكارتون رو میگیرم-

    !سوفیا  گیج سر تكون داد و بلند شدم و دستم رو به میز گرفتم تا نیفتم

گرفتن..مثل خنگا داشتم همه چی رو بهش می گفتم آخ شاد ی دهن گشادتو ببند نكنه آركا رو 

    . یك بار اه
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پشت میز نشست و منم روبه روش نشستم به پشت صندلی ش لم داد و كت مارك و  سیاهش 

    :جد ی تر نشونش م ی داد   خیره بهم نگاه كرد و گفت

ول نكنم و هرجور شده سارق بانكش رو   من از بابا ی آركا پول جدا گرفته بودم تا كارم رو-

    .پیدا كنم

فهمیده بودم حتما مشكل دزد خصومت شخصی ه  و این كه زرنگی دزد و تیزیش بد جور  

    . عصبی م می كرد

    :سوفیا به سمتمون اومد و رو به ماموره گفت 

 چی میل دارید؟    -

   : مرد بدون نگاه كردن بهش خیره به من گفت

    !آب لطفا-

به سرت كنن آدم میاد كاف ی شاپ آب بخوره بعد پول بده؟خو برو سرت رو بكن تو  خاك 

 شیر  سینگ دست شو ر  

    !دسشویی خنك و گوارا چند بار تست كردم صد در صد تضمی نی 

    :سوفیا كه رفت  خیره به چشما ی روشن مرد زل زدم و ادامه داد

    !موقع نمی دونستم باباشهاین شد كه گشتم دنبال گذشته  ی بابا ی آركا اون -
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فهمیدم با بچه هاش چی كار كرده دشمن اولش  می تونستن اونا باشن،خواهر اركا رو پیدا  

   !كردم تو دانشگاه بود دختر  خوشگلی بود و تو دید

با دیان...دانشجو ی وكالت یه پسر ساده كه تو ی ت یم خونه با هم بودن قبلا آمارشون كه  

 دراوردم فهمیدم آیلا و د یان    

    .نامزد كردن اون جور كه شنید م عاشق هم بودن و لی خبر ی از آركا نبود

    :گیج نگاهش كردم كه چند بار سرفه كرد و ادامه داد

تم جلو ی آركا رو بگیر گفتم م یدونم دنبال انتقامه دركش  می كنم  رفتم با آیلا حرف زدم گف-

    ... باباش عوضیه ول ی  جلوش رو بگیر

    .آیلا ام گر یه كرد و گفت بهش وقت بد م

ولی نتونست جلو ی آركا رو بگیره آركا انتقام می خواست شب سرقت رو یادمه هم زمان با 

   .بال آركاآدما ی بابا ی آركا و پلیسا  افتادیم دن 

    ... تو یك كوچه گیرش انداختیم آركا رو

پشتش دیوار بود و وقت نداشت بره بالا هدف گرفته بودمش مجبور بود و اسلحه اش رو برد 

 بالا تا شل یك كنه به م  

همون لحظه آرلا كه اومده بود اون جا تا جلو ی داداشش رو بگیره اومد وسط تا بگه شلیك  

 نكنه ول ی بد موقع پری د   
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چشما ی د یان و خود اركا مرد!آرلا مرد و    جلو ،گلوله خورد به  سین ش و افتاد زمین جلو ی

   . آركا قاتل شد آركا ام  نتونست بمونه فرار كرد...دیگه پیداش نكردیم

    !سوفیا با لیوان آب به سمتمون اومد و لیوان بزرگ لیمو و برگ نعنا انداخته بود،چه خوشگل

    .مرد سر ی تكون داد و سوفیا ام رفت 

 ارش بخواد   منم كه كلا ادم نبودم ازم سف

    :هعی خدا...كمی از آب رو خورد و بعد چند لحظه ادامه داد

    .بعدشم كه بعد چند سال عكس اركا رو تو لیست فرار ی ها ی تیمارستان فرانسه پیدا كردیم-

    .اومدم دنبالش این جا و آركا ام به شعبه بانك اصلی باباش تو این جا دوباره سرقت كرده

آرلا مرده و آركا پسرشه خیلی بهش شوك دست داد و اما همچنان پول باباش وقت ی فهم ید 

 براش مهم تره و كامل یا رو   

دزدید تا د یان و اركا رو گیر بندازه اما كار ی از پیش نبرد منم دیگه باهاش همكار ی نمی  

 كنم آركا بعد از سرق ت  

دوباره مثل قبل شه فكر   آخر ی گم و گور شده...و م ی خوام بهت بگم كه  پ یداش كن نزار

 كنم م یترسه بهت آسی ب بزن ه   

واسه همین ازت دور شده سعی كن كمش كنی راضیش كن معرفی كنه خودشو خلافش سنگ  

   !ینه

    : گیج گفتم
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    : جایی كه آركا به آرلا تیر زد...كجا بودین؟  كمی خیره نگام كرد و متفكر گفت-

 رو می شناسی ؟    passy قبل از ورشكستگی...محلهپاركینگ...درست نزدیك شعبه بانك -

سر تكون دادم و دفتر چه ا ی از ج یب كتش دراورد و یا خودكار مشكی رن گی ادرس رو  

    .نوشت

    :منتظر نگاهش كردم و برا ی عاد  ی جلوه دادن گفتم

    .همین طور ی م یخوام بدونم  نیاز به آدرس نبود-

    :ابرویی بالا انداخت و گفت

باشه،من باید برم تونستم ادرست رو از ادره بگیر م جایی كه رفتی خودت رو معرفی كرد ی  -

    !امید وارم اون قدر كه  فكر می كنم باهوش باشی

سرتكون دادم و دستش و به سمتم گرفت و دست دادم و سر ی تكون داد و پشتش و كرد و  

    :زیر لب گفتم

 بی قوار ه   -

    :یا ابرویی بالا انداخت و درحال بستن پیش بندش گفت رفتم سر جام نشستم و سوف

    ! چه خبره؟ملاقاتیت زیاد شده-

   : نیشخند ی زدم و گفتم
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    !اونم چه ملاقاتی ا ی-

   !برگه آدرس رو تو جیبم گذاشتم و كلاهم رو یه دور كامل رو سرم چرخوندم...آركا تو كجایی 

  *** 

با كش با لا ی سرم بستم و خواستم از اتاق خارج شم  جلو ی آ ینه ایستادم و موهام رو محكم 

    :كه شراره وارد شد و با  بهت گفت

 كجا؟   -

    :كولم و رو دوشم انداختم و گفتم

    .یه جایی رو پیدا  كردم آركا اون جاست فكر كنم -

    : شراره با هیجان دست زد و گف ت

    ...جون-

    :انداختتم رو تخت و با بهت گفتمخواستم رد شم كه یهو جیغ فرا بنفش كشید 

    !آرام حیوان-

    :دویید در كمد رو باز كرد و گفت

 یه در صد فكر كن آركا رو ب بینی،شبیه پشم بز ش دی   -
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    :گیج نگاهش كردم كه یه كیف صورتی بزرگ آورد پرت كرد جلوم و با بهت گفتم

    !می خوا ی چی كار كنی-

    :برداشت و باز بسته اش كرد و گفتلبخند خ بیصی زد و قیچی رو 

    ! بكوبم از نو بسازم-

    .با چشما ی گرد شده نگاهش كردم كه اومد جلومنشست

    . دست بهم بز نی جیغ میزن م-

    : گونم رو قاب گرفت و با حرص به چشما ی گردم نگاه كرد و گفت

    !تا كی می خوا ی شبی ه بچه ها بگرد ی-

ده سالگی و گذرون د ی مثل بچه ها نباش تو الان یه دختر  بزرگ شد ی خی لی وقته هیج

    !جوونی

    .كمی فكر كردم...راست می گف ت

شبیه پاچه بز شده بودم لبم رو فشردم و هیچی نگفتم و خودش فهمید حرفی ندارم شروع كرد 

 به شمع انداخت ن   

    !صورتم و با هر بار كشیدن شمع جیغ می زدم ما زنا چه قدر بدبخ تیم

    .رو صورتم یكم كرم زد و بعد خط چشم كشید و ریمل،مثل خنگا نگاهش می كردم
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    !هی نیشش شل تر می شد هر لحظه

رژ لب تیره و ما تی رو لبام كشی د و موهام رو با اتو مو لخت تر از قبل كرد رفت و یه تی  

 شرت مشكی با كت قرمز آورد   

مم انداخت رو تخت و با هیجان نگاهم كرد  شلوار جینمم كه مشكی بود آل استارا ی مشكی 

    .لباسارو پو شیدم و داشت م  بند كفش رو میبستم كه نگاهم به آینه خورد

 جلل خالق معش یت خدا رو نگا ه   -

    !چه قدر عوض شدم ش بیه این دختر گوگول یا! مرتبا و شیكا...مثل شراره...سوفیا

 لبخند محو ی زدم   

    ... مز ی كت زیاد ی به پوستم میومدچشمام قشنگ شده بود و قر

    !حا لا خوبه برم ماست شم آركا نباشه

   !خب نباشه...تنوعه دیگه 

    .برگشتم و شراره با هیجان نگام م یكرد براش بوس فرستادم و با سرعت از اتاق خارج شدم

    !امیدوارم آركا باشه...ا میدوارم

    :در حال خارج از خونه جیغ زدم

    ! آتیش پارهمرسی -
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صدا ی خندش رو شن یدم و در رو بسته نبسته با سرعت از پله ها اومدم پایین كه شونم خورد  

 به شونه یكی و شون ه   

   !چپم درد گرفت و شونه راستش از شونه چپم رد شد و خورد به دیوار

   : با بهت برگشتم و گفتم

    ... ببخشی-

آوردم بالا و موهام رو از جلو ی چشمام كنار زدم،تا  صدام خفه شد و مبهوت دست لرزونم رو 

    !بب ینمش

    !خودش بود،مامان

الان كه دوباره لاغر شده بود حالا بیشتر ش بیه بو دیم با این همه شباهت در تعجبم چه طور 

    !اون زمان فكر می كردم  بچش  نیستم 

وست كمی تفاوت  شاید فقط رنگ چشمام تفاوت داشت شاید فقط روشنی و تیره گ ی پ 

    .داشت

    .اما چونه و موهاش و ابرو هاولباش حتی اخماش...شبی ه بود 

    :نیشخند زدم و مبهوت آروم گف ت

    !شاد ی-
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 خیره و متفكر نگاهش كردم اهل ارایش نبود ولی مرتب و شیك  می گشت جد ی بود   

    !خوش تیپ بود،مامان بود...نبود

    !شاد ی-

اشتم جواب بدم یه عمر مامان صداش زدم و جواب نداد و اگه جواب  دوباره صدا زد قصد ند 

    .داد با داد و فریاد داد با  حرص و كینه جواب داد

    !جواب بدم؟نمی دم...نمی دم...جواب نمی دم 

این بار صداش لرزید. كمی لاغر تر از حد معمول شده بود حتما غصه شراره رو خورده من كه  

 آدم  نیستم!من حیوون م  

 خودش یه بار موقعی كه م ی زد تو دهنم م ی گفت حیوونم،حیوون م چون دس    

 وقت جواب دادن بود این همه سال بی چاره گ ی م   

   .عذابم اون همه داغون شدنم تو ت یمارستان...باید تلافی می شد تو یك كلمه..تو یك جمله

    .باید تلافی شه...تلافی نشه بغض می ش ه 

 ساب یدن دندون رو ی هم میشه تلافی نشه نمیش ه   

   !باید بشه...باید بشه

 ببخشید...شما ؟   -
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خشكش زد!دستاش جایی بین من و خودش رو هوا موند و دهنش نیمه باز موند اخمام رو در  

    :هم كشیدم و متفكر  نگاهش كردم و جد ی گفتم

    !دخترم-ست من عجله دارم ببخشی د  همسایه نیستن،اگه با خواهرم كار دارید تو خونه ا-

خشكم زد و پاهام قفل شد نفسم گرفت و به بند كیف م چنگ زدم خودم رو كنترل كردم و  

 نیشخن د ی زدم و برگشتم  و به چشما ی ناباورش زل زدم    

فكر می كنم اشتباه گرفته با شید،من مامانم رو قبل از تولد از دست دادم حتی بهم  شیرم  -

 سمم رو پرستارم  نداده ا

    .انتخاب كرده و ب یشتر از یك سال تو تیمارستان بودم چون دیوونه شدم

    :گفتملبخند  شیكی زدم و 

از اون جایی كه دانشگاه نرفتم دخترتون از دوستا ی دانشگاهمنیست تو مدرسه و دبیرستانم  -

دوستی نداشتم...اابت ه  شاید دخترتون ت یمارستان بوده باشه.. ؟  سر تكون دادم و با لبخند  

    :گفتم 

 آدمایی كه میرن دیوونه خونه وقتی بر می گردن كه خوب شده باشن...وقتی ام كه خوب بشن-

 خیلی چیزا یادشون   

    ...میاد..مثلا این كه چی شد كه دیوونه شدن...این كه كیا دیوونش كردن

رو به روش ای ستادم و یقه برگشته شده  ی كت لیموییش رو درست كردم و با لبخند ادامه  

    :دادم
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امیدوارم دخترتون وقتی از تیمارستان برگشت یادش نیاد چیا بهش گذشته...وگرنه حتما  -

    .ختر بد ی  میشهد

چشماش غرق اشك شد و ازش رو برگردوندم و بابا رو گل به دست و ناباور چند پله پایین تر 

 دیدم...پدر...كو ه   

    ...استوارم دست ه ا ی نوازش گر و مهربانش...لبخند خسته و پیرش

كنه از   چه مزخرف...باب ا ی من فقط بلد بود داد بزنه شاد ی و بعدشم تو اتاقم زندونی م

    ...سال گی تا قب ل  تیمارستان  ٥یا  ٤همون  

    :ابرو بالا انداختم و با لبخند گفتم

    !خدافظ -

از پله اخر كه پایین رفتم مامان دستش رو به دیوار گرفت و بابا فو ر ی بازو ی مامان رو  

    .گرفت

    .از ساختمون خارج شد م

    ! چه پایان خوشی

    .بهش نگاه كردمكاغذ آدرس و بلند كردم و 

    .نفس عمیقی كشیدم

    .مطمئن م رفته ج ایی كه خواهرش و كشته
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    . اگر من خواهرم و می كشتم

    .اگر به اندازه آركا مریض خواهرم بودم

    !اگر خودم و سرزنش می كردم... می رفتم كجا؟  قاتل به محل حادثه برمی گرده 

    .گوشم بود تاكسی گرفتم و تو كل راه هندزف ر ی تو  

اگه خواهرم و كشته بودم.تو روزا ی خاص مثل تولدش امشب می رفتم اون جا...جایی كه  

    .كشتمش

    !و اگر اون جا آروم نشدم م ی رم سر خاكش

    .تاریخ تولد آرلا رو رو ی گردنبندش دیده بودم

شت و برا ی  خیلی ریز به لاتین هك شده بود و احتمالا اونگردنبند كه آركا بهش حساسیت دا

 تولد به خواهرش داده   

    .بوده

    .بی چاره دیان...عاشق آرلا بوده

    .چه طور آركا رو بخشیده؟حتما م یدونسته كه آركا قصد كشتن تنها كسَش و نداشت ه

    !عمد ی نبوده...بلاخره با هم بزرگ شدن

   . كمی سرد بود تاكسی كه نگه داشت حساب كردم و پیاده شدم تو كُُُتم كمی جمع شدم.هوا  
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    . به سمت در ها ی ورود  ی پاركینگ رفتم بسته و متروكه بود

    .جلوش پر از آشغال و خاك بود

معلوم بود پلمبه.لب گزیدم و دست به ج یب پار ك ینگ و دور زدم و با چشما ی ر یز شده  

   .ساختمون و نگاه كردم

سقف قرار داشت كه درش نیمه باز  تو كوچه پشتی یك پنجره كوچ یك رو ی دیوار نزدیك 

    .بود و قفلش و اگر دقت  می  كرد ی میدید ی كه شكسته

    . به اطراف نگاه كردم.كسی تو كوچه نبود

با سرعت رفتم سمت سطل آشغال و پام و رو ی لبه بزرگش گذاشتم و دستم و به دیوار بند  

 كردم و با زور خودم و بالا   

    .وم و آوردم بالا و رو لبه گذاشتم.هو ف كشیدم و با زور و ه ن ه ن زان 

خودم و كشیدم داخل كه سرم خورد به قسمت با لا ی پنجره و به خاطر درد سرم هول شدم و  

 دستم و رها كردم و   

افتادم پایین و جیغ وحشت زده ا ی كشیدم و توقع پوك یدن داشتم،اما افتادم رو یه چیز   

    !تقریبا سفتی

 صدا ی آخی شن یدم و چشما ی گرد و وحشت زده ام و باز كردم و با دهن نیمه باز ز ل   

    :گفتمزده به قیر ی ه ا ی سیاهش آروم و نفس نفس زنون 
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    !آر...كا-

    .با سرعت كنارم زد و افتادم زمین و با بهت نگاهش كردم

ستش و رو سینش گذاشت و  فور ی نشست و موها ی در هم برهمش و به بالا هدایت كرد و د

    :با بهت گفت

    !شاد ی-

    .خیره نگاهش كردم و بلند شدم و زانو ی راستم درد گرفته بود و باعث شد اخمام بره تو هم

چرا ا ین جا قایم شد ی؟  - فور ی بلند شد و به تی شرت مش كی جذبش زل زدم و جیغ زدم؛  

    :خیره نگاهم كرد و گفت

    .پیش دیانم  این جا قایم نشدم...-

    .امشب اومدم این جا 

    :یهو نگاهش خیره به سرتاپام شد و یك قدم سمتم برداشت و ب ین نفسا ی قفل شدش گفت

 این طور ی...اومد ی این جا؟    -

خیره نگاهش كردم كه چنگ زد به موهاش و یهو اومد جلوم و بازوم و گرفت و توصورتم  

   :غرید
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 شاد ی می خوا ی دیوونم كنی؟با این سر و وضع این وقت شب اومد ی این جا گور منو بكنی؟   -

    .با حرص نگاهش كردم.دلم تنگش بود

    .تنگ چشماش.اما عصب ی بودم

دستم و بردم بالا و كف دستم و رو گونش فرود آوردم.صدا تو پاركینگ منعكس شد و سرش 

 به چپ و متمای ل ب ه  پایین با قی مونده بود   

 آب دهنم و قورت دادم و با بغض گفتم ؛   

می دونی چند ماهه ولم كرد ی؟اون وقت دومین جملت بعد از صدا زدن اسمم اینه با این  -

    : ؟   زدم به س ینش و هولش دادم و داد زدموضع اومدم این جا

 این چند وقت اصلا یاد من بو د ی؟    -

   . سرش به همون حالت بود و فكش قفل شده و نمی تونست حرف بزنه

    :با بغض داد زدم

    !اصلا می دونی چیه فقط  پیدات كردم تا بهت بگم برو گمشو-

  ردم بهش و رفتم سمت همون پنجره اشكم و با پشت دست پس زدم و هولش دادم و پشت ك

    : و من رو به عقب كشید سمت خودش و از پشت   گف ت

    .یونی فرم صورت یت خیلی بهت م یاد-
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با بهت و قل بی كه یكی در میون می زد خشك شده به روبه روم زل زده بودم.از كجا می  

 دونست یون ی فرمم صورتیه ؟   

    :دوباره صدا ی گیراش و شنیدمبا بهت تو همون حالت مونده بودم كه 

كلاه صورتیم بهت م یاد.حتی وق تی كلافه  میشی و از خستگی یواشكی میا ی  ب یرون از  -

 محل كارت وخودت و خم و   

    :راست می كنی تا خستگی ت از ب ین بر ه  خشن تر و آروم تر گف ت

    .و می خند ی حتی وقتی موهات و باز می كن ی و با اون پسر زرده همكارت می گی-

یا وقتی اون موقع شب بر میگرد ی خونه پیش شراره و حواست ن یست یكی مثل من تو  

    .تاریكی داره نگات می كن ه

    .با دهن  نیمه باز دست ازادم و جلو ی دهنم گذاشتم 

با سرعت برم گردوند وو برا ی كج نشدن دستم و رو ی سینش  گذاشتم وكمی از زمین بلندم 

 كرد تا به چشماش برسم.رو پنجه پا بلند شده بودم   

    . می بی نی خانوم كوچولو...من ه میشه تو این مدت مراقبت بودم.-

گرفته گف  خشك شده نگاهش می كردم كه نیشخند ی زد و ازم فاصله گرفت و با چشما ی 

    :ت

    ...امشب تولد آرلاست و من قاتلشم-
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    :دست برد پشتش و اسلحه ا ی دراورد و رو هوا گرفتش و گفت

می بینی شاد ی...با این آرلا رو كشتم.چند سال پ یش از یه خلاف كار خریدم تا اگر تو دزد -

 ی گیر افتادم ازش استفاده   

كنم.فقط یه بار ازش استفاده كردم اونم موقعی بود كه خواستم به اون پلیسه شلیك كنم.ولی  

 آرلا پرید جلوم...چن د  

    .س انتخاب كرده بود و تیر خوردروز مونده به عروسیش  تیر خورد.لباس عرو 

    :بغض كردم...سرش و به دست گرفت و با بغض گفت

من كشتمش.من حتی نمی دونستم اسلحه چه جور ی كار می كنه.من حت ی ن می دونستم  -

    . چه جور ی بازش كنم...تیر  هاش و بشمرم

    .تمام این مدت ای ن اسلحه رو داشتم

   . ودمش تو كانال كولر نزدیك جا یی كه بودم.رفتم برش داشتم قبل تیمارستان رفتنم انداخته ب

    .اوردمش این جا...برا ی امشب 

    .گیج نگاهش كردم

    :بلند خندید و گفت

    ...من انتقامم و گرفتم شاد ی.از رئیس تیمارستان-
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تو انتقامم و از اون عوضیم گرفتم چون تو رو اذ یت كرد.اطلاعات لب تاپش و قبل فرار ریختم 

 یك فلش و دیشب بعد  

چك كردن فلش فهمیدم كل ی جرم داره و كلی آدم تو تیمارستانش بر اثر شوك مردن و  

 دلیل مرگشون و الكی جلوه   

    . داده.اطلاعات و دادم به یگانه.خبرنگاره.پخشش كرد.یارو رو امروز گرفت ن

    :خیره نگاهش كردم و خواستم برم سمتش كه بلند خندید و گف ت

    .ا جلو شاد ی. ن یانی-

    !بین خنده اسلحه رو گذاشت كنار شق یقه اش

    .نفسم رفت و مبهوت نگاهش كردم 

    :با خنده گفت

 گفته بودم از بچه گی عاشق پایان تلخ داستان ها بودم؟   -

    .تنها یه صدا از هنجره ام خارج شد.یك كلمه گنگ بین لرزش صدام.ب ین بغضم  بین وحشتم

 ن...ن ه   -

    :با بهت نالید م

    ...آركا-
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    :با بغض خندید و گف ت

 به تو ام آسیب میرسونم،نباید این جا می بود ی   -

    ...نباید این صحنه رو می دید ی من زنده موندم تا انتقامم رو بگیر م...و بیشتر زنده موندم چون

    :یهو سكوت كرد و خیره به چشمام گف ت

 دوست دارم نه؟   راستی نگفته بودم -

    :با بهت دستم رو، رو دهنم گذاشتم بغض كرده  ج یغ زدم

    .خودت رو بكشی منم خودم رو می كش م-

    :با لبخند گفت 

    ...نه،باید به جا ی دوتامون زندگی كن ی-

    :خیره نگاهم كرد و گفت

رو ب ی چاره   بیماریم دوباره برگشته،بهت آس یب می زن م  مثل آرلا،پلیس دنبالمه بابام-

    ...كردم

با بغض رفتم سمتش دهنم باز  می شد ولی بغض نمیزاشت حرف بزنم دستم رو چنگ گلوم  

 كردم و صدامگم شده بو د   
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    !ن...ه...نه-

    : بلند و با بغض خندید و گف ت

    ...هیچ وقت وق ت ی بچه بودم فكر ن می كردم این طور ی بمیرم-

    .دیوار گرفتم و یك قدم به سمتش برداشتمبا بغض و گریه دستم رو به 

    ...من خ...خیل ی-

    :لبخند زد و گف ت 

 منم دوست دارم   -

    . ماشه رو كشی د...ماشه اسلحه رو درست كنار ش قیقه اش كشید

    .ضربان قلبم و ج یغی كه تو عمرم نكشیده بود م

    .جیغی كه كل وجودم رو ازم گرفت 

    ...كرد!چشمام رو بسته و پشت سر هم و مرتبا  جیغ می كشید مروحم و از تنم جدا 

 پایان كدوم داستان تلخی خوش تموم شده بود كه این یكی تموم بشه؟  

    ...من محكوم بودم به  بیچاره گ ی به منعكس بودن اسمم...ب ه

    ...با دست و پا ی لرزون رفتم سمتش
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    .ی بین سینم قفل كرده بود باورم نمی ش ددستام م ی لرزید...پاهام بیشتر،قلبم یه جای

 افتاده بود زم ین؛خون بود!اون قرمز ی راه گرفته از كنار شقیق ه اش خون بود   

    .پاهام یار ی نكرد نارو زد! پام وزنم رو تحمل نكرد

    :افتادم زمین و با بهت گفتم

    !آركا-

    .ی  سیاهش خیس بود خوابیده بود!آروم خوابیده بود چشماش بسته بود و مژه ها

موهاش به هم چنان به هم ریخته بود مثل دیوونه ها سرم رو كج كردم و دستم رو آروم  

گذاشتم رو سینش نزدیك   قلبش..كم كم دستم رو كش یدم رو قلبش...چرا نمی زنه؟  چرا  

 بوم بوم نمی كنه؟   

    !چرا چسماش رو بسته؟ خوابیده 

 آركا...خ..خوابی د ی؟    -

    :گفتمبا دهن  نیمه باز زدم زیر خنده و  

    ...پاشو چرا ازت خون میره؟لباسات پر شده از خون-

    :تكونش دادم و ب ین قهقه هام گفتم 

 پاشو دیگه،پاش و حوصلم سر رف ت   -
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    : دیوانه وارانه می خندیدم و بین خنده یهو با همه توانم جیغ زدم

    :مرده باشی نه من نه ت و  زدم به س ینم و جیغ زدمآركا اگه -

    :اگه ولم كرده باشی نمی بخشمت  شونه هاش رو تكون دادم و داد زدم-

 تو بیدار شو...هرچه قدر خواستی من رو اذیت كن...اصلا من رو بكش بهتره...پاش و   -

    !ده نبود...نبودسرم رو، رو سینش گذاشتم و گرما رو حس نمی كردم...دیگه داغ نبود زن 

كرولال بلند شو،كر ی؟آره لالم هستی لالی كه حرف نمی زنی بگو شاد ی خفه شو  بیا بزن تو -

 گوشم ولی پاشو تو رو   

 خدا پاشو   

    .حس می كردم حجم بغضم داره خفم می كن ه 

    ! همه چی تار بود واضح نبو د  هیچی واضح نبود

    .قلبم تو دهنم  می زد وحشت كرده بودم

    : آركا دیگه اذ یتت نمی كن م  هق زدم-از نبودش...مگه آدم چند بار عاشق میشه؟  

    ...دیگه غر نمی زنم غلط كردم زدم تو گوش ت  غلط كردم -

    !سرم رو از رو سینش برداشتم به چهره س فیدش زل زدم...یخ بود یا من یخ بودم
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 من كه مثل آت یش دارم می سوزم چرا بیدار نمیشم؟ چرا تموم نمیشه؟  

 خانوم...خانو م   -

    :چشمام رو با وحشت باز كردم و  پیر مرد برگشت سمتم و گفت 

 رسیدید چرا پیاده نمیشید ؟   -

گیج به اطراف نگاه كردم،عرق رو از رو ی پیشونیم پاك كردم و قلبم رو هزار می زد دستا ی  

 م رو با سرعت ت و   لرزون

كیف م فرو كردم و هرچی پول دم دستم اومد رو انداختم رو پا ی راننده و از تاكسی با سرعت  

    .پیاد ه شد م

 ناباور به گلوم چنگ زدم و گیج به اطراف زل زدم  

از بچه گی زیاد میرفتم تو فكر الانم جور ی تو راه با آهنگ توهم زدم كه باید تو ركورد گینس  

 كنن! توهم زد م    ثبتش

 كه میرم و آركا رو پیدا می كنم... بعد آركا خودش رو می كشه   

 مور مورم شد...تو توهمم آرزو ها  ی محالمم انجام دادم مثلا زدم بیخ گوش آركا! جلل خالق   

    .با بهت نفس نفس زنون به اطراف زل زدم 

    .می خواستم چ ی كار كنم؟آركا رو ب بین م
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    ! رو ببین م وا ی خدایا شكرت توهم و فكر بود همشآره آركا 

    ...نفس عمیقی كشیدم...چه چرت ای ن چه توهمی بود دیگه چه قدر واقعی

    ( (:این قسمت رمان فقط جهت اذی ت كردن مهدیه و یگانه  ی عزیزم  نوشته شد)

 شك بود   گیج چند بار پلك زدم و یقه كت قرمزم و مرتب كردم و چشمام هنوزم خیس از ا 

    !به سمت پار كینگ قدم برداشتم درش پلمپ بود

   !نكنه مثل اون فیلم خارجكیه مقصد نهایی هرچی ز ی كه توهم زدم و فكر كردم واقعیت شه

    .با سرعت دوییدم سمت كوچه سمت راست پار كینگ،دنبال پنجره می گشتم

   !جلو چشمم  جلل خالق از این  خوابا ولی نبود هنوزم  بین هر قدمم چهره خون آلود آركا میاد 

 پنجره نداشت ولی یك در كوچیك ته كوچه بود كه پشتش چوب گذاشته بود ن   

   .چوپ رو آروم برداشتم و در رو آروم باز كردم و وارد پاركینگ شد م

    ...هیچ چراغی نداشت و همه جا تاری ك بود كمی ترسیدم

كمی روشن شده بود،كوچه چند تا چراغ داشت و  آروم آروم رفتم قسمتی كه براثر پنجره 

    .همین باعث می شد از  پنجره كمی نور  بیاد

 قلبم گوم گوم  می زد   

    !آر..كا-
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 یه صدا ی جیر ج یر ی شنید م مثل صدا ی موش درست از پایین ج ا ی پام   

زده   جیغ زدم و چسبیدم به دیوار كه هم زمان دستا ی بزرگی دور مچم حلقه شد و وحشت

 جیغ زدم و برگشتم و ب ا   

    : دیدن فرد روبه روم قلبم اومد تو دهنم  بلند و مرتبا جی غ میزدم

    !ولم كن-

 یه مرد ژولیده و لاغر كه بو ی الكل و سیگار می داد و مشخص بود كارتن خواب و معتاده   

    :دندونا ی سیاه و زردش و از فاصله نزدیك می دیدم و جیغ زدم

    !!گندو،كثیف،كمك  ولم كن بو-

    ...هیس خداتورو فرستاده-

دستش دور كمرم حلقه شد و اون دستش رو محكم رو گونم كش ید و سرم رو چسبونده بودم 

    :به دیوار تا دستش ك م  تر بخوره به صورتم  با بغض  جیغ زد م 

 ولم كن   -

همون موقع صد ا ی كشیده شدن یه چیز تیز مثل میله رو ی زمین باعث شد سر دوتامون  

 برگرده اون قسمت تاریكی  

فرد ی كه میله رو رو ی زمین می كشید بهمون نزدیك شد و از تاریكی كه خارج شد قلبم اومد 

 تو دهنم و آركا سرش   
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ا كرد و مثل دیوونه ها چشماش  رو رو شونه چپش خم كرد و م یله رو كمی تو دستش جابه ج

   : رو گرد كرد و به مردی  كه من رو گرفته بود چشم دوخت و گف ت

 قراره خیلی درد داشته باش ه   -

هم زمان با این حرفش میله رو بالا اورد و رو كمر مرد فرود آورد مرد داد  ی زد و ولم كرد و 

 كمرش رو چسبید و افتاد  

بیرون و كلاه كاسكت مشكی رنگی دستش بود زود آوردش بالا   زمین از تو تاریكی دیان اومد

    .و با اون كوبی د تو س ر  مرد

مرده باز داد زد و افتاد زمین و آركا لگد ی به س ینه مرد زد و میله رو انداخت زمین و دستا ی  

 لرزونم و با وحشت جلوم  

    .به حالت دفاع گرفته بودم و با وحشت به مرد نگاه می كردم

ركا تو چند تا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و یهو بازوم رو كش ید و جور ی كوبیده شدم  آ

    :گفتم به  سینش كه نفسم گرف ت  با بهت و لرزون  

    !ز...نده ا ی-

 هیچی نمی گفت فقط تند تند نفس می كشی د  

    :دیان به سمتمون اومد و یهو پرید آركا رو بغل كرد و گفت

 ی یاین  چه قدر به هم  م-
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    :خندم گرفته بود و از شوك خارج شده بودم آركا فاصله گرفت و دیان و هول داد و گفت

    :گفتمبه یگانه گف تی  بیرون مراقب باشه؟  دیان سر تكون داد و  -

 من اومدم تورو پیدا كن م   -

    :چشما ی آركا رو اجزا ی صورت و بعدش لباسام درگردش بود و حواسش نبود چی م یگه

 من این جا نبودم،یعنی .. .   -

    :دیان زد ز یر خنده و شونه آركا رو گرفت و من لبم رو گزیدم و دیان  گف ت

ما تو رو تعقیب می كردیم همیشه مراقبت بودیم امشب دیدیم با این تیپ اومد ی این جا از  -

 دور نگاهت می كردی م  كه وقتی صدا ی جیغت رو شن یدیم اومدیم تو   

    .گیج نگاهشون كردم و هنوزم سرگیجه داشتم و دست و پام  می لرزید

    :آركا كلافه برگشت سمتم و گف ت

    :گفتم شاد ی تو این جا چه غلطی می كنی ؟  با حرص نگاهش كردم -

اون پلیسه كه تمام این سالا دنبالت بوده رو گف تی كه برا باباتم كار میكنه،اومد سر كارم بهم  -

    ...گفت كه پیدات كنم  و  بهت بگم كه خودت رو تسلیم ك نی و اون به فكرته

    : هت گف تآركا یهو برگشت سمت دیان و دیان با ب

    ! تف بهش-
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    .با بهت نگاهشون می كردم آركا به موهاش چنگ زد و رگا ی كنار گردنش متورم شده بود

    .تو ی نور ی كه از پنجره افتاده بود داخل چهره اش ترسناك ترم دیده می ش د

    :آركا آروم غرید

    !تله بوده،تعقیب ت كردن تعقیبمون كردن-

و یهو آركا دست برد پشتش و یه اسلحه سیاه در اورد و نفسم   صدا ی قدمایی رو شن یدیم

    !گرفت

با وحشت به  سیاهی زل زدیم و دیان خم شد و م یله رو برداشت و مرد معتاد ی كه رو زمین  

 افتاده بود داشت به هوش  

میومد كمی تكون خورد كه آركا میله رو از دیان گرفت و زد به ش ق یقه مرده و با بهت دستم  

    :و، رو دهنم گذاشتم و  آركا غریدر

 خوابا ی خوب ب بین ی   -

چند بار پلك زدم و دوباره به تاریكی زل زدم كه یهو از تو تاریكی یگانه اومد  بیرون و با  

    :دیدنمون سریع و با استرس  گف ت 

    ...پلیسا این جان،دور تا دور پاركینگ رو گرفتن-

    !فاتحه خوندم به همه چیبا بهت نگاهشون كردم رسما گند زدم  

 با استرس و نگران به آركا زل زدم و به اسلحه اش   
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اسلحه رو برد سمت ش قیقه اش كه جیغی زدم و پریدم سمتش و جور ی پریدم كه یه جهش  

 پنج متر ی محسوب    

    .میشه

   : افتادم روش و افتادیم زمین و اسلحه افتاد اون ور و با حرص جیغ زدم

    .خودت رو بكشیحق ندار ی -

    :با بهت كنارم زد و داد زد

    .چته شاد ی داشتم شق یقه ام رو ماساژ  می دادم-

    :با بهت نگاهش كردم و گفتم 

 اسلحه از كجا اورد ی؟    -

    :بلند شد و اسلحه رو برداشت و گفت 

همونیه كه باهاش خواهرم رد كشتم،تو این سالا قایمش كرده بودم كلا یه بار ازش استفاده  -

 كردم اون یه دفه ام    

خواهرم مرد نگهش داشتم تا اون پلیسه رو بكشم چون اون باید اون شب  می مرد نه آرلا   

    :عصبی داد زدم

    .رم كرد  یپلیسه داره وظیفه اش رو انجام مید ه...تویی كه با دزد ی ج-
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    :عصبی داد زد

    !پلیسا محاصرمون كردن تو دار ی درس اخلاق مید ی-

    : دیان برگشت سمت یگانه و گف ت

 خوبی؟   -

    :یگانه با حرص رو به دیان گف ت

 به تو چه به من كار ن گی ر   -

    :چشمام گرد شد و دیان عصبی گفت

    ... یگانه،من صد بار برات توضیح دادم-

    : عصبی داد زد یگانه ام

    .منم نمی خوامگوش كنم-

    :آركا كلافه گف ت

    .شما سه نفر كه جرمی نكردید،من باید فرار كنم-

نورا ی قرمز و آبی ماش ینا ی پلی س كه دور تا دور پاركینگ رو محاصره كرده بودن از هوا  

    . گیرا و پنجره ها داخل   پاركینگ رو روشن كرده بودن
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    :گفتیگانه عصبی 

    .درا  ی پاركینگ رو قفل كردم ولی دیر یا زود میان داخل-

    .آركا داد  ی زد و به كارتن هایی كه جلو ی پاش بودن لگد زد 

    !بازم گند زدم به همه چی

    ...باورم نمیشه پل یسه گولم زده باشه

    .از استرس قلبم تو دهنم م ی كو ب ید

    :دیان عصبی گفت

    :م؟  آركا كلافه گف تحالا چی كار كنی-

من كه در هر صورت تا تََُه تو گ لم.فرقی نداره یكی دیگرم قبل زندان بكشم.من اون  -

    ...پلیسه رو می كشم

    :عصبی داد زدم

آركا اون بی چاره داره وظیفش و انجام میده.مگه كشتن عروسك بازیه كه این قدر راحت  -

 حرف می زنی؟   

    :در بلند شد و داد مرد ی كه می گفت با حرص اومد سمتم كه صدا ی 
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    .پلیس.خودتون و تسلیم كنی د-

    :با وحشت به دیان زل زدم و دیان با بهت گف ت

    . هیچ راهی  نیست-

    :با بغض گفتم

    ...من واقعا معذرت میخوام...نمی خواستم اونا رو بكشونم این جا-

    :یگانه بازوم و گرفت و با لبخند پر از تشوی شی گف ت

    .تقصیر تو  نیس ت.تقصیر  هیچ كس نیس ت-

    .صدا ی ضربه هایی كه به در می خورد هر لحظه بیشتر می شد.داشتن در و میشكستن

    .و موفق شدن

براقا ی كل پارك ینگ روشن شد و همه پلیسا اسلحه به دست با لباسا ی مخصوص به سمتمون  

    .اومدن و دستم و جلوی  دهنم گرفتم

    ! قدر زیادنچه 

بینشون همون مامور كت شلوار ی با لبخند به سمتمون اومد و اسلحه اش و سمت آركا گرفت 

    :و گفت

    .بلاخره به هم رسیدیم...البته به لطف دوست دخترت-
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جالبه كه بگممثل ترشیدگان خاك برسر تو این شرایط از لفط دوست دختر كیلو كیلو قند تو  

    !دلم آب شد

    :گفتدیان عصبی 

آركا قصد نداشت آرلا رو بكشه.اگه از عمد بود من از همه بیشتر دلیل داشتم تا تحویلش  -

 بدم.نه این كه برم ا ز   

تیمارستان فراری ش بدم.چون م یدونستم آرلا بیشتر از هركسی آركا رو دوست داشت...آركا  

    .ام همچنی ن

    :ماموره شونه اش و بالا انداخت و گفت

    !...دزد ی ام...دزدیهقتل...قتل  -

    : یگانه سریع در حالی كه دستاش و بالا برده بود گفت

آركا هرچی پول تو این سال ها دزدیده بود و تو ی ك بانك گذاشته.تا فردا همش و برمی  -

    ...گردوند به دولت

و  ماموره داشت به یگانه نگاه می كرد كه آركا یهو اسلحه اش و بالا برد و پیشونی ماموره ر 

    .هدف گرف ت

    :چشمام گرد شد و جیغ زدم

    .آركا-
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    ...همه مامورا آركا رو نشونه گرفته بودن 

از بین جمعیت  یه مرد كت شلوا ر ی لاعر با موها ی جوگندم ی بیرون اومد.آركا فكش قفل  

    .شد و رگ ه ا ی پیشونی  و  گردنش متورم شدن

   :از بین دندونا ی قفل شده و نفس نفساش غرید

    . سلام بابای ی-

    .و نیشخند نفدت انگیزش باعث شد دلم ب گیره

    :باباش بود و این جور ی بیخیال آركا رو نگاه م ی كرد؟   باباش خیره به آركا گفت 

تو و خواهرت من و بدبخت كردید...افتادم زندان و با وصیغه ازادم تا فقط بیام و دست گیر  -

    .خواهرت همش تقصیر تو بود شدنت و بب ینم...مر گ   

    :آركا ناباور خندی د و بین خنده یه و داد زد

ما تورو بدبخت كردیم؟تو یتیم خونه میدو نی چی بهمون گذشت؟زدنا ی مامان و مشروب  -

 خوریت می دونی باع ث  شد مامان بمیره ؟   

ین كه آرلا تو  به جا ی پدر بودن هر شب جا ی كمربندات رو تنمون موند.می دو نی برا ی ا

 یتیم خونه آسیب ن بینه و ب ه   

باندا ی لولیتا و قاچاغ اعضا ی بدن فروخته نشه یه شب نتونستم بخوابم؟به خاطرت دزد  

 شدم.تو مرد ی؟    
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با بغض به آركا زل زدم و اون با حجم از بغض مردونه   اسلحه اش رو سمت باباش گرفت و  

    :داد زد

    ...استفاده كردمكلا یه بار از این  اسلحه -

اونم باعث مرگ آرلا شد،درست تو همین تاریكی پاركینگ اتفاق افتاد...حت ی یادم نمیاد چه 

 جور ی شلیك كردم ولی  

آر لا مرد...حالا ام تو همین جا تو میمیر ی...تویی كه بچت رو، رو كولت میزاشتی می بردیش 

    .....و لی مسابقه فوتبال و باها ش  اینستا گرام عكس میزاشتی.

    :این قسمت رو با گریه داد زد

 ولی توپ من رو با چاقوت پاره كرد ی چون باید یاد می گرفتم كه فقط كار كنم نه بازی   -

    :لبم رو از بغض گاز گرفتم و با بغض گفتم

    ! شلیك نكن-

    :بابا ی آركا با چشما ی ترسیده به اسلحه زل زد و  آركا با  نیشخند گفت

 باب ا    خداحافظ-

    : هم زمان با كش یده شدن ماشه از طرف آركا اون مامور پلیس رو به افرادش داد زد

    !بهش شلیك نك نید-
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    ...اما یكی از مامورا شلیك كرد سمت آركا

اما فقط صدا ی یك شلیك به گوش رسید و نفسم خفه شد و دیان داد زد و یگانه به بازوم  

    .چنگ زد

به بابا ی آركا دوختم...ه یچ جاش خونی نبود فقط با بهت به آركا زل زده  چشما ی مبهوتم رو 

    .بود

    .وحشت زده برگشتم،آركا خون الود افتاده بود زم ین

    :جیغ زدم و مرد رو به پلیسا داد زد

 مگه نگفتم ش ل یك نكنید ؟   -

   

   

    . واقعیت تب دیل شده بوددوییدیم سمت آركا و قلبم تو دهنم  می زد توهماتم به 

   . آركا خون الود و چشم بسته به پهلو افتاده بود

 دسته خون یش رو سینش بود   

    :با بعض رو به اون پلیس جوون و كم سنی كه به اركا شلیك كرده بود جیغ زدم

    !كشتی ش...كرو لالم رو كشتی-
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    ...جیغ زدم و برگشتم و صورت آركا رو برگردوندم سمت خودم

    . با دیدن چشمای بازش ب ین گریه لبخند زدم و دستش رو از رو سینش برداش ت

 پیراهنش از خون دستش خو نی شده بو د   

    .مچ دستش گلوله نخورده بود خراش خورده بود

    .و همین باعث شده بود خیلی خون بیا د  نیم  خیز شد و بلند ش د 

    . و از رو زمین برداشت و بهش زل زدبازوش رو گرفتم و مامور خم شد و اسلحه اركا ر

    ...خشابش رو دراورد و برعكسش كرد

   :آركا بلند شد و خیره به باباش زل زد و داد زد

 من بهت ش لیك كردم...چرا تیر نخورد ی..ها؟    -

    .این اسلحه رو ا ی ن همه سال نگه داشتم تا به كسی كه باعث و با نی ماجراس شلیك كن م

پلیسه مقصر نبود،تو بود ی!ولی چرا زنده ا ی؟چرا نمرد  ی؟   این رو داد زد و من هم  ولی  

    .چنان بازوش رو گرفته بودم

   

    .باباش ناباور و با وحشت به اسلحه زل زده بود
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   !اما انگار ترسش  یه جور دیگه بود

    !فقط به اسلحه مبهوت نگاه می كرد

    .حالت ضامن خارج كرد و به سمت دیوار شلیك كرد   مامور پل یس برگشت و اسلحه رو از

    . دیوار سوراخ شد...گیج نگاهش م ی كردم

    .ماموره برگشت و خشاب اسلحه رو دراورد و همه ت یر ها ی اسلحه رو ریخت رو زمین

یك،دو،سه،چهار.پ،پنج،  -خم شد و تیر هارو برداشت و بلند بلند شروع كرد به شمردن  

    !شیش

    :مبهوت نگاهش  می كردم كه گفت

یكی رو كه الان به دیوار شلیك كردم...شد هفت تا...هفت تیر كامله...پس با كدوم تیر اون  -

    :شب آرلا رو كشتی؟  با بهت گفتم

 یعنی چی؟   -

    :تآركا گیج گف 

    ... من با ه مین اسلحه به آرلا شلیك كردم-

    :تو همین پارك ینگ تو همون شب كه برقا قطع بود  ماموره متفكر رو به آركا گفت 
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    ...جد ی؟این تیرا مشخصه مال الان نیستن-

    :اگر تو به آرلا شلیك نكرد ی كی كرده!؟  دیان با چشما ی به خون نشستش گف ت

    :به آرلا شلیك كرده؟   یگانه گ یج موهاش رو پشت گوش زد و گفتیعنی یكی دیگه -

پاركینگ دورب ین داره،می تو نی د برسی كن ید؟  خیره با چشما ی ریز شده به بابا ی آركا  -

    !زل زدم  همچنان رنگ پری ده بود

    :ماموره رو به افرادش گفت

    :ر گفتفعلا آركا رو دستگیر ك نی د  رو به یك پسر جوون و بو-

 تو ام فیلم دوربینارو دربیا ر  -

    .آركا ناباور به من زل زد و من هم گیج بودم 

 یعنی ممكنه آرلا اون شب به دست اركا كشته نشده باشه! ؟   

دیان و یگانه رو كه دست گیر نكردن چون مدركی ازشون نداشتن ولی همه گی رفت یم اداره  

 دن و بست ن   پلیس و اون جا دست آركا  رو معاینه كر

تمام مدت تو راه رو با دیان و یگانه نشسته بودیم و دیان شقیقه هاش رو ماساژ م یداد و  

    .چشماش طفلی یك كاسه  خون شده بود
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سخته...عشقت رو چند روز مونده به عروس یت از دست بد ی...و سخت تر این كه ندونی  

    !بلاخره قاتلش ك یه

    :گفتمرو به یگانه 

    .بریم تو محوطه یكم هوا بخوریم پاشو -

    .نگا ه خیره اش رو از دیان خیلی ضایع جدا كرد و لبخندم رو پنهون كردم

    .با هم از اداره پلیس خارج شدیم و رفتیم تو محوطه نشستی م

    :گفتمنفس عمیقی كشیدم و  

 تو چه جور  ی وارد این ماجراها شد ی؟   -

بنفش رنگش رو كمی كش ید پایین تر از نافش ولی باز به آسمون زل زد و تی شرت یقه هفت 

    :رفت بالا...آروم گف ت 

تو دانشكده نزدی ك آرلا و دیان درس می خوندم،خبرنگار ی...تازه از ایران اومده بودم و  -

    .دوستی نداشتم با آر لا  اتفاقی دوست شدم

 دختر فوق العاده مهربو نی بوددهمون قدرم خوشگل   

ز دیان به آرلا ابراز علاقه نكرده بود و مثل دوست دور هم بودیم همون اول با  اون موقع هنو 

 دیدن دیان و خل بازیاش   

 عاشقش شد م   
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    :لبخند محو ی زد و گف ت

    .خیلی بامزه بود،ولی دیان عاشق آرلا بود-

و  كسی رو جز اون نمی دید اخرم ازش خواستگار ی كرد منم برا ی دور موندن از اون حس بد

    ...اون حال بد ی كه داشتم  از اون شهر و دنیاش دور شدم و اومدم این جا

درست چند وقت بعدش فهمیدم آرلا كشته شده اونم توسط آركا،باورم نمی شد آركا واقعا آرلا 

    !رو دوست داشت نمی  دونی چه كارایی براش می كرد

    .یه برادر واقعی بود

    !مش نابود شده بوددیان اومد ا ین جا و اتفاقی دید

بعدش گفتش از آركا كینه نداره...گفت اركا تنها یادگار از ارلاست كه ارلا واقعا دوسش داشته 

    . و نمی تونه نابود شدن  اركا رو بب ینه

    ...با همگش تیم و اركا رو پیدا كردیم

وان دیوونه بعدشم كه به عنوان خبرنگار ی كه داره تحقیقات میكنه از مدیرش خواستم به عن

 بیام ت یمارستان،اما   

همش نقشه بود قصدمون دیدن اركا بود...چون اگر به عنوان ملاقا تی می دیدیمش زود ازمون  

    ...بازخواست می شد ك ه  اركا كیه و ما  چی كارش یم

 بقیش م كه  می دون ی  
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    :بهش  خیره شدم و خیره گفتم

 دیان هنوزم دوست نداره؟   -

    :بلند خندید و اشك رو از گوشه چشمش پاك كرد و غمگین گفت

چرا د یشب اومد زیر پنجره اتاقم...بلند داد زد دوست دارم...چون باهاش دعوا كرده بودم  -

 قبل ش   

    :برگشت و  نیلی ها ی غم گ ینش رو بهم دوخت

ولی دوسم نداره،مطمئنم اون جور كه اون به آرلا نگاه می كرد اون جور ی به من نگاه نمی  -

    ! كنه...حتما بهم عادت  كرده یا هرچی

    : حرص زدم به بازوش و گفتمبا 

چرت نگو...تا ج ایی كه من یادم ه افتاد دنبالت تا  پیدات كنه و اومد از دست ادما ی باب ا ی  -

    .اركا نجاتت بده...هم ش  نگرانت ه

    :نیشخند زد و گفت

    ! من دیگه بی خیال دیان شدم.تو ام سعی نكن به من امید بد ی-

    .رف تو كلش نمی رفت! گوشی م رو از تو جیبم دراوردم كلافه نگاهش كردم.این دختر ح

 اوه اوه... بیست و هشت تا تماس از شراره داشتم    



 

 

 

509 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

خداروشكر اون مرتیكه   .گوشی م رو برداشتم و بلند شدم تا بهش زنگ بزنم و خبر بدم كجا م

ز بیمارستا  معتاد از ترس معتاد ی و مزاحمت برا ی من از آركا شكایت نكرد و با سر شكسته ا

   . ن  غیب ش زده بود ه

وقتی ام از مامور راجب اد  ی پرسیدم گفت كه دچار برق گرفتگی و شكستگی تو چند تا ناحیه 

 از بدنش شده بوده  و   

بردنش  بیمارستان اول از اركا شكایت كرده ولی بعد كه آركا گند كاریا ی رئیس ت یمارستان  

 رو دراورد معلوم شده ادی   

ی رو كه می خواست با من بكنه رو با  خ یلیا كرده و بهشون تو تیمارستان شوك   همون كار

    ...داده و بعضیا زیر دستش  مردن!باورنكردنی ه بی چاره اون آدما 

    !چه مرگ غم ان گ یز ی

    .نمی زاشتن آركا رو بب ینم و اون متهم به قتل بود

    .دیوار تكیه زده بود رو صندلی ها نشسته بودم و دیان با چشما ی بسته به

یگانه اون طرف من درست مثل  دیان چشماش رو بسته بود سرم رو برگردوندم و دیدم دیان  

    .داره یگانه رو نگاه م ی  كنه یه جور باحا لی نگاهش  می كرد

 ا ی جان...ا ی جان   

 نی ش شلم رو به زور بستم و خودم رو مشغول درست كردن موهام كردم   
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    :گفتم شد و ماموره خارج شد و بلند شدم و روبه روش ایستادم و    در اتاق باز

    :دوربین رو چك كردید؟   كلافه گف ت-

 دارم میرم چك كن م  -

    :داشت رد میشد كه دوباره پریدم جلوش و گفتم

باید قبول ك نید كه من رو تو كا فی شاپ گول زدید و ازم برا ی پیدا كردن اركا استفاده  -

   .بهم مدیون یدكردید پس 

    :گیج نگاهم كرد كه ادامه دادم

    .بزارید منم اون فیلم رو ب بینم-

    :بیخیال شونه ا ی بالا انداخت 

    ! بیا دنبالم-

    :نیشم شل شد و دیان بلند شد و گف ت

    :منم  میا م  مرده برگش ت-

    !نه-

    :دیان اخم كرده گفت
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 من خار دارم؟    -

    :اموره گفت پقی زدم زیر خنده و م

 شاید   -

دیان دوباره اخم كرد و من پشت ماموره راه افتاد م  از پله ها رفتیم پ ایین و انتها ی راه رو  

    .سمت چپ در یك اتاق كوچی ك رو باز كرد و با هم وارد شدیم 

ادا  چند تا كامپیوتر تو اتاق بود و یه مرد سن بالا با لباس مخصوص از پشت كامپیوتر بلند شد و  

    :ی احترام كرد و گف ت

    .قربان،ویدیو رو آماده كردیم فقط یكمی پیدا كردنش سخت بود-

    :پسر جوون و بور  ی كه اون ور بود گف ت 

 و كیف یتم خیل ی پایین ه   -

    .مرد سر تكون داد و پشت سیستم نشست و منم پشتش ایستادم

پلی كرد و فیلم پخش شد خم شدم و زوم شدم رو تصویر تو سیاه و سفید ی پار كینگ آركا 

 بود ماسك مشكی سرش  

    .بود ومامورا ی پلیس تو همون پشت پارك ینگ محاصره اش كرده بودن
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آركا اسلحه رو بالا برد و ماموره رو نشونه گرف ت  از اون ور یه پسر لاغر دیده می شد دیان  

    . ارش یه دختر مو كوتاه و ظریف كه مدام تقلا  می كرد از دست دیان رها شهكن   .بود

    !تو یه لحظه دیان  رو هول داد و پر ید جلو ی ماموره و آركا شلیك كرد و آرلا افتاد زمی ن

با بهت دستم رو جلو ی دهنم گذاشتم،آر لا ی بیچاره! دیان دویید سمت آرلا و همهمه شد و تو 

ی كه ت ا  قبل از اون خشكش زده بود غ ی ب ش د  بی چاره آرلا...ب ی چاره  تاری كی آركای

    !دیان و بیچاره آركا  چه قدر همه چیزشون یهو خاكستر شده

 ماموره ویدیو رو برگردوند عقب و صحنه اهسته اش كرد همه چی ز رو دور كند رف ت   

    ...آر لا رفت جلو ی ماموره و صدا ی اسلحه

ه تصویر رو یه جا یی تو ی تاریكی زوم كرد...یه مرد دیگه تو ی تار یك ی  هم زمان مامور

 ایستاده بود درست پشت آرك ا   

    :با بهت گفتم

 این كیه؟   -

    :ماموره كلافه گفت 

    !هیس-
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نوره صفحه رو زی اد كرد و اون پسره كه كنارمون بود رفت برق اتاق رو خاموش كرد تا واضح 

    .تر ب بی نی م

    .لا چهره مرده تا حدود ی دیده می ش د حا 

 اسلحه رو برده بود بالا تا به آركا از پشت شلیك كنه   

ولی آركا اسلحه رو برد بالا و موقعی كه  می خواست به ماموره شل یك كنه چرخید و هم زمان  

 دو تا اتفاق افتاد.مرد ی  

شلیك كرد و چرخید گلوله ا  كه می خواست از پشت به اركا شلیك كنه ش لیك كرد و آركا ام 

 ی كه قرار بود به اركا   

    !بخوره به خاطر چرخش اركا به آر لایی خورد كه پرید جلو ی ماموره

    !و گلوله آركا شل یك نشد

گلوله اسلحه آركا گیر كرده،برا ی همین وقتی تو تاریكی صدا ی اسلحه رو شنید ه و اسلحه -

    !به آرلا تیر زدهاش لگد زده فكر كرد ه  اون بوده كه 

    !ماموره این رو با بهت  می گفت و من چشمام اندازه نعلبك ی شده بود

    :ی..یعنی آركا به آرلا شلیك نكرده؟  ماموره بلند شد و كلافه گفت  -

نه...همممون تو ی اون تار یكی و شب بارونی دچار خطا ی دید شدی م آركا بود كه اسلحه رو  -

   سمت من گرفت و بعد از 
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    !این كه ماشه رو كشید و صدا ی گلوله اومد فكر همه از جمله خود اركا فكر كردیم اون زده

    : گیج گفتم

 آركا چه جور  ی نفهمیده؟   -

    :دستش رو تو ج یب شلوار پارچه ای ش فرو كرد و گفت

افتاده  هول شده بوده،سنش كم بود از اسلحه استفاده نكرده بوده ؛ خواهرش رو دیده كه  -

    !زمی ن و اسلحه تو دست  اون بوده...معلومه كه نمی فهمه

اون پسر جوون رو ی صورت اون مرد تو ی تار یكی زوم كرد و یه چیز  ی زد كه كام پیوتر  

    .شروع كرد به اسكن كردن  صورت مرد

یت  بعد چند لحظه صدا ی دستگاه كنار كامپیوتر در اومد و عكس  سیاه و سفی د مرد با كی ف 

    :بالا تر چاپ شد و پسر ه  عكس رو برداشت و گفت

 چرا می خواسته به آركا تیر بزنه؟   -

   !خم شدم و به عكس زل زدم،چه قدر آشنا بود

    ! خیلی آشنا بود...خیلی

    ...من این رو میشناس م-

    :اما مخم یار ی نمی كرد،همشون منتظر نگاهم م ی كردن چشمام یهو گرد شد و جیغ زدم
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    ! یافتم-

    :با هیجان گفتم

اون روز كه افراد بابا ی اركا یگانه رو دزد یدن و د یان رفت نجاتش بده من به همین یارو  -

    !شلیك كردم،به دستش ی ا  كتفش نمی دونم...ولی خودش بود همین كچل

    : ماموره خیر ه به چشمام گفت

ن موقع نمی دونست دزد ی كه كمر به  این آدم بابا ی آركاست...آره خب...بابا ی آركا كه او -

 نابودیش بسته پسرشه،م ن   

    .اون موقع فهمیده بودم ولی نخواستم بگم تا آركا رو پیدا كنه

اون شب حتما خواسته دزد ی كه به بانكش چندین بار ضرر زده رو تا مرز ورشكستگی  

 بردتش رو بكشه   

    .ی كسی متوجه نمیشه،ولی اشتباه شد هنخواسته  بیفته زندان...گفته تو اون تاریكی و شلوغ

    :گفتمموهام رو با بهت رو به بالا كشید م و 

    !و تیر خورده به آرلا...دخترش-

    :ماموره با بهت فور ی بی س یم رو برداشت و در حال خروج از اتاق بلند داد زد 
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شهر یا كشور بهش  اطراف خونه هاور د رو پوشش ب دین،دستگیرش كنید اجازه خروج از  -

    .داده نشه،اطراف خونه  زنشم برس ی ك ن ید 

پشت سرش از اتاق خارج شدم و از پله ها پشت سرش بالا رفتیم و در اتاق باز جویی باز شد و  

    :آركا رو دست بند زد ه  داشتن می بردن كه داد زدم

    !آركا-

    .برگشت و مامور ی كه كنارش ایستاده بود اخم كرد 

ركت سریع دوییدم سمتش و بی توجه به اخماش رفتم كنارش   سرباز كنارش من رو  تو یه ح

    :جدا كرد و آركا گیج نگاهم كرد و گفت

    !شاد ی-

    : با ذوق گفتم

    ...تو قاتل نیستی،خواهرت رو نكشتی-

    ... چشماش میخ چشمام موند و خشكش زد حتی پلكم نمی زد

    :زد و گف تخشكش زده بود و مبهوت به موهاش چنگ 
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ولی من بهش ت یر زدم...من كشتمش،برا ی همین چند سال از عمرم رو مثل دیوونه ها با ه  -

   .یچ ك ی حرف نزدم برا ی  همین از زندگی بریدم

    :صورتش رو قاب گرفتم و با اش تیاق گفتم

به  همه مدارك رو دیدم،تو نكشتی یكی قصد داشته تورو اون شب از پشت بزنه ولی خورده -

    .آر لا

    ! پلكش پرید و رگ ها ی متورم گردنش خبرا ی خوبی نمی داد

 كی؟   -

    :بازوم رو محكم گرفت و داد زد

 كی؟   -

سربازه س عی كرد آركا رو ازم جدا كنه ولی موفق نشد آب دهنم رو قورت دادم و مضطرب  

    :گفتم 

   !بابات-

مبهوت به چشمام زل زد و دستش شل شد و با غم نگاهش كردم و دو قدم ناباور عقب رفت و 

 سربازه گرفت ش   

ر منتظر بود بگم شوخ  مثل دیوونه ها  هی به من زل م ی زد و هی به اطراف نگاه  می كرد،انگا

    !ی كردم...بگم بابات این  بد ی رو دیگه در حقت نكرده
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   !بگم این بار رو دیگه بابات تو نابو د ی زندگی تو خواهرت دست نداشته

    :گفتمسرباز آركا ی مبهوت رو برد سمت پله ها و بغض 

    !آركا-

    !اه برهاما جواب نداد،خشكش زده بود از شدت بهت نم ی تونست درست ر 

    !ما تا اخر عمرمون باید تقاص اشتباهات پدر و مادرمون رو پس م ی داد یم

    !می كشمش-

    .با بهت برگشتم تو پیچ راه رو دیان ایستاده بود 

    . چهره اش واقعا ترسناك شده بو د

    :یگانه كه كنارش ایستاده بود گف ت

    !دیان-

   

    :دیان مبهوت داد زد 

    !كشمش... می كشمشمی -

    .هم زمان با این حرفش با سرعت دویید سمت پله ها و من و یگان ه دوییدیم دنبال ش

    .اون قدر سریع از اداره خارج شد كه نفس واسم نمونده بود



 

 

 

519 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

 تو محوطه دنبالش می دوییدیم و با سرعت داشت می رفت سمت ماش ین ش  

و داره كه قاتل عشقش رو بكشه! و خودش رو  سریع سوار شد و می دونستم كه قابلی ت این

   : بدبخت كن ه  جیغ زدم

 یگانه جلوش رو بگی ر  -

دیان ماشین رو روشن كرد و گاز داد و یگانه سری ع پرید جلو ی ماشین و این كارش باعث 

 شد كمی به كمش ضرب ه  بخوره و به عقب پرت شه   

    !دیان فور ی زد رو ی ترمز و پیاده شد و حتی موقع پیاده شدن از هول زیادش افتاد

د و فور ی دست دور كمرش  با بهت دوییدم سمت یگانه و بازوش رو گرفتم و دیانم رسی 

 انداخت و بلندش كرد اون قدر   

لاغر و ظری ف بود كه آدم می تر سید بشكنه..مخصوصا كه این مدت زیاد ی لاغر ترم شده  

    .بود

    :دیان ترسیده دستاش رو قاب صورت یگانه كرد

 چیزیت شد؟چرا پرید ی جلو  ی ماشین ها؟   -

   :یگانه با چهره  ی در هم رفته دستش رو رو ی شكمش گذاشت و نال ید

 آخ  -
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    :دیان وحشت زده گف ت

غلط كردم،الان می برمت  بیمارستان،فقط تكون نخور  هم زمان دست دور كمر یگانه انداخت  -

    .و بلندش كرد و به سمت ماش ینش برد

واستم دنبالشون برم كه  یگانه سرش رو از لابه  لا ی بازو ی ها ی دیان سمت من  نگران خ

    !برگردوند و چشمكی زد و   زبونش رو تا حلقوم در آورد

عه...مارمولك!ادا دراورد كه دیان رو از بابا ی اركا دور كنه البته این  بین یكمم می تونست ناز 

    !بریزه

یگانه رو گذاشت تو ما شین و  بی چاره هول و نگران گف  با  نیش شل نگاهش كردم كه دیان 

    :ت

 تو نمیا ی شادی؟   -

    :زود خندم رو خوردم و گفتم 

    !قربون دستت،تو ببرش  بیمارستان من هوا ی این جارو دارم-

    .سر تكون داد و فور ی نشست و گاز داد و منم به سمت اداره رفتم...زوج خوب ی می شد ن

  *** 

    .شراره كنارم نشسته بود و یگانه اون سمتم
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    .دیانم اون طرف سمت چپ یگان ه نشسته بود 

در ها باز شدن و آركا رو آوردن،تنش كت شلوار خیلی خوشگلی بود زیر چشماش كم ی گود  

 رفته و سرخ بود و   

    . موهاش با وجود تلاشی كه برا ی مرتب كردنش كرده بودن هم چنان در هم بود

    .جلو ی قاضی تو ی جایگاه ایستاد  و دستاش رو باز كردن

    !از استرس كل انگشتام رو زخم كرده بودم اون قدر گازگرفته بودمشون

    .قلبم تو دهنم  می زد ،دیان بلند شد و به سمت جایگاه رف ت 

ز خواست  وكیل اركا بود...البته خودشم به خاطر كارایی كه برا ی آركا كرده بود تنبیه شد و با

    .شد اما در اخر تبرعه   شد

دیان از اركا دفاع می كرد...م ی گفت كه آركا قصدش فقط انتقام شخصی از پدرش بوده نه  

    .دزد ی و مال خور ی

    ...می گفت آركا پول دزد ی تمام ای ن سالارو برگردوند ه

    !قاضی گوش داد و گوش داد

    :د تو جایگاه ایستاد و گفت دیان رفت كنار،اون مامور اف  بی آ ی اوم

جناب قاضی با توجه به مدارك به دست اومده متهم به قتل خواهرش تبرعه میشه چون معلوم -

 شد پدرش دستور   
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قتل متهم رو به افرادش داده اما اون شب درست شبی كه خواهر متهم كشته شد به خاطر خطا  

    . ی د ید و چرخش آركا  تیر به خواهرش اثابت كرد ه

    ...اضی سرتكون داد و لب تاپ رو برا ی قاضی بردن و فیلم رو نشون دادنق

 برخلاف فیلما و رمانا...قاضی مرد جوونی بود  هول و هوش  سی و پنج سا ل   

ماموره رفت نشست و به درخواست قاض ی بابا ی اركا رو اوردن،با ورودش به سالن دستام  

 مشت شد و دستا ی آركا   

   . مشت شد آركا با فك قفل شده تمام مدت سرش رو پایین گرفته بود

    :دیان به آركا علامت داد و اروم گفت

 خودت رو كنترل ك ن   -

یلش كه یك زن مسن و شیك بود شروع كرد به دفاع از بابا ی آركا تو ی جایگاه ایستاد و وك 

    !این مرتیكه قاتل

موكل من هیچ گونه جرمی انجام نداده و از پسرش شكایت داره این آقا با دزد ی ها ی پیاپی  -

 به بانك ه ا ی موكلم   

    .باعث ورشكست گی ایشون شده و كانون خانوادگی موكلم بر هم خورده

   . شََُد مجازات رو دارممن از شما تقاص ا ی اَ 

    :گفتمآركا سرش رو بلند كرد و من با ترس  
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    .بیا... بیا دید ی سگش كردن...الان همه شون رو می خوره -

    .شراره دستش رو جور ی رو دهنش گرفت تا نخنده ولی من از استرس داشتم می مردم

    :دیان بلند شد و عصبی اما كنترل شده گف ت

 اجازه دارم؟    -

    : قاضی سرتكان داد و دیان رفت سمت جایگاه و گفت

مدارك رو شده نشون میده اقا ی هاور د پدر موكلم نتونسته مجازات سارق بانك هاش به  -

 دست قانون رو متحمل شه   

و دستور به قتل موكلم داده...اما شانس باعث شد اون تیر به جا ی موكلم به همسر آیندم..آرلا  

    .ه و اون رو بكشهبخور

    : سرش رو بلند كرد و با نفرت رو به بابا ی اركا گف ت

بهتره به جرائمتون اعتراف كنید،مدارك در هر صورت شمارو مجرم نشون میده و اینم باید  -

در نظر ب گیریم كه اگر  مامورین پلی س به موقع نمی رس یدن فرار كرده بودین  از هر  

    !جمله اش نفرت می زد بیرون

   :بابا ی آركا  نیشخند ی زد و ری لكس گف ت

من جرمی مرتكب نشدم...اون فردیم كه تو اون فیلم به دخترم شلیك كرده من نیست م و -

    !نمیدون م چرا می گید اون  آدم منه
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   :بلند شدم و جی غ زدم 

    :عوضی خودم اون یارو رو د یدم از افراد خودته   قاضی زد به میز و گفت-

    !ساكت-

    :وكیله بابا ی آركا گف ت

اقا ی قاضی من مرد ی كه به اون دختر شلیك كرده و اون رو كشته رو پیدا كردم و تحویل  -

    .پلیسش دادم و می تون ه  این حا اعتراف كنه كه از افراد موكل من نیست

    :دیان عصبی گفت

 معلومه با پول خریدینش   -

    :ه گف تقاضی زد به میز و جد ی رو به زن 

   !بیاریدش-

زن نیشخند ی به دیان زد و برگشت چند دق یقه بعد در باز شد و همون مرتیكه گنده بك  

 اومد ت و   

خودشه همین بود كه بهش شل یك كردم تا یگانه و دیان رو نجات بدم حتی نگهبانه رو هم  

    . كش ت

    :وكیله جلو یارو وا یساد و گفتمرد رو به جایگاه بردن و مرتیكه ریلكس نشست و اون زن 
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قبول دارید كه در شب سرقت شما به اون دختر شلیك كرد ی؟   مرد به س یبیلا ش دست  -

    :كشی د و گفت

 بله  -

    !دیان فكش قفل شد و آركا تكون خورد،یا ابلفضل

    :زن دوباره رو به قاتله گفت

    :تآیا شما از افراد اقا ی هاورد هستین؟  مرد ریلكس گف-

    .نه من اصلا این ادم رو تا به حال ندیدم-

    :گفتمبا حرص بلند شدم و  

    . اقا ی قاضی خودم این یارو رو دی دم نگهبانه رو كشت و از ادما ی ا ین مرتیكه است-

    :قاضی اخم كرده نگاهم كرد و گفت

    .بار اخر نظم دادگاه رو به هم م ی زنید بار بعد م ی رید بیرون-

    : حرص نشستم و قاضی رو به دیان گف تبا 

    . اگر مدركی بر اثبات این كه قاتل از افراد هارود ندارید نمیشه ایشون رو باز داشت كرد-
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    .دیان خیره به قاضی نگاه كرد،قلبمگرفت

    !یعنی بابا ی آركا ازاد میشد

    :دیان نا امید گفت

    .من مدر كی ندارم كه اینو اثبات كن م-

    : رو كرد به جمع و گفتقاضی 

    ...حكم داد گاه-

    :آركا یهو داد زد

 صبر ك نی د   -

    :آركا به لبخند خشك شده رو لب ا ی باباش زل زد و رو به قاتل گفت 

تو اصلا تو عمرت شاد ی رو ندی د ی و اونم بهت شلیك نكرده؟  مرتیكه چلغوز با نیشخند  -

    : گف ت

 نه   -
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    :داد و رو به من گفتآركا سرتكون 

    :شاد ی تو اون شب گفتی به این مرد شلیك كرد ی؟   سریع گفتم-

 آره  -

    :آركا رو به قاضی گف ت

اقا ی قاضی مامور پلیستون م در جریانه اون شب ادما ی این مرتیكه یگانه رو برا ی گ یر  -

 انداختن من دزدیدن و شادی   

    .دفاع از خودش به این مرد شلیك كردرفت تا یگانه رو نجات بده و برا ی 

   .و با دست به قاتل س یبیلو ی كچل اشاره كرد

    :یگانه ام بلند گفت

    .آره خودش بود كه من رو زد و دزدید-

    :آركابرگشت و در حال نگاه كردن به باباش گفت

 شاد ی به كجاش تیر زدی؟    -

    ! ماست شد رنگ از رو ی قاتل و بابا ی اركا پرید و وكیله ام 

    .گفتملبخند گشاد ی زدم و  
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 كتف چپ ش   -

    :دیان فور ی به سمت قاتل رفت و قاتله گف ت 

 چی كار می ك نی؟   -

مامورا قاتله رو گرفتن و كت و پ یراهنش رو دراوردن   درست كتف چپش رد گلوله بود و یه 

    !بخیه ضایع

    : دیان با هیجان گفت

یده بوده و این نشون میده اون از آدما ی هاروده..مامور اف بی آیم  این آدم یگانه رو دزد  -

    .خبر داره

    .ماموره كه جلو ی من نشسته بود برا ی قاضی به معنا ی آره سرتكون داد

    :وكیله بابا ی آركا كلا خفه شد رفت نشست و قاتل ترسیده رو به بابا ی آركا گف ت

پول من رو  می خوا ی بد ی؟تو  كه گفتی اگه دروغ بگم  تو ام الان می افتی زندان،چه جور ی  -

 كه تو دستور نداد ی به م  

    . پول م ید ی،عو ضی...آقا این مرتیكه دستور داد،آقا من فقط وظ یفم رو انجام می دادم

    : بابا ی آركا وحشت زده داد زد

    !من ب ی گناهم-
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    :داد زد آركا یهو از رو جا یگاه پرید و حمله كرد سمت باباش و

    ...من تورو می كشم،دروغ گو ی نامرد-

مامورا ریختن تا آركا رو بگیرن و آركا یقه باباش رو چسبیده بود و مامورا آركا رو می كشیدن  

    .عق ب

اخرم موفق شدن و بردنش و دست بند زده اون عقب نگهش داشتن با استرس بلند شده بودم 

    . كه با اشاره مامور ا  نشستم

    : عصبی گفتقاضی 

 ساك ت  -

    :بابا ی آركا ترسیده داد زد

نمی خواستم دخترم رو بكشم دستور دادم سارق بانكم و كسی كه خواب رو بهم حروم كرده  -

 و داشت ورشكست م   

می كرد رو بكشن...از كجا می دونستم پسرمه؟از كجا می دونستم اونی كه تیر م ی خوره دختر 

    :كوچولومه؟  آركا داد زد

    ! خفه شو-
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    :قاتله این وسط پارازیت انداخت

 من ب ی گناهم اصلا اونی كه تو  فیلمه من  نیست م   -

دیان یهو سر مرده رو گرفت كوب ید به  میز و دستاش رو ریلكس تو جیبش كرد و با لبخند  

    :به قا ضی مبهوت نگاه كرد  و  گف ت

    ! داشت نظم دادگاه رو به هم میر یخت-

    .قاتله دستش رو جلو ی دماغ خونیش گرفت و من حالم جا اومد

    : قاضی عصبی گفت

حكم دادگاه...ساموئل هارود به جرم مشاركت در قتل مقتول به بیست و هفت سال حبس  -

    .محكوم می گردد

دنیل آس ن به جرم قتل مقتول آرلا هارود و نگهبان ساختمان ساموئل هارود به مرگ محكوم  

    .می گردد

    :قلبم اومد تو دهنم برگشت و رو به آركا نگاه كرد و گفت

آركا هارو د به جرم سرقت ها ی پیاپی به بانك ها ی پدرش ساموئل هارود و به خاطر همكار -

 ی و تحو  ی ل پول ها ی   

    !دزدیده شده كسر جری مه اما به مدت پنج سال زندانی می گردد، ختم جلسه

    ...آركا زل زدم نفسم برید و با بهت به
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دیان با بهت خواست چیز ی بگه ولی قاضی پاشد و دفتر و كیف ش رو برداشت و با اونایی كه  

 كنارش بودن رفت سمت  در    

مامورا ام بابا ی آركا رو كه رنگش مثل گچ شده و نمی تونست درست راه بره رو با اون قاتل  

    .دست به دماغ بردنشون 

    .ی پر اشكم دیدم آركا رو بردن بیرون تا سر بلند كردم با چشما

دوییدم دنبال آركا و از اون جا اومدم  بیرون شراره و یگانه دنبالم  می دوییدن،داشتن آركا رو  

    :سوار ماش ین حمل  زندانی  می كردن با گریه جیغ زدم

    !آركا-

    :با بغض گفتم

 نرو   -

   :در گوشم تند تند ب ین همهمه نگهبانا گفت 

وقتی ب یام  بیرون همه چی درست میش ه...من و تو ، ما  می  شیم تو برا ی من میشی شاد  -

 ی من میش ی...تو نبودم حق   

    ... ندار ی ولم كنی..شاد ی اگه بر ی د یوونه می شم  می دونی كه

    ! دیوونه می شم
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    :با بغض گفتم

 نمیرم...بیخ ر یش خودتم   -

دستاش رو بالا برد و حلقه رو جدا كرد و مامورا كشیدنش عقب دیان از پشت گرفتم و با گریه 

    :گفتم 

 دوست دارم    -

    :كشوندنش سمت ماش ین و با لبخند گف ت

 من  بیشت ر   -

    ...رفت و ما شین دور شد و دور شد و

 من  بی اون چی كار كنم ؟   

   

    ...آركا ی عزیزم...كرولال دیوونم

 طی سه سال گذشته اتفاقات زیاد ی افتاده   

می دونی كه تو  ی زمان محدود ملاقات فقط وقت می شد هم رو نگاه كن یم و تو تحدید كنی 

 كه با كس ی حرف نزنم  و   
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با پسرا نگردم...پس مجبور شدم برات نامه بنویس م و بگم كه این همه مدت در نبودت چیا  

    :شد ه

اول این كه یگانه بارداره...ببخشی د زود رفتم سر اصل مطلب...دیان فهمید كه حسش به یگانه 

 عشق و بعد ارلا حالا  عشق رو با یگانه تجربه كرده   

هرچند یگانه ك لی دیان بیچاره رو سردووند اما بلاخره دیان تو روز تولد یگانه جلو ی همه  

 داد زد كه با من ازدواج م ی   

ه ام كه نیشش تا گوشش شل شد و بلاخره از ترشیدگ ی رها شد و بله داد،عكسا ی  كنی؟یگان 

 عروسیشونم كه خودت  دیدی   

هرچند جشن كوچیكی بود و دیان قول داد بعد برگشتنت یه جشن بزرگ ب گیر ه...هرچند  

 حالا دختر كوچولوشم بای د  تو جشنمون باشه   

 ه تازه امروز فهمید   اینم از سوتی دوم...بله بچشون دختره،یگان 

    ...دیان حتما فردا بهت  می گ ه

اها یادم رفت منم هنوز تو كا فی شاپ دوست شراره كار م ی كنم حسابی حرفه ای شدم و  

    ...باشم پولام رو جمع كردم تا كافی  شاپ خودم رو داشته 

 مامانمم گاهی ك یك زنجبیلی درست می كنه میزاره دم خونم و  بی صدا میر ه   

اینم سوتی سوم...بله من خونه مجرد ی دارم فكر كردم حتما بفهم ی عصبی میشی برا ی همین 

    .نگفتم راستش شرار ه  چند ماه پی ش ازدواج كرد
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    .خدایی پسر خوب و آقاییه و هم رو دوست دارن

    .اینم بگم كه موهام رو رنگ كردم اگه هفته دیگه  دیدیم نزنی تو ذوقم...بگو خوشگل شدم

    .همون طور كه بهت گفتم دانشگاه ثبت نام كردم و باورم نمیشه نمراتم این قدر خوب باشه

راستی نمره ها ی تو چه طوره؟غیابی از تو ی زندان درس خوندن حتما سخته؟ ولی خوبه كه  

 دار ی تلاش م ی  كنی...درست مثل م ن   

    !راستی یك قنار ی خریدم اسمش رو گذاشتم آركا

 مثل خودت دیوونه است  هی سرش رو می كوبه به قفسش...واقعا خود خودته    

 نخند مگه دروغ می گم ؟  

    ...راستی آركا گفته بودم خیلی دوست دارم؟   الان حتما میگی من  بیشتر

    ...ولی بدون من خ یلی بیشت ر

  .. 

نامه رو بلند بلند مرور كردم و در همون بین پا ی سیب ها ی گوگو لیم رو از تو  ی فر در  

 اوردم ،   

سی نی رو رو ی كانتر گذاشتم دوباره ادامه نامه رو خوندم...هوم بهتر از اینم از من توقع نمیره 

    .همین خوبه

 ی آركا   نامه رو تو پاكت آبی رن گی گذاشتم و روش با خود كار نوشتم برا 
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   . پیشبن د صورتیم رو باز كردم و دستكشامم رو كانتر گذاشتم و قهوه جوش رو خاموش كردم

تو ی ظرف شیشه ا ی كوچیك تند تند پا ی س یبا ی خوشگلم رو گذاشتم و بدون بستن  

 درش برداشتمش و از   

ز رو جاكفشی اشپزخونه خارج شدم و در واحدم رو باز كردم و و هم زمان خم شدم و كلیدارو ا

 برداشتم،پاكت ب ه  دست از پله ها آروم رفتم پایی ن   

 در طبقه پایی ن زو باز كردم و دویی دم اون سمت كوچه   

   .جلو ی در نارنجی رنگ روبه رو ی خونم ایستادم و دستم رو بی مهبا رو ی زنگ در گذاشت م 

    :گف ت در با شتاب باز شد و اول شكمش اومد بیرون بعد خودش...با ترس 

   !شاد ی سكته كردم،چرا ا ین جور  ی زنگ  می زنی؟بابا بچم تركید-

    :گفتمدستم رو با ذوق رو شكمش گذاشتم و  

 الهی فدا ی لوبیام بش م  -

    :پا ی سیبا رو جلوش گرفتم و چشماش برق زد و با هیجان گفت

    :گفتمكرده بودم!مر سی  پوكر نگاهش كردم و  -

    !هر بار واست یه چیز ی اوردم هم ین رو گفتی-

    :مبهوت نگاهم كرد و گفت
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    !نزن تو ذوق بچم-

    :با حرص چشمام رو گرد كردم

    :عروسك تو من رو با این بچت كشتی...كی میاد  بیرون؟   متعجب گف ت-

    :صبح میا د  به چشما ی گردم نگاه كرد و گف تاحتمالا فردا ساعت ش یش -

 شاد ی جان چرا چرت میگی ساعت ده شب؟  -

 بچه چهار ماهه از كجا معلوم ك ی بیاد بیرون؟اونم طبیع ی   

    :مثل خنگا نگاهش كردم كه صدا ی د یان و بعدش حضورش كنار یگانه باعث شد لبخند بزن م

 شادیه؟    -

    :من با ذوق گفتیگانه سرتكون داد و روبه 

بیا تو با هم بخوریم،راستی یه س ت لیمویی برا لوبیا گرفتم كه نگو...شبیه زنبور عسل میشه  -

    : بچ م  پوكر گفتم

لوبیا ی تو اون قدر پروفایل تلگرامت رو كه اون ا موجی عین كیه كه مثل خنگاست رو  -

 گذاشتی ش بیه اون میشه تا  زنبو ر   

    : دیان و یگانه با ذوق گفت ن
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    !بهتر-

    :زدم به پیشون یم و دیان گفت

 بیا تو دیگه شا دی   -

    :زود پاكت رو گرفتم سمتش و گفتم

   :م ملاقات آركا تو این پاكت رو بده به ش  گیج پاكت و گرفت و گفتمن فردا نمی تونم  بیا -

 چرا؟    -

    :گفتمبا لبخند  

هم این كه بزار یكم دل تنگم بشه هم این كه دارم میرم یه كا فی شاپ ب بین م اگه  قیمتش  -

 خوب باشه شاید بتون م  

 بخرم ش   

دیان زل زد و لبخند زد یگانه با  هیجان گف دیان با ابروها ی بالا رفته لبخند زد و یگانه ام به 

    :ت

   

 مطمئنم مغازه رو تور می كن ی،من تورو می شناسم   -
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عقب گرد كردم كه دیان دست كرد تو ظرف تا پا ی سیب برداره كه یگانه اخم كرده زد روی  

    :دستش و گفت

    .مال خودمه و من شامل دو نفرم دست بهشون بز نی بچت رو نمی زام-

    :دیان با چشما ی گرد شده گف ت

    !یگانه-

یگانه شونه بالا انداخت و رفت داخل با لبخند برا ی دیان دست تكون دادم و دیانم با لبا ی اوی  

 زون رفت داخل با خند ه   

    . وارد خونه شدم و در رو بستم

   .از پله ها بالا رفتم و با ك لید در رو باز كردم

ند تا پا ی سیب گذاشتم تو ظرف و نشستم جلو ی تی و ی و مثل یك فنجون قهوه ریختم و چ

    .نخورده ها شروع كردم   به خوردنشون 

    !من كلا با كلاس بودن رو یاد نمی  گرفتم

  * 

شلوار جین لیمویی رنگم رو پوش یدم و تاپ سفید م رو تنم كردم و فور ی موهام رو فر كردم 

 براق صورتی زدم    و خط چشم باریك ی  كشیدم و یه رژ لب 

 كولم رو رو دوشم انداختم و صند لا ی پاشنه تخت و بندكی سف یدم رو پام كردم   
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    .فور ی بعد برداشتن گو شیم و كل یدا از خونه خارج شدم

دوچرخم رو از تو راه رو برداشتم و از پله ها پایین رفتم و در رو باز كردم و دوچرخه رو اوردم 

    بیرون و برگشتم و در و

بستم سوار شدم و به سمت محل كارم رفتم. دقیق ا چند تا كوچه باهام فاصله داشت و ب یست  

   . دقیقه ا ی،  می رسید م

به كوچه مورد نظر كه رسیدم از كافی شاپ كه رد شدم درست یك كوچه پایین تر همون  

    ! مغازه فروشی

 جلوش نگه داشتم،قبلا ك لباس فروشی بود   

 الان داره جمع می كنه دیزاینش كار زیاد ی می برد ولی خیلی خوشگل می ش د   

    !اقا-وارد مغازه شدم،خالی بود و فقط صاحبش پشت به من با تلفن حرف میزد  

 برگشت،  میان سال بود و چاق و لباسا ی ساد ه  

 ظی كرد و خم شد و باهام دست داد    با لبخند با طرف پشت خط خداحاف

    :سلام برا ی مغازه اومدم  صاحب مغازه خندید و گفت-

 اوه خانوم شاد ی شما این جارو سه بار دیدید فكر كنم قصد خرید ندارید  -

    :گفتمبا لبخند  

 كجا بریم برا ی معامله؟  -
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  ** 

    ...بعد امضا كردن برگه ها ی سند و

    .مغازه خداحافظی كردمخسته از صاحب 

    !خسته نباشم واقعا،پول برا اجاره خونمم نموند

    .تازه شراره برا ی خرید مغازه بهم قرض داده بود

 دو سال دیگه كه آركا از زندان ازاد می ش د   

    .من تازه سر و سامون می گرفت م

    !نباشم،دیگه نهدوست داشتم جلوش اون دختر دست و پا چلف تی دیوونه  

 وارد خونه شدم و خسته و كوفته بودم رسما   

   . فور ی تی و ی رو روشن كردم و رفتم تو آشپز خونه تا تونستم با دهن از شیشه آب خوردم

    .جزو كارا ی لذت بخش این روزام شده بود 

 قبلا عادت نداشتم ولی الان چرا    

    : ال در یخچال رو بستم و گفتممن قبل تو از اون شیشه آب خورده بودم  بیخی-

    !عیب نداره بابا-



 

 

 

541 

 مرجان فریدی نویسنده:  | تیمارستانی ها

درست بعد گفتن این حرف خشكم زد و حیرت زده با سرعت برگشتم،جور ی كه گردنم رگ  

    :گفتمبه رگ ش د  پلكام تند تند باز و بسته م ی شد با بهت 

   : ت...تو  با لبخند گفت-

 م...ن؟   -

   :گفتمبا دستا ی لرزون  

 ت...و   -

    :رو كج كرد و بازم بهم نزدیك شد و گف تسرش 

   : م...من؟  با بهت گفتم-

   ...آرك-

با این حركت یه وییش باعث شد نفسم فور ی ب گیر ه    سرم رو گرفت به چشماش با همه  

    .توانم زل زدم

    !چشماش...خودشه،چشما ی خودشه

 اركا این جاست تو خونه شصت متر ی من   

    .درست روبه روی منی كه به یخچال چسبید م
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    !اون ا ین جاست

 تُ...این جا... ؟   -

    :آروم و كشیده گفت 

 هیس خیلی حرف می زن ی   -

    . لبخند زدم و لبخند زد و دستش رو پس زدم

   !سه سال...زمان  زیادیه

    .رخوندمبلند خندیدم و اون بلندم كرد و چ

 ولم كن   -

از رو كانتر یهو پرتم كرد اون ور كه جیغ زدم و افتادم رو كاناپ ه  با بهت نگاهش كردم كه در 

    :حال خروج از كانتر گفت

    :به خاطر این كه موهات رو رنگ كرد ی و تو خونه ات تنهایی  زود نشستم و با هیجان گفتم -

 از زندان فرار كرد ی؟    -
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ی س رو ی میز برداشت و در حال گاز زدنش ساك كوچیكی كه اون سمت مبل سی بی از رو د 

    :ها بود رو پرت كرد سمتم  و گفت

 نوچ ،آزاد شدم   -

    : ساكش رو، رو هوا گرفتم و با بهت گفتم

    !دو سال دیگه مونده بود از حبست-

    :نشست رو كاناپه و گفت

    ...تحصیل به خاطر رفتار خوب و كار تو زندان و  -

 دو سالم رو بخشش گرفت م   

    : با هیجان ج یغ زدم و دستام رو به هم كو بیدم كه متفكر گفت

    !هنوزم مثل قبل جیغ جیغویی-

خندیدم و لبخند زد حتی دلم برا ی خالكوبیشم تنگ شده بود دستم رو رو ی گرگی كه دور  

    . گردنش بود كشیدم و  بهش زل زدم

    :با لبخند گفت 

    !ی  شاد-
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    :نگاهش كردم، با همون لبخند گفت 

 این موقع شب كدوم گور ی بودی عزیزم؟    -

    .از طرفی خندم گرفته بود از طرفی می دونستم بخندم از وسط دو نیمم  می كنه

    :خم شدم و ك یف م رو از رو میز برداشتم و پرت كردم سمتش و گفتم

   

 بازش ك ن   -

    :ارك ها ی مغازه سوتی زد و گفتبازش كرد و خیره به سند و مد

   ! پولدار شد ی كوچولو-

    : لبخند زدم و گفت

 كافی شاپ؟   -

   :گفتمسر تكون دادم و  

 اهوم    -

    :دست به سین ه براندازم كرد و گفت

    !.منم شریك ك ن-
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    :گیج نگاهش كردم كه گفت

بهش مید م شریكت تو  شنیدم نصف پول رو از شراره قرض گرفتی،من نصفه پول شراره رو -

    .كافی شاپ میش م 

    :گفتمبا چشما ی ریز شده  

    : پول از كجا؟  لبخند ی زد و گفت-

اندازه ا ی كه بابام باید این همه سال برا ی پسرش خرج می كرد رو نكرد و از پولی كه به -

 دولت برگردوندم كم كردم   

    :با بهت گفتم

 و این پول چه قدره؟   -

    :ی به سیبش زد و گفتبا لبخند گاز  

    ... اندازه ا ی كه یه خونه ب گیرم و اون كافی شاپ رو درست كنم و یه ماش ین بگیرم و-

    :خیره و متفكر گفت

    :گفتمباقی ش رو بعدا  میگ م  گیج نگاهش كردم و -

    : چرا به من خبرندادن كه از زندان ازاد میشی؟   شونه بالا انداخت و گف ت-
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ملاقاته می خواستم دم زندان یهو بیا م بیرون و سوپرایز شی،ولی دیان و یگانه   امروز روز-

    ...گفتن  نیوم د ی و فرصت  بهتر ی برا سوپرایزت دارم

    .تو ماش ینم نامت رو خوندم

 با لبخند نگاهش كردم...برام این جا بودنش ع جیب بود!خدایا نكنه باز دارم توهم می زنم؟   

 بلند شدم و با چشما ی گرد شده رفتم جلو ی اركا ایستادم؛خیره نگاهم كرد   

    .انگشتم رو بردم سمتش و تو س ینش فرو كردم

   !رفت تو...پس...واقعیه

    :گفتممچ دستم رو یهو كشید  كه با  بهت  

    :چی كار می ك نی؟ولم ك ن  با لبخند نگام كرد و گفت-

    :به نظرت وقت تلافی نیس ت  با  نیش شل گفتم 

    :نه!پسر خوبی ه  متفكر گف ت-

 بعید م ی دون م   -

    .هنم  می زد هم زمان صدا ی زنگ در اومد و باعث شد با وحشت از جا بپرم قلبم  هنوزم تو د

    .موهام رو هول زدم پشت گوشم و رفتم در رو باز كردم و آركا كلافه پوفی كشی د
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 در رو باز كردم   

یگانه و دیان بودن سریع وارد خونه شدن و با لبخند به ست حامل گی تن یگانه زل زدم،چه  

 خوشگله   

    :آركا پوكر دیان رو نگاه كرد و اروم گف ت

    :نیای د امشب  دیانم اروم تر گفتمگه نگفتم   -

 یگانه اصرار كرد،اون كه از نقشه شوم پسرا تو این  جور مواقع خبر نداره   -

    .سرخ شدم و از طرفی خندم گرفت

    :یگانه با لبخند و ذوق گفت

 اینم از كرولالت    -

    :گفتمبا لبخند كنار اركا نشستم و  

    ...بله دیگه-

    :یگانه حلقه كرد كه یگانه زود دیان رو هول داد و گفتدیان دستش رو دور شونه 

    !بابا بدم  میاد اه-

   : با بهت نگاهشون كردم كه دیان مظلوم گف ت 
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شاد ی تو یه چی ز ی بهش بگو!چهار ماهه خون من رو تو شیشه كرده از بوم بدش م یاد از  -

 عطرم متنفره از صدام بدش  میاد برم بمیرم یهو دیگه؟   

    :بلند زدم زیر خنده و آركا متفكر و مثل خنگا به شكم یگانه زل زد و گف ت

 میشه بهش دست بزنم؟   -

داد،آركا مثل خنگا به شكم یگانه زل زده بود خم شد و آروم دستش یگانه با لبخند سر تكون 

    . رو، رو شكم یگان ه  گذاشت و بعد با چشما ی گرد به ما نگاه كرد

    :یگانه با لبخند گفت

 داغه..و نبض  م ی زنه...حسش می كنی ؟  دارممی رم تو پنج ما ه   -

    :آركا با بهت به من نگاه كرد و رو به من گفت

 ی منم از اینا می خوام     شاد-

چشمام اندازه توپ ب یسبال شد و یگانه و دیان منفجر شدن و آركا مثل خنگا نگاهشون كرد 

   : و دیان با لبخند گف ت

داداش مگه تخم مرغ كه بهت همین طور ی از مغازه بده...ببی ن طریقه ساختش رو كه بلد ی  -

 فق ط   

 له بد ه   قبلش باید كلی ناز شاد ی رو بكشی بهت ب
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 بعد عروسی و ك لی بدبختی؛بعدشم باز باید نازش رو بكشی...تا شایدبشه  

    .من رسما شبیه لبو شده بودم و یگانه كه رسما غش كرده بود

بلند شدم و برا ی فرار از جمع رفتم تو آشپزخون ه  قهوه درست كردم و با همون پا ی سیبام  

 بردم براشون   

و به افتخار برگشت آركا كلی خندیدیم و یه جشن كوچولو  كل شب رو  پی ش هم بودیم 

    . ساختی م

    .من آهنگ گذاشتم و یگانه  كیك درست كرد 

    ...دور هم كلی تركوندیم دیگه

و در كمال بهت آخر شب دیان به زور آركا رو با خودش برد خونشون گفت: الان اوضاع  

    ...مونی ماحساسی من و اركا فرق داره  و قرار نیست پ یش هم ب

 هرچند دوست داشتم  پیشم بمونه و سه سال نبودش رو كمی جبران كنه ولی حق با  دیان بود  

 اركا بسی خطرناك بود  

آركا رو كه بردن در رو پشت سرشون بستم و همه اتفاقات امشب رو برا ی شراره تلفنی  

 توضیح دادم  كم مونده بود از شدت بهت سكته كن ه   

با لبخند رو تختم دراز كشیدم و نیشم رو نمی تونستم جمع كنم...یكی از بهترین شبا ی عمرم 

    . بود قطعا
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  *** 

شته و راه می رفت و نظر  می داد كه كدوم قسمت كافی  شراره خودكار رو رو ی گوشش گذا 

    .شاپ چه رنگی و چه  دیزا ینی داشته باشه

    .منم تند تند  قیمتارو با ماش ین حساب،حساب می  كردم 

آركا و دیان داشتن دیوار اشپزخونه رو رنگ می كردن و با اون سرهمی ها ی آبی خیلی بامزه 

    .شده بودن

    :هیجان گف ت شراره با 

دیوار سمت چپ كاف ی شاپ رو یه فضا ی خوشگل درست می كنم و دوربین عكاس ی   -

 میزارم كنارش هر مشتر ی ای   

كه میاد و حالا با دوستاشون یا هركی كه باهاشونه ازشون عكس  می گیریم و عكس رو كه  

    .همون لحظه ظاهر میش ه  رو به دیوار  ی كه درست می كنم می چسبون ی 

    .نزدیك دویست صی صد تا قاب عكس كوچولو و چوبی باید سفارش بدم با رنگا ی مختلف

    :گفتمبا لبخند  

   

    !خیلی ناز  میشه-

    :سر تكون داد و گفت 
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    ..باید رنگ امیز ی شاد و ارامش بخش باشه-

لوسترا ی  از رنگا ی تند استفاده نمی كن یم  می خوام پروانه ها ی رنگی و خیل ی ظریفی از 

    .رنگی آویزون باشن

هر چی كه می گفت رو می نوشت و یگانه نشسته بود پشت یك ی ازمیزایی كه برا ی گذاشتن 

    .قوطی ها ی رنگ روش   گذاشته بودیم ش

    .و تند تند به ساندویچ تو دستش گاز می زد

    :دیان یه لحظه برگشت و با دیدن یگانه گفت

 نشستی  بیخ اون رنگا چه جور ی از بوشون حالت بد نمیشه از من بعد دور ی می كنی؟   -

جور ی ا ین جمله رو با مظلو میت گفت كه بلند زدیم زیر خنده یگانه لقمه اش رو قورت داد و 

    :لبخند دیان خر كنی زد  و گفت

ز  ی بیشتر علاقه داشته  عزیزم من بعد از تحقیقاتم فه م یدم ادم قبل از باردار ی به هرچی-

 باشه تو دوره بارداد  ی از    

    !همون چیز بی زار میشه و تو اون شخص مورد علاقه منی

دیان نیشش شل شد و كلا جور ی رفت تو حس كه هی آركا می زدپس گردنش تا بهش  

   .بفهمونه كجارو رنگ كنه

ا كارگرایی كه قبلا باهاشون  تا اخر شب كار كردیم و شراره لیست همه كارا رو نوشت و گفت ب

    . حرف زده كار می كن ه  تا كافی شاپ رو اوكی كن ن
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    . اگر شراره نبود احتمالا من مثل خر تو گل گیر  می كردم

   :شراره داشت قفل در رو می زد كه صدا ی یكی از كارگرا رو شنیدم

    !خانوم -

   .خاطر بور ی و خال خالی بودنش بودبرگشتم پسر جوونی بود و چهره بامزه ا ی داشت كه به 

 بله؟  -

    :با لبخند به چشمام زل زد و گف ت

 این همون لیستی بود كه می خواستین،لطفا چك كنید كه ما از فردا میایم سر كار   -

اومد سمتم و شونش رو بهم چسبوند و دفترش رو بالا گرفت منمبرا ی دیدن محتو یات دفتر  

    .خیلی بریم تو نَخ ه مخم شدم و این باع ث  شد 

    : سریع گفتم

 آره آره همینه   -

نفس راحتی كش یدم و خواستم دور شم كه یكی بازوم رو محكم گرفت جور ی كه حس كردم 

    .صدا داد 

برگشتم،آركا بود با چشما ی سیاه و براقش به پسره زل زد و من رو از پسره با كش یدن  

    : بازوم دور كرد و با لبخند گف ت
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 كارگرایید؟     از-

    :پسره نگاهش رو از بازو ی من كه قفل دستا ی آركا بود گرفت و با اخم به آركا گفت

 بله  -

    : آركا با دست ازادش زد به شونه پسره و با لبخند گف ت

 چه پسر خوبی   -

    : هم زمان با این حرفش یهو گف ت

    !حیف شد-

    !دهن پسرهبعد این جمله مشتش رو اورد بالا و كوبید تو 

    :شراره و دیان و ی گانه هول زده دوییدن سمتمون و جیغ زدم

 آركا ولش ك ن   -

 افتاده بود رو پسره و می زدش   

 آركا..ولش كن كشتی ش  -

   :آركا سر پسره رو چسبوند به زم ین و داد زد 
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عطرش رو بو می كنی؟عطرش رو نفس  می ك شی؟عطرش واسه منه   هم زمان مشتش رو  -

 دوباره تو دهن پسره فرود اورد   

    .دیان رو چند تا مرد دیگه اركا رو به زور از رو  ی پسره كنار زدن و  می كشوندنش عقب 

    !ولم كن-

ین به زور بلند شد و ولش كردن و نفس نفس زنون موهاش رو به بالا چنگ زد و پسره از زم

 خون دهنش رو تف كرد    

    :رو زمین و به آركا فحشی زیر لب داد و بعدش باز خیره به من نگاه كرد كه آركا داد زد 

    !باز داره نگاش  می كنه...باز داره نگاش می كنه...نگاش نكن...نكن-

    : خیز برداشت سمت پسره كه پسره دویدد رفت  دیان آركا رو گرفت و داد زد

    .تازه از زندان اومد ی بیرون،ب بین م می تونی دو روز آروم باشی -

آركا برگشت و نگام كرد و دلگیر نگام رو ازش گرفتم و پشت بهش كردم و رفتم سمت ما  

 شین شراره، كه اومد بازو م   

    :رو گرفت و من رو به شدت برگردوند سمت خودش و گفت

 داشت نگات م ی كرد.. .   -

    !از دور خودم د یدم
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نگاه كنه...نگاه كنه تا  -   : با حرص بازوم رو از دستش كشیدم و به س ینش كوبیدم و داد زدم

    ! بمیره،ول ی نباید مثل وحشیا همه رو بزنی

    :بازوم رو گرفت و داد زد

    :نمی تون م  منم ج یغ زدم-

    !پس منم با تو نمی مونم-

 ده نگام كرد و بازوم رو از چنگش بیرون كشیدم و دوییدم سمت ما شین شراره   خشك ش

    :گفتمشراره ام فور ی اومد و نشست و در رو باز كردم و نشستم و بغض زده 

 برو سریع   -

   .شراره راه افتاد و از آینه بغل به آركا زل زدم

    . بغض كرده چشمام رو بستم

  *** 

    . بچه ها  می رفتن كافی شاپ رو تعمیر كنن و من نمی رفت مسه روز بود شراره و 

    .نمی خواستم آركا رو بب ین م

    .شب بود و نشستم رو طاق پنجره و پاهام رو بغل كردم
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   . یه شرتك صورت ی و یه تاپ رو نافی س فید تنم بود كه هدیه شراره بود،خیلی دوسش دارم

 مخصوصا پاپوش ها ی پشمالو و صورتیش رو   

    ..موهام رو گوجه ا ی بالا جمع كرده و لیوان هات چاكلتم دستم بود و نم نم بارون میومد

دستم رو، رو قطرات بارون پشت شیشه كشید م ! حس نمی شدن ولی لمسش از پشت شیشه  

 قشنگ بود   

هات چاكلت رو گذاشتم رو طاق و با بهت تو سیاهی طبقه پایین تو كوچه با دیدن آركا فور  ی 

    .چسب یدم به  شیشه

    .از پایین بهم زل زد هیچی تنش نبود كه گرم باشه و بارون داشت خیسش می كرد

برا ی بهتر دیدنش در پنجره رو باز كردم در كوله پشتی ش رو باز كرد و یه اسپر ی رنگ  

    .دراورد

    .بزرگ رو ی دیوار نوش تدستش رو، رو موها ی خیسش گذاشت و سریع 

 ♡- I love youبا بهت تو اشكایی كه تو چشمام جمع شده بود نگاهش كردم.    

    .بارون قشنگ خیس خیسش كرده بود 

برگشت و به پنجره زل زد و دوباره برگشت سمت دیوار ولی رنگا همه رفته بودن؛بارون  

    .دوست دارمی كه نوشته بو د  رو پاك كرد

    :ه و سریع بزرگ نوشت خم شد و دوبار
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  .Me and you are forever together -آروم متنش رو 

 خوندم...من و تو تا ابد با هم ی م   

    . با لبخند از پشت پرده اشكام نگاهش كردم

    !برگشت و نگاهم كرد و چهره اش خوب دیده نمی شد ولی مشخص بود سردشه

رنگ رو برده مشخص بود عص بی شده،دوست  خیس خیس شده بود برگشت و باز دید بارون 

    ...داشتم این جا بود تا ب ا  همه وجود بغلش كن م

    .خیس شده و داشت  می لرزید و دست بردار نبود

با بغض سریع از رو طاق پریدم پایین و در خونه رو با سرعت باز كردم و از راه رو دوییدم  

 بیرون و در رو باز كردم و   

    .خودم رو بی توجه به بارون و سرما پرت كردم تو كوچه و برگشتم   لرزیدم ولی مهم نبود

    :با لبخند جیغ زدم

    ..خیلی رمان تیك ی-

    .و می تونستم حس كن مو بازم خندیدم،لبخندش ر

ازم فاصله گرفت و بی حرف اسپ ر ی رو برداشت و رفت سمت دیوار و سریع رو بزرگ  

    :نوشت
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  ?Will you marry me -برگشت سمتم و بلند گف ت :  

 با من ازدواج  می كنی ؟  -

    .نوشته اش باز مثل آب رنگ از د ی وار فرو ری خت و پاك شد

    :گفتمرو بغل زدم و با بهت خن دیدم و   بین بارون از سرما خودم

 چی؟    -

    :با خنده داد زد

 شاد ی دیوونه با من ازدواج می كنی؟   -

    ...با بهت نگاهش كردم و اونم خیره نگاهم كرد فقط صدا ی بارون بود و سرما و لرزم 

 من و آركا با هم برا ی همیشه؟    

    :در تصمیمی آنی داد زدم

    :یوونه قسم می خور ی هیچ وقت ولم نك نی و تا ابد برا ی من باشی ؟  داد زدآركا ی د -

   !آره

    :با لبخند جیغ زدم

 با خانواده منتظرتونی م  -
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    .و با خنده رفتم داخل خونه و در رو بستم 

   .گذاشتم به در تكیه زدم و با هیجان بی توجه به سرما ی رخنه كرده تو تنم دستم رو، رو قلبم  

لبم و گاز گرفتم و دوییدم تو خونه و پاپوشام رو دراوردم و فور ی لباسا ی خیسم رو از تنم  

    .كندم و پتو رو انداختم روم  و رفتم سمت پنجره

    ...در خونه دیان رو باز كرد و رفت داخل

    ...می خندید و م ی رفت داخل

    .امشب دومین شب قشنگ زند گ یم بود

  *** 

صه كه بعد اون شب آركا فرداش با دیان و یگانه اومدن خواستگار ی و شراره و شوهرشم  خلا-

   !بودن...و جالبی ش اینه  كه مامان و بابامم بودن 

ولی نه اونا روشون می شد حرف بزنن نه من باهاشون حرف زدم اونم كار شراره بود كه  

 دعوتشون كرد، بعدشم ك ه   

    ..عدش جشن گرفت یم كه خودتم بود یانگشتر دستم كرد و چند روز ب

    :گفتمبا لبخند  

وا ی دنیز وقتی از پله ها اومدم پ ایین لباس عروس رو تو تنم دید همین طور ی مثل خنگا  -

 نگام م ی كرد نمی دونست  چی بگ ه   
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 دنیز خندید و خودكار تو دستش رو انداخت رو میز   

 خب بعدش؟   -

    :گفتمبا لبخند  

    .چند ماه كاف ی شاپ رو افتتاح كردیمطی این -

اولین عكسم كه انداختیم من و آركا بودیم كه بغل هم نشس تیم و آركا داره كیك رو به زور  

 تو دهن من می كنه،دیان   

عكس رو ظاهر كرد و گذاشتش رو دیوار خاطره ها ی كافی شاپ الانم اون د یوار پر از عكسا 

    :گفتمی رنگا رنگه مثلا عكس ا ز  باده كوچولو و یگانه و دیان هست  با ذوق پریدم و  

وا ی دنیز این قدر خوشگله كه نگو مثل یگانه سف یده و مثل دیان مو مشكی،چشماشم دو تا -

   .رنگه ای ن  قدر نازه هر دستش اندازه توپ ب یلیاردهنلبكی مشكی 

    :دنیز بلند خندی د و گف ت

 خب؟    -

خلاصه كه آركا داره درسش رو مثل من تموم م ی كنه و كا فی شاپمونم خیلی خوب گرفته و  -

 می خوایم یه دونه دیگه  

    !متا اخر سال بزن ی م و این كه آركا خیلی بچه دوست داره و رفته رو مخ

    .مخصوصا از وقت ی باده به دنیا اومده این علاقش بد ترم شده
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    :دنیز با لبخند ش یكی گفت

    :طبیعی ه  با هیجان گفتم-

تو این ی ك هفته كه برگش تی از تركیه سریع گفتم ب یام بب ینمت و یكم روان درمانیم  -

    :نیز با لبخند گفتك نی، آركا رو هم دیروز د یدی  به نظرت دیگه مشكلی نداره؟  د 

نه دیروز كه با اركا حرف زدم تنها نقطه ضعف زندگی ش تو بود ی و اون حالتا ی جنون آمیز  -

 و وابست گی دیوونه وارش   

رو نداره كه مثلا اگر مثل قبل بود ممكن بود به خاطر ترس از دست دادنت می كشتت! ولی  

    :الان خوبه و این عالیه  با هیجان گفتم

 رم   دمت گ-

    :گفتمخندید و بلند شدم و كیفم رو، رو شونم انداختم و  

 خیلی ممنونم دنی ز   -

    :با لبخند سر تكون داد و گفت

    .خواش می كنم عزیزم -

    :به سمت در رف ت یم و گفتم
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راستی اون بیمارت میلاد چی شد كه رفت ی ترك یه به خاطرش؟  چشماش رو متفكر به -

    :سقف دوخت و گفت

ماجراش طولانیه فقط بدون در حال حاضر كه برگشتم این كشور به خاطر فرار ازش بوده  با  -

    :بهت خندید م

    !اوهو-

    :در رو برام باز كرد  با لبخند گفت

    .بهت زنگ می زنم -

 من م   -

از مطبش خارج شدم و من شیش كه زن جوونی بود با لبخند ازم خدافظی كرد از اونم خدافظی 

    .كردم

   

رفتم سمت اسانسور،درا  ی اسانسور كه باز شدن  یكی با شدت خورد بهم و كم مونده بود  

    .بیفتم كه بازوم رو گرفت و  برگشت نگاهم كرد

    .آبی چشماش رگه هایی از سرخی داشتن
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ببخشید خانوم  -  :چه پسر خوشگلی...مبارك مامانش  با صدا ی فوقالعاده خش دار ی گفت

    : مطب دنیزه؟  گیج نگاهش كردم و با اخم گفتمكوچولو این جا 

   !آره-

    :لبخند ترسناكی زد و گفت

    !چه جالب-

سوار اسانسور شدم و دكمه رو زدم پسره كت رو، رو شونش انداخت و رفت بالا كه صدا ی  

    :بهت زده من شی رو قبل از  بسته شدن درا ی اسانسور ش نیدم

    !هیع...آقا  میلاد-

    :تو آینه به خودم زل زدمبا بهت 

    !گاوت زا یید دنی ز-

از ساخمون خارج شدم و  عینك دود یم رو به چشم زدم و به سمت ماش ین پارك شده آركا 

    .رفت م

    .سرش رو، رو صندلی گذاشته و چشماش رو بسته بود

    :با لبخند در رو باز كردم و نشستم چشماش رو باز كرد و برگشت نگام كرد و گفت

    !چه عجب-
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   .ببخشید علاف شد ی -

    :لبخند زد و لبخند زدم  كمربندم رو بستم و گفتم

 بریم كافی شاپ؟   -

 آره  -

    .راه افتاد و صدا ی خواننده باعث شد لبخند بزن م

    ...میگی برو میرم ولی دلم مگه  میتونه  شد ی دیوونه-

    ... دیوونهخیال نكن جدا شدن ازت برام اسون ه  شد ی  

 كجا برم مگه نم یبی نی هوا بارون ه   

    ...شد ی دیوونه

    ... مگه  میشه ولت كنم برم نگو اسون ه  شد ی دیوونه

میبرم دل تن گیا م رو اگه این طور  ی راحت تر ی  درو بستی رو به من اما با گریه پشت دری   

    ...ش د ی دیوونهتو كه دوست دار ی هنوز منو چرا از من داری  می گذر ی... 

    :گفتمبا لبخند  
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    :دیوونه د یوونه  نیشخند زد و گفت-

 دیوونه    -

    .ماش ین رو جلوی كافی شاپ پارك كرد

    .به اسم بزرگ كا فی شاپ خیره شدم

 (♡( Bade  درست افتتاحی ه كا فی شاپ با درد یگانه شروع شد پس اسم كافی شاپ رو اسم

    .گذاشت یمفسقلی تو راهیمون  

با لبخند به در ماشین ت كیه دادم و به كافی شاپ زل زدم آركا ام كنارم ایستاد و دستم رو  

    .گرفت

ما هنوزم دیوونه بودیم.هنوزم گا هی آخر شبا كه از كافی شاپ میومدیم بیرون زنگ خونه  

 مردم و میزدیم و فرار می  

وا می كردیم و می خواستم از پیشش  كردیم و پشت دی وارا قلیم میشدیم.هنوزم وق تی دع

   .برم در و روم قفل  می كرد  و از پشت در داد می زد هیچ جا نمیر ی

    .ما هنوزم گاهی مردم آزار ی می كردیم.ماشین پنچر میكردیم...ما هنوزم دیوونه بودیم

    .فرقی نكرده بود یم ادا ی آدم بزرگا رو درمیاوردیم

    .م...ول ی حالا دیوونه  ی هم ولی دیوونه بودی 
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اركا پسر دیوونه دوست داشتنی من بود و احتمالا بچمونم دیوونه میشد.و من عاشق تك تك  

    !دیوونه ها ی دنیام...از  انسان بودن كه خیلی بهتره

مثلا از انسان بودن مامان و بابام  یا بابا ی آركا خی لی بهتره.مامان سعی می كنه خودش و بهم  

 كنه...بابا سع ی  می كنه به آركا نزدیك شه      نزدیك

   . ولی هیچ وقت نمی تونن گذشته رو پاك كنن

هیچ وقت نمی تونن قل بی كه شكست و چسب بزنن.شاید بخشش خوب باشه.ولی من نه انتقام 

 می  گیرم و نه  م ی   

سای ی  بخشم.ب ی حسی بهترین حس دن یاست...من تمام احساساتم و از این به بعد خرج ك

    ...می كنم كه پام موندن.مث ل  دیان و یگانه.مثل شراره مثل آركا...آركا...آركا

    !لبخند ی زدم و نفس عمیق ی كش یدم...شاید پایان همه قصه ها قرار نیست تلخ باشه

 كی م ی دونه؟   

    : آركا خیره به كا فی شاپ جد ی گفت

    :گفتم گفته بودم دوست دارم؟   با لبخند  -

    !...ولی من  ب یشترآره-

    :با  نیش خند برگشت و نگام كرد و گفت

    ...من خیلی خیل ی بیشت ر  پایان-
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